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 دکتر ابوذر احمدی   

  راهنمای مطالعه این کتاب   
درسنامه   -  1 شامل  کتاب  درس   یاین  اصلی  متن  گنج کامل  و  کتاب  حکمت  ها  شعر  چهار  هر  شعرخوانی،  بخش  در  هاست. 

در  ها نیز مشخّص شده است.  درسی، در این کتاب آمده است و لغات مهم هر چهار شعر، معنی شده و کلمات مهم املایی آن 

دلیل اینکه  اند.  اند و لغات مهم املایی نیز مشخص شدهمعنی شده  ، ، متن به طور کامل آمده است و فقط لغات خوانیبخش روان 

ها  ام، این است که غالبا در امتحانات نهایی، اگر سوالی از این بخش ها را به طور مفصل شرح نداده خوانیها و روان شعرخوانی 

بوده است. و با توجّه به اینکه کل مباحث دستور و آرایه در   ، املا یا معنی لغات آرایه  ، دستور  ، طراحی شده، در حوزه حفظ شعر 

   خوانی نیازی نبوده است.  ها و روان این جزوه به طور کاملا مفصل تدریس شده، به شرح شعرخوانی 

مورد  های ادبی در بخش ویژه به طور کامل با مثال و تمرین زیاد آمده است. لذا متن دروس را بی درسنامه دستور و آرایه   –  2

 آموز به معنای لغات و املای لغات و معنای ابیات و عبارات و درک مطلب توجه بیشتری داشته باشد. ام تا دانش شلوغ نکرده 

آموز با تلاش ذهنی  به جز موارد خاص، فقط به وجود آرایه اشاره شده است تا دانش   ، های ابیات و عبارات در بخش آرایه   –  3

 ننوشته باشم. در آن بیت یا عبارت را  های آسان و مشخصآرایه ممکن است   همچنین ی مد نظر را کشف کند. خود، آرایه 

و عبارتی می  –  4 بیت  از جنبه هر  به درسنامه تواند  توجه  با  و  باشد.  اهمیّت داشته  متفاوت دستوری  کاملهای  برای  ی  ی که 

   نکات دستوری ابیات و عبارات وجود ندارد. تمام  ، دلیلی بر آوردن ام دستور زبان آورده 

ی خاص ام. در این قسمت یا نکته ................« آوردهنکته دستوری:  با عنوان »   بخشی رادر شرح بعضی از ابیات و عبارات  – 5

وجود دارد، یا یک سوال دستوری از آن قسمت باید طرح شود تا مباحث دستوری به مرور تکرار شوند. یعنی در    ایدستوری 

ی  »زمان افعال«، » انواع واو«، »تعداد جمله«، »معنای افعال«، »گروه اسمی«، »وابسته »نقش کلمات«،  شود  می یا شعر    یک متن 

موضوع   هر  و  را«  »نوع  کرد. دستوری  وابسته«،  را مطرح  این قسمت  دیگری  در  تدریس  در حین  نیز  مباحث مختلف  من  ها، 

می  را مطرح  گرفته دستوری  یاد  در درسنامه دستور  که  را  نکاتی  تا  نظر  کنم  از  را  متن  و  کرده  متن مشخص  در  بتوانید  اید، 

 دستوری تحلیل کنید. 

 واژگان قرمز رنگ واژگانی هستند که اهمیت املایی دارند.  – 6

معنی   –  7 نوع هستند:  واژگان  دو  آن   -1شده  زیر  که  استواژگانی  نشده  معنی    ؛ها خط کشیده  پایان کتاب  در  واژگان  این 

دارند. شده بیشتری  اهمیّت  و  آن   کهواژگانی    -  2  اند  استزیر  شده  کشیده  خط  کتاب،    ؛ها  پایان  در  که  هستند  واژگانی 

 . شعر و نثر موثّر است کردنها در معنیاند ولی معنای آن نیامده 

در این    هاخوانی و روان   شعرهای حفظی،  هاپژوهی، گنج حکمت های متن کل متن کتاب درسی، اعم از متن دروس، کارگاه   –  8

 کتاب آمده است.  

 تمام ابیات به طور کامل به نثر امروزی باز گردانده شده است.  – 9

های  مسلما بعضی عبارات اصلا نیاز به بازگردانی ندارند. عبارت ) تمام عبارات سخت، به نثر امروزی باز گردانده شده است.  – 10

 ( ام. مشخص کرده   *............ ...برگزیده را به صورت ) شماره( .......... 

ولی شما سعی کنید ابتدا خودتان پاسخ بدهید سپس پاسخ    پژوهی به طور کامل پاسخ داده شده است. های متن کارگاه  –  11

 من را ببینید. 

شود، برای جلوگیری از آوردن مطالب غیر ضروری،  ها، سوال دستور یا آرایه طراحی نمی حکمت   با توجه به اینکه از گنج   –  12

 از آورت نکات دستور و آرایه در این قسمت خودداری شده است. 

   ام. تا امروز آورده 1400شهریور را از سال    و امتحانات نهایی خرداد کتاب،  در پایان – 13

 ام. معنی کرده   مشخص واند را پژوهی، واژگانی که اهمیت املایی یا معنایی داشته های متن گاه ردر بخش کا  - 14

 بندی هر بخش توجه بفرمایید. ی سوالات و بارم ضروری است قبل از مطالعه به نحوه   - 15

« آمده است. دانستن این  بیشتر بدانیم های ذیل عنوان »های ادبی، نکتهی دستور زبان فارسی و آرایه در بخش درسنامه   –  16

 بگیرد، ضروری است.  20دارد نمره که قصد نکات برای کسی 

 ترین تحلیل و نظر را داشته باشم. ام بهترین و علمی در مواردی که همکاران نظر متفاوتی دارند، سعی کرده  – 17

 . انجام شده است 1404تیرماه  روزرسانی است که پس از و به   ویرایش هفتمین این جزوه  – 18
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 های فارسی  دوم کتابترم بندی آزمون پایان ترم اول و  بارم
 نمره   4  زبان فارسی   دستور   -  نمره   2  ی لغت امل   -  نمره   1غت  معنی ل نمره(:    7قلمرو زبانی ) 
 نمره   1حفظ شعر    -  نمره   1تاریخ ادبیات    -  نمره   3ی  ی ادب ها آرایه نمره(:  5قلمرو ادبی ) 

 نمره   4درک مطلب    -  نمره   2معنی عبارات    -  نمره   2معنی ابیات  نمره(:    8قلمرو فکری ) 
 نمره(   7)  الف( قلمرو زبانی 

شوند. و شما نیز باید همان  از لغات پایان کتاب طرّاحی می   موارد،  %95  لغت خواسته شده برای معنی،  (:  نمره   1  ( معنی لغت )1

 کند. معانی انتهای کتاب را یاد بگیرد. البته دانستن معنای لغات دیگر در فهم ابیات به شما کمک می 

 ـتواند بیاید و هر واژه از هر بخشی می   ی لغات املا  (: نمره  2 ( املی لغت ) 2 س/   ، ث  ، غ/ ص ، ، ح/ ق  ای که یکی از حروف » ه

تواند مورد  می   ی املایی داشته باشد،  یا از هر نظر جنبه   « و یا واو خوانا و ناخوانا را داشته باشد،  ، ئـ  ، ط/ ع  ، ظ/ ت   ، ض  ، ز   ذ

 شود. ت پایان کتاب دیده میادر لغ، از لغاتی است که لغات سوالات املای در بسیاری از موارد،   . سؤال باشد

یک مبحث دستوری در پایان درس و در قلمرو زبانی آمده است و    ،در بسیاری از دروس     (:   نمره   4  )   زبان فارسی   ( دستور 3

ولی متن    ،ولی گاه مبحث دستوری را در قلمروهای زبانی یک درس انتخاب کرده،  معمولاً سؤال هم از متن همان درس آمده

روان  از  یا  است  دیگر  درس  از  استسؤال  زبانی   . خوانی  قلمرو  قسمت  در  که  سؤالاتی  بر  تسلطّ  که  باشید  داشته    )توجّه 

در    ،پژوهیهای متن کارگاه دقیقاً همان سؤال    ،بسیار حائز اهمیت است چرا که در اکثر مواقع  ،اندآمده   پژوهیهای متن کارگاه 

 آزمون نهایی آمده است.( 

 (   نمره   5)  ب( قلمرو ادبی 
هایی که در این کتاب و پیش از این آموخته است، اشراف داشته باشد  آموز باید به تمام آرایه دانش     (:   نمره  3های ادبی ) ( آرایه 1

 ای برخوردارند.  اند، از اهمیت ویژه شدههایی که در پایان بعضی دروس آموزش داده ولی آرایه 

ذکر  )و گاه در خلال درس(  در پایان هر درس    که تاریخ ادبیات مربوط به خالق آثار نظم و نثر است      (:   نمره   1( تاریخ ادبیات  ) 2

 شده است.  

به    هایدانشتوجه:   یا  و  اجتماعی« چیست؟  »غزل  بدانیم  اینکه  مثلاً  ادبی؛  مسائل  پیرامون  است  اطلاعاتی  به  مربوط  ادبی 

 شود. های شعری تسلطّ داشته باشیم. اگر سوالی در این زمینه داشته باشید، جزء دو مبحث فوق محسوب میقالب

 . شوداز تمام شعرهای حفظی کتاب، چه ترم اولّ و چه ترم دوم، سوال طرح می در امتحان خرداد    (:   نمره   1  ) حفظ شعر  (  3
 (   نمره    8قلمرو فکری )    -ج 
برای پاسخ درک مطلب سوالاتی است مفهومی و دانش    نمره(:   4  ( درک مطلب ) 1 بر سوالات  آموز  این بخش باید هم  گویی به 

بخش قلمرو فکری تسلطّ داشته باشد و هم بتواند مفهوم اصلی ابیات و عبارات را بفهمد تا هر سوالی را پاسخگو باشد و هم تا  

   . حدودی به محتوای هر درس اشراف داشته باشد
نمره نثر. پراکندگی    2نمره شعر و    2سوالات این بخش نیز به طور مساوی تقسیم شده است. یعنی      نمره(:   4( معنی نظم ونثر ) 2

تواند مورد سوال باشد امّا معمولاً ابیاتی در امتحان نهایی  دهد هر قسمتی از کتاب )هر بیت و هر عبارتی( میسوالات نشان می

ای در آن به کار رفته باشد تا معنای آن مشخّص  کردن نیاز داشته باشد. یا آرایهبه معنی   ،شوند که بعضی لغات آنمطرح می

می )بخش   نباشد.  اصلی طراحی  متن  از  غالبا  معنی،  برای  انتخابی  از گنج حکمت های  ندرت  به  ولی  روان شوند  و خوانی ها،  ها 

 پژوهی هم سوال طرح شده است.(های متن حتی از کارگاه 

   . آیدنمره از قسمت ترم دوم می  10نمره از بخش ترم اول و   10بندی امتحان خرداد، در بارم   توجّه:
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  فهرست مطالب   
 

 

. خوانی( )متن دروس، گنج حکمت، شعرخوانی، روان  دروسکل بخش اول: درسنامه  . . . . . . . 6 

. ی کامل دستور زبان فارسی ؛ درسنامه1بخش دوم: بخش ویژه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4  

. های ادبی ی کامل آرایه؛ درسنامه 2بخش سوم: بخش ویژه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1  

. های نهایی ؛ آزمون 3بخش چهارم: بخش ویژه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 0 6 

. های نهایی بخش پنجم: پاسخ آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 2 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه و سایر جزوات مربوط به ادبیات فارسی و 
 علوم و فنون به سایت و یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

در تلگرام  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSیا واتساپ و یا به صورت 
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 دهیم. برای تبدیل یک نثر یا شعر به نثر امروزی، موارد زیر را انجام می 

 آوریم. می  »نهاد + ... + فعل«را برحسب زبان معیار ترتیب اجزای کلام  -1

    توسن من، به نیرنگ تو بتازد.  بتازد به نیرنگ تو، توسن من  

 نویسیم. واژگان را می معنای امروزی   -2

 دشمن(  جدا سازی ای خصـم، سر از تن من )خصم  

 کنیم. تبدیل می دستور امروزی کهن را به های دستوری ویژگی  -3

 »بسوزانی« آمده است.( ، یعنیفعل ناگذر است امّا در معنای گذرا  «بسوزی»تنم گر بسوزی ) 

 بزنی(  من را با تیر  الیه است، امّا مفعول است.  به تیرم بدوزی )»م« ظاهرا مضاف 

نثر غیر ادبی تبدیل میها  آرایه   -4 به  برمی مجاز  و  استعاره  کنیم. )مثلاً  را  به معنای مدّ نظر  یا  را  از حالـت  کنایه  گردانیم  را 

 نویسیم و...(کنیم و معنای واضح آن را می کنایی خارج می 

 از عشق( استعاره  من از بین خواهد رفت. شعله    عشقافسرده گردد )تصوّر نکن  شعلهمپندار این 

 از کشور( مجاز   م را به خون بکشی. خاک  کشور من، دشمن من )ای دشمن من، اگر   خاکبه خون گر کشی 

 بسیار مهم است. مخصوصا: منادا، نهاد و مفعول و ... های دستوری نقش تشخیص بعضی از   – 5

 مهم است.  در اشعار عرفانی و عاشقانه و .... او   وتو ضمیرهای یا تشخیص مخاطب تشخیص  – 6

 . اسلوب معادله های تشبیه وآرایه توجّه ویژه به  – 7

 ی اسلوب معادله به علت غنای مفهومی، در بخش معنی و مفهوم بسیار حائز اهمیتّ است. آرایه 

 شود! تشخیص محل ویرگول در تعیین نهاد و .... موثّر است. در کنکور یا امتحان نهایی، معمولا ویرگول گذاشته نمی  – 8

 . های بیت یا عبارات توجّه ویژه به تعداد جمله  – 9

 دهند. میتغییر معنا . زیرا بعضی اوقات افعال ویژه به فعل جملهبسیار توجّه   – 10

 آمده است. »از« و بار دوم در معنای »زیراکه« . مثلا در عبارت زیر »که« بار اولّ در معنای معنی حروف اضافهتوجّه به   –11

 حاجت پیش دیگری بردن.  کهدر پستی مردن به   کهگفت: خاموش؛ 

اند که آن را در  . در مثال فوق فعل »باش« و »است« به قرینه حذف شده افعال محذوف مخصوصا  بخش محذوف  توجّه به    –  12

 آوریم.  معنی می 

 گفت: خاموش باش. زیرا که سکوت کردن و درخواست نکردن، بهتر است از اینکه از هر کسی درخواست کمک کنیم.  

 ها مسکن دارد!« جغد در ویرانه . مثلا در بیت زیر باید بدانیم به »باورهای عامیانه یا ادبیتوجه به بعضی   – 13

خراب  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم   وین 
 

دولت   بگذرد بر  نیــز  شمـا    آشیـان 
 

، برای  متوجّه بشوید از کدام درس انتخاب شده است   ها. مثلا اگر با دیدن بیت یا عبارت، اشراف نسبی به محتوای درس  –  14

       تری دارید. کردن کار راحت معنی

ب  –  15 بتوجه ویژه  استفهام  انواع  انکاری  خصوصه ه  به صورت  . مثلا عبارت »چه کسی می استفهام  را کند؟«  کار  تواند فلان 

    شود. تواند فلان کار را انجام دهد.« معنی می »هیچ کس نمی 
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  ملکا ذکر تو گویم : ستایش  
 

خدایی  و  پاکی  تو  که  گویم  تو  ذکر   ملکا، 
 

راه   تواَم  که  ره  همان  به  جز   نمایی نروم 
 

 روم که تو آن را به من نشان بدهی.  به راهی می تنها گویم زیرا تو پاک و خداوند هستی. و من فقط ذکر تو را می  ،ای خدا  - 1

 (. روم که تو راهنمای من باشیتنها به راهی می معنای دیگر مصراع دوم: )
 دهندهکند، نشانآن که آشکار و هویدا می  :نمایندهپادشاه، خداوند /   :مَلِک

  و آیات و احادیث مشابه.  ی »إهدِنا الصرّاط المسُتقیم« )ما را به راه راست هدایت فرما.(به آیه :  تلمیح

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  

نمی   ه:توجّ است.  بررسی  قابل  دستوری  مختلف  جهات  از  عبارتی  یا  بیت  هر  عزیز؛  اساتید  و  گرامی  تحلیل  دبیران  گویم 

بی عبارات  و  ابیات  تمام  مطالب  دستوری  افزودن حجم  دارم  یقین  ولی  است  و عبارات،  فایده  ابیات  تمام  تحلیل دستوری  با 

که درسنامه دستور زبان فارسی هر    1شود. در بخش دوم این جزوه یعنی در بخش ویژه شماره می آموز موجب سردرگمی دانش 

هایی به تعداد کافی تدریس شده است. پس واقعا نیاز  سه سال دهم و یازدهم و دوازدهم است، تمام مطالب دستوری با مثال

توانید در  ها و نهاد را مشخص کنیم! شما دبیران ارجمند می ها را تعیین کنیم یا مفعولنیست مجدد در هر بیت مثلا نوع صفت 

بینید، سوالی متناسب با آن قسمت مطرح کنید تا رفته  ..................... « را مینکته دستوری:    بعضی از ابیات و عبارات که »

 رفته تمام مباحث دستوری را چندین بار دوره کرده باشید. 

ام ولی واقعا بهتر است  ها اشاره کردهی دستوری موجود در آن به ندرت خودم به نکته   به سبب اهمیتّ بعضی ابیات و عبارات 

مورد را به دانش آموز یاد بدهید تا هزاران    10ها را پیدا کند.  ها را بفهمد و خود آن کردن مطالب، آن آموز به جای حفظ دانش 

آموز بگذارید بهتر است. تجربه ثابت کرده  مورد را خود پیدا کند. این روش از روشی که صدها مورد را آماده در اختیار دانش 

      کردن در خطر فراموشی است ولی یادگرفتن ماندگار است.   است؛ حفظ 
 

از   همه  جویم  تو  درگاه  پویم فضل  همه   تو 
 

سزایی   توحید  به  که  گویم  تو  توحید   همه 
 

کنم که شایسته  تنها به یگانگی تو اقرار می فقط از بخشش تو است.    ،آورم و پویایی و تحرّک من ی فقط به درگاه تو روی م  -  2

 سزاوار، شایسته، لایق  :سزا بخشش، کرََم /  :فضلیگانگی هستی.        

             حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست و جوی چیزی، تلاش، رفتن   :پوییدن
 ................................  : جناس / جویم.(پرستم و تنها از تو یاری می ی »إیاّکَ نعَبُدُ و إیّاکَ نَستعَِینُ« )تنها تو را می به آیه :  تلمیح

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  
رحیمی  تو  کریمی  تو  عظیمی  تو  حکیمی   تو 

 

نماینده   سزاوار  تو  تو  فضلی   ثنایی ی 
 

 ستایش هستی.  یی بخشش و شایسته تو نشانه  . تو دانا، باعظمت، بخشنده و مهربان هستی - 3

ی کارهای خداوند از روی دلیل و برهان  های خداوند تعالی؛ بدین معنا که همه از نام   ، کرداردانا به همه چیز، دانای راست  :حکیم

ها بسیار مهربان، از نام   :رحیمها و صفات خداوند /  بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام   :کریم  دهد. / ار بیهوده انجام نمی کاست و  

             ستایش، سپاس :ثنا و صفات خداوند / 

 ................................................................................ ............. ............. : تلمیح

 ..................................... ............. : تکرار............................ / . ...................: آراییواج ............................................... / : مراعات نظیر

 ......................................................... ......................................................................................................................... نکته دستوری:  
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نگنجی  فهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصف   نتوان 
 

نیایی شِبه  نتوان    وهم  در  تو  که  گفتن   تو 
 

توان مثل و مانندی برای تو قائل شد؛ زیرا  هایی و نمی توان تو را به درستی توصیف کرد: زیرا تو فراتر از فهم انساننمی   -  4

 ناپذیری خداوند( توصیف مفهوم: آید. )نظیر تو، حتیّ در تصورّ و توهمّ آدمی هم نمی 

 پندار، تصوّر، خیال  :وهممانند، مثل، همسان /  :شبه

 ....................................: جناس مثلَهِ شیء« )چیزی مانند او نیست.( / ی »لَیسَ کَبه آیه :  تلمیح
 

یقینی  و  علمی  همه  جللی،  و  عزّی   همه 
 

و    نوری  جزایی سروری همه  و  جودی  همه   ، 
 

 ر بزرگی و ارجمندی، شکوه، علم و اطمینان، نور، شادی، بخشش و پاداش هستی. س تو سرا - 5

 بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد. /  :جلال شدن، مقابل ذُلّ / ارجمندی، گرامی  :عزّ

 شادی، خوشحالی  :سرورپاداش، کار نیک /  :جزا بخشش /  :جود شده باشد. / بودن، امری که واضح و ثابت شبهه بی  :یقین

 .......................................... : تکرار ........................ / ................ : آراییواج  / ی »الله نوُرُ السَّماواتِ وَ الأرضِ« و ... به آیه :  تلمیح

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  
 

بپوشی  تو  عیبی  همه  بدانی،  تو  غیبی   همه 
 

تو    کـمّی  همه  بکاهی،  تو  بیشی   فزایی همه 
 

پوشانی. تو قادری که هرکس را، از بزرگی به مقام  پوشیده و پنهانی آگاه هستی و هر زشتی و عیبی را از ما می امر  به هر    -  6

 (تعُِزُّ منَ تَشاءُ وَ تذُِلُّ مَن تشَاءُعزّت و ذلّت از خداست. مفهوم: به بزرگی برسانی. )  ن،پایین و از مقام پایی

 .............................................. ................: تلمیح / ی »عالِم الغَیبِ و الشُهاده« )خداوند، دانای نهان و آشکار است.(به آیه :  تلمیح

 ...............................  ............................: تضاد........ / ...............................................: تضاد /  ............................................... : جناس

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  
 

دندان   و  گوید سنایی  لب  تو  توحید   همه 
 

رهایی   روی  بُوَدش  دوزخ  آتش  از   مگر 
 

 ، امکان رهایی باشد.  ، از آتش دوزخ گوید. امید است برای او می را تو  و یگانگی سنایی با تمام وجود توحید - 7
 مجازا امکان، چاره :روی

 ...............................................  : مراعات نظیر /  لب و دندان مجاز از کل وجود: مجاز ............................................. / : مراعات نظیر

 »روی« در معنای امکان و چاره به کار رفته است و در معنای عضو بدن )صورت( با لب و دندان تناسب دارد. : ایهام تناسب

 ....................................................................................................................... ........................................................نکته دستوری:  
 حکیم سنایی غزنوی 

 

 

ام یا آرایه را های راحت را یا کلا ننوشتهام. یعنی آرایهلازم به ذکر است در ادامه نیز به همین شکل عمل کرده:  توجّه

 ،شود. در واقع شما با این روشام آن را در متن پیدا کنید. این کار باعث پیشرفت شما میام و از شما خواستهنوشته

 گیرید. مییاد  ها را  ها، آنآرایهکردن حفظبه جای  
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رود،  هر نفََسی که فرو می (  2)  * است و به شکر اندرش مزیدِ نعمت. قربت منّت خدای را، عَزَّ وَ جَلّ، که طاعتش موجبِ (  1)    
حِ  آید، است و چون بر می حیات  مُمِدِّ    * در هر نفََسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. (    3)    * ذات. مُفرِّ

و  (    1)   است  نزدیکی  موجب  او،  از  فرمانبرداری  و  او  عبادت  که  است  گرانقدری  و  عزیز  ستایش مخصوص خداوند  و  سپاس 

بخش روح و  شادی   ، کشیم یاریگر زندگی است و هر بازدمیهر نفسی که می (    2)    شود. شکرگزاری او موجب افزایش روزی می 

 . است شکری واجب ،هر نعمتی  ایپس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر(  3)  روان است. 

/   :منّت نیکویی  شکر،  جَلّعَ   سپاس،  وَ  می   :زّ  کار  به  خداوند  نام  ذکر  از  بعد  است؛  بلندمرتبه  و  بزرگ  اصل  رود.  گرامی،  )در 

 انگیز بخش، فرح شادی :مفرِّح زیادی /  :مزید / گونه موارد، معادل »صفت« است. است ولی در فارسی و در این  «جمله»

 آیدرود، برمی فرومی : تضاد / ........................ ........ ...........: سجع ...................... / ..... ............ : سجع ....... / ..... ........................ : سجع

 تان را زیاد خواهم کرد.( ی »لَئِن شَکَرتُم لَأزیدَنَّکُم« )اگر شکرگزار باشید، روزیبه آیه :  تلمیح

 ................. ................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
زبان  و  دست  برآید   از   که 

 

عهده   درآید؟ کز  به  شکرش    ی 
 دارد.(استفهام انکاری  ) شکرگزار خداوند باشد.  و به طور شایسته تواند به طور دقیق و کافیهیچ کس نمی 

 دست و زبان مجاز از کل وجود : مجاز/  زبان مجاز از گفتار:  مجاز / دست مجاز از توان و توانایی، اعمال و رفتار: مجاز
کورُ«       »إعمَلوُا آلَ داوُد شُکراً وَ قَلیلٌ مِن عِبادِیَ الشَّ

  ای خاندان داوود، شکر و سپاس به جای آوردید امّا اندکی از بندگان من شکرگزارند. 

 دارد زیرا سعدی عبارت قرآنی را به طور دقیق در متن خود آورده است.  تضمینآرایه 

خویش  تقصیر  ز  که  به  همان   بنده 
 

آورد   خدای  درگاه  به   عذر 
 

خداوندی  سزاوار  نه  آورد    اش ور  جای  به  که  نتواند    کس 
تواند آنگونه که خداوند شایسته عبادت  از خدای عذرخواهی کند. هیچ کس نمی   ،بهتر است بنده به خاطر کوتاهی در عبادتش

 کردن گناه، کوتاهی، کوتاهی :تقصیر       است، خداوند را عبادت کند.        
 ..................................... : جناس  /  ........................................... ........................... .... : تلمیح

 ............................................................... ................................................................................................................... نکته دستوری:  

بی (    4)       ِ رحمتِ  ِ  حسابش همه را رسیده و  باران گناهِ  پرده (    5)    * همه جا کشیده. دریغش  بی نعمتِ  خوان به  بندگان  ناموسِ  ی 
 * .ی روزی به خطایِ مُنکَر نبُرد ندرد و وظیفه فاحش  

ای است که در هر جای  رسد و نعمت الهی همچون سفرهرحمت الهی همچون بارانی است که سود آن به هــر کسی می(    4)  

، رزق و روزی مقررّ  هاریزد و با اشتباه زشت آن ها را نمی به علّت گناه آشکار بندگان، آبروی آن   (    5)    پهن شده است.   ،هستی

 بودن خداوند( ستاّر و رزاّق مفهوم: کند. )ها را قطع نمی آن 

رزق،    :روزی  مقررّی، وجه معاش /   :وظیفه  آشکار، واضح /   :فاحش  آبرو، شرافت /   :ناموس  ی فراخ و گشاده / سفره، سفره   :خوان

 زشت، ناپسند :منکرَ/  رسد. آورد یا به او می مقدار خوراک یا وجه معاش که هر کسی روزانه به دست می 

 آبروکردن دریدن کنایه از بی پردهکنایه:  ................................ / .......................: سجع .......... / ... .. ... ................................... : سجع

 ............................................... .........: تشبیه/  خوان نعمت : تشبیهباران رحمت / : تشبیه

   آشکار   -  2زشت    – 1فاحش : ایهام / بدون حساب کتاب و بررسی – 2بی حد و اندازه  – 1حساب بی :  ایهام 

 درس یکم

  شکر نعمت
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بهاری را فرموده تا بناتِ  را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد و دایه صبا  فرّاشِ بادِ  (    6)         (   7)    * در مهدِ زمین بپرورد. نبات  ی ابرِ 
  (   8)    * کلهِ شکوفه بر سر نهاده.   ، ربیع موسمِ  درختان را به خِلعتِ نوروزی قبای سبزِ ورق در بر گرفته و اطفالِ شاخ را به قدومِ  

 * گشته. باسق  شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ  فایق  تاکی به قدرتِ او شهدِ  ی  عُصاره 
و گیاهان زیبا کند و به ابر بهاری نیز فرمان داده    هاسبزه خداوند به باد صبا گفته تا زمین را مانند خدمتکاری با فرشی از  (    6)  

  ، هایی همچون لباس سبزخداوند درختان را با پوششی از برگ(    7)  تا گیاهانی همچون دختران زیبا در زمین پرورش دهد.  

با آمدن فصل بهار کلاهی از شکوفه بر سر شاخه ، عسلی خالص  با قدرت خداوند، شیره انگور (    8)    ها نهاده است. آراسته و 

       ی خرما به درختی بلند تبدیل شده است. دانه ، شده و با پرورش خداوند

جِ    :بنات   کند. / دهد یا از او پرستاری می زنی که به جای مادر به کودک شیر می   :دایه  ی فرش / گستر، گسترندهفرش   :فرّاش

رُستنی  :نبات   /   بنت، دختران  از سوی  جامه، جامه   :قبا  /   گیاه،  که  است.   جلو، ای  نهادن،  آمدن، قدم   :قدوم  /   برگ  : ورق  /   باز 

آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛ افشره، شیره   :عصارهبهار /   :ربیع فصل، هنگام، زمان /  :موسم  فرارسیدن / 

 بلند، بالیده  :باسق برتر، برگزیده /   :فایق عسل؛ شهد فایق: عسل خالص /  :شهد درخت انگور /  :تاک / 

 بنات نبات )تشبیه گیاهان به دختران( : تشبیه / ی ابر بهاریدایه: تشبیه ............. / .... ....................: تشبیه

 .....................................: استعاره  /  قبای سبز ورق )تشبیه ورق یا برگ به لباس سبز( : تشبیه .... / ........ .........................: تشبیه

 ......................... .... ..................... : استعاره /  کلاه شکوفه: تشبیه ها به کودکان( / اطفال شاخ )تشبیه شاخه : تشبیه

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
 

کارند  در  فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و   ابر 
 

به    و  آری  کف  به  نانی  تو    نخوری غفلت  تا 
از   فرمانبردار ر   ـبه همه  و  سرگشته  نبری انصاف  شرط     تو  فرمان  تو  که    نباشد 

ی هستی را  همه   ،های هستی )ابر و باد و ماه و خورشید و آسمان( در تلاشند تا رزق و روزی تو تهیه شود. خداوندتمام پدیده 

ی هستی در خدمت  همه   مفهوم: برای آسایش تو قرار داده است، انصاف و جوانمردی نیست که تو شکرگزار خداوند نباشی. ) 

 اند.(بشر قرار گرفته 

   کف مجاز از دست : مجاز / نان مجاز از روزی و غذا: مجاز / های هستیابر و باد و ... مجاز از همه پدیده: مجاز

 به کف آری: کسب کنی : کنایه /  . .......... .......................... ..........: تضاد .... / .............................................. : آراییواج 

 ...................................................................................................... ........................................................................... نکته دستوری:  
دَورِ زمان، محمّد مصطفی،  ی  تمّه تَ آدمیان و صَفوَتِ در خبر است از سَرورِ کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و (  9)     

 * صَلَّی اللهُ عَلیَهِ و آلهِ وَ سَلَّم، 
ها و ی انسان افتخار موجودات و سبب رحمت و برگزیده   یدر احادیث از محمد مصطفی )پیامبر اکرم( که سرور و مایه (    9)  

این جمله کامل نشده است و در دو خط بعد از  توجه:  ، )...    تمام دوران است؛ که درود خدا بر او خاندانش باد  یچکیده و عصاره 

 شود.( ابیات کامل می 

برگزیده، برگزیده از    :صفوت   ی افتخار / هرچه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایه   :مَفخری موجودات جهان /  جِ کاینه، همه   :کائنات 

 ی تمامی و کمال گردش روزگار   ی دور زمان: مایه مانده؛ تتمّه باقی  :تتمّه افراد بشر / 

  ایم.(جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده را للِعالمینَ« )و ما تو   ی »وَ ما ارسَلناکَ اِلا رَحمهًبه آیه :  تلمیح

کرَیم  نبَیٌ  مُطاعٌ   شفیعٌ 
 

وَسیم   نسَیمٌ  جَسیمٌ    قَسیمٌ 
بِجَمالِهَ  جی  الدُّ کشََفَ  بِکَمالِهِ  العُلی   آلِهِ    بَلغََ  وَ  عَلَیهِ  صَلوّا  خِصالِهِ،  جَمیعُ    حَسُنَت 

 

پشتیبان؟  تو  چون  دارد  که  را  امّت  دیوار  غم   چه 
 

کشتیبان؟   نوح  باشد  که  را  آن  بحر  موج  از  ک  با   چه 
 بو و دارای نشان پیامبری است. اندام، خوش آورنده، بخشنده، صاحب زیبایی، خوشپیامبر، شفاعت کننده، فرمانروا، پیام 

واسطه  به  تاریکی پیامبر،  خود،  نورانی  و  زیبا  جمال  موجب  به  و  رسید  بلند  جایگاه  به  خود،  کمال  تمام  ی  برد.  بین  از  را  ها 

، غمی ندارد.  امّت اسلام، وقتی حامی و پشتیبانی چون تو دارد های او زیباست. بر او و خاندان )پاکش( درود بفرستید. ویژگی 

 پیامبر، حامی امّت اسلام است.(    مفهوم: ، کسی که در کشتی نوح نشسته باشد، نباید از موج دریا و طوفان بترسد. )همانطورکه 
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   برد. شده، کسی که دیگری فرمان او را می فرمانروا، اطاعت  :مطاع کننده، پایمرد / شفاعت  :شفیع

 دارای نشان پیامبری  :وسیم /  بوخوش :نسیم  اندام / خوش  :جسیم صاحب جمال /  :قسیم /  آور، رسولپیغمبر، پیام  :نبی

 ..................... ............................................: تلمیح ....................... ...... . ..................... : جناس .......... / ................ ... ................ : جناس

امّ:  تشخیص /  دیوار  باشد.  استعاره  تشبیهت غمی داشته  امّ :  یا  را هم می »دیوار  اضافه ت«  و هم می توانیم  توانیم  ی تشبیهی 

   ی استعاری بگیریم. اضافه 

بیت سوم اسلوب معادله دارد زیرا مصراع دوم دقیقا همان مفهوم مصراع اول را به حالت تشبیهی و تاکیدی  :  اسلوب معادله

 « بیاوریم. همانطورکهتوانیم هنگام معنی کردن بعد از مصراع اول » و مفهوم هر دو مصراع برابر است و می  بازگو کرده است

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

ه که یکی از بندگان گنهکارِ پریشان روزگار، دستِ انابت به امیدِ اجابت به درگاه حق جَلَّ وَ عَل بردارد، ایزدْ (  10)     
َ
در  تعَالی هرگ
حق، سُبحانهَُ وتعَالی فرماید:   (   12)    * زاری بخواند. تضرّع  فرماید. بار دیگرش به  اعراض  بازش بخواند؛ باز    (    11)    * او نظر نکند 

دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاریِ  (    13)  *  تُ مِن عَبدی وَ لیَسَ لهَُ غَیری فَقَد غَفَرتُ لهَُ.  ـی  ــیا مَلئکتی قَد استَحیَ 
 * دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم. 

آشفته (    10)   بندگان گنهکارِ  از  اظهار هرگاه یکی  بلندمرتبه،  و  بزرگ  و   حال، در درگاه خداوند  امید  توبه می   پشیمانی  و  کند 

زند. خداوند بار  دوباره خداوند را صدا می   [آن بنده( ]  11)  کند.  خداوند بلند مرتبه به آن بنده توجّهی نمی ،  شدن داردبرآورده

زند )و از او طلب بخشش  کند.( آن بنده، بار دیگر با التماس و زاری خداوند را صدا میتوجهّی میگرداند )بیدیگر هم روی می 

ی خود شرم دارم و او جز من کسی را  ای فرشتگان من، همانا من از بنده فرماید: »( خداوند پاک و بلندمرتبه می  12)  کند(   می

کنم زیرا زاری و  قبول و امیدش را برآورده می  –که طلب بخشش است   –خواسته او را    (  13بخشم. )  ندارد پس ]گناه[ او را می 

             آیند است. برای من ناخوش   ،امالتماس بنده 

   گردانیگرداندن از کسی یا چیزی، روی روی  :اعراض  بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی /   :انابت

    کردنکردن، التماس زاری  :تضرعّ

   نظر نکند یا اعراض کند )روی برگرداند( کنایه از توجه نکند. کنایه:   روزگار کنایه از درمانده و بیچارهپریشان کنایه: 

 ............................................................................... : تضمین .................. / ... .............. : مراعات نظیر.............................. / : جناس

خداوندگار  لطف  و  بین   کرََم 
 

شرمسار   او  و  است  کرده  بنده    گنه 
 شود!کند و او شرمسار میانگیز است. زیرا انسان گناه می بخشش و لطف خداوند بسیار عجیب و شگفت 

مثال :  تلمیح بهترین  از  دریافت  یکی  برای  تضمین  ها  و  تلمیح  »یا  تفاوت  مفهوم حدیث  به  بیت  این  در  است.  قسمت  همین 

لَهُ غَیری فَقَد غَفَرتُ لَهَ« اشاره شده است، لذا در اینجا   داریم ولی در عبارت  تلمیح  ملائکتتی قَد استحَیَیتُ مِن عبَدی وَ لَیسَ 

 . در نظر گرفتیمتضمین ی را آرایه   آن قسمت، قبل چون این حدیث به طور دقیق آمده است 

 .......................................................................................................................................... .......................................نکته دستوری:  
ِ کعبه (    14)       کَ حَقَّ عِبادَتِکَ، تقصیرِ  ی جللش به  عاکفان جمالش به تحیّر  ی  حِلیه و واصفان  (    15)    *  عبادت معترف که: ما عَبَدْنا

کَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ. منسوب    * که: ما عَرَفْنا
گویند: تو را  کنند و می کردن، اعتراف میی عظمت او، به کوتاهی خود در عبادت نشینان کعبه کنندگان و گوشه عبادت (    14)  

اند و  کنندگان زینت زیبایی او، در حیرت و سرگردانی توصیف(    15)    کردن توست، عبادت نکردیم. ی عبادت چنان که شایسته 

 ناپذیری خداوند( توصیف مفهوم: کنند: تو را چنان که سزاوار شناسایی توست، نشناختیم. ) اقرار می 

/   :عاکفان پردازند.  به عبادت  و  بمانند  معیّن در مسجد  عاکف، کسانی که در مدّتی  / گناه، کوتاهی، کوتاهی   : تقصیر  جِ    کردن 

اعتراف   :معترف  / اقرارکننده،  / اکنندگجِ واصف، وصف   :واصفان  کننده  /   :حلیه  ن، ستایندگان  سرگشتگی،    :تحیّر  زیور، زینت 

 شدهدادهنسبت  :منسوب  /  سرگردانی

 ...........................................................................................: تضمین ........................... / : مراعات نظیر ............................ / : جناس

   ی جلال )جلال خداوندی به کعبه تشبیه شده است.(کعبه: تشبیه

 ی جمال« را نباید تشبیه بگیریم.( که »حلیه ه شود  توجّ
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پرسد  من  ز  او  وصف  کسی   گر 
 

بی بی   از  باز؟ دل  گوید  چه    نشان 
معشوقند  کشُتگان  آواز    عاشقان،  کشُتگان  ز  نیاید    بر 

اگر کسی توصیف و چگونگی خداوند را از من بپرسد؛ من )عاشق دل از دست داده( از او که فراتر از نشان و شناخت است،  

 ناپذیری خداوند( توصیفمفهوم: توانم بگویم. )چیزی نمی 

 آید. )که نشانی از خداوند بدهد.(کلامی بیرون نمی  ،شدهی خداوند است و از فانی عاشق حقیقی کشته و فانی شده 

 آواز مجاز از سخن و صدا : مجاز  /  نشان کنایه از معشوقبیکنایه:   / دل کنایه از عاشقبی کنایه: 
آن گه که از این    (    17)  *  شده؛ مستغرق  مکاشفت  بحرِ  فرو برده بود و در  مراقبت  دلان سر به جَیبِ  یکی از صاحب (    16)  

گفت: به  (    18)  *  کرامت کردی؟« تحفه  گفت: »از این بوستان که بودی، ما را چه  انبساط  معاملت باز آمد، یکی از یاران به طریقِ  
لم چنان مست کرد که  (    19)  *  ی اصحاب را. خاطر داشتم که چون به درختِ گل رسم، دامنی پُر کنم هدیه 

ُ
چون برسیدم، بوی گ

 * دامنم از دست برفت. 
   بود:یکی از عارفان که توجّه خود را به خداوند معطوف داشته بود و در کشف و دریافت دریای حقایق الهی غرق شده  (  16) 

گفت: »از این سیر و سفر معنوی که  به او  ( زمانی که از این حس و حال عرفانی بیرون آمد، یکی از دوستان به شوخی    17)  

( گفت در نظر داشتم هنگامیکه به اصل مقصود و هدفم )خداوند( رسیدم، دامنم را    18بودی، برای ما چه سوغاتی آوردی؟« )  

تحت تاثیر قرار داد که اختیار و  خداوندی من را چنان  چون رسیدم، اهمیّت و عظمت  امّا    (  19پر از هدیه برای دوستان کنم. )  

 را از دست دادم.   و حواسم هوش

همه   :مراقبت در  خداوند  اینکه  بر  یقین  و  حق  به  بنده  توجّه  کمال  عرفانی،  اصطلاح  اوست؛  در  ضمیر  بر  عالِم  احوال،  ی 

  بردن به حقایق است. / کردن و آشکار ساختن، در اصطلاح عرفانی، پیکشف   :مکاشفت  داشتن دل از توجّه به غیرِ حق / نگاه

حالتی که    :انبساط  اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی، در متن درس، مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت است. /   :معاملت

خودمانی نباشد،  رودربایستی  و  ملاحظه  و  بیگانگی  احساس  آن  /  در  ارمغان  :تحفهشدن  عطاکردن،    :کردنکرامت   /   هدیه، 

 بخشیدن

 جیب مراقبت )مراقبه به چیزی تشبیه شده که یقه و گریبان داشته باشد.( : استعارهدل کنایه از عارف/ صاحب : کنایه

 های عرفانی که عارف در آن وضعیت بودهمعامله استعاره از حالت: استعاره/  ........... .......................... ............ : تشبیه

 سر به جیب مراقبت فروبردن؛ در تفکر فرو رفتن  کنایه: /  ................................................ : استعاره

 شدن  حقایق عرفانی کشف مشغول در بحر مکاشفت غرق شدن؛ کنایه: 

 ........................................................................................ ................................................... ...................................... نکته دستوری:  

 .......................................................................................................................................... .......................................نکته دستوری:  

بیاموز  پروانه  ز  عشق  سحر!  مرغ   ای 
 

نیامد   آواز  و  شد  جان  را  سوخته    کان 
بی  طلبش  در  مدّعیان  نیامد    خبرانند این  باز  خبری  شد،  خبر  که  را    کان 

ای عاشق مدعّی و غیرحقیقی، عشق واقعی را از پروانه )عاشق حقیقی و صادق( بیاموز، زیرا او جان خود را در راه خدا فدا  

 بودن خداوند( ناشناخته مفهوم: . )(کنداعتراضی نمی زند .)ادّعای ندارد و حرفی نمی کند و می

ادّعاکنندگان شناخت خداوند، هیچ شناختی از خداوند ندارند؛ زیرا هرکس به اسرار الهی برسد، از خودش نشانی نخواهد بود.  

 اعتراض عاشق حقیقی( ادّعا و ناپذیری خداوند توسّط عاشق و عدم  توصیفمفهوم: تواند حقایق را بازگو کند(. ))پس نمی

 )ای مرغ سحر(  مخاطب قرار دادن غیر انسان تشخیص  /  پروانه نماد عاشق واقعی: نماد / مرغ سحر نماد عاشق مدعی  :نماد

 ................................................. کنایه:  /  رداز مُ   )جانش رفت(؛ جان شدکنایه: 
 سعدی   :گلستان
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی  

 جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.  - 1

 ی معادلواژه  معنا

 .............................. دارای نشان پیامبری 

 .............................. بخش شادی

 .............................. به خدای تعالی بازگشتن 

 .............................. ری کردن مقرّقطع 
 

 ها در زبان فارسی وجود دارد. آوای آن سه واژه در متن درس بیابید که هم  - 2
 

 مهم املایی بیابید و بنویسید. ی ه از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر، سه واژ - 3

 ح )................................. ـ ................................. ـ .................................( 

 )................................. ـ ................................. ـ .................................(  ق

 ع )................................. ـ ................................. ـ .................................( 
 

 ص کنید. صل را مشخّمتّ در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر  - 4

 « لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. بوی گُ» 

 بیابید.  ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف )لفظی و معنایی(در متن درس، نمونه  - 5
 

 قلمرو ادبی  

 شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟ ص های مشخّواژه  - 1

سحرای   ز  مرغ  عشق   بیاموز   پروانه! 
 

نیامد   آواز  و  شد  جان  را  سوخته    کان 
 

 ها پاسخ دهید. های زیر به پرسش ه به عبارت با توجّ - 2

 دریغش همه جا کشیده. حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی بی   رحمتِ  بارانِ  ️◾
 مهد زمین بپرورد.   نبات در ابربهاری را فرموده تا بناتِ یبگسترد و دایه دین فرش زمرّباد صبا را گفته تا   اشِفرّ ️◾

 

 های مشترک دو عبارت را بنویسید. الف( آرایه 

 بی است؟ ی اده شده بیانگر کدام آرایصب( قسمت مشخّ
 

 قلمرو فکری  

 های زیر را به نثر روان بنویسید. معنی و مفهوم عبارت  – 1

 ماعبََدناکَ حقَّ عِبادَتِکَ.  عبادت معترف که: جلالش به تقصیر یعاکفان کعبه  ️◾

 برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.   فرو  یب مراقبتبه جَ یکی از صاحبدلان سر  ️◾

 شده را بنویسید. صهای مشخّ ی مصراعمفهوم کلّ -  2 

در   -الف   فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و   کارند   ابر 
 

نخوری   غفلت  به  و  آری  کف  به  نانی  تو    تا 
  نوح کشتیبان؟  که باشد  آن را  چه باک از موج بحر   پشتیبان  ت را که دارد چون توامّ  چه غم دیوار  -ب  

پرسـد   -ج   مـن  ز  او  وصـف  کسـی  بی بـی    گـر  از  بـاز؟ دل  گویـد  چـه    نشـان 
 از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟  - 3

نقّ نمی هیچ  برکشد اشت  نقشی  که   بیند 
 

بَ وان  از  کلک  از حیرتش  دید،  افکنده که    ای نان 
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 -  1   قلمرو زبانی 

 ی معادلواژه  معنا ی معادلواژه  معنا

 اِنابت  به خدای تعالی بازگشتن  وسیم  دارای نشان پیامبری 

 بریدن وظیفه  ری کردن مقرّقطع  مفرِّح  بخش شادی
 

بهر به معنی برایِ )بحر به معنی    –حیات به معنی زندگی )حیاط خانه(    –قربت به معنی نزدیکی )غربت به معنی دوری(    –  2

...    –دریا(   به معنی مرحله در شاهنامه و  برای رئیس و بزرگِ    –خوان به معنی سفره )خان  به معنی صفتی  یا  ... و   –(  ایل و 

 صبا به معنی باد صبا )سبا به معنی شهر سبا(   –منسوب به معنی نسبت داده شده )منصوب به معنی گماشته و نصب شده( 
 

   عاکف  -اعراض    –قسیم              ع: عصاره   –قربت   –: باسق قتحیرّ        ـ  مفرّح ـ   : بحر ح  - 3
 

  م الیهی دارد. )دامندر »دامنم« نقش مضاف «  ـَ م    » چنان کست کرد(    من را در »گلم« نقش مفعولی دارد )بوی گل  «  ـَ م    »  -  4

 از دست رفت یعنی اختیارم از دستم خارج شد.( 

منت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. )به شکر    :ی لفظیحذف به قرینه   –  5

 اندرش مزید نعمت است.(       

 بنده همان به که تقصیر خویش          عذر به درگاه خدای آورد )بنده همان بهتر است که ...(: ی معنویحذف به قرینه 
 

 قلمرو ادبی  

 پروانه: نماد عاشق حقیقی / مرغ سحر: نماد عاشقان غیر حقیقی و مدّعی – 1

سجع )در عبارت اول »رسیده« و »کشیده« در عبارت دوم »بگسترد« و »بپرورد«( و تشبیه )در عبارت اول »بارانِ  الف(    -  2

 یِ ابر« و »بنات نبات« و »مهد زمین«(رحمت« و »خوان نعمت« در عبارت دوم »فرّاش باد صبا« و »دایه 

 ها و یا گیاهان( استعاره )»فرش زمرّدین« استعاره از سبزه ب( 
 

 قلمرو فکری  

گویند: تو را  کنند و می کردن، اعتراف میی عظمت او، به کوتاهی خود در عبادت نشینان کعبهکنندگان و گوشه عبادت  ️◾  –  1

 کردن توست، عبادت نکردیم. ی عبادت چنان که شایسته 

 د ...بویکی از عارفان که توجّه خود را به خداوند معطوف داشته بود و در کشف و دریافت دریای حقایق الهی غرق شده   ️◾

 امّت پیامبر اکرم )ص( از حوادث روزگار و آخرت غمی ندارد.  –ب       کسب روزی و غافل نبودن از از این نعمت –الف  - 2

 خداوند قابل توصیف نیست.  –ج 

 ی جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرفَناکَ حَقَّ معَرِفَتِکَ« »واصفان حلیه  – 3
 

  گمان گنج حکمت:   
 

ِ ستاره می بطّی گویند که (  1)      چون  (  2)  * یافت. کرد تا بگیرد و هیچ نمی دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدی می در آب روشنایی
دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی  (    3)    * و حاصلی ندید، فروگذاشت. بیازمود  بارها  

 * د. این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بمان ثمرت  نپیوستی و  
خواست که آن را بگیرد و چیزی  کرد که ماهی است. می دید. خیال می ای در آب روشنایی ستاره می اند که مرغابی ( آورده   1)  

( روزهای دیگر    3کردن کشید. )  ( وقتی چندین بار امتحان کرد و چیزی به دست نیاورد، دست از تلاش   2شد. )  حاصلش نمی 

کرد و حاصل آن  بیند، بنابراین تلاشی نمی کرد که مانند آن روز، روشنایی ستاره است که می دید، گمان می هر وقت ماهی می 

 اتفاق این بود که همیشه گرسنه بود. 

 هر اتفاقی را نباید به عنوان تجربه قبول کرد. در شرایط دیگر، ممکن است تجربه قبلی کارساز نباشد. : حکایت مفهوم

 ی نصرالله منشیترجمه  کلیله و دمنه: 
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گرفت محتسب   گریبانش  و  دید  ره  به   مستی 
 

  نیست« افسار  مست گفت: »ای دوست، این پیراهن است   
-ی پیراهن او را گرفت، مست گفت: این که گرفته یقه  ، ی توبیخمأمور اجرای احکام شرعی، مستی را در راه دید و به نشانه - 1

 برخورد نامناسب عوامل حکومتی( مفهوم:  ) . ای(آمیز گرفتهگونه توهینی پیراهن است نه افسار )که اینیقه ،ای

تسمه و    :افسار  مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی دارد. /   :محتسب

 بندند. ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ و ... می 

 ............................................................. .......................... کنایه:  ................................. / : جناس ............................. /: مراعات نظیر

)یقه »گریبانش گرفت« می :  ایهام بگیریم  نظر  را در  معنای ظاهری  باشد. در یک معنا،  ایهام داشته  و در  تواند  را گرفت.(  اش 

 را در نظر بگیریم.  « کسی را متوقف کردن»یا  «به کسی گیر دادن»حالت دیگر، معنای کنایی »گریبان گرفتن« یعنی 
می  خیزان  و  افتان  سبب  زان  »مستی،   روی« گفت: 

 

نیست«   هموار  ره  نیست،  رفتن  راه  »جُرم    گفت: 
  روی. مست گفت: جرم از من نیست شرایط ناهموار محتسب گفت: حتماً مست هستی که نامتعادل و تلوتلو خوران راه می   -  2

 .................................................. کنایه:  ........... / ... .............. : تضاد   نابسامان جامعه( و شرایط  اوضاعمفهوم:  و نامساعد است )

 ره استعاره از شرایط حاکم بر جامعه: استعاره/  مساعد نیست.  جامعه ره هموار نیست کنایه از شرایطکنایه: 

»می  خانه گفت:  تا  را  تو  بَـرَم« باید  قاضی   ی 
 

نیمه   قاضی  آی،  صبح  »رو  نیست« گفت:  بیدار    شب 
کردن  ی قاضی ببرم تا دادگاهی شوی. مست گفت: قاضی این موقع شب شرایط دادگاهیمحتسب گفت: باید تو را به خانه  -  3

 ....... ........... .....................کنایه: ...... / ..... . ..........................: تضادغفلت مسئولان و حاکمان و عوامل دولتی(  مفهوم:  مرا ندارد. ) 

 « را مانند ایهام بیت اول در دو معنا بررسی کنید. بیدارایهام این بیت نیز بسیار لطیف و باریک است. واژه » : ایهام
را   والی  است  »نزدیک  آن سرای گفت:  شویم« ،   جا 

 

خانه   در  کجا  از  »والی  نیست؟« گفت:  خمّار    ی 
در حال    -  4 احتمالاً  نیز  فرماندار  گفت: خودِ  ببرم. مست  جا  آن  را  تو  باید  است  نزدیک  فرماندار شهر  گفت: خانه  محتسب 

 در خانه خمّار است.( قطعا وجود دارد: والی  استفهام انکاری فساد عوامل حکومت( ) در بیت  مفهوم:  ارتکاب جرم است. ) 

 فروشمیِ  :خمّار حاکم، فرمانروا /  :والی

 آمده است. »برویم«  باشد چون در معنای  در بیت فوق فعل اسنادی نمی »شویم« توجّه: 

 آمده است. »حضور ندارد« باشد چون در معنای  در بیت فوق فعل اسنادی نمی »نیست« توجّه: 

 « داریم. رای فک اضافهوالی« است. یعنی »  »سرایِ معادل»والی را سرای« توجّه: 

»تا   بخواب« داروغه  گفت:  مسجد  در  گوییم،   را 
 

نیست«   بدکار  مردم  خوابگاه  »مسجد    گفت: 
محتسب گفت: تا پاسبان را خبر کنیم برو در مسجد بخواب. مست گفت: مسجد خوابگاه انسان بدکار و گنهکار نیست.    -  5

 گرد پاسبان و نگهبان، شب  :داروغه                ناآگاهی از امور شرعی(        مفهوم: )
وارهان«  را  خود  و  پنهان  بده  »دیناری   گفت: 

 

کارِ    شرع،  »کار  نیست« درهم  گفت:  دینار    و 
محتسب گفت: سکه طلایی به عنوان رشوه به من بده تا رهایت کنم. محتسب گفت: جرم دینی با درهم و دینار )با پول(   -  6

 عوامل حکومتی( گیری  رشوه مفهوم:  شود. )بخشوده نمی

 در نظر است.  «پول»دِرمَ، مسکوک نقره، ارزش آن کسری از دینار بوده است؛ در متن درس مطلق  :درهم

 مد نظر است.  «پول»ی طلا که در گذشته رواج داشته است. در متن درس مطلق واحد پول، سکّه  :دینار

   درهم و دینار مجاز از پول )هر نوع پول(: مجاز ............................................... / : مراعات نظیر

 درس دوم

  مست و هشیار
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بهر   »از  جامه غَرامت گفت:  کنم« ،  بیرون   اَت 
 

نیست«   تار  و  پود  ز  نقشی  جز  است،  »پوسیده    گفت: 
مفهوم:  گیرم. مست گفت: کهنه شده است و چیز ارزشمندی نیست. ) محتسب گفت: در تاوان گناهت، پیراهنت را از تو می   - 7

 عوامل حکومتی( تلکه کردن مردم توسط  

 شود.کردن« با زور و اجبار و عدم رضایت انجام می دنده همراه است ولی »تلکه توجه شود معمولا »رشوه« با تمایل رشوه 
 تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن  :غَرامت

نظیر / .............. ............................. :  مراعات  از چیزی  کنایه:    .....  ماندننقشی  بی   باقی  از  باقی  کنایه  آن  از  )چیزی  بودن  ارزش 

 نمانده است.( 
در سر  کز  نیستی  گه  »آ کله«   گفت:   افتادت 

 

بی   باید،  عقل  سر  »در    نیست!« عار  کلُهی  گفت: 
چه برای سر  ای. مست گفت: آن آبرو شده از سرت افتاده و بی   ، دانی که کلاهتمحتسب گفت: تو چون مست هستی نمی   -  8

 توجّهی به مسائل و مشکلات اصلی( اهمیّت و بی اهمیتّ دادن به امور بی مفهوم: عقل است نه کلاه. )  ،ضروری است 

 ارزش شدن اعتبار و بی کلاه از سر افتادن کنایه از بی کنایه:  .................................. / : جناس  ............................ / : مراعات نظیر

ای را در سخن بیاوریم و  مصراع دوم ضرب المثل است. )ضرب المثل حالتی است که یا ضرب المثل شناخته شده:  ضرب المثل

 یا سخن خودمان به قدری زیبا باشد که به ضرب المثل تبدیل شود.(
بی  چنین  این  خوردی،  بسیار  »مِی  شدی« گفت:   خود 

 

بیهوده   »ای  نیست!« گفت:  بسیار  و  کم  حرفِ    گو، 
شراب در   ،ای. مست گفت: ای نادان ات را از دست داده چنین اختیار و آگاهیای که این محتسب گفت تو شراب زیاد خورده - 9

حکومتی از احکام اسلام/ اشتباه بودن نوشیدن شراب در هر اندازه و   عواملناآگاهی مفهوم: ای حرام است و اشتباه. )هر اندازه 

 مقداری( 
 )از مجازهای پرُکاربرد است.(  حرف مجاز از سخن: مجاز ............................................... / : تضاد

»باید   را« حد  گفت:  مست  مردم،  هشیار   زند 
 

نیست!«   هشیار  کسی  اینجا  بیار،  »هشیاری    گفت: 
وجود    امثال شما را حد شرعی بزنند. مست گفت: بله، اگر فرد پاکی  ،های پاک و هشیارانسان  است  محتسب گفت: لازم  -  10

 همگانی بودن فساد( مفهوم: گناه نیست. )کس پاک و بی ، ولی اینجا هیچ ، اشکالی ندارد باشد  داشته

 کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم  :حد
 ............................................................................... ......... : اغراق  ..................................... / : تکرار .................................. / : تضاد

 پروین اعتصامی  دیوان اشعار
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  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 شده را بنویسید. صهای مشخّمعنای واژه  - 1

 خواجه نظام الملک توسی                            زند.                     حداندر بازار بیند، بگیرد و  محتسبگر بدین حال تو را   ️◾

صد تـو  بهـر  بکشـم   از  ملامت   بـار 
 

عهد،    این  بشـکنم    مولوی         بکشـم  غرامت گر 
 

 شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. صهای مشخّفعل  - 2

 « شویم»نزدیک است والی را سرای، آنجا    گفت:  -الف  
 

خان  گفت:  در  کجا  از  خه »والی    ؟« نیست  ار مّی 
آگاه    -ب   مـا  حـال  از  ظاهرپرسـت  اکراه     نیسـت زاهـد  هیچ  جای  گوید  هرچه  ما  حق    نیست در 

 

 قیصر امین پور                                «می شویمرسد/ ما دوباره سبز  های ما به آب/ شاخه های ما به آفتاب میریشه » -ج      
 

 قلمرو ادبی 

ادبی    گو در اصطلاح   گو، با متن درس مقایسه کنید؛ سپس بنویسید این نوع گفت و  گفت و ی  ه زیر را از نظر شیوی  ه سرود    -  1

   چه نام دارد؟

بـار  گفتـش  کـز  کجایـی؟  نخسـتین   
 

آشنایی   ملُکِ    دار   از      بگفـت    
کوشـند؟ چه  در  صنعت  به  آنجا  انـدُ   بگفت  فروشـند بگفـت  جـان  و  خرنـد    ه 

جان  نیست بگفتا  ادب  در  عشق    فروشی  از  نیست بگفت  عجب  این    بازان 
بدینسان؟ عاشق  شدی  دل  از   بگفت 

 

می   تـو  دل  از  جان بگفـت  از  من    گویی، 
پاک؟ کنـی  کی  مهـرش  ز  دل  خاک    بگفتـا  در  خفته  باشـم  که  آنگه    بگفـت 
یاد  مکن   زو   شد   من  آنِ  او  این،    بگفت  فرهاد؟   بگفت  بیچـاره  کند    کی 

جوابـش عاجـز  چـو   در  خسـرو  پرسـیدن      گشـت  بیـش     صوابـش نیامـد  
آبـی  و  خاکـی  کـز  گفـت  یـاران  جوابـی   بـه  حاضـر  بدیـن  کـس    ندیـدم 

 

 حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟ ی ه بیان )جد ـ طنز( با این سرودی ه متن درس از نظر شیو - 2

نیز  او  کـه  مگویید  عیـب  محتسـبم   بـا 
 

است   مدام  عیش  طلب  در  ما  چو              پیوسته 

 قلمرو فکری  

 اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟ی ه های زیر، به کدام پدیدهر یک از مصراع - 1

      نیست« »جرم راه رفتن نیست، ره هموار فتگ  - ب                        ان و خود را وا رهان«  ـگفت: »دیناری بده پنه -الف  

 در هر یک از بیت های زیر، بر چه موضوعی تأکید شده است؟  - 2

  بیت هشتم 

  بیت نهم 

 های زیر توضیح دهید. ارتباط موضوعی متن درس با هر یک از بیت  یره دربا  -3

بیهوده مگوی   -الف   برم ای واعظ و  از   دور شو 
 

به    گوش  دگر  که  آنم  نه    حافظ        کنمتزویر  من 
محتسب،    -ب   »ای  مست:  رو بگذار  گفت  گ   و  بـردن  تـوان  کـی  برهنـه    مولوی      رو؟«ـاز 

 

مهم  معنایی  واژگان  نظر  کارگاه  از  /    :اکراهوهی:  ژپمتن  در  امری  داشتن  ناخوشایند  بودن،  نیرنگ،    :تزویرناخوشایند 

  / /    : دارِ ملکدورویی، ریاکاری  /  پارسای گوشه   :زاهدسرزمین  ندارد.  به دنیا و تعلقّات آن  پیشه، کار،    :صنعتنشین که میل 

ساختن کسی در به انجام رساندن تعهّدی به  دارایی یا چیزی که برای مطمئن   :گرودرست، پسندیده، مصلحت /    :صواب حرفه /  

و به دست آوردن   شدن در مسابقهشود؛ گرو بردن: مال کسی را به عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفّق او داده می 

 پنددهنده، سخنورِ اندرزگو :واعظهمیشه، پیوسته، مِی /  :مدامگرو / 
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 بود.   احکام شرعی اجرای به  رسیدگی و دین  احکام  اجرای نظارت بر او  کار  که شهر حکومتی  مأمورمحتسب:   – 1

 آن  غیر  و  مالی  خسارت  جبران غرامت: تاوان،           مجرم         و گناهکار برای شرعی   مجازات   و حد: کیفر     
 

 شویم: برویم )غیر اسنادی(              نیست: حضور ندارد )غیر اسنادی(  –الف  – 2

 نیست: در کاربرد اسنادی                   نیست: وجود ندارد )غیر اسنادی(  –ب        

 شویم: در کاربرد اسنادیمی  -ج         
 

 قلمرو ادبی 

وگوی بین دو طرف و معمولا به صورت سوال و  این شعر و شعر مست و هوشیار هر دو از شیوه »مناظره« که به صورت گفت   - 1

 اند. باشد بهره گرفته جواب می
 

دار نیست و  لزوما به معنی سخن خنده   «طنز»ابیات متن درس و این بیت هر دو به زبان طنز هستند. )توجّه داشته باشید    –  2

 شود. استفاده می سازی و هشدار و آگاه آمیز و معناداری است که برای انتقاد سخن طعنه  ،منظور از طنز 
          

 قلمرو فکری  

 شرایط نامساعد در جامعه  –ب   / گیری رشوه -الف  - 1
 

 در هر یک از بیت های زیر، بر چه موضوعی تأکید شده است؟  - 2

 اهمیّت توسط حکومت و عوامل آن اهمِت دادن به امور بی  بیت هشتم 

 اید و اندازه حناپسندبودن عمل حرام در هر  بیت نهم 
 

 کردن مردم توسط عوامل حکومت و مأموران. لکه ت -ب   / اعتمادی به عوامل دولتی و دینی. توجهی و بی ی ب  -الف   -3

  شعر حفظی: در مکتب حقایق  
 

بی  صاحب ای  که  بکوش  شوی خبر،   خبر 
 

شوی؟   راهبر  کی  نباشی،  راهرو    تا 
عشق  ادیب  پیش  حقایق  مکتب  شوی هان     در  پدر  روزی  که  بکوش  پسر،    ای 
بشوی  ره  مردان  چو  وجود  مس  از  شوی    دست  زر  و  بیابی  عشق  کیمیای    تا 

و   مرتبه خورت  خواب  کرد ز  دور  خویش  که  آن    ی  خویش  به  رسی  خور  بی گه  و    شوی خواب 
اوفتد  جانت  و  دل  به  حق  عشق  نور  شوی    گر  خوبتر  فلک  آفتاب  کز    بالله 

بحر  دم  یک  شو  غریق  مبر گ خدا   مان 
 

شوی   تر  موی  یک  به  بحر  هفت  آب    کز 
شود  خدا  نور  همه  سرت  تا  پای  راه     از  شوی ذوالجلل  در  سر  و  پا  بی    چو 

نظر وجه   منظر  شودت  اگر  نم    خدا  شکی  پس  صاحب ا زین  که  شوی ند    نظر 
شود  زبر  و  زیر  چو  تو  هستی  شوی    بنیاد  زبر  و  زیر  که  هیچ  مدار  دل    در 

هوای   سرت  در  حافظا وصال  گر  شوی    است،  هنر  اهل  درگه  ک  خا که    باید 
 

 خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال و عظمت    :ذوالجلال / دان، معلّم و مربیّ شناس، سخندان، ادب آداب  :ادیب

 ذات، وجود    :وجه

 حافظ 
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همه  ناله  این  اسیر  مرغ  است ر   ـبه ی   وطن 
 

هم مسلک    قفس،  گرفتارِ  است   مرغ  من    چو 
 خواهی(ریاد آزادی فمفهوم:  کند. )برای آزادی ناله می  ، فریادهای من برای آزادی است. پرنده زندانی نیز مانند من - 1

 روش، طریق  :مسلک

 ....................................: استعاره / ی در قفس به رفتار شاعر تشبیه شده است. رفتار پرنده : تشبیه ..................... / : مراعات نظیر
می  سحر  باد  از  بِـبَرد همّت  گر   طلبم 

 

به    که  رفیقی  به  من  از  است ف  رْ ط خبر    چمن 
 خواستن از دوستان مبارز( یاری مفهوم: خواهم که خبر اسارت من را به دوستان مبارزم برساند. )از باد سحر می  - 2

 .....................................: جناس                                                 کنار، کناره :طرف 

 از باد همت و کمک خواستن : تشخیص /  )پُرکاربرد( چمن مجاز از باغ و بوستان: مجازرسانی / باد سحر نماد پیام : نماد

هم  ای  خویش فکری  آزادی  ره  در   وطنان، 
 

است   من  مثل  نکند،  کس  هر  که    بنمایید 
هم   -  3 ) ای  ندارد.  فرقی  اسارت  با  فعلی شما  آزادی  و گرنه  کنید  قیام  مملکت خویش  آزادی  برای  به  مفهوم:  وطنان  دعوت 

 خواهی(                  آزادی 
 ....................................................... : تشبیه /  ، دست بجنباید، بیخیال نباشیدبه فکر چاره و راهی باشید؛  فکری کنید: کنایه

 ............................................................................................................................................................... نکته دستوری:  
آباد خانه  اجانب  دست  از  شود  کاو   ای 

 

  است بیت الحَزَن ز اشک ویران کنش آن خانه که  
باید ویران کرد  -  4 آباد شود،  بیگانگان بخواهد  اندوه است. )زیرا مانند خانه   ؛کشوری که توسط  استعمار ستیزی،  مفهوم:  ی 

 ی غم، ماتمکدهخانه  :بیت الحَزَنجِ اجنبی، بیگانگان /  :اجانب                          تلاش برای آبادی کشور( 

 ........................ .............: تکرار /  دست مجاز از توانایی و قدرت : مجاز / خانه استعاره از کشور: استعاره

 ..................................................................................................... : تشبیه ........ / ............................. : تضاد
نشود  جامه  کاو  وطن غرقه  ای  بهر  خون   به 

 

است   کفن  از  کم،  و  تن  ننگ  که  جامه،  آن    بِدَر 
سپاری برای وطن،  جانمفهوم:  تر است. )ارزش آلود نشود، باید پاره کنیم، زیرا از کفن هم بی لباسی را که در راه وطن خون  -  5

                گرایی (وطن پرستی، ناسیونالیسم و ملیّ 
 کنایه از مردن شخصی که جامه را پوشیده است.  جامه غرقه به خون شدن: کنایه/  ................ ......... .......... ................... : تشبیه

کردیم  سلیمان  مُلک،  این  در  که  را  کسی   آن 
 

او    که  کرد  یقین  امروز    است اهرمن  ملّت 
دانستیم، مردم امروز به یقین رسیدند که  ( که همچون سلیمان نبی )ع(، پادشاه خود می محمدعلی شاه قاجاررا )  کس آن   -  6

 ست. ن ااو شیطانی در لباس حضرت سلیما

 سلیمان کردن کنایه از به پادشاهی رساندن : کنایه /  ........................... : تضاد ......... / . ...................... ............................... : تشبیه

تلمیح به داستانی که اهریمن با دزدیدن انگشتر حضرت سلیمان خود را شبیه    -  1این بیت به دو موضوع تلمیح دارد.  :  تلمیح

ب بود و  باو کرده  او  بوده جای  با مشروطه   -  2.  ر تخت پادشاهی نشسته  به دورویی محمدعلی شاه در برخورد  خواهان  دیگر 

بستن مجلس به  به توپ »  از رسیدن به قدرت و پادشاهی با  ها معرفی کرده بود ولی بعداشاره دارد، که ابتدا خود را حامی آن 

 بود.   معرفی کردههمچون اهریمنی بود که خود را جای حضرت سلیمان به مردم او  ؛مشخص شد محمدعلی شاه«فرمان 

 ابوالقاسم عارف قزوینی دیوان اشعار
 

 درس سوم

  آزادی



 

 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

19 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

 دفتر زمانه 
نداشت  غم  بیش  و  کم  برای  دلم   هرگز 

 

نداشت   کم  و  بیش  غم  که  غم  نداشت    آری 
ترک دلبستگی موجب  مفهوم:  ام. )ام و دلبسته آن نبوده ام زیرا توجهی به مادیات نداشتههرگز برای مادیات غمگین نبوده  -  1

      فراغت است.(
 دهد. غم هیچ چیزی نداشت.(  « معنی می هیچ چیزاست » منفی بیش و کم مجاز از همه چیز )در اینجا چون فعل  : مجاز

  ......... . ............................ ......: تکرار .................... / ............... .......... : تضاد  ......... / .............................. : جناس

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفترِ   در 

 

مردم    که  ملّتی    نداشت قلم  صاحب هر 
 نظر نداشته باشد، محکوم به فنا و نابودی است.  های اندیشمند و صاحب کشوری که انسان  - 2

 های اندیشمند در جامعه( ها یا  لزوم وجود انسان بزرگداشت اندیشمندان جامعه و تأکید به توجّه به آن مفهوم: )

/ ............................................................... :  تشبیه را  :  مجاز  ..................  قلم  تفکّر است. همچنین صاحب  و  اندیشه  از  مجاز  قلم 

 ...............................................  : مراعات نظیر/  مند دانست. توان کنایه از انسان اندیشه می

محترم  نیست  خرد  اهل  پیشگاه   در 
 

نداشت   محترم  را  جامعه  فکر  که  کس    هر 
 وطن دوستی( مفهوم: برای آن ارزش نداشته باشد، نزد خردمندان محترم نخواهد بود. ) ، هرکس که جامعه و مردمش - 3

از  :  !مجاز را مجاز  اساتید »جامعه«  بعضی  زیرا    «مردم جامعه»ممکن است  را مجاز نگیریم  آن  بهتر است  بگیرند ولی  در نظر 

 از نظر و عقیده دانست.   مجازتوان »جامعه« در خودِ لفظ به معنای »مردم جامعه« است. در مصراع اول »پیشگاه« را می 
است  تهی  می  و  مال  از  من  جام  و  جیب  آنکه   با 

 

را    نداشت فراغتی  ما  جم  جمشید  که    است 
 اند. ولی آرامشی دارم که حتّی پادشاهان نداشته  ، با وجود آنکه دارایی و اوضاع مادی خوبی ندارم - 4

های تضاد است! »است« در مصراع دوم به معنی »داشتن« با »نداشت« تضاد دارد. این  نمونه   ترینلطیف تضاد این بیت از  :  تضاد

ندرت دانش  به  که  نمره در حدی سخت است  الی دو  را جواب بدهد. چندساله مشخص شده است که یک  بتواند آن  آموزی 

 تواند جزء سوالات بسیار سخت باشد!  کشف آرایه تضاد در این بیت می 

 ........................................... ............ . .......................................... : تلمیح..................................... / : مراعات نظیر / مال و ما: جناس
 .......................................  ......................................... ........: لف و نشر )انسانی( / جیب و جام تهی بودن کنایه از فقیر بودن: کنایه

 ......................................... .......... ............................................................................................................................. نکته دستوری:  
ولی  بسی،  موافق  داشت  عدل  و   انصاف 

 

موافقِ    فرّخی،    نداشت قدم  ثابت چون 
 
   

 قدم نبود. من ثابت  مثل ، بسیاری داشت ولی هیچکس در راه رسیدن به آزادی   و طرفدار خواهان ،خواهیانصاف و عدالت  - 5
 ی قوی عزم، دارای اراده رأی و ثابت ثابت :قدم ثابت رأی و همراه / هم  :موافق

 ...............................................  : تکرار /  انصاف و عدل موافق و همراه داشته باشد. : تشخیص /  داشت و نداشت : تضاد

  ................................... ............. : کنایه ............................................... / : مراعات نظیر
 فرّخی یزدی   دیوان اشعار

 

           

 

 

 

 

 



 

 

20 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

  پژوهی کارگاه متن   
 

     قلمرو زبانی 

 های زیر بررسی کنید. را در بیت »همّت«ی ه معنای واژ  -1

سلسـله همّ  -  الـف اگر  شـودت   جنبان 
 

بافقی   وحشی  شـود    سـلیمان  کـه  توانـد    مـور 
و    قدس طایر  راه کن ای  ی  ه تم بدرقهمّ  -ب   مقصد  ره  است  دراز  نوسفرم       که    حافظ             من 

 

 .( انگیزدمحرکّ، آن که دیگران را به کاری برمی  :جنبانسلسله )
 ص کنید. اجزای جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّ ها، یکی ازدر کدام بیت  - 2

 

 قلمرو ادبی  

 شده، مفهوم مجازی دارند؟ دلایل خود را بنویسید. صهای مشخّها و واژه کدام یک از ترکیب  - 1
 

 این همه بهر وطن اسـت   مرغ اسـیر ی  ه الف( نال
 

گرفتارمسلک    است   مرغ  من  چو  هم    قفس، 
امّ   وطن بیرون   از دل کی بَرَد حبّغربت  نشاط    ب( مصرم  تخت  دربه  جای    دارم   الحزنبیت  ا 

 قصص الانبیا        درآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر بالای سر یعقوب بود، بنالید.                      الاحزانبیت در  پ(      

 انگیز( ها، جای بسیار غم ی غم خانه  :بیت الاحزان)

 ها پاسخ دهید. های زیر، به پرسش ه به بیت با توجّ - 2

 با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است 
 

  مـا را فراغتی اسـت که جمشـید جم نداشـت  
قلـم  از  نامـش    فتـد    زمانه    دفتـر    ملّ   در    صاحبهر  مردم   که   نداشت تی    قلم  

 

 ل توضیح دهید. تلمیح به کار رفته در بیت اوّی ه الف( دربار

 سی کنید. ر بر »کنایه«ی ه شده را با توجه به آرایص های مشخّب( مصراع
 

 قلمرو فکری  
 

بیگانگان و بیدادگری محمدعلی شاه اشاره دارد؛  ی  ه ای از اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطشعر»آزادی«، نمونه   –  1

 های زیر را بنویسید. ه به این نکته معنی و مفهوم بیت با توجّ

 آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم   -الف  
 

ک ملّ  یقین  امروز  است رت  اهرمن  او  که    د 
آباد ک  ایخانه   -ب   اجانب  دست  از  شود    ن است الحَزَز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت    او 

 

 در متن درس، مقصود از موارد زیر چیست؟ - 2

 قلم ب( مردم صاحب                               چمن است ف رْطَ الف( رفیقی که به 

ه  گویند؛ در عصر مشروطه با توجّ می غزل اجتماعی  ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است،  هایی که محتوای آن به غزل   - 3

و    عارف قزوینی،  دتقی بهار محمّهای شاعرانی چون  های سیاسی و اجتماعی، این نوع غزل رواج یافت؛ در سروده به دگرگونی 

 را یافت.  های آنتوان نمونه می خی یزدی فرّ

 از این دیدگاه، متن درس را تحلیل و بررسی کنید.  ■
 

 کند؟خی یزدی، در بیت آخر، خود را با کدام ویژگی معرفی می فرّ -4

 ه به ادبیات پایداری، مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید.با توجّ -5

وطن جامه بهر  خون  به  غرق  نشود  کاو   ای 
 

است دَبِ  کفن  از  کم  و  تن  ننگ  که  جامه  آن    ر 
می فرّ دل  و  جان  ز  محفل خـی  این   در  آزادی    کند  فـدای  جـان  استقلال،  نثـار    دل 
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
     قلمرو زبانی 

 مراد   و شیخ و رهبر ویژه  توجّه – ب                         اراده و عزم  –الف   -1
 

 ( نکند مثل من است آن فکر رابنمایید که هر کس )      وطنان در ره آزادی خویش       فکری ای هم      – 2

 ( نداشت آن فراغت رابا آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است        ما را فراغتی است که جمشید جم )          
 

 قلمرو ادبی  

 مرغ اسیر معنای مجازی دارد زیرا در اینجا استعاره از خود شاعر است.  –الف  – 1

 مکانی پر از رنج و اندوه )غربت( است.  ،بیت الحزن در این بیت معنای مجازی دارد و منظور از آن  –ب        

است. در دوره او جهان بسیار پیشرفت کرد و به همین دلیل او مغرور شد و  شاهنامه    جمشید از پادشاهان اساطیریالف(    –  2

 گذران بود و در این بیت به این ویژگی او اشاره شده است. سرانجام به دست ضحّاک کشته شد. جمشید پادشاهی خوش

 مصراع اول بیت اول کنایه از فقر و نداری است و مصراع اول بیت دوم کنایه از فراموش شدن است. ب(       
 

 قلمرو فکری  
 

می   کس آن   –الف    –  1 خود  پادشاه  )ع(،  نبی  سلیمان  همچون  که  قاجار(  شاه  )محمدعلی  یقین  را  به  امروز  مردم  دانستیم، 

او شیطانی در لباس حضرت سلیما  به    ست. ن ارسیدند که  از رسیدن  به قدرت و ظلم و ستم پس  )فریب مردم قبل رسیدن 

 قدرت( 

خانه   -ب         مانند  زیرا  کرد  ویران  باید  شود،  آباد  بخواهد  بیگانگان  توسط  که  را  استعمار  کشوری  )مفهوم:  است.  اندوه  ی 

 ستیزی، تلاش برای آبادی کشور( 
 

 اندیشمندان جامعهب(  . / کننددوستان شاعر که در بند گرفتاری نیستند و آزادنه زندگی می الف(     - 2

گیرند؛ به طور مثال بعد از حمله مغول در  شوند و مورد توجه قرار می در هر دوره از شعر فارسی موضوعاتی برجسته می   –  3

مضامینی مانند وطن دوستی و مبارزه با استبداد و    . در عصر مشروطه گرفتدوره سبک عراقی، اشعار عرفانی مورد توجه قرار  

 اند. های رایج در عصر مشروطه سروده شدهگیرد و این دو شعر با مضمون استعمار و ... مورد توجه قرار می 
 

 خواهی قدم و پایدار و پایبند به مبارزه برای آزادیثابت  -4

 گذشتگی برای آبادانی وطن از جان -5
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 دکتر ابوذر احمدی   

  خاکریز گنج حکمت:   
 

کلّه قندی« بود که دشمن با  » به  موسوم  در لحظات اوّل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهای ما ارتفاعات       
گاهی داشت،  مسائل  ی  زیادی قلّه را در دست داشت. شهید ساجدی با توجّه به اینکه نسبت به همه های  سلح استقرار   ی  روحیّه آ

و دید و تسلطّ دشمن،   مهندسی محدود دانست. با توجّه به امکانات یک خاکریز دو جداره را تنها راه حل می احداث خود را نباخته،  
شد ولی ایشان به  می  احداث دم اجرا و ی زمانی شب تا سپیده فاصله  قبول و اجرای این طرح خیلی سخت بود. به ویژه که لازم بود در 

 دهیم.« : »خاکریز را صبح تحویل می گفت داشت و با قاطعیّت می   اجرای این طرح ایمان 
برادران جهاد و در        اوّلین    ها شهید ساجدی، آن رأس  عملیات احداث خاکریز شروع شد. آن شب  نداشتند. در  قرار  آرام و 

رسید و خاکریزی که به کمک دو نیروی مهندسی شروع شده بود، تقریبا   دقایق صبح، احداث این خاکریزِ هشت نه کیلومتری به پایان 
شهید ساجدی را    ، کار   عجیبی در بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد امّا این  ی ه رسیدند و اتمام خاکریز روحیّ   در وسط به هم 

ها  ارتفاعات رو به رو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بچّه   ط دشمن بر کرد که با توجّه به تسلّ بینی می کرد. او پیش نمی راضی  
اوّل که    ی ه مرحل   وجود دارد؛ به همین دلیل،  به    از آن   دوم کار را شروع کرد. خاکریزی به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز 

 د. شود، احداث نمو عنوان خاکریز دو جداره یاد می 
 د. مقاومت کنند و به پیروزی رسن   شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن ی  ه آن روز با تدبیر حساب شد      

 اندیشی چاره :تدبیر / کسی یا چیزی در جایی، مستقر شدن نکردبرپایی، ثابت  :استقرارگرفته / شناخته شده، نام : موسوم

 شدن ساخته :شدناحداث 
 عیسی سلمانی لطف آبادی   :2روایت سنگرسازان  
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بند  در  پای  سپید  دیو   ای 
 

دماوند   ای  گیتی  گنبد    ای 
 

با بلندیای کوه دماند   -  1 زندانی و    مانند دیو سپید)افسوس که(    ات مثل گنبدی برای جهان هستی،خیره کننده  ، ای کوه 

 ها به مبارزه( خواهان و تحریک آناسیر هستی. )فضاسازی برای دعوت از آزادی 

   .............. ....... ...........................................: کنایه  /  گنبد گیتی استعاره از دماوند: استعاره / دیو سپید استعاره از دماوند: استعاره

 ..................................  ........................ ..... .........: تشخیص ...... / .............................................................................................. : تلمیح

یکی   سر  به  سیم   خُود کلَُه از 
 

کمربند   یکی  میان  به  آهن    ز 
 همچون کمربندی است برای رفتن به نبرد.   ،ات خود جنگی و کمرکش خاکی همچون کلاه ،بالای سرت  برف  - 2

 گذارند. کلاه خود، کلاه فلزی که در جنگ بر سر می  :خوُدکُلَه      خواهان(     س جنگ دادن به آزادی فضاسازی و ح مفهوم: )
 . رنگ استآهن استعاره از دامنه یا میانه کوه که تیره : استعاره /  ........... ...... ................ ............................ : استعاره

 ............................................ .....................: تشخیص................................... / : مراعات نظیر/  ... ........................ ..... : مراعات نظیر

روی  نبیندت  بشر  چشم   تا 
 

دل   چهرِ  ابر،  به    بند بنهفته 
 ها(ها و دوری از آن رنجش از انسانمفهوم: ای. )در ابرها پنهان شده  و ات را نبینند در بلندیها چهره برای اینکه انسان  - 3

 بند کنایه از مورد پسند و زیبا دل: کنایه ................................... / ............ ....... : تشخیص  ....... / ....... ..................... : مراعات نظیر

 ..................... ............................................................................................................................. .................................: حُسن تعلیل

 .............................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

دم   از  وارهی   ستوران تا 
 

مردم      دیومانند، نحسِ  وین 
شیر   پیمان سپهر  با  پیوند    بسته  کرده  سعد  اختر    با 

از هم  -  5و    4 با جماعت حیوان تا  انسانصحبتی  نهاده های شیطانصفت و  به افلاک  با  منش و نحس، رهایی بیابی، سر  ای و 

 پذیر( خیال و ظلم های بی رنجش از انسان مفهوم:  ای. )های فلکی و خورشید و مشتری برابر شده برج 

 شود.هستند یعنی معنای بیت اول کامل نیست و با بیت دوم کامل و تکمیل می موقوف المعانی : این دو بیت توجّه

 شوم، بدیُمن، بداختر   :نحسرپا خاصّه اسب ، استر و خر /  اجِ ستور، حیوانات چ :ستوران
 ی مشتری است که به »سعد اکبر« مشهور است. خوشبختی، متضاد نحس، اختر سعد: سیّاره  :سعد

 اند. ای از مردم به دیو تشبیه شدهعده: تشبیه ........... / ........ .................... ................... : استعاره /  دم مجاز از سخن: مجاز

 .......................................................: اغراق شیر سپهر استعاره از خورشید/ : استعاره ...................................... / : تشخیص

 ..............................................................................: کنایه با شیر سپهر )خورشید( پیمان بستن کنایه از بلند بودن/ : کنایه

 از مردم را دلیل بلندی دماوند دانسته است.   کردندوری : حُسن تعلیل...................................................... / : تضاد
گردون  جور  ز  زمین  گشت   چون 

 

آوند،   و  خموش  و  سیه  و    سرد 
مشت  فلک  بر  خشم  ز  دماوند    بنواخت  ای  تو  تویی  مشت    آن 

به سمت    ی اعتراض()به نشانه   مشتی  ،وقتی زمین از ستم آسمان، سرد و سیاه و خاموش و معلقّ شد، از روی خشم  -  7و    6

 آونگ، آویزان، آویخته  :آوند                     آسمان فرستاد، تو آن مشت هستی. 

 ...............................  .. .. ........ .................: تشخیص /  زمین بر فلک مشت بیندازد. : تشخیص / گردون جور )ستم( کند. : تشخیص

 .............................................. .......... : حسن تعلیل /  مشت نماد اعتراض و خشم است. : نماد .. / . ......................................: تشبیه

 درس پنجم

  دماوندیه
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روزگاری  درشتِ  مشتِ   تو 
 

قرن   گردشِ  پس از   افکند ها 
 

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

چند   ضربتی  بنواز  وی   بر 
 

قرن   -  9و    8 از  که  هستی  روزگاران  اعتراض  نشانه  مانده تو  یادگار  به  گذشته  بسیار  )به  های  زمین  و  روزگار  مشت  ای  ای. 

 ترغیب و تشویق و تحریک مردم به قیام و اعتراض( مفهوم: ی اعتراض( به آسمان برو و چندین ضربه به او بزن. ) نشانه 

 ............................................. : تشخیص ...... / ........... .... .................... : تشخیص /  تو )دماوند( به مشت تشبیه شده است. : تشبیه

 ...............................................  : تضاد .............. / ............................ .................................: نماد

 ............................................................................................................................ ......................................................نکته دستوری:  

روزگاری  مشتِ  تو  نه  نی   نی 
 

نی   کوه،  گفته  ای  ز   خرسند اَم 
 

می   -  10 اشتباه  نه،  نیستم  نه  راضی  هستی(  روزگار  مشت  تو  گفتم  )که  سخنم  این  از  من  نیستی،  روزگار  مشت  تو  کنم، 

 )پشیمانم(. 
 .......................................  ......................................... ........: تشخیص ........... / ................................. .................................... : تشخیص

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  

فسرده  قلب  زمینی تو   ی 
 

چند   یک  نموده  ورم  درد،   از 
 

فرونشیند  ورم  و  درد   تا 
 

آن    بر   کردند ضماد  کافور 
 

اندوه ورم کرده تو قلب یخ   -  12و    11 از درد و  که ورم و درد تو فروکش کند، بر  ای و برای آن زده و پژمرده زمین هستی که 

 بلندی کوه دماوند(    مفهوم: اند. ) زخمت کافور )برف( گذاشته 
 مرهم، دارو که به جراحت نهند؛ ضماد کردن: بستن چیزی بر زخم، مرهم نهادن  :ضماد          زده، منجمدیخ  :فسرده

 ............................  ............ ............ ................... .... ....... : تشبیه / است.   (استعاره) قلب زمین اضافه استعاری و تشخیص : تشخیص

 ............................................ ............: حسن تعلیل ......................................... / : استعاره /  وَرَم استعاره از برآمدگی کوه: استعاره

زمانه  دل  ای  منفجر   شو 
 

مپسند   نهفته  خود  آتش    وان 
دعوت  مفهوم:  ای. به خروش درآی و خشم خود را آشکار کن ) تو مانند دل روزگاری که درد و اندوه را در خود جای داده   -  13

 به اعتراض و قیام(   
دل چیزی :  کنایه  آید. / دل زمانه مخاطب قرار بگیرد، تشخیص به حساب می:  تشخیص   /   دل زمانه تشخیص دارد. :  تشخیص

 .................................  ... .............. : استعاره /  »دل زمانه« استعاره از دماوند است. : استعارهبودن کنایه از بسیار ارزشمند بودن / 

همی  سخن  منشین،   گوی خامش 
 

همی   خوش  مباش،    خند افسرده 
 رسد.()روزهای خوب می باش )شرایط را قبول نکن( و اعتراض کن. غمگین نباش و شاد باش. نش  وخامساکت و  – 14

 ............................ ..............: تضاد ............................ / . ................... : تشخیص /  خاموش بودن کنایه از سکوت در برابر ظلم : کنایه

 ........................................................................................................................................... .......................................نکته دستوری:  
 

را  درون  آتش  مکن   پنهان 
 

سوخته   پند زین  یکی  شنو    جان، 
  دعوت به اعتراض و قیام مفهوم: سوخته )شاعر( را بشنو و به خروش درآی. )اعتراض خود را پنهان نکن و نصیحت من دل  - 15

 ( و مبارزه علیه حکومت ظالم

 ............................: مراعات نظیر ........ / ................ ............... ................ . ..........: کنایه /  و اعتراض  آتش استعاره از خشم: استعاره
داری  نهفته  دل  آتش   گر 

 

به    جانتَ،    سوگند ت  نْ جا سوزد 
خورم اگر خشمت را در دلت نگه داری )و اعتراض و قیام نکنی( این خشم باعث آزار و اذیت  ای دماوند به جانت قسم می   -  16

 ....................................................................................: تشخیص                           شود.   و نابودی خودت می 
 دیدن    شدیدسوختن جان کنایه از آسیبِ: کنایه / ........ ....... .......... : تکرار ....... / .......................................................... : استعاره

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  
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بشنو  سپید،  سر  مادر   ای 
 

سیاه   پند  فرزند این    بخت 
 )و اعتراض کن( نوایت )خود شاعر( را گوش کن. سوز، پند فرزند بی ای دماوند، ای مادر پیر و دل -  17

 سر مجاز از موی سر : مجاز/  ...................................... ........ : استعاره .... / ..................... : مراعات نظیر ..... / .... ..................... : تضاد

 بخت کنایه از بیچاره و درمانده سیاه: کنایه..... / .............. ............................ .. ...... : کنایه............................................ / : تشخیص

 ................................................................................................................................ .................. ................................ نکته دستوری:  

سپید   این  سر  ز   معجر برکش 
 

اورند   کبود  یکی  به    بنشین 
 به قیام و مبارزه( و ترغیب دعوت مفهوم: پیری و ضعف و ناتوانی را رها کن و قدرتمندانه به میدان مبارزه بیا. ) - 18

 اورنگ، تخت، مجازا فرّ و شکوه، شأن و شوکت  :اورند                 روسری، سرپوش :معجر

 .............................................. ................. : کنایه  /  معجر سپید استعاره از برف روی دماوند: استعاره ............................. / : تضاد

 از پادشاهی  ا فرّ و شکوه، یا مجاز اورند مجاز: مجاز ......... / ........... ......................................: تشخیص

 ........................................................................................................................... ...................................................نکته دستوری:  
اژدهای   چو   گرزه بگرای 

 

چو      ارغند شیرِ  شرزه  بخروش 
 مانند اژدهای خشمگین و خطرناک به خروش درآی و همچون شیری خشمگین و غضبناک به میدان مبارزه بیا.   -  19

 خشمگین و قهرآلود  :ارغندخشمگین /   :شرزهویژگی نوعی مار سمیّ و خطرناک /  :گرزه

 ............................................. ............... :  تشبیه ................ / .................................. : تشبیه .................................. / : مراعات نظیر

 ...............................................: جناس ..... / .... ...............................: آراییواج 
این   پی  ز  تزویر بفکن   اساس 

 

پیوند   و  نژاد  این  هم  ز    بگسل 
 دعوت به قیام(      مفهوم: است ویران کن و حکومت موروثی قاجار را از بین ببر. )این حکومت که بر ریا و دورویی بنا شده -  20

 نابود کردن   :از هم گسستن/  پاره کن، جدا کن، نابود کن :بگسل

و چون خودِ خانه نیامده    خانهاساس تزویر )تزویر به چیزی تشبیه شده که پایه و اساس دارد مانند  :  )اضافه استعاری(  استعاره

 آید. به حساب می  مکنیه های آن یعنی داشتن اساس و پایه آمده است، استعاره است و یکی از ویژگی 

 از پیِ افکندن کنایه از نابود کردن. : کنایه
باید  که  بنا  این  بُن  ز   برکنَ 

 

برکنَد   ظلم  بنای  ریشه،    از 
 بنای حکومت )قاجار( را نابود کن زیرا ظلم را باید از ریشه و اساس نابود کرد.   -  21

 .......................................................... :  تشبیه .................................. / : جناس /  بنا استعاره از ظلم یا حکومت قاجار: استعاره

  .............................................. .....................: کنایه ................................ / : تکرار
بی   بستان سفله  خردان  زین 

 

خردمند   مردمِ  دلِ    دادِ 
 انتقام و حق مردم دانا را بگیر.  ،های پست و فرومایهاز این نادان  -  22

 فرومایه، بدسرشت  :سفله

 ...................................... : آراییواج  / داد دل ستاندن کنایه از حق مظلوم را از ظالم گرفتن: کنایه  ........ / ........................: تضاد

 .................................. .................................................................. ................ ............................................................ نکته دستوری:  
 محمدتقی )ملک الشعرای( بهار  دیوان اشعار
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  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 شده را در متن درس بیابید. صهای مشخّمعادل معنایی واژه   -1

را   سـریر  تو  کـردگار  داد   ملُـک، عطـا 
 

  فاریابی   ظهیرالدّین           به جای خویش دهد هر چه کردگار دهد 
محتاج     افتد شیر شغال  دردناک است که در دام   که  کریم   فرومایهیا  مرد    شهریار                  شـود، 

 

 ن(بخشش، بخشید :عطادادن تخت پادشاهی /  :سریر)

 یت املایی داشته باشند، بیابید و بنویسید. از متن درس، چهار ترکیب وصفی که اهمّ - 2
 

 ص کنید. های اضافی را مشخّهای زیر، ترکیب در بیت  - 3

درشـتِالف(   مشـت ِ   روزگاری   تـو 
 

گردشِ  پسقرن   از    افکنـد هـا 
بی  زیـن  خردمند    بسـتان سـفله    خـردانِب(  مـردمِ     دلِ       داد ِ   

 قلمرو ادبی  
 

 به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.  سن تعلیل«»حُی ه ها آرایدر کدام بیت  - 1

 ص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید. ها را مشخّهای زیر، استعاره در بیت  - 2

کلَُه   -الف   یکـی  سـر  بـه  سـیم   خوداز 
 

کمربنـد   یکـی  میـان  بـه  آهـن    ز 
را   -ب   درون  آتـش  مکـن  سـوخته    پنهـان   پنـد زیـن  یکـی  شـنو    جان، 

 مقایسه کنید. قالب و »مست و هشیار« را از نظر  شعرهای »دماوندیه« - 3
 

 قلمرو فکری  

بیگانگان، هرج و مرج قلمی و    سرود. در این سال به تحریک هجری شمسی    1301در سال  محمدتقی بهار شعر دماوندیه را    -  1

و   و  ها  اکی تّهاجتماعی  مطبوعات  با  وطن آزار  در  را  قصیده  این  بهار  بود.  کرده  بروز  مرکزی  دولت  کار  سستی  و  خواهان 

 های زیر پاسخ دهید. ه به این نکته، به پرسشتأثیرپذیری از این معانی گفته است؛ با توجّ

 سوخته جان« چیست؟»  و مقصود شاعر از »دماوند«  الف(

 گوید؟چنین می  چرا شاعر خطاب به »دماوند «  ب(

فسرد» قلب   زمینی   یه تو 
 

چند«  یک  نموده  ورم  درد،    از 
 معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  - 2

تزویـر  اسـاس  ایـن  پـی  ز   بفکـن 
 

پیونـد   و  نـژاد  ایـن  هـم  ز    بگسـل 
 

 های زیر را بنویسید. مفهوم مشترک سروده  - 3

زمانـه  دل    ای     منفجـر      شـو    
 

  بهار                           نهفتـه    مپسـند   وان    آتـش   خـود  
خُ چو  چرا؟  خموشی  چرا؟ دلا  نجوشی   عارف قزوینی              پوشی چرا؟برون شد از پرده راز، تو پرده    م 
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 سریر: اورند             فرومایه: سفله   -1

 سپید معجر  –شیر ارغند  –مردم نحس   –خردان سفله بی  - 2
 

 »دادِ دل« و »دلِ مردم« –ها«           ب »مشت روزگار« و »گردش قرن  –الف  – 3
 

 

   قلمرو ادبی 

روی الف(    -  1 نبیندت  بشر  چشم   تا 
 

دلبند   چهر  ابر  به    بنهفته 
   

ستوران ب(   دم  از  وارهی   تا 
 

مردم    مانند نحس  وین    دیو 
 

پیمان  بسته  سپهر  شیر   با 
 

پیوند   کرده  سعد  اختر    با 
 

نشیند ج(   فرو  ورم  و  درد   تا 
 

آن    بر    کردند ضماد  کافور 
 

»باریدن برف    چهارم علت »بلندی کوه دماوند« و در بیت  و سوم  در بیت اول علت »دیده نشدن نوک قله دماوند«، در بیت دوم  

 بر قله دماوند« غیر حقیقی و ادبی بیان شده است. 

 ( رنگ است. که تیره )ی کوه سیم: استعاره از برف روی کوه    آهن: استعاره میانه  –الف  – 2

 آتش: استعاره از خشم و اعتراض  –ب 
 

معمولا    –  3 فارسی  شعر  قافیه های  قالبدر  قرارگرفتن  محل  توجه  با  را  می شعری  مشخص  ابیات  تعداد  و  شعر  ها  در  کنند. 

که   و هوشیار« همانطور  با یکدیگر هم کردید، فقط مصراع ملاحظه  »مست  زوج  قالب شعری »قطعه«  های  این  به  بودند  قافیه 

با تمام مصراع می از  های زوج هم گویند. در شعر »دماوندیه« مصراع اول  اینگونه شعرها بیش  اگر ابیات    15قافیه شده است. 

 ها نقش دارند.(قالب   تعیین قالب شعر »قصیده« است. )البته مضمون و محتوا و وزن شعر و ... نیز در   ،بیت باشد

 قلمرو فکری  

 خود شاعر است.  ؛سوخته جان«»منظور از  و دوستانخواهان و مبارزان و وطن آزادی  ؛مقصود شاعر از »دماوند« الف(    – 1

 اند. داران آزادی همیشه مورد ظلم و ستم قرار گرفته خواهان و دوستزیرا آزادی  ب(         

 است ویران کن و این حکومت موروثی قاجار را از بین ببر. این حکومت را که بر ریا و دورویی بنا شده – 2
 

 خواهان و مردم« اشاره دارد. هر دو بیت به »قیام و بروز خشم آزادی  – 3

  خوانی: جاسوسی که الاغ بود! روان   
 

 

دید می       به  بدهید  دستور  چه  هر  شما  »حاجی!  با  ی  ه گویم:  بگو  بروم؛  بالا  راست  دیوار  از  بگو  بِکَنم؛  چاه  بگو  الآن  منّت. 
  هایم برایت خاکریز بزنم؛ اصلً بگو تا یک ماه به مادرزنم زنگ نزنم؛ تمام این کارها شدنی است امّا به من نگو که با این پانزده تا دست 

این بزرگی را   به  نباشه واس گذاری  مین مینی که برایمان مانده، دشت  تا مین لازم داریم.  مین   ی ه کنم! هیچی  گذاری این منطقه دو هزار 
 دشت است، زمین فوتبال دستی نیست که نوکرتم. 

 گوید: اش را بگیرد. می کند جلوی خنده گیرد امّا به زور سعی می اش می هایم خنده حاجی از حرف      
است که توی این دشت وسیع عملیات کند. توکلّت به خدا باشد. چه بسا  قریب  عن »حاج احمد آقا! پسر گل گلب! دشمن    -     

اند کاچی به از هیچی! شما همین پانزده تا مین را  همین پانزده تا مین هم برایمان کاری افتاد. خدا را چه دیدی برادر من؟ از قدیم گفته 
 ، خداوند کریم است.« بگذارید مقابل دشمن کار  

توانم بزنم امّا این کاری که از  بزرگ و قدیمی تخریب است، حرفی نمی عاملن  دانم چه بگویم. روی حرف حاجی که خودش از  نمی      
 ماست، با آب یک دریاچه، دوغ درست کنیم.   ی ه خواهد، درست مثل این است که بخواهیم با یک کاس ما می 

 های انفجاری است. ی انفجار و کارگذاشتن تله های نظامی به وسیله شخصی نظامی که کارش نابود کردن هدف  :عاملان تخریب



 

 

28 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 گویم: کنم برای آخرین بار با شوخی از این کارش انتقاد کنم. می جرئت  داشتنی است که  مهربان و دوست قدر  حاجی آن  
خواهی ما را به دنبال نخود سیاه و این جور  اگر می بالا غیرتا  ای؟  هر چه شما بفرمایید حاجی. امّا خدا وکیلی ما را که سر کار نگذاشته  

 گذارم! کار می   و سنگ و کلوخ به جای مین آجر  چیزها بفرستی، بگو، من به جان مادرم از صبح تا شب توی این دشت، پاره  
 تر شده به صورت سنگ، پاره گِل خشک شده به درشتی مُشت یا بزرگ پاره گِل خشک  :کلوخ 

گوید: مؤمن خدا! ما که باشیم که شما را سرِکار  گیرد و می هایم را توی دستش می بوسد. دست ام را می آید. پیشانی حاجی جلو می      
ای هم فعلً نداریم. باید به تکلیفمان عمل کنیم. بروید و به هر  بگذاریم. ما پانزده تا مین داریم و غیر از این هم نداریم و راه چاره 

نکنید.« با اینکه ته  معطّل  روی دشمن کار بگذارید. خداوند کریم است. بروید و  ها را توی دشت، روبه ای که شده این مین وسیله 
 م. ای ندارم، باید این کار را انجام بده چاره   آورم امّا فرمان حاجی برایم اجرا نشدنی نیست. نتیجه سر در نمی دلم از این کار بی 

 کردن: تاخیر کردن، درنگ کردن بیکار، بلاتکلیف؛ معطّل :معطّل
ها را بار الاغ کنیم و بزنیم به  کنیم و مین  پیدا الاغی گیریم برویم گویم. تصمیم می زنم و ماجرا را به او می دوستم احمدرضا را صدا می      

 ا. ه عراقی مواضع  روی  دشت؛ روبه 
شناس  انگاری که صد سال است الاغ  زند به چشمان خر و می زل گیریم. احمدرضا بینیم، تصمیم به خریدش می اوّلین خر را که می      

 د: گوی بوده باشد؛ آرام در گوشم می 
 با چشمی ثابت و بدون حرکت به چیزی نگاه کردن   :زدنزلُ
 د! ده دانم که کار دستمان می حمد، این خر، خرِ خوبی نیست. خیلی چموش است. من می ا   -     
 د! بار گری می از چشمانش شرارت و حیله      
 م: گوی زند که نزدکی است باورم شود؛ می احمدرضا چنان جدّی حرف می      
 م. ایم خرید و فروش خر کنی رد حسابی! خر، خر است دیگر. ما که نیامده م   -     
 ت؟! این خر، جاسوس صدام اس   فروشیم. نکند خیال کردی آوریم به قیمت مناسب به صاحبش می ها را که کاشتیم، خر را می مین    

 ه! داند باور کند یا ن نمی   گوید که آدم دارترین چیزها را آن قدر جدّی می احمدرضا اخلقش همین طوری است. خنده      
کنیم و  ها را بار خر می از ساعتی مین   آید امّا بالاخره بعد کشیم، جلو نمی را می افسارش  کند و هر چه  خر، هنوز اوّل کاری چموشی می      

 م. گیری راه دشت را در پیش می 
 د. افت زند و دوباره راه می را پوزه می   خاری و  علف  کشد و  ایستد و این سو و آن سو را بو می آید و گاهی می راه می ه  ن ه سلّ ن سلّ خر       
می نزدکی       که  می تر  ک  اوضاع خطرنا احمدرضا  شویم،  قدمافسار  شود.  را  او  و  گرفته  به دست  را  احتیاط جلو    خر  با  و  قدم  به 
 م. رسی ها را روی زمین بکاریم، می کم به محلّی که باید مین کشد. کم می 

 آرام آرام، به آهستگی :سلّانه سلّانه
 م. ای طرف خر و هشت تا مین هم سمت دیگر خر، بار کرده   یک هفت تا مین       
 .« تر است خر را روی زمین بنشانیم گوید: »به احمدرضا می      
 د! خر روی زمین بنشین ی  ه ها حرف ما را گوش کند و مثل بچّ امّا خر، خری نیست که با این آسانی      
 د: گوی کند و آرام می احمدرضا اوّل به شوخی دهانش را داخل گوش خر می      
 ی! ر جان! بفرما بنشین. این جوری خیلی تابلو هست خ   -     
 د. کوباحمدرضا می   دهد و به سر و صورت امّا خر، انگار که مگسی توی گوشش رفته باشد، مدام آن را تکان می      
 گوید: نشیند. احمدرضا می و نمی   کنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم. امّا خر، پر زور است دو نفری سعی می      

 !« ر زبان فهم بخریم، گفتی همین خوب است یک خ این خر، زبان آدمیزاد حالیش نیست. از اوّل هم گفتم  
» می       که دیده می گویم:  توسّط دشمن دیده شویم  بود  قرار  اگر  ما  این قدر خر خر نکن.  بابا!  کن مین بی شدیم.  ای  کار  ا کمک  ها را 

 .« و برویم بگذاریم  
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کند. این جای کار را  می عرعر  شروع به    گیرد و با صدای بلند خواهیم اوّلین مین را برداریم، ناگهان خر سرش را بالا می همین که می      
 د. موقع باز شو اش کنم. ای لعنت بر دهانی که بی هایم بگیرم و خفه دست   خواهد دهان خر را با جفت دیگر نخوانده بودیم. دلم می 

آواز الاغ که    د. دشمن متوجّه ما بشو   کشد. دل توی دلمان نیست. الآن است که لو برویم و از اوّل تا آخر آوازش ده ثانیه طول می      
 د. کن شود، دوباره آواز دیگری را شروع می تمام می 

 ؟!« گفتم این جاسوس دشمن است »ن   : گوید احمدرضا می      
به طرف خاکریز  نعل  و چهار    اندازد کند و جفتک می کاره رها می زند که خر آوازش را نیمه و با خشم چنان با لگد به پشت خر می      

 د. دو دشمن می 
 ین چه کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟ ا   -     
بگذار برود گم شود خر نفهم! حالا باید خودمان هم در برویم. الآن است که لو برویم. چنان زدم که دیگر  گوید: » احمدرضا می      

 .« موقع آواز بخواند نکند بی هوس  
 م. کنی دویم و خودمان را از منطقه دور می ای نیست. برخلف مسیر خر می چاره      
 الاغ نشدیم؟   یک   دانیم از خجالت به حاجی چه بگوییم! بگوییم حریف رسیم، نمی خودمان که می مواضع  به داخل       
زده باشد،  حدس  مثل اینکه ماجرا را    مان های عرق کرده و سرهای پایین افتاده آید؛ با دیدن چهره حاجی خودش به استقبال ما می      

 د: گوی ی م 
 د؟! دو تا پهلوان، احمد! چقدر زود برگشتید؟! بالاخره کار خودتان را کردی   به! به   -     
ما لحظه گمان می   یک گوید که  آخر را طوری می   ی ه این جمل       به  ما شده و  این  طعنه می   کنیم متوجّه خرابکاری  اهل  امّا حاجی  زند 

با خجالت، همه چیز را برایش ها نیست. می حرف  آن  گوید: » خندد و بعد می دهیم. حاجی می مو به مو توضیح می   نشینیم کنارش و 
 !« شوم که کوتاهی نکردید مطمئن  قط باید  د؟ ف پانزده تا مین را هم به باد دادی 

حمدرضاخان به الاغ زد، اضافی  : »به نظر من این لگد آخری که ا گویمکنم و می خواهم دروغ بگویم. اشاره به احمدرضا می نمی      
 د!« بو 

گذاری کرده بودیم،  دشمن مین   هایی که قرار بود برسد، هنوز نیامده است. اگر جلوی رسد. مین روزهای سخت ما خیلی زود می      
 د. تر بو حالا خیالمان راحت 

های شناسایی همین روزها  بچّه   .شود گذرد و خبری نمی روز، دو روز، سه روز می   یک تمام نیروها منتظر حمله دشمن هستند امّا       
 د. از او بگیرن   اند تا اطلّعاتی عراقی را اسیر کرده   یک عملیّات محدود،    یک در  
 د: زن های عجیبی می اسیر حرف      
نتیجه رسیده ملیّاتی در کار نیست. فرماندهان ما بعد از بررسی ع   -      این  به  با وجود های زیاد  ایرانی   اند که  ها توی  هزاران مینی که 

 د! اند، تلفات سنگینی خواهیم دا دشت کار گذاشته 
 زاران مین؟ شما از کجا فهمیدید؟ ه   -     
کنایه بعثی  اسیر         می لبخند  بار مین رویش بود، گوید: » زند و می آمیزی  که  ما آن الاغی را  ما الاغ هستیم؟  ...    گرفتیم   خیال کردید 

بار الاغ کردید که به عقب بفرستید امّا خبر نداشتید که الاغ با  ما از تعجّب شاخ درآوردیم. آن قدر مین اضافه آوردید که    ی ه م ه 
 .« یز را لو داد چ   ما، همه مواضع  فرار کردنش به سمت  

 م... . ته دل خندیدی   زدیم و در میان بهت و حیرت اسیر دشمن، همراه با حاجی با صدای بلندی از زل  همه به هم       
 

 احمد عربلو  ی شیرین فرهاد: قصّه
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می  شکایت  چون  نی  این   کند بشنو 
 

جدایی   می از  حکایت    کند ها 
 جدایی از عالم معنا( مفهوم: گوید، از جدایی از عالم معنا شکایت می کند. )از نی بشنو که وقتی سخن می - 1

 ......... .......: جناس یا هر انسان آگاهستعاره از مولانانی ا: و نماد  استعاره / نی شکایت بکند یا چیزی را حکایت کند. : تشخیص

بُبریده  مرا  تا  نیستان   اند کز 
 

نالیده   زن  و  مرد  نفیرم    اند در 
 عشق همگانی است( مفهوم:  ی من با من همراهی کردند. )از وقتی من را از عالم معنا جدا کردند، تمام هستی در ناله - 2

                    فریاد و زاری به صدای بلند :نفیر

 .................  ......................... : مجاز .......................... / : تضاد/  است.(  نیز  نمادنیستان استعاره از عالم معنا )البته اینجا  : استعاره

 ................................................................................................................. .............................................................. نکته دستوری:  

خواهم    فراق از  شرحه  شرحه سینه 
 

اشتیاق   درد  شرح  بگویم    تا 
او    هخواهم که درد جدایی را چشیده باشد تا بتوانم شدّت درد دوری و اشتیاق رسیدن را بای میمن عاشق سینه سوخته  -  3

 فهمد.(      فقط عاشق دلسوخته سخن عاشق را میمفهوم:  بگویم. )

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در متن درس،    :اشتیاقپاره؛ شرحه: پاره گوشتی که از درازا بریده باشند. /  پاره   :شرحهشرحه 

 کشش روحِ انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی. 

   سینه مجاز از شخص و انسان: مجاز ......................... / ............................ ........................: کنایه  .............. / ...... ..................: جناس

خویش  اصل  از  ماند  دور  کاو  کسی   هر 
 

خویش   وصل  روزگارِ    بازجوید 
چیز  بازگشت همه مفهوم: شود. )هرکس که برای مدّتی از جایگاه اصلی خود دور باشد، دوباره خواهان بازگشت به آنجا می   -  4

 (الیه راجعون  لله و انّا انّابه اصل خود. 

 (گردد. ءٍ یَرجعُ إلی اصلِهِ« )هر چیزی به اصل خود باز می عبارت »کُلُّ شی  ی فوق وتلمیح به آیه : تلمیح ... / ..... .............. : جناس

شدم  نالان  جمعیّتی  هر  به   من 
 

خوش   و  بدحالان  شدم جفت    حالان 
میل بودند و چه  هایی که برای رسیدن به خدا بیی دوری از خدا و عالم معنا را برای همه سر دادم، چه برای آنمن ناله   -  5

                                                                                 پذیری نی برای هر نوع انسان( انعطاف مفهوم:  برای مشتاقان. )

 ها به سوی حق، کنُد است. کسانی که سیر و سلوک آن  :بدحالان

                      رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادمانند.  :حالانخوش

 ............................................................................ : مجاز ............................................... / : تضاد

از   کسی  من ظنّ  هر  یار  شد   خود 
 

نجست    من  درون    من اسرار  از 
 فهمید.     کس رازم را نمی کرد و هیچ هرکس با توجّه به ذهنیت خودش با من همراهی می  - 6

 ...............................................  : جناس                   گمان، پندار :ظن

ناله  از  من  نیست سرّ  دور  من   ی 
 

نیست   نور  آن  را  گوش  و  چشم    لیک 
) راز سخن من از صحبت   -  7 ندارد.  الهی  مفهوم:  هایم جدا نیست ولی هرکسی قدرت درک آن اسرار را  عدم دریافت اسرار 

                                                                                  توسط هر کس( 

 نور مجاز از درک و دریافت : مجاز / چشم و گوش مجاز از اعضای دریافت حواس پنجگانه: مجاز ......................... / : جناس

 .................................................................................................................................... ..............................................نکته دستوری:  

 درس ششم

  نی نامه
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تن   ز  جان  و  جان  ز   نیست مستور  تن 
 

نیست   دستور  جان  دیدِ  را  کس    لیک 
محدودیت دیدن  مفهوم:  کس توانایی دیدن روح را ندارد. )همانطور که تن و روح با هم هستند و جدا نیستند ولی هیچ   -  8

 دهد.اجازه، در جای دیگر معنی »وزیر« نیز می  :دستورپوشیده /  :مستور                         بعضی اسرار( 

 .....................................  . .... .......... : جناس  .............. / ... ........... ... .................. : مراعات نظیر .......... / .. ..................................... : تکرار

 ........................................ .......................................................................................................................................... نکته دستوری:  

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  است   آتش 
 

باد   نیست  ندارد  آتش  این  که    هر 
خدا    ، آید، در واقع آتش عشق است )باد هوا نیست(. هرکس که این سوز و آتش عشق را نداردصدایی که از نی بیرون می   -  9

 نابودش کند.       

 ........................................................ : جناس تام ........... / ......................... : استعاره /  صدای نی به آتش تشبیه شده است. : تشبیه

 نای یا نی نماد مولانا یا هر انسان آگاه : نماد/  است و نیست: تضاد............... / ................... ................................ : جناس تام

 ....................................... . .......................................................................................................................................... نکته دستوری:  

نِ  کاندر  است  عشق  فتاد آتش   ی  
 

فتاد   مِی   کاندر  است  عشق    جوشش 
تاثیرگذاری عشق بر  مفهوم:  آید. شور عشق است که شراب را به جوش آورده است. )سوز عشق است که از نی بیرون می   -  10

 هر چیز(                        

 ................................................. ...................... : نماد  / آتش عشق: تشبیه ................................... / : جناس

 هاست. گیرایی صدای نی و یا گیرایی شراب به سبب وجود عشقی است که درون آن : حسن تعلیل .................. / ... .... : تکرار

 ............................................................................................ ............... : ی استعاره )استعاره(اضافه 

برید  یاری  از  هرکه  حریف   ،  نی 
 

پرده پرده   درید هایش،  ما    های 
 کند.   آید، اسرار عشق را فاش می ای که از نی بیرون می نی همدم کسی است که از معشوقش دورمانده است. نغمه   -  11

 ب، حجاب ی مرتّدر اصطلاح موسیقی یعنی آهنگ و نغمه  :پردهدوست، همدم، همراه /  :حریف

 ............................. .......... : کنایه  /  پرده دوم: حجاب و موانع –پرده اول: نوا و صدا و زخمه : جناس تام ............................ / : نماد

 .............................................................................................................................................. .................. ................. نکته دستوری:  

و   زهری  نی  دید؟ تریاقی  همچو   که 
 

دید؟   که  مشتاقی  و  دمساز  نی    همچو 
 تواند هم درد باشد و هم درمان. نی هم غمخوار و هم خواهان عاشقان است. با توجّه به هر شخصی، نی می  -  12

 مونس، همراز، دردآشنا   :دمسازپادزهر، ضدّ زهر /  :تریاق

 .......................................: تضاد ................. / ........... . .................................... ........: تشبیه /  نی به زهر تشبیه شده است. : تشبیه

 .......... ................ : تکرار ........................ / .............. .......... : نماد  / چیزی هم زهر باشد و هم پادزهر، پارادوکس است. : پارادوکس

می  پرخون  راه  حدیث   کند نی 
 

می قصّه   مجنون  عشق    کند های 
 کند. های دردآور مجنون را بیان می گوید و داستان نی از راه پرخطر عاشقی می   -  13

 .................................................: تلمیح /  نی حدیث )سخن( بگوید، داستان بگوید. : تشخیص .................................. / : نماد

 مجنون مجاز از هر عاشق یا داستان عاشقانه   : مجاز /  عاشقیمسیر راه پرخون یا پرخون بودن راه کنایه از سخت بودن : کنایه

 ......................................................................................................................................... ........................................ نکته دستوری:  

بی محرم   جز  هوش  نیست این   هوش 
 

نیست   گوش  جز  مشتری  را  زبان    مر 
توانایی درک سخنان زبان   ، فقط گوش  همانطور کهتواند محرم این اسرار باشد.  فقط عاشق واقعی که مست الهی است می  -  14

                                                                                                                                                                        را دارد. 

 ........................................ ...................: تشخیص بیهوش استعاره از عاشق یا عارف / : استعاره  هوش استعاره از عشق / : استعاره

 .................................................. ............: اسلوب معادله ........................ / : جناس ......... / ........... ................................... : پارادوکس

 ....................................................................................................................... .......................................................... نکته دستوری:  
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بی  روزها  ما  غم  شد در   گاه 
 

شد   همراه  سوزها  با    روزها 
15  -  ( و درد عشق سپری کردیم.  با سوز  را  و هر روزمان  و گداز سپری شد.  با سوز  ما در غم عشق  دردمندی  مفهوم:  عمر 

 فرار رسیدن هنگام غروب یا شب  :شدنگاه بی          عاشق در دوری از معشوق(          

 شدن یا هدر رفتن عمر گاه شدن روز کنایه از سپری بی : کنایه ها / سوز استعاره از سختی : استعاره ......................... / : جناس

نیست  ک  با رو،  گو  رفت،  گر   روزها 
 

نیست   ک  پا تو  جز  آنکه  ای  بمان،    تو 
چیزی پاک و عزیز    اگر روزها سپری شدند، جای ناراحتی نیست. ای عشق حقیقی فقط تو برایمان بمان که جز تو هیچ   -  16

 اهمیت عشق برای عاشق، تنها عشق اهمیت دارد(    مفهوم: نیست. )

   .......................... ............ : جناس /  و بمان  رو: تضاد ... / ........... ....... ............................. ..................................... : تشخیص

               ............................................................................................................................. ................... ..................................نکته دستوری:  

شد  سیر  آبش  ز  ماهی  جز  که   هر 
 

بی   که  شد هر  دیر  روزش  است،    روزی 
شود. هرکس از عشق  خوردن در آب عشق و معرفت سیر نمیتنها ماهی دریای حق )عاشق حقیقی( است که از غوطه   -  17

 مندی عاشق از عشق( بهره مفهوم:  شود. )بهره باشد، روزگارش تباه و بیهوده میبی

 سیرشدن کنایه از بیزار شدن : کنایه آب استعاره از عشق / : استعاره ماهی استعاره از عاشق حقیقی / : استعاره

 دیرشدن روز کنایه از به هدر رفتن و تباه شدن زمان : کنایه ..................................... / : جناس ............ / ....................... : جناس

خام  هیچ  پخته  حال   درنیابد 
 

والسّلم   باید،  کوتاه  سخن    پس 
نسپرده،   -  18 راه عشق  که  بی   آن  اهل عشق  و  عارف  است از حال  ندهم.)  ،خبر  ادامه  را  است سخن  بهتر  فقط  مفهوم:  پس 

 فهمد(     عاشق دلسوخته حال عاشق را می

 ........................................................................ .................. : کنایه /  پخته کنایه از عارف آگاه و باتجربه : کنایه

        کوتاه کردن سخن کنایه از ادامه ندادن صحبت و پایان دادن به کلام : کنایه /  ............................................... : تضاد

 مولوی   مثنوی معنوی: 

  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 ص کنید. های زیر مشخّرا در بیت معنای واژه »دستور« - 1

جمشید   با  گفت  نیکو   دستور چه 
 

  فخرالدّین اسعد گرگانی          که با نادان نه شیون باد و نه سور  
ایدونک   کنون  دستور گر  رهنمون   باشد  تـو  پیش   سـخن    فردوسی                     بگوید 

 

»دیرشدن روز« و »بیگاه شدن« را معادل معنایی یکدیگر دانست؟ دلیل خود   توانبا توجه به دو بیت زیر از مولوی، آیا می   -  2

 را بنویسید. 

او   شـد معکـوس  مکـر  سـرزیر  او   و 
 

شـد   دیـر  روزش  و  بـرد    روزگارش 
بی بی شد  شد گاه  چاه  اندر  خورشید  شد،  شد    گاه  الله  خلوت  در  عاشـقان  جان    خورشـید 

 شده در بیت زیر را بنویسید.صهای اسمی مشخّنقش دستوری گروه  - 3

ظـنّ   هر از  شد    کسـی  من خود   یار 
 

نجسـت    مـن  درون  مـن از               اسـرار 

 قلمرو ادبی  

 جناس همسان )تام( بررسی کنید. ی ه های زیر را از نظر کاربرد آرایبیت   -1

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  اسـت  آتش   الف( 
 

باد   نیسـت  ندارد  آتـش  این  کـه    هـر 
برُید  یـاری  از  کـه  هـر  حریـف  نـی،  پرده پرده   ب(  دریـد هایـش  مـا    هـای 
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معادله«  درسنامه به    –  2 »اسلوب  کنید  ی  کنید سپس مشخّص  از  درمراجعه  بیت درس، شاعر  معادله«  کدام  بهره    »اسلوب 

 گرفته است؟ دلیل خود را بنویسید. 

 چند مثال از کتاب:

 سخن را بر سر ذوق آوردمستمع، صاحب 
 

  ی خاموش، بلبل را به گفتار آورد         صائب تبریزی غنچه 
بَ  آید،  چون  را رَعشق  فرزانه  دل  هوش  می    د  دانا  زیب دزد  را         خانه  چراغ  اوّل    النّساکشد 

می  آشفتگی شانه  در  زلف  کار  به  طهرانی    آید  سلیم  بپرس     پریشانی  ایّام  در  را    آشنایان 
را  شاه  و  گدا  بنشاند  فرش  بر یک    غنی کشمیری کند پست و بلند راه را           سیل، یکسان می    عشق 

 قلمرو فکری  

 چیست؟ »نیستان« و مقصود مولوی، از »نی« - 1

اشاره    گردد(ریشه خود بازمی   کدام بیت، به این سخن مشهور: »کُلَّ شیَء یَرجِعُ اِلَی اَصلِهِ.« )هرچیزی سرانجام به اصل و-  2

 دارد؟
 های معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید.  های زیر، بر چه مفاهیمی تأکید دارد؟ بیتحافظ، در هریک از بیت  -3

راز  محرم  یقین  به  نشد کس  ره عشق  در   الف( 
 

دارد   گمانـی  فکر  حسـب  بر  کسـی    هـر 
عمر  بـه خرمـن  آتشـم  بزنـد  گـر  زمانـه  نیست    ب(  کاهی  برگ  به  من  بر  که  بسوز    بگو 

 جدول زیر را باتوجه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.  - 4
 

 شماره بیت  مفهوم 

 .................... دشوارو پر خطربودن راه عشق 

 هفتم ..........................................

 .................... اشتیاقِ پایان ناپذیر عاشق 

 ....................  تاثیرپذیری ازعشق  نقش ظرفیت وجودی افراد در 

 دهم ..........................................
 

 جشن   :سوربرآرند. / محنت ناله و ماتم، زاری و فریاد که در مصیبت و   :شیونوهی:  ژ پمتن واژگان مهم در کارگاه

 مطابقِ، طبقِ  :بر حسبِایدون که؛ ایدون: این چنین /  :ایدونک

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 در بیت اول به معنای »وزیر« و در بیت دوم به معنی »فرمان و امر یا اجازه و رخُصت« است.  – 1
 

 گاه شدن« به معنای »شب شدن و گذشتن زمان« است. « است و »بیتباه شدن زندگی، زیرا دیرشدن روز به معنی »خیر  – 2
 یار من: مُسند             اسرار من: مفعول – 3

           

 قلمرو ادبی  

 دهد. )جناس تام( است و معنای »نابود« می  «اسم»و در مصراع دوم از نظر دستور  «فعل اسنادی» »نیست« در مصراع اول  -1

 است. )جناس تام(  «فعل دعایی»و در مصراع دوم   «باد هوا» »باد« در مصراع اول      

 مده است. )جناس تام( آ »پرده« در بیت دوم بار اول در معنای »نغمه و آواز« و بار دوم در معنای »حجاب و حائل«      

معادله دیده می   –  2 اسلوب  بیان کرده  در بیت زیر  با حالتی تشبیهی  را  اول  نیز همان مفهوم مصراع  زیرا مصراع دوم  شود 

 شود آورد که در درسنامه اسلوب معادله اشاره شده است. است. البته دلایل دیگری می 

نیست  بیهوش  جز  هوش  این   محرم 
 

نیست   گوش  جز  مشتری  را  زبان    مر 
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 قلمرو فکری  

 »نی« خود مولانا یا هر انسان آگاه و عارف است و منظور از »نیستان« عالم معنا است.  - 1

 ل خویش« ـار وص ــد روزگ ــازجویــبیت »هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / ب- 2

 رار من«  ـت اسـبا بیت »هر کسی از ظنّ خود شد یار من / از درون من نجس  –الف   -3

 مفهوم مشترک: هر کسی توانایی درک و فهم حقایق عشق را ندارد. 

 با بیت »روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست« -ب        

 مفهوم مشترک: برای عاشق فقط معشوق مهم است و هیچ چیزی جز او برایش ارزشی ندارد. 

 جدول زیر را باتوجه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.  - 4
 

 شماره بیت  مفهوم 

 سیزدهم  دشوارو پر خطربودن راه عشق 

 هفتم عدم درک حقیقت توسط حواس ظاهری 

 هفدهم اشتیاقِ پایان ناپذیر عاشق 

 دوازدهم  تاثیرپذیری ازعشق  نقش ظرفیت وجودی افراد در 

 دهم اظهار وجود هر چیزی در گرو عشق است 
 

 
 

  آفتاب جمال حق گنج حکمت:   
 

   * باشد، یاد کن. قرب  پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلّی و  (    1)         
 * »چون من در آن حضرت رسم و تابِ آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید؛ از تو چون یاد کنم؟!   گفت که:(     2)         
زید و  تعالی  چون حق  امّا  (    3)         

ُ
خود گردانید، هر که دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد، بی آنک آن  مستغرق  بنده ای را گ

 * دهد، حق، آن را برآرد.« عرضه  بزرگ، نزد حق یاد کند و  
شود و نزدیکی او را احساس  گر می ای از خداوند در تو جلوهای که نشانه ( پادشاهی به عارفی گفت: در عباداتت آن لحظه   1)  

رسد، من خودم را نیز فراموش  رسم و نور خداوند به من می ( گفت: وقتی من به آن حالت می   2کنی، به یاد من نیز باش. )  می

ای را انتخاب کند و مورد عنایت خود قرار دهد، هر کس  ( اما وقتی خداوند بنده  3کنم، قطعا تو نیز به ذهنم نخواهی آمد. )  می

درخواستِ   خداوند  بفهمد،  بنده  آن  اینکه  بدون  دهد،  قرار  خود  درخواست  واسطه  را  بنده  آن  و  شود  متوسل  بنده  آن  به 

 کند. خواهنده را برآورده می

 شدنگشتن: حیران و شیفته مجذوب، شیفته؛ مستغرق  :مستغرقفروغ، پرتو/  :تاب 

 مولوی فیه ما فیه:
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از جمله (    1)          که  نام بدان  طالب  حُسن  های  ی  و جسمانی،  از روحانی  موجودند  و هر چه  »کمال«.  یکی  و  است  »جمال«  یکی 
کوشند  اند و در آن می پس چون نیک اندیشه کنی، همه طالبِ حُسن (    2)    * اند. و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد؛ کمال 

به حُسن ممکن  وصول توان رسیدن؛ زیرا که دشوار می  -که مطلوبِ همه است  -به حُسن و  (   3)  * که خود را به حُسن رسانند 
 * د. نکند و به هر دیده، روی ننمای مأوا  و عشق، هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی  (    4)    * ی عشق، نشود؛ الا به واسطه 

های »زیبایی«، زیبایی ظاهری است و دیگری »زیبایی معنوی و باطنی« و هر چه آفریده و مخلوق  آگاه باش که یکی از نام (   1)  

پس اگر  (    2)   اعتنا نیست. کسی هم به زیبایی ظاهری بی در پی رسیدن به کمال و زیبایی معنوی است و هیچ  )هر فردی(  است

و به زیبایی که همه  (    3)  کنند زیبایی را به دست بیاورند  یابیم همه در پی زیبایی هستند و تلاش میخوب دقّت کنیم درمی 

   وسیله عشق. آید مگر به  آسانی به دست نمی توان رسید. زیرا که رسیدن به حسن به سختی می خواهان او هستند به 

 دهد. گیرد و خود را به هر کسی نشان نمیو هر کس شایسته رسیدن به عشق نیست و عشق در دل هر کسی جای نمی (  4) 

ترین و بهترین صورت و حالت هر چیز،  بودن، کامل کامل  :کمالزیبایی، زیبایی ازلی خداوند /    :جمالنیکویی، زیبایی /    :حُسن

صفت  داشتن  در  بودن  /  سرآمد  مقوله  :روحانیهای خوب  از  آنچه  ملکوتی،  معنوی،  روح،  به  /  منسوب  باشد.  جان  و  روح  ی 

 منسوب به جسم، مقابل روحانی  :جسمانی

 .............................................: مجاز  روحانی و جسمانی / : تضاد ........... / ...................................: سجع جمال و کمال/ : جناس

 دیده مجاز از انسان : مجاز /  ........ .................................. ...................... ...................... ..... : کنایه /  .............................. : سجع

 .................................................. ... ............................................................................................................................. نکته دستوری:  

تر از محبّت است؛ زیرا که همه عشقی محبّت باشد امّا  رسد، آن را عشق خوانند. و عشق خاص غایت محبّت چون به (  5)        
تر از معرفت است ؛ زیرا که همه محبّتی معرفت باشد امّا همه معرفتی، محبّت  و محبّت خاص (    6)  *  همه محبّتی عشق نباشد. 

 * نباشد. 
نتوان رسیدن تا    -که بالای همه است    -و به عالمَِ عشق    (   7)    پس اوّل پایه معرفت است و دوم پایه محبّت و سیُم پایه، عشق.        

 * ی نردبان نسازد. از معرفت و محبّت دو پایه 
محبّت همراه است ولی    گویند و عشق بالاتر از دوست داشتن است. زیرا هر عشقی بانهایت دوست داشتن را عشق می (    5)  

دوست  و  محبّت  نمی هر  عشق  را  دوست (    6)  گویند.  داشتنی  هر  و  زیرا  است  آشنایی  و  شناخت  از  بالاتری  درجه  داشتن 

و به عشق که بالاترین درجه است وقتی   ( 7) شود. داشتنی با شناخت است ولی هر شناختی به دوست داشتن ختم نمیدوست

 داشتن ایجاد شود. که اولّ شناخت حاصل شود و بعد دوستتوانیم برسیممی

 شناخت   :معرفتدوست داشتن /   :محبّتانتها، آخر /   :غایت

 اند. ی نردبان تشبیه شده معرفت و محبّت به دو پایه : تشبیه ........... / ........... .... .............: تشبیه ................................. / : سجع

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 شهاب الدین سهروری  فی حقیقه عشق:
  

 درس هفتم

 در حقیقت عشق
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 سودای عشق 
عشق، آتش  (    9)    * عشق کند. ایثار  در عشق قدم نهادن کسی را مسلمّ شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را    (   8)         

 * است، هر جا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد. هر جا که رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند. 
تواند به این مرحله برسد که از جان خود بگذرد و خود را فدای  به عشق رسیدن برای هر کسی مقدور نیست و کسی می(    8)  

را فدای عشق می  پروانه که خود  آن  )مثل  او  (    9)    کند(عشق کند.  باشد چیزی جز  مانند آتش است و هر جایی که  عشق 

 کند. چیز را مانند خود می کند و همه  چیز را به عشق تبدیل می  تواند خودنمایی کند. عشق به هر جایی که برسد همه نمی 

 لباس، جامه، زیرانداز  :رختاز خود گذشتگی /  :ایثارقطعی، حتمی /   :مسلّموارد شدن، شروع انجام کاری  /  :نهادنقدم 

 ..................................................... ............ : تشبیه /  قدم نهادن در عشق کنایه از عاشق شدن: کنایه

  به رنگ خود گرداند؛ مثل خود کند. : کنایه/   ...... ................... ............................... ........................... : کنایه

 ................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

نیست  جان  کِش  نهد  قدم  کسی  عشق   در 
 

نیست   سامان  در  عشق  به  بودن  جان    با 
 تواند وارد مرحله عاشقی شود که از وجود و جان خود بگذرد. توجّه به جان خود در عاشقی شایسته نیست. کسی می 

 با جان بودن کنایه از به فکر جان خود بودن : کنایه /  ....................... ...............................: کنایهدرخور، میسّر، امکان      :سامان

 ................................................................................................................................................................................ نکته دستوری:  

 * ه نزدیک طالبان.  ـرض باشد ب  ـی آن به خدا رسند، ف ه  ـه واسط  ـه ب  ـر چ ـاست، و لابد ه فرض  ای عزیز، به خدا رسیدن  (    10)         
برساند؛ پس عشق    (   11)   بنده را به خدا  این معنی عشق،  بهر  فرضِ راه آمد. از  کار طالب آن است که در خود جز عشق    * ، 

 * وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! (    12) نطلبد.  
 * یاب. بی عشق می مَمات  شناس و  از عشق می حیات  (    13)         
در نزد جویندگان    ،وسیله آن به خدا برسندای طالب و جوینده عشق، رسیدن به قرب الهی واجب است و هر چه که به  (    10)  

به   است. ناچار  خداوند  واجب  می (    11)    نیز  عشق  واجب فقط  دلیل  این  به  و  برساند  خداوند  به  را  انسان  مرحله  تواند  ترین 

)استفهام انکاری به کار رفته    تواند زنده باشد. بقای عاشق به خاطر عشق است و بدون عشق نمی   (  12)    رسیدن به خداست. 

 زمانی است که عشق نباشد.  ، بودن عشق است و مرگدلیل زنده  ( 13) است.(

  / جمع طالب، خواهنده، عارف    :طالبانناچار، ناگزیر /    :لابد  / لازم، ضروری، آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده است.    :فرض

 ...............................................: تضاد                                              مرگ، مُردن  :ممات 

 .................................................................................................................................... .................. ........................... نکته دستوری:  

آید. سودای  (    14)          افزون  بر همه عقل ها  ارزد و دیوانگی عشق  بهتر  از زیرکی جهان  نیست،  (    15)   * عشق  هر که عاشق 
 * باشد. رایی  بی خودی و  عاشقی بی (    16)  *  خودبین و پرکین باشد، و خودرای بود. 

-هر کس از عشق بی   (   15. )  دیوانگی عالم عشق از چابکی عالم مادی بهتر است و جنون عشق از هوشیاری بالاتر است(    14)  

 جهان عشق و عاشقی دنیای وارستگی و به معشوق رسیدن است. (  16) . استتوز و مغرور بهره باشد خودخواه و کینه 

دیوانگی    :سودا خودخواه    :خودرای  / خیال،  پیوستنبی  : خودیبی  / خودسر،  معشوق  به  و  رَستگی  خود  از  حالت  /    هوشی، 

 خودیتصمیم را به دیگران واگذار کردن، مترادف بی  :راییبی

 ...............................................................: کنایه

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

است  برنایی  کجا  هر  پیر،  عالم   در 
 

خوش    عشق  که  بادا    است سودایی  عاشق 
   . است )کار( کنم هر کسی که در این جهان وجود دارد، عاشق باشد زیرا عاشقی بهترین داد و ستد آرزو می

 خیال، معامله و تجارت  :سوداجوان /  :برنا

 ...............................................: تشخیص
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او را   ، از عشقِ آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق قوت عزیز! پروانه، ( ای  17)        
چون به آتش رسد، خود را بر میان زند. خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر  (    18)    * چنان گرداند که همه جهان، آتش بیند؛ 

 * آتش، چرا؟ زیرا که عشق، همه خود آتش است. 
اش فانی  رود، وجود مادی که در آتش می  ای جوینده خدا، خوراک پروانه آتش است و بدون آتـش آرامش ندارد. و آنگاه (    17)  

رسد  وقتی به آتش عشق می (    18)  بیند.  گیرد و کل هستی را عشق می شود تا عشق مانند آتشی کل وجود او را فرا می می

 مانند آتش است.  ، شود. زیرا عشقزند و برایش شعله و آتش و غیر آن یکسان می خود را به آتش می 

 آرامش  :قرارغدا، خوراک /   :قوت 

 ............................................................: تشبیه............................................................. / : تشبیهپروانه نماد عاشق حقیقی/ : نماد

 ................................................................................................................................. ................................................ نکته دستوری:  
أنا    این حدیث گوش دار که مصطفی )ص( گفت: »إذا أحَبّ اللهُ عَبداً عَشِقَهُ وَ عَشِقَ عَلَیهِ فَیَقولُ عَبدی أنتَ عاشِقی و مُحبّی، وَ       

 ــاه بر بنده ع ـ ــق کند، آنگ  ــود را عاش  ــی خ عاشِقٌ لکََ و مُحِبٌّ لکََ إن أرَدتَ أو لمَ ترُِد.« گفت: »او بنده     وید:  ــده را گ  ـد و بن  ـاشق باش ـ
   توایم ]چه بخواهی و چه نخواهی[«. مایی، و ما معشوق و حبیب  محبّ  تو عاشق و    (   19)  
 هستیم.           ،تو عاشق و دوستدار مایی و ما معشوق و آنچه تو دوست داری(  19) 

 دوست، دوستدار  :حبیب/  دوستدار، یار، عاشق :محب صفت و کنایه از پیامبر /  :مصطفیسخن، کلام/  :حدیث

 ...............................................: تضاد............................................... / : تضمین

 عین القضات همدانی  تمهیدات:

  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 شده، بیابید. ص های مشخّاز متن درس، معادل معنایی برای قسمت   -1

عشـقت غـم  کـز  اسـت  آن   بیـم 
 

دلـــسـ  بـرآرد  بـه  ـر  عراقی         شـیداییم    فخرالدّین 
 درد هرکس را که بینی در حقیقت چاره دارد 

 
  فروغی بسطامی           مناگزیر مـن ز عشـقت با همه دردی کـه دارم   

 های مهم املایی را در متن درس بیابید و بنویسید. واژه  -2

 ای بیابید و بنویسید. ز متن درس برای هر یک از الگوهای زیر نمونهامراجعه کنید سپس  ی »اجزای جمله« درسنامه به   – 3 

 الف( نهاد + مسند + فعل ) .................................................... (

 نهاد + مفعول + مسند + فعل ).................................................... ( ب(

 قلمرو ادبی  

 زیر بررسی و مقایسه کنید. ی ده کاربرد نمادین »پروانه« را در متن درس و سرو-1

پروان آن  که  آخر   خوش  یه ببین 
 

می   آتش چگونـه  به  را  خـود    زند 
نور  را  پروانه  رسد  شمعی  از  پَ   چو  دور درآیـد  از  پروانـه    رزنـان 

 ای از متن درس بیابید. های زیر، نمونه برای هر یک از آرایه   -2

 تشبیه ) ................................................................ (                   ) ................................................................ (   کنایه

 ) ................................................................ (  سجع 

 قلمرو فکری  

 داند؟یابی به عالم عشق را چه می سهروردی، شرط دست  - 1
 

 های زیر بنویسید. درک و دریافت خود را از عبارت  - 2

 ها افزون آید. سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل  الف(

 آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان. ی ه ب( ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، و لابد هرچه به واسط 
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 ت زیر با متن درس توضیح دهید. ابییک از ا ارتباط معنایی هر یه دربار - 3

شمع  چون  باید  سوخته  دل  داغ  بر  صبر   الف( 
 

نیست  آسـان  شـدن  تو  بزم  صحبت  ابتهاج       لایق    هوشنگ 
اوّ  داشتم   هرآنچه   که  من  گذاشتم ب(  ره   بگو   ل   لایقم  که  اگـر  تویی  چون  برای  بهمنی      حـال    محمّدعلی 

اسـت    نیستی، چه نام است؟  عشق زیستن را جزبی   پ( تمام  دلم  کار  نباشـی،  اگر  منزوی       یعنی    حسین 
حُمی  ت( حریم   زد  در  بر  حلقه  راتواند    صائب تبریزی        رگ جان، هرکه را چون زلف، پیچ وتاب هست  در   سن  

 

 ضیافت محفل،  :بزمدیوانگی /  :شیداییوهی:  ژ پمتن واژگان مهم در کارگاه

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 ناگزیر: لابدُ / شیدایی: دیوانگی   -1

 محُب  -ممات   –حیات  –فرض  –مأوا    -2

   »عشق اتش است.« :الف( نهاد + مسند + فعل  – 3 

 »)او = پروانه( همه جهان آتش بیند.« :نهاد + مفعول + مسند + فعل ب(         
 

 قلمرو ادبی  
 

 »پروانه« در این شعر و در متن درس نماد عاشق حقیقی است.  -1

 ( عشق، آتش است. تشبیه ) /  ( رخت نهادن: کنایه از اقامت کردن کنایه )    -2

 (  کمالاست و یکی   جمالهای حُسن یکی ی نام بدان که از جمله )   سجع 
 

 قلمرو فکری  
 

 شود. ها حاصل می ابتدا معرفت )شناخت( و سپس محبّت باید شکل بگیرد تا عشق پس از آن  – 1
 

 ورزی« است.  لازمه رسیدن به خدا »عاشقی و عشق ب(                      به برتری عشق بر عقل اشاره دارد.  الف( - 2
 

 شود که درد عشق را کشیده باشد. رسیدن به عشق یا رسیدن به خدا برای کسی میسّر می –الف     – 3

 پوشی از مادیات است که در این بیت به آن اشاره شده است. از اولین مراحل عشق، چشم –ب          

 زندگی بدون عشق، با مرگ فرقی ندارد.   –ج          

 در دل شور اشتیاق عشق را داشته باشد.  کسی لایق ورود به حریم عشق است که  –د          

  شعر حفظی: صبح ستاره باران   
 

مهربان  بوسه ای  در  برگ  از  باران تر   های 
 

جویباران   چشمِ  در  ستاره،    بیداریِ 
ساحل آیینه  و  صبح  پیوند  نگاهت،  گاه    ی  ستاره لبخندِ  صبح    باران گاهت، 

جنونم  خاموشی  هوایت  در  که  کوهساران    بازآ  سنگِ  از  برانگیخت    فریادها 
سایه  زین  جاری،  جویبارِ  مگریز ای  بی    برگ  دادند  کف  از  فرصت  گونه    شماران کاین 

روزگاران  »بی  گفتم:   ، گفتی:  نشسته«  نمی    مهری  روزگاران« »بیرون  به  حتّی  کرد    اوان 
بستند  نقش  و  بودند  بسیار  تو  و  من  از  یادگاران    پیش  گونه  زین  را  زندگی    دیوار 

ماندَ ی  نغمه وین   تو  و  من  از  بعد  باران    محبّت،  و  باد  آواز  است  باقی  زمانه  در    تا 
 نوا، ترانه، سرود  :نغمه

 (سرشکمحمدرضا شفیعی کدکنی )  مثل درخت، در شب باران:
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ناچار می        نداشت.  ابتدایی  با » فرسخ  بایست ده  پاریز کلس ششم  پاریز  از  بروم. عصر  به سیرجان  پیموده  تور راه را  « راه  الاغ 
داش می  آبادی  و  کوهستانی آب  فرسخ  »ک امّ   ت افتادیم؛ سه  از  ده   ــا  این  از  بود. آب  ریگزار  بیابان  تمامِ  فرسنگ،  بعد هفت  به  رّان« 

  1316ماه    کردیم. نخستین سفر من، شهریور می اتراق  « در شهر سیرجان  قنات حسنی « کنار » چریغ آفتاب داشتیم و صبح، هنگام » برمی 
 رفتیم. شمسی  برای کلس ششم دبستان چنین انجام گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می 

 طلوع آفتاب، صبح زود   :چریغ آفتاب گیری مسافت، تقریبا معادل شش کیلومتر / فرسنگ، واحد اندازه  :فرسخ

 توقفّ چند روزه در سفر به جایی، موقّتا در جایی اقامت گزیدن :اتراق

 ............................................................................................................................................ ...................................... نکته دستوری:  

بایست به کرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال ترک تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد،  از کلس سوم دبیرستان ناچار می       
ی تحصیل در  سی و پنج فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شَبه با کامیون طی کردیم. دو سال دانشسرای مقدّماتی طی شد. ادامه 

شد؛ زیرا آن روز سیصد تومان پول  تداعی  تهران پیش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من  
 * بود. قریب شش ماه من  این، مخارجِ    (   1)    مجموعا تهیّه کرده بودم که به تهران بیایم و 

                 نزدیک شش ماه من بود. مخارج این هزینه  (  1) 

 به خاطر آوردن چیزی   :داعی شدنت/  یادآوری :تداعی

 ........................................................................................................................................ ........................................ نکته دستوری:  

ک است! ناچار         وقتی از پاریز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن سیصد تومان پول تا تهران همراه یک محصّل، خطرنا
ی »امین« مراجعه کردم. اتاقی بود با یک میز  خانه گرفت. به سفارش این و آن به تجارت حواله ی معتبر به تهران خانه باید از یک تجارت 

پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا یک   -خانه است که  بعداً فهمیدم امین، صاحب تجارت  -و دو صندلی؛ پیرمرد لاغر 
ی سیصد تومان برای تهران لازم دارم.« او گفت: »بده؛ پول را بده.« خجالت دهاتی مانع شد بگویم  خانه باشد. گفتم: »حواله تجارت 

روی میز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسیده بود،  ی  کازیه اختیار سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل  شما که هستید؟ بی 
ی سیصد تومان به تهران  برداشت. کاغذ مثلّث روی پاکت را که برای چسباندن در پاکت به کار می رود، پاره کرد. روی آن حواله 

و نه  تحریر  ی تجارت خانه داشت، نه کاغذ بزرگ بود، نه ماشین  نوشت و امضایی کرد و به من داد. امضای امین داشت امّا نه نشانه 
 نویس و نه ثبت و نمره؛ هیچ و هیچ. ... ماشین 
 جاکاغذی  :کازیهکننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخصی دیگر است. /  ای که به موجب آن دریافت نوشته :حواله

 ...............................................: مراعات نظیر

 ................................................................................................................................. ................................................ نکته دستوری:  

 درس هشتم

  از پاریز تا پاریس
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         (2    ) ( پاریز خارج شدم  از  که  )   * کردم ( سیرجان را آخر دنیا حساب می 1316نخستین روزی  امسال  پا  1349و  ارو به  ( که 
  * دارد که عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! استبعادی  امّا چه    (  3)    ام رفتم، گمانم این است که عالمی را دیده 

؛ در صورتی که دنیا  * مقصود خود رسیده است غایت القصوای  کند به  رود، گمان می آدمی به هر جا می (    4)  آرزوها پایان ندارد.  
 پایان است. بی 

 داشتن: بعید و دور بودن از تحقّق و وقوع امری  دور دانستن، بعید شمردن چیزی؛ استبعاد :استبعاد

     حدّ نهایی چیزی، کمالِ مطلوب  :غایت القصوی 

 ترین جای دنیاست. کردم سیرجان باعظمت ( نخستین روزی که از پاریز خارج شدم، تصوّر می  2) 

 ( اما هیچ بعید نیست که زنده باشم و روزی برسد که از خاطراتم از سفر به ماه بنویسم.   3) 

 کند به انتهای آرزوهایش رسیده است. رسد، تصورّ می ( انسان به هر جای باعظمت جدیدی که می  4) 

کردم  ترین جایی که تصور می کردم یا دوردست شناختم؛ سیرجان را بهترین جای دنیا تلقی می سیرجان را آخر دنیا می کنایه:  

   سیرجان بود. 
بیش از نیم  امّان و آتن  کند البتّه توقّف ما در  عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصوّرات تاریخی می       

از امّان به بعد تغییر زمین آشکار شد.    * « زدیم. سرپری ها، در این دو شهر تنها یک » به قول بیرجندی (    5)  ساعت طول نکشید و  
های  وصله های کوچک و بزرگ، مثل  عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیره نواحی  سواحل شرقی مدیترانه از زیباترین  

 آبی مدیترانه دوخته شده است. طیلسان  رنگارنگ بر  
 در این دو شهر فقط یک توقف بسیار کوتاه داشتیم. (  5) 

 نوعی ردا  :طیلَسانتوقّف کوتاه، هر گاه پرنده از اوج یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره خیزد. /  :سرپَر زدن

 .......................: تضاد ری زدن کنایه از توقفّ کوتاهسرپَ: کنایه ............ / .. .......... : مراعات نظیر./ ........................... : مراعات نظیر

 ..............................................................................: تشبیه /  طیلسان آبی مدیترانه : تشبیه / دریای تصورّات : تشبیه
سرهنگ        حکومت  دوران  به  مربوط  و  نوساز  آتن،  و  فرودگاه  چیزهای  (    6)  هاست  حکومت  این  از  هم  مردم  اینکه  مثل 

عالم، یعنی آتن، که دو هزار و هشتصد سال قبل حتّی برای آب خوردن  مهد دموکراسی  شوخی روزگار است که    * اند. چشمگیری دیده 
بیم عقرب جرّاره (    7)  دادند،  گرفتند و رأی می می رأی  در شهر هم، مردم   ی  غاشیه ی دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار  از 
 * د. ها پناه ببر حکومت سرهنگ 

      ند. اچیزهای بسیار عجیبی دیده  ،( گویا مردم هم از این حکومت 6) 

ناچار به حکومت حاصل از کودتای نظامیان که مانند  از ترس دموکراسی قرن بیستم که مانند عقربی بسیار سمیّ است به (    7)  

 از چاله به چاه افتادن(     مفهوم پناه ببرد. ) ،ماری بسیار خطرناک است 

مار  /    شود. ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمیّ که دمُش روی زمین کشیده می   :جرّارهشایان توجّه، باارزش و مهم /    :چشمگیر

 های قیامت ای از قرآن، یکی از نام ماری بسیار خطرناک در دوزخ؛ غاشیه: سوره  :غاشیه

 ..................: مراعات نظیر / یونان  یا مردم آتن مجاز از کشور:  مجاز / شوخی روزگار: تشخیص  / چشمگیر؛ عجیب و خاصکنایه: 

 میان  اها مجاز از نظسرهنگ: مجاز ....... / . ................................................... : تشبیه  ............ / ............ .................................. : تشبیه

 .................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

کند که روزگاری از  ی آن به زبان حال بازگو می و باروهای دود خورده قطور  رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای        
امّا دنیا    خواندند ی رود تیبر می ، خط از کرانه فرات های  کرانه (    8)  شده و  ها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده می فراز همین برج 

و قلب افریقا نیز  حبشه  ا   ـت صباحی  ه چند  ـ ــرد ک  ــن ک  ـروش موسولینی  وری روم را   ــراغ امپرات  ـآخرین چ   * ماند. همیشه به یک رو نمی 
های  های بزرگ هم مانند آدم »امپراتوری   (   10)    اند که چه خوش گفته   * « بود. مستعجل دانیم که »دولت  امّا همه می (    9)  پیش راند  

 * میرند.« می سوءِ هاضمه  ثروتمند، معمولًا از  
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از  )شهرها و دولت (    8)   بر یک روم فرمان می حاکمان  های( اطراف رود فرات  روال باقی    گرفتند. ولی دنیا همیشه یکسان و 

 از جایی فرمان گرفتن( کنایه از  )خط از جایی خواندن:  ماند. نمی 

 دانند که حکومتی زودگذر و با عمر کوتاه بود. ( امّا همه می  9) 

  روند. از بین می   شان خود  ،کردههای ثروتمند، معمولاً به سبب عدم کنترل کشور تصرف های بزرگ هم مانند انسانقدرت (    10)  

 شوند.(خواهی و طمع در فتح کشورهای دیگر، خودشان نابود می های بزرگ به سبب زیاده)حکومت 

غذا که معمولا با سوزش  هضم  بدگواری، دیرهضمی، هر گونه اشکال یا اختلال در    :سوء هاضمهدم، پگاه /  بامداد، سپیده   :صباح 

 زودگذر، شتابنده  :مستعجل/   سرِ دل یا نَفخ همراه است. 

 .................................................. ....: تلمیح................................. / : تشبیه/  کنند. های قطور و .... بازگو می دیواره: تشخیص

 های فرات کرانه  اطراف  حاکمان ؛های فرات کرانه : مجازدریای سیاه/  اطراف  حاکمان سواحل ؛سواحل دریای سیاه : مجاز

 چند صباحی کنایه از مدت اندکی کنایه: کرانه رود تیبر / اطراف حاکمان   ؛کرانه رود تیبر: مجاز

   رونق و اعتبار دادنبه آن چیز وشن کردن کنایه از چراغ چیزی را ر کنایه: /  د. بردنمی خوانند کنایه از فرمان خط می کنایه: 

 قلب آفریقا : تشخیص................................................. / : کنایه

 ....................................................................................................................................... ................... ........................ نکته دستوری:  

یک روز دنیایی به  (    11)    های آن باقی است، حکایت از روزگاران گذشته دارد. دروازه طاق ضربی  دیوارهای کهن روم که هنوز        
ساز ایتالیا  کشتی   ها وقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر و ی آن حرف امّا امروز به جای همه   * زد روم چشم داشت و از آن چشم می 

 بینیم، باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیم )گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی است(: را می 
 بودند. هراس روزگاری کل دنیا محو قدرت روم بود و از قدرت آن در (   11) 

شده بین  شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر سازند؛ طاق ضربی: طاق احداث سقف خمیده و محدّب، سقفی قوسی  :طاق

 سازند. گچ می ملاط ی دو تیرآهن که آن را با آجر یا  دهانه
    روم سرزمین   روم )در عبارت »به روم چشم داشت«(  مجاز از حاکمان: مجاز/   دنیایی مجاز از مردم دنیا: مجاز

   چشم زدن کنایه از ترسیدن و حساب بردن: کنایه......... / ........... ................................. : کنایهحرف مجاز از سخن / : مجاز

کِی کا  که  کیانی  نهادند ووس  نام   اَش 
 

کِی   بود؟  کجا  بود؟  نهادند؟ کِی  نام    اَش 
را کی )شاه( می  او  که  پادشاه کیانی  او دادندکی کاووس،  به  را  نام  این  زمانی  و چه  بود؟  و در کجا  روزگاری    ؟ گفتند: در چه 

 ی کیانیان پادشاه، هر یک از پادشاهان سلسله  :کیِ                 فانی بودن قدرت و اقتدار حاکمان(مفهوم: )

 قباد تا دارا ها، هر یک از پادشاهان داستانی ایران از کیِ منسوب به کیان؛ کیان: کیِ :کیانی

   کاووس، دومین پادشاه کیانی، تلمیح دارد. به کی : تلمیح ................................ /: آراییواج  ................................... / : جناس تام

 ...............................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

ضعیفان  خون  از  شده  رنگین  که  است   خاکی 
 

ری   و  بغداد  که  ملک  نهادند این  نام    اَش 
شه  هــاین  )و  ری  و  بغداد  شهر ـرهای  ک  آباد   ر  است  خاکی  واقع  در  انسان ـدیگر(  خون  با  بی ه  است.  های  شده  زیبا  گناه 

 (      . ظلمی است که بر مردم آنجا شده استبه موجب  زیبایی و عظمت شهرها و کشورهای بزرگ، مفهوم:  )

 ............................ : مراعات نظیر  /  رنگین شدن خاک کنایه از رونق و اعتباریافتن و زیبا شدن: کنایه

 خاک مجاز از زمین : مجاز  /  خون مجاز از جان یا مرگ افراد: مجاز

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

چوب  یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغ   صد 
 

نی   و  خویش  از  تهی  شد  نهادند تا  نام    اَش 
هر چیز ارزشمندی به راحتی به دست  مفهوم:  )  صدا تبدیل شود. کشد تا به یک نی زیبا و خوشیک چوب، هزاران سختی می 

         آید.(      نمی 

 ..............................................: جناس       )چوب نی( ی نیچوب مجاز از شاخه : مجاز

 سر و تن داشتن چوب تشخیص دارد. : تشخیص ........ / ....................................... ......................................: تشبیه
 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
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دم دل  و  گاهی گرمی  که  بود  ما   سردی 
 

دی   گاه  و  مه  نهادند مرداد  نام    اَش 
 گرمای امید و سردی ناامیدی ما بود که مرداد و دی را به وجود آورد. 

 ....................................................... ....................... ............. : کنایه /  گرمی کنایه از امید و احساس خوب داشتندل: کنایه

 ...................... ............ .............  تضاد..................... / .................... ...........: تضاد/  ................. ............ ..............: مراعات نظیر

 ........................... ........................................................................................................................ ....................... : حسن تعلیل

)انسانی( و نشر  آرایه مخصوص رشته :  لف  آرایه این  انسانی است ولی  و آسانی است. »دلی  زیبا  با  ی  اول  گرمی« در مصراع 

»دم  همینطور  دارد،  مفهومی  و  معنایی  ارتباط  دوم  مصراع  در  با چینش  »مرداد«  شاعر  دارد.  را  ارتباط  این  »دی«  با  سردی« 

دو بخش ایجاد کرده که واژگانی از بخش اول با واژگانی از بخش دوم هماهنگی دارند، این کاربرد را لف و نشر  هنرمندانه گویی  

 گویند. می

پیر   نفس  از  طریق   یافت مغان  آیین 
 

فرخنده خِضر  آن    نهادند پی که  نام    اَش 
  داشتنِ   تِ اهمیّمفهوم:  قدمی مشهور شده است، راه و رسم سلوک عارفانه را از شیخ و پیر ما آموخته است. )خضر که به خوش 

 (    در طی مراحل سلوک عرفانیپیر و رهبر 
 یُمن پی، خوشقدم، نیکخوش :پیفرخندهموبدانِ زرتشتی؛ در ادبیّات عرفانی، عارف کامل و مرشد را گویند. /  :مغان

ضر آنقدر خوش قدم بود که هر کجا  حضرت خِ:  تلمیح  / خوش قدم، خوش یمُن  ؛پیفرخنده :  کنایه   /   نفس مجاز از سخن :  مجاز

 ریشه با اَخضَر و خَضرا است که به معنای رنگ سبز است.( کرد. )خضر در عربی نیز هم نهاد آنجا را سرسبز و خرمّ می پای می 

رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه یک ایستگاه وجود داشت که دسته گلی تازه در کنار  ، پایتخت بلژیک می بروکسل با راه آهن به       
اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر    در بنایی یادبود نهاده بودند و بر بالای آن با خطّ درشت و بسیار روشن نوشته شده بود: » 

سپاه نازی ایستادند و همه کشته شدند.« و در آخر آن این جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود: »این مطلب را هیچ وقت فراموش  
 نکنید!« 

این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده که امروز        من بعد از خواندن 
خوانده  «  واترلو های بسیاری وجود دارد که » کوه و تپّه   آورد! امّا نه، تاریخ فراموشکار نیست. در کنار بروکسل، اصلً به خاطر نمی 

یادگاری بزرگ که حدود پنجاه   ی ه روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپّ ناپلئون شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم می 
خواهید گفت: »این  اند.  نهاده   شیری را   ی ه اند و بر بالای آن مجسّم ارتفاع دارد، در آنجا برپاست که اطراف آن را چمن کاشته   متر 

ک  طَبَق  خود را از دست داده بودند، هر کدام، یک  شوهر و اقوام  ناپلئونی  های  تپّه چگونه پیدا شده؟« زنانی که در جنگ  پر از خا
ک، این تپّه را به وجود آورده است تا ما به بالای آن برویم و این طبق  اند. مجموعاند و در اینجا ریخته کرده  میدان   ی ه محوّط های خا

 م. تماشا کنی   را 
 گذارند. داری یا حمل اشیا که بیشتر آن را بر سر می سینی گرِد بزرگ و معمولا چوبی، مخصوص نگه  :طَبَق

 .....................................  ..................................... : کنایه / ........... ............... ........................ : تشخیص دنیا مجاز از مردم دنیا / : مجاز

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

که قطر آن از پنجاه متر بیشتر    در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. یک چادر بزرگ وه بر آن، یک »پانوراما«  عل      
اند. تمام میدان به خوبی  به صورت نقّاشی مجسّم کرده   جنگ واترلو را   ی ه آن از اطراف، منظر   یه اند. بر دیوار است، در وسط زده 

پخانه، در جای دیگر، سپاهیان دشمن و بالاخره ناپلئون  سپاهیان منظّ  نقّاشی شده؛ یک طرف سرداران ناپلئون با  م، در آن گوشه، تو
این نکته را بازگو    کم نور خورشید از پس ابرها شعاع  نگرد. چند  دست بر اسب سفید، متفکّر، به دورنمای جنگ می   در آن دور 

پخان وحشت  کند که روزی آفتابی نیست.  می   ت. باز خواهد داش تحرّک  را از    او   ی ه ناپلئون از بارندگی است که تو
ی نقّاشی که در ساختمانی که سقف مدورّ دارد، به دیوار سقف بچسبانند؛ چنانکه هر کس در آنجا بایستد، گمان  پرده  :پانوراما

 .....................  ..........................................: تشخیص                    بیند. کند که افق را در اطراف خود می 

 ........................................................................................................................................ ................... .......................نکته دستوری:  
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  -ن  ر جلد دوم کتاب بینوایا د   -تمام این مناظر بر اساس تعریف ویکتورهوگو از میدان جنگ  گفت: » جالب آنکه راهنمای ما می       
من شاید حدود سی و پنج سال پیش این شرح را  اند.«  نقّاشی کرده   ساخته شده؛ یعنی نقّاش و طرّاح همان توصیفات ویکتورهوگو را 

 د. ش می مجسّم  در ذهنم    در پاریز خوانده بودم. حالا دوباره  
معلمّ کلس سوم و چهارم    ای از پاریز به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای هدایت زاده، وقتی در پاریس بودم، یک روز، نامه       

 و. بینوایان ویکتورهوگ   ها و خاطرات پاریز و خواندن ابتدایی من، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته 
معلّ        او  این  از جانب  رفتم،  ویکتورهوگو  قبر  اگر سر  که  بود  کرده  باسواد سفارش  نویسند   ای فاتحه م شریف  این  بزرگ    ی ه برای 

فرانسوی    نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن   طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم این 
مثل پاریز، هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست بکند و نه نیروی شارلمانی    ایران   ی ه را حتّی در دل دهات دورافتاد 

 ل. نه سخنرانی های دوگ   و 
 قلم مجاز از نویسندگی : مجاز.............................................. / : جناس............. / ............................ .................................: تشخیص

 ........................................................................................................................................ ................. .......................نکته دستوری:  
 محمد ابراهیم باستانی پاریزی  از پاریز تا پاریس:

 
 
 

  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  
 

 »طاق« در هر بیت، به چه معناست؟ ی ه واژ - 1

 پذیراست عشق، جفت نخواهد حریف الف( طاق 
 

نهی  ـط  مَنَبر    پـای  اگر    خاقانی        نهطـاق  عشـق 
به     نهاده   تختِطاق   ب(  پایـه    زر      اندرون     هـر  بـه  گهـرنشـانده  در    فردوسی     ای 

با   معشوقان  ابروی  است طاق  پ( چون  رواق  پری    و  روی  نگارچون  و  رنگ  با    منوچهری       است  رویان 
 .مهم املایی از متن درس بیابید و بنویسید ی ه پنج گروه کلم -2
ای های وابسته« نمونه ز متن درس، برای هر یک از انواع »وابستهمراجعه کنید سپس ا های وابسته«  ی »وابستهدرسنامه به   –  3

 مناسب بیابید. 
 

 قلمرو ادبی  
 

 های ادبی بررسی کنید. های زیر را از نظر آرایه عبارت و بیت   -1

 زد. الف( یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می      

کی  کـه  کیانـی  کاووس  نهادند اَ ب(  نام   ش 
 

کی   بود؟  کجـا  بود؟  نهادند؟ اَکـی  نام    ش 
دل وپ(  گاهی دم   گرمی  که  بود  ما  دی   مرداد   سـردی  گاه  و  نهادنـد اَمـه  نـام    ش 

 

 عبارت زیر، یادآور کدام مَثَل است؟ - 2

 «حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. ی ه دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشی یاره از بیم عقرب جرّ»    
 

 قلمرو فکری  

 مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست؟ - 1

 «. میرندهاضمه می های ثروتمند، معمولا از سوءهای بزرگ هم مانند آدم »امپراتوری  اند که چه خوش گفته
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 بیت را مقابل آن در جدول بنویسید.   مفهوم کلی هر  -2

 ی مفهوم کلّ بیت 

 و تن دید یکی چوب  صد تیغ جفا بر سـر

 ش نام نهادند اَتا شد تهی از خویش و نی 

 

........................................................................ 

 آیین طریق از نفـس پیر مغـان یافت 

 ش نام نهادنداَآن خضـر که فرخنده پی 

 

........................................................................ 

 

 کدام بیت از حافظ است؟ دریافت خود را از آن بنویسید. یادآور »دولت مستعجل« ه به متن درس،با توجّ  -3
 ، ایوان، پیشگاه خانه هِرمبنایی با سقف گنبدی یا به شکل   :رواقبساط شطرنج /   :نمطوهی:  ژ پمتن واژگان مهم در کارگاه

 
 

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 

 خمیده  -ایوان        پ  –تک       ب  –یکتا  –الف  – 1

 طیلسان آبی مدیترانه   –مار غاشیه  –داخل کازیه  –غایت القصوای مقصود  –چریغ آفتاب   -ده فرسخ راه  -2
 تاریخی دریای تصوّرات  الیه:صفت مضاف          تصوّرات الیه: غرق دریای الیه مضاف راه        مضاف   فرسخممیز: ده   – 3

 

 قلمرو ادبی  
 

 »دنیا« مجاز از مردم دنیا / »چشم داشتن« کنایه از توجّه داشتن / »چشم زدن« کنایه از ترسیدنالف(   -1

»کی« یک بار در معنای »پادشاه« و یک بار در معنای »چه زمانی« آمده است و جناس تام دارد. / بیت به پادشاهی    -ب       

 آرایی » ک « در بیت محسوس است. کیکاووس تلمیح دارد. / واج 

»دم »دل  –پ       و  / گرمی«  دارند.  جناس  »دی«  و  »دل«    / هستند.  »ناامیدی«  و  »امیدواری«  از  کنایه  ترتیب  به  سردی« 

سردی« تضاد دارند. / دی و مرداد مراعات نظیر دارند. / در بیت لف و نشر نیز وجود دارد. )این آرایه برای  گرمی« و »دم»دل

 ی انسانی است.( رشته 
 

 از چاله به چاه افتادن  – 2
 

 قلمرو فکری  

 شوند.خورند و نابود می می ها شکست  خواهی در جنگ روند و به خاطر زیادههای بزرگ از ناتوانی از بین نمی امپراتوری  - 1

2-   

 مفهوم کلیّ  بیت 

 و تن دید یکی چوب  صد تیغ جفا بر سـر

 ش نام نهادند اَتا شد تهی از خویش و نی 

 

 ها باید تحمل کرد تا به کمال رسید بسیار سختی 

 آیین طریق از نفـس پیر مغـان یافت 

 ش نام نهادنداَآن خضـر که فرخنده پی 

 

 لزوم پیروی از پیر و مراد در طی مراحل کمال 

 

 شود.»زودگذر بودن و ناپایداری« از این عبارت دریافت می  -3

فیروزه  خاتم  بواسحاقی راستی   ی 
 

بود   مستعجل  دولت  ولی  درخشید    خوش 
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  سه مرکب زندگی گنج حکمت:   
 

 * گذرانی؟ روزگار چگونه می (    1)  نقل است که از او ]ابراهیم ادهم[ پرسیدند که         
؛ چون نعمتی پدید آید، بر مَرکب شُکر نشینم و پیش او باز شوم و چون بلیی پدید  * گفت: »سه مَرکب دارم؛ باز بسته (    2)         

 * نشینم و پیش روم.« اخلص  پیدا گردد، بر مَرکب  طاعتی  چون  (    3)  آید، بر مَرکب صبر نشینم و پیش باز روم و 
می   1)   زندگی  چگونه   )  ( )    2کنی؟  هستند.  )رامم(  کنترلم  تحت  که  دارم  اسب  سه  و    3(  اطاعت  برای  فرصتی  زمانیکه   )

 روم. پیش می شوم و برای انجامش می  یتیّنپاک اخلاص و آید، سوار اسب فرمانبرداری پدید می 

 بودن، صابر بودن و اخلاص در عمل  شاکرمفهوم حکایت: 

 وابسته، پیوسته و مرتبط  :بازبستهاسب، آنچه بر آن سوار شوند. /  :مرکب

 عطاّر نیشابوری   تذکره الاولیا:
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کویر   ی ه های شمالی ایران به سین کوه  ی ه آید، از دامن بیرون می  آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ  ی ه چشم       
می  ارگ    شود سرازیر  دل  از  می مزینان  و  بر  سالیانی سر  که  کهنی  درختان  اینجا  از  شان   دارد.  بر  داده   ی ه دراز سر  تا    اند، هم  را  آب 

عشق آبادش  ی  ه گویند، هم بر انگار چنان که می   (  1)    درست گویی عشق آباد کوچکی است و    د. کنن می مشایعت  مزرعه  باغستان و  
 * د. مُهر و نشان است که بو   مزینان از هزار و صد سال پیش، هنوز بر همان  (    2)    * اند. ساخته 

می (    1)   که  و طرح عشق آن چنان  نقشه  مانند  به  را  آن  پیش  (    2)    اند. آباد ساخته گویند،  و صد سال  هزار  از  هیچ  مزینان 

 ماه دهم از سال رومیان، تقریبا مطابق با تیرماه شمسی، ماه گرما   :تموز                      تغییری نکرده است. 

 طرح، نقشه   :انگاره کردن / کردن، بدرقه همراهی  :مشایعت

   ................ . .......... ...... ... ...... : ی استعاری )استعاره(تشخیص و اضافه  / یخچالی بزرگ دلِ: ی استعاری )استعاره(تشخیص و اضافه 

 تموز مجاز از گرمای تابستان : مجاز....... / ... ... .................. ...................... : ی استعاری )استعاره(تشخیص و اضافه 

 .............  ....................  تشخیص: ........................................ /  تشخیص: /   آباد کوچکی است. )مزینان( گویی درست عشق تشبیه:

 ....................................  .......................................................................... ..........  کنایه:.............. ........ ................................ تشخیص: / 

 بودن   بدون تغییربر همان مُهر و نشان بودن کنایه از  :کنایه ................................ / ........................................ .............. کنایه:

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
روزگاری    کند. در آن و عرفان و تقوای مزینان یاد می   و حکمت و شعر و ادب فقه  از شاعران و دانشمندان و مردان  بیهق  تاریخ        
که در    نه در »ادارات«   و استادان بزرگ حکمت و فقه و ادب،   * ، روستایی و شهری باز بود غنی فقیر و    باب علم بر روی (    3)  که  

یا  های  غرفه  می های  مَدرس مساجد  جویند مدارس  همچون  که  بود  شاگرد  و  می تشنه   ی ه نشستند  می ای  و  بالاخره گشت  و    سنجید 
 ن. و کشش ایما بل به نیروی ارادت    « حاضر و غایب » یافت و سر می سپرد؛ نه به زور  می 
علم احکام شرعیه /    :فقهی اسلامی/  فلسفه، به ویژه فلسفه   :حکمت            ( شرایط آموختن برای هر کسی مهیّا بود.   3) 

محلّی    :مَدرسَ  سازند که مشرف بر محوّطه است. / های کوچک که در بالای اطراف سالن یا یک محوّطه میبالاخانه، اتاق   :غرفه

 میل و خواست، اخلاص، علاقه و محبّت همراه احترام  :ارادت  که در آن تدریس کنند؛ موضع درس گفتن / 

 ......................... تضاد: /  ........................... مراعات نظیر: تاریخ بیهق مجاز از نویسنده تاریخ بیهق )علی بن زید بیهقی( /  مجاز:

 فقیر و غنی یا روستایی و شهری یعنی همه نوع انسان.   مجاز: /  باب علم   ی استعاری )استعاره(:اضافه 

ی چیزهای مربوط به خود را شامل  شوند. در این حالت همه   معطوف زمانی است که دو واژه متضاد به هم  یکی از انواع مجاز  

 شود؛ پیر، جوان، نوجوان، کودک، میانسال و ....افراد را شامل می گوییم پیر و جوان آمده بودند، همه شوند. مثلا وقتی میمی

 ..............................  ................................... ................ کنایه: ................. / ....... ............................ تشبیه: ............................ /  جناس:

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
آخرین فیلسوف   - اسرار هادی  درس مرحوم حاجی ملّ  ی ه حوز ها پیش، مردی فیلسوف و فقیه که در صحبت مزینان بود. سال       

. بعد از حکیم  بگذارد را به تنهایی    مقامی بلند و شخصیّتی نمایان داشت، به این ده آمد تا عمر   -بزرگ اسلم    حکمای   ی ه از سلسل 
  وی   ی ه را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلم را او که جانشین شایست حکمت    ی ه حوز ها به او بود که  چشم   ی ه هم (    4)    ، اسرار 

حیات  ریخته بود و در آن هنگام که بهار    میوه دادن درختی که جوانی را به پایش   ی ه امّا در آستان   (   5)    ؛ * بود، روشن نگاه دارد 

 درس نهم

  کویر
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منتظر گذاشت و به دهی   ها را شهر را و گیر و دار شهر را رها کرد و چشم  * شد. منقلب بود، ناگهان  اش فرا رسیده و اجتماعی علمی 
 * د. آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبو 

بود  4)  او که جانشین شایسته )حکیم اسرار(  انتظار داشتند،  و    ،( همه  کانون علم  و  ببخشد  رونق  را  و دانش  حوزه حکمت 

اش را برای آن گذاشته بود و  هایش، که بهترین ایّام زندگیوری از آموختهاما هنگام بهره (    5فلسفه و کلام را برپا نگه دارد. )  

 دگرگون شد.  احوال و افکارشدر آن هنگام که به اوج دانش و پختگی اجتماعی رسیده بود، 
از جایگاهی والا داشتن ی چشمهمه   کنایه: کنایه  بود  او  به  را روشن داشتن    کنایه:  /   ها  یا چراغ جایی  را گرم داشتن  چیزی 

 ها چشم مجاز از انسان  مجاز: ............................... /  مراعات نظیر:  از چیزی یا اعتبار چیزی را حفظ کردن /  تکنایه از محافظ 

 بهار حیات اجتماعی  تشبیه: بهار حیات علمی /  تشبیه: /  چراغ کلام تشبیه: چراغ فلسفه /  تشبیه: چراغ علم /  تشبیه:

 ام. تشبیه گرفته  3بینید عبارت »چراغ علم و فلسفه و کلام« را : همانطور که می توجّه

 ..............................  ......................................................... استعاره: ........ / ............... ... ........... ......................... .......................  استعاره:
نگاه او نشانی از من بوده است    کنم؛ در وی جدّ پدر من بود. من نیم قرن پیش از آمدنم به این جهان، خود را در او احساس می       

و علم و    باز آمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی   پدر رفت. به همین روستای فراموش  ی ه ... و امّا جدّ من، او نیز بر شیو 
  انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و   ی ه خویش وفادار ماند که این فلسف   نیازی و اندیشیدن با تنهایی و بی 

و  تحصیل فقه    پس از پایان   بود، ادیب بزرگ    ی ه حوز ترین شاگرد  انسان ماندن، سخت دشوار. پس از او عموی بزرگم که برجسته 
 ت. گرفت و به مزینان بازگش   فلسفه و به ویژه ادبیات، باز راه اجداد خویش را به سوی کویر پیش 

 ....................................................................................... ...........................................................................................نکته دستوری:  
 

  به ده باز بود و در شهر،   پامان (    6)  مان برقرار بود و برخلف حال،  های کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستایی آن اوایل سال       
 رفتیم.« »می   امروزمان تعبیر  گشتیم و به  بر می   ها را به اصل خود، مزینان و هر سال تابستان   * دست و پاگیر نشده بودیم 

 دادن، بازگوییکردن، شرح بیان  :تعبیر           آمدیم و دلبسته شهر نشده بودیم. ( زیاد به ده می  6) 

 ........................... ............................................................  کنایه: / .  کردیم پایمان به ده باز بود؛ به دِه رفت و آمد می  کنایه:
پایان خوب        پایان مدارس! چه آغاز خوبی و چه  تابستان،    ای که هر سال از لحظه   عزیز و شورانگیزی بود؛   ی ه تری! لحظ آغاز 

هنگام،    ، درست به وصال گرفت و تابستان  پایان می   ها، هر سال انتظار نخستین دم بهار، بی صبرانه چشم به راهش بودیم و آن سال 
زندان شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان، کویر  غربت  از    آمد و ما را نوازشگر می   همچون همه ساله، امیدبخش و گرم و مهربان و 

 د. گردان برُد؛ نه، باز می می 
 ............................... ......... .........................................................  کنایه: ... / ................................................................................  کنایه:

بیه این است که تابستان »مشبه«  ش ه در این ت)نکته قابل توجّ  تابستان وصال  :تشبیه/     ...........................................   :تشخیص

 ........................................ . ......... تشبیه: /  تشبیه شده است.( «وصال»از نظر خوب و دلچسب بودن به  «تابستان»است. یعنی 

 آمد. تابستان، گرم می  آمیزی:حستوان در دو معنای داغ و صمیمانه ایهام گرفت./ گرم را می  ایهام:

 ....................................................... ..........................................................................................................................نکته دستوری:  
  گوید و از آن سخن می  را که همواره فلسفه ماوراء الطّبیعه از آن است که  (  7)  ر کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و... د       

و به  اند  برخاسته   کرد و از آن است که پیامبران همه از اینجا   توان احساس می   *، توان دید خواند در کویر به چشم می مذهب بدان می 
رومانی داده است که    [ هل ی ]ا ه این شهادت را یک نویسند *  »در کویر، خدا حضور دارد.« (    8)    . اند ها آمده سوی شهرها و آبادی 

پرِ جبرییل همواره در زیر   و حتّی درختش،    رسد بلند آسمانش به گوش می   ی ه غرف برای شناختن محمّد و دیدن صحرایی که آواز 
  ، به صحرای * زبان گویای خدا می شود   (   9)    را بر لب دارد و وحی  اش آیات  سنگش و سنگریزه   ی ه صخر ، کوهش، هر  غارش 

 ت. کرده اس استشمام    آن اسرارآمیز  عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای  
 توانیم درک کنیم. را در کویر بهتر می  –پردازد که فلسفه نیز زیاد به آن می  –به آن دلیل است که مسائل فراطبیعی (  7) 

 کند. خداوند را به وضوح معرّفی می (  9)  شود حضور خداوند را حس کرد. در کویر بهتر می ( 8) 



 

 

48 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

، بوی چیزی  بوییدن   :کردناستشمام   ها / آنچه فراتر از عالم طبیعت و ماده باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آن   :ماوراءالطبیعه

 را احساس کردن 
 عطر الهام  تشبیه: ی آسمان/ غرفه  تشبیه: /  مذهب مجاز از مذهبیان  مجاز:  فلسفه مجاز از فیلسوفان /  مجاز:

 گویند.( ی »یُسبّحُ لله ما فی السّماوات و الأرض« )هر چه در زمین و آسمان است، خدا را تسبیح می به آیه   تلمیح:

 .............................................. تشبیه: .............. / .................................  تشخیص: ........... / .................. ...................................  کنایه:

 تواند ایهام داشته باشد. « نام کتابی از شهاب الدین سهروردی است ولی در این متن نمی آواز پر جبرئیل: »نکته

گیرم،  های غیبی سکوتش می در زیر باران   تاب قلبم را سمان کویر، این نخلستان خاموش و پر مهتابی که هرگاه مشت خونین و بی ... آ       
گمنام و    ی ه این شیع   آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون های گریه ناله   م. شنو های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می ناله 

در آن    ای است فاجعه   گریست. چه برد و می پلید و در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه می   ی ه مدین   ، در کنار آن غریبش 
 ی ...! ا گرید! ... چه فاجعه لحظه که یک مرد می 

 های غیبی سکوتش باران  تشبیه: /  )قلب را به مشت(  تاب قلب مشت خونین و بی  تشبیه: تشبیه آسمان به نخلستان /  تشبیه:

 حلقوم چاه  تشخیص و اضافه استعاری )استعاره(: /  قلب کویر تشخیص و اضافه استعاری )استعاره(:

 ......................  ........................... کنایه: / نما در نظر بگیریم. توانیم متناقض نخلستان خاموش و پُرمهتاب را می   پارادوکس:

 ..................... ............................................... ...................... تلمیح:
آرایه   :توجّه از  بعضی  در  است  دارد، ممکن  بخش وجود  این  در  که  پیچیدگی خاصی  نظر دستوری(،  به سبب  از  )یا حتی  ها 

 همکاران نظر دیگری داشته باشند، این اختلاف نظرات به ذات زبان مربوط است که چیزی ثابت و قطعی نیست. 
  روشن غروب، دهقانان با سایه   نیمه شب آرام تابستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت ساله. آن شب نیز مثل هر شب در       

ها رفتند؛ نه که بخوابند، که  شامشان را که خوردند، به پشت بام  ه خوابید و مردمگلّ هیاهوی گشتند و چهارپایانشان از صحرا باز می 
 ر. که آسمان، تفرّجگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کوی   ها حرف بزنند، تماشا کنند و از ستاره 

 گردشگاه، جای تفرّج، تماشاگاه  :تفرجّگاه
  صدای دِه آرام گرفت. سکوت حاکم شد.  و هیاهوی گله خوابید؛ سر  :کنایه .............. / .......................... ..........................  تشبیه:

غرق در این دریای  (    10)    آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و   ی ه نظار آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به        
الماس قی  معلّ   سبز  مرغان  آن  بر  غیب که  از  تک  تک  خاموش،  و  زیبا  ستارگان  می   پرَ،  نیز   * زنند. سر  با    (   11)    آن شب  تلألؤ  ماه 

انگیزی که گویی یک  روشن و خیال   ی ه زیبای پروین سر زد و آن جادّ   قندیل و    * های الماس شکفتند از راه رسید و گل   پرشکوهش 
و    بیند می   نشین شهر، آن را کهکشان های لوکس مردم آسفالت که نگاه د: »شاهراه علی«، »راه مکّه«! شگفتا ت می پیوند راست به ابدیّ 

کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی  (    12)    د. های کاهکش کویر، شاهراه علی، راه کعبه، راهی که علی از آن به کعبه می رو دهاتی 
 * د. را که در این تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنی 

( ماه نیز با درخشش    11شدند. )  پر یکی یکی ظاهر می ( من غرق تماشای آسمانی شدم که ستارگان مانند مرغان الماس  10)  

  ( نیز ظاهر شدند.  این  (    12باشکوهش آشکار شد و ستارگان  باطن  را که در  از سطح ظاهری کلمات عبور کنید و روح کلام 

 آویزان، آویخته شده   :معلّق تماشا کردن، نگاه، نگریستن /  :نظاره          توجّه کنید.  ،گفتار پنهان است 
 دریافت، نگرش، تعبیر  :تلقیّکرانگی / جاودانگی، پایندگی، بی  :ابدیّت/    آویزند. چراغی که میچراغ یا چهل :قندیل

   های الماس استعاره از ستارگان گل  استعاره:  / دریای سبز معلّق استعاره از آسمان استعاره:

 نگاه مجاز از چشم یا دیدگاه    مجاز: آن جاده استعاره از کهکشان راه شیری /  استعاره:
 ........... .......................  کنایه: روح مجاز از مفهوم زیبای پشت سخن /  استعاره: / نشین کنایه از مردم مرفّهمردم آسفالت  کنایه:

ندانیم. اگر با عبارتی این چنین  آمیزی  حس از »مشغول دیدن بودن« در نظر بگیریم و  کنایه  »گرم تماشا« را بهتر است    :نکته

 آمیزی داشتیم. آن وقت حس  ،رو بودیمکردم.« روبه »گرم، تماشا می 

 .................................................................................................... .............................................................................. نکته دستوری:  
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سرشار از شعر    های نشئه ها و  و لذّت   ها گشتم، از آن همه زیبایی رفتم و به کویر بر می چنین بود که هر سال که یک کلس بالاتر می       
شدم تا امسال که رفتم، دیگر سر به آسمان  تر می محروم   پر از »ماورا«   های و خیال و عظمت و شکوه و ابدیت پر از قدس و چهره 

   و د ... !  کاری کر چغندر  شود  نجا می د و ... آ توان چند حلقه چاه عمیق ز ی ... م * ا  همه چشم در زمین که اینج (    12)  بر نکردم و  
ک و سخن (    13)   بر خا ک! دیدارها همه  از خا بی   * ها همه  پُرشگفتی و راز، سرایی سرد و  چند    ی ه شد، ساخت   روح که آن عالم 

  و   * دل پژمرد درد و بی سرد این عقل بی سَمومِ    و احساس در الهام  های رنگین و معطّر شعر و خیال و  آن باغ پر از گل (    14)  عنصر! و 
آن شب، پس   و من * اندیش آلود کرد، به این علم عددبین مصلحت می  ها که درونم را پر از خدا آن همه زیبایی اهورایی صفای  (  15) 

  ی ه نشئ از    زیبا و شگفت مردم کویر، فرود آمدم و بر روی بام خانه، خسته   ی ه آسمان، تماشاخان   در گردشگاهِ گشت و گذار  از  
ک آن   خوب و   « در بستر خویش به خواب رفتم. اسرا »   پا

ها همه مادی و زمینی  ها )از معنویتّ( به مادیّات تغییر کرده بود و سخن( نگاه   13ها مادی شده بود. )  ( دیدگاه و ذهنیت   12)  

 اندیشی عقل از بین رفت.  ( آن عواطف شاعرانه و خیال و الهام و احساس زیبا توسط تاثیرات و مصلحت  14شده بود. ) 

 کرد،با این علم حسابگر و سودجوی دنیایی آلوده شد. ها که باطنم را از معنویت پرُمی آن زیبایی   خداییِ تِصفا و صمیمیّ ( 15) 

   ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا :اهورایی رساننده / باد بسیار گرم و زیان  :سموم  پاکی، صفا، قداست /  :قدس

 در شب سِیر کردن :اسرا حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی /  :نشئه

   ...........................................  استعاره: /  ............................................  استعاره: /  ها در زمین( مجاز از نگاهچشم )همه چشم  مجاز:

 چشم مجاز از نگاه   مجاز: خاک مجاز از زمین /  مجاز: دیدارها مجاز از چشم و نگاه /  مجاز:

 .......................  ............ .............................................................................................. ...  کنایه: آن عالم پر از شگفتی و راز /  استعاره:

   / استعاره از ستارگان گل استعاره: / استعاره از آسمان باغ استعاره:

 باغ احساس  تشبیه: باغ الهام /  تشبیه: باغ خیال/  تشبیه: باغ شعر/  تشبیه:

های رنگین و معطّرِ شعر و خیال و الهام و احساس« مورد جالب توجهی است. شعر، خیال، الهام  عبارت »آن باغ پر از گل توجّه:  

 های رنگین و معطرّ است. اند؛ چگونه باغی؟ باغی که پر از گل و احساس به باغ تشبیه شده 

 ........ ............................. ................. کنایه: / سموم سرد این عقل  :تشبیه /  سموم سرد پارادوکس:/  جاز از معنویت خدا م :مجاز

 تماشاخانه استعاره از آسمان   استعاره: گردشگاه آسمان /  تشبیه:

  .................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

 (با تلخیص علی شریعتی )  کویر:

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی  

 های معادل بیابید. از متن درس، برای هر یک از معانی زیر، واژه  - 1

 آویزان )..................................(   نگرش )..................................(  ).............................( تماشا  باد گرم مهلک ).........................( 

 یت املایی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنویسید. چهار گروه اسمی که اهمّ -2

وابسته« به  ی  ه های اسمی زیر، »وابستدر کدام گروه مراجعه کنید سپس مشخصّ کنید  های وابسته«  ی »وابسته درسنامه به    -3

 یک را مشخص کنید.   کار رفته است؟ نوع هر

                                   قلب آن کویر                            ■                                    سه دست لباس ایرانی ■                      تموز سوزان کویر           ■

 ادبی ی ه شاگرد حوز ■                       پاک                       هوای نسبتاً ■                           این معمارخوش ذوق ■
 

 ه به موارد »الف« و »ب« بررسی کنید.  عبارت  زیر را با توجّ - 4

 رفته بودم.   آسمانی ه نظارنیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به   آن شب ■

 ..........................................................................................................................................     ها:الف( نوع جمله 

 .....................................................................................................  های مشخص شده:ب( نقش دستوری واژه 
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 قلمرو ادبی  
 

 ص کنید. درس مشخّ های ادبی را در بند »نهم«آرایه   -1
 

 »تلمیح« در متن درس بیابید و توضیح دهید.  دو نمونه -2
 

 شود یا »حسب حال«؟ دلیل خود را بنویسید. محسوب می »سفرنامه« متن درس، بخشی از   -3
 

 قلمرو فکری  

 مانند شده است؟ چرا؟ «ای تشنهجوینده»در متن درس، چه کسی به  -1 
 

 هایی اشاره دارد؟ زندگی روستایی و زندگی شهری، به چه تفاوت ی ه نویسنده با مقایس   -2
 

 زیر، از سهراب سپهری، با کدام بخش از متن درس ارتباط دارد؟ی ه ی هر سرودمضمون کلّ  -3
 

 دگر.  با پای  بَر ها تلخی دانایی / شهرِ تو در جای دگر / ره می زیبایی، / بر لب ی ه ها کاسالف( در کف 
 

می  وقتی  را  نمازم  من  سرگلدستب(  باشد  گفته  باد  را  اذانش  که   / را ی  ه خوانم  نمازم  من  الاحرام  ی  پ  سرو/  علف  تکبیره 

 خوانم/ پی قد قامت موج می

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 : تلقیّ نگرش : معلقّ               آویزان : نظاره            تماشاسَموم         : باد گرم مهلک  - 1
 

 آیات وحی  –غربت زندان   –تحصیل فقه  –حوزه ادیب  –ی بلند آسمان غرفه  -تموز سوزان کویر   -2

 )دست: ممیز است.(  سه دست لباس ایرانی  ■                                                  )ندارد( تموز سوزان کویر     ■  -3

 )ندارد(  ذوقخوش این معمار ■               الیه است.()آن: صفت مضاف قلب آن کویر            ■     

 الیه است.( )ادبی: صفت مضاف   ادبیی ه شاگرد حوز  ■                    )نسبتا: قید صفت است.(پاک       هوای نسبتاً ■     
 

 ی مرکب نداریم و عبارت از دو جمله ساده تشکیل شده است. ساز است بنابراین جمله پایهحرف »واو« پیوند هم الف(  - 4

 ی آسمان: متممّ قیدی است و متممّ قیدی، در واقع »قید« است. آن شب: قید          نظاره ب(       

 قلمرو ادبی  
 

 ام. به خود متن درس مراجعه کنید در آنجا مفصل توضیح داده   -1
 

 ی »یُسَبِّحُ لله ما فیِ السَّماواتِ وَ الاَرض« تلمیح دارد. عبارت »درختش، غارش و ... آیات وحی را بر لب دارد.« به آیه   -2

 ها تلمیح دارد. های حضرت علی )ع( در نخلستان گریست.« به مناجات برد و می عبارت »سر در حلقوم چاه می     
 

حسب حال، زیرا نویسنده به شرح سفر خود نپرداخته بلکه به شرح زندگی خود )و به طور ضمنی به سفر خود به روستای    -3

 اش( پرداخته است. پدری 
 

 قلمرو فکری  

 شاگرد، زیرا کسب علم برای جوینده علم، به مانند یافتن آب برای تشنه است.  -1 
 

 منطقی و مادی است.  ، احساسی و معنوی و نگاه شهریان ، نگاه روستاییان  -2
 

 عبارت »درختش، غارش و ... آیات وحی را بر لب دارد.«ب(           عبارت »شهر را و گیر و دار شهر را رها کرد و ...«الف(   -3
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  خوانی: بوی جوی مولیان روان   
 

نشستم. چیزی نگذشت که تفنگ  زین  قاش  اسب آغاز کردم. در چهار سالگی پشت  شیهۀ  من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و       
 م. خفیف به دستم دادند. تا ده سالگی حتّی یک شب هم در شهر و خانۀ شهری به سر نبرد 

 ی زین ی جلوی زین؛ کوهه قاچ، قسمت برآمده :قاش             صدا و آواز اسب  :شیهه
دست ایل        گذشت.  می  شیراز  نزدیکی  از  مرتبه  دو  سال  در  دوره ما  و  شهر،  فروشان  ایل  بساط  گردان  راه  در  حلوا  و  شیرینی 
 م. های باد و باران خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز زیر دندان دار آن شیرینی   ی ه گستردند. پول نقد کم بود. مز می 

کنند؛ ایل و تبار:  نژاد که فرهنگ و اقتصاد مشترک دارند و معمولا به صورت چادرنشینی زندگی میگروهی از مردم هم   :ایل

 خانواده و نژاد و اجداد
می       آب  دلم  در  قند  شهر،  اسم  شنیدن  که  از  خانواده  فرد  تنها  کردند،  تبعید  تهران  به  را  مادرم  سپس  و  پدرم  که  زمانی  و  شد 

نمی  بودم؛  من  بود،  شادمان  و  می خوشحال  را  زینم  و  اسب  که  مدرسه دانستم  نیمکت  و  میز  پشت  و  می گیرند           نشانند.  ام 
 د. دهن گیرند و قلم به دستم می دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را می نمی 
دار و ندار ما هم اشتباها به دست    .پدرم مرد مهمّی نبود؛ اشتباها تبعید شد. مادرم هم زن مهمّی نبود؛ او هم اشتباها تبعید شد      

 ت. رف یغما  حضرات دولتی و ملتّی به  
 غارت، تاراج؛ به یغما رفتن: تاراج شدن  :یغما
برای کسانی که به آتش سرخ   د. بو مصیبت افراشتند، آب انبار آن روزی تهران ها چادر می برای کسانی که در کنار گواراترین چشمه      

عشایری  برای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز و پُر هوای    د. و نفت بخاری آفت بو منقل  زغال  خو گرفته بودند،  بلوط  بنَ و  
اتاقکی   تنفّس در  چادر زدیم و فقط سرمای کشنده و برف  حیاط  فرسا بود. برایش در  ، دشوار و جان محصور به سر برده بود، 

 د. زمستان بود که توانست او را به چهاردیواری اتاق بکشان 
 ی وحشیروید، پسته درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران می  :بَن
ای در یک  دربست نداشتیم. کارمان از آن زندگی پرُ زرق و برق کدخدایی و کلنتری به یک اتاق کرایه حیاط    ی ه ما قدرت اجار      
چند اتاقی کشید. همه جور همسایه در حیاطمان داشتیم؛ شیرفروش، رفتگر شهرداری، پیشخدمت بانک و یک زن مجرّد.    ی ه خان 

آید.  امیدوارمان کرد که شب می مأمور  اسم زن همدم بود. از همه دلسوزتر بود. روزی پدرم را به شهربانی خواستند. ظهر نیامد.  
 د. های دیگر هم نیام شب هم نیامد. شب 

  د. ش پیدا شد. شناختنی نبو ا ه ها انتظار یک روز سر و کلّ نداشت. پس از ماه حدّ و حصر  ها  ادر و سرگردانی من و بچّه ی م ه غصّ      
هایش اسم و رسم داشتند؛ همان پدری که  شکنجه دیده بود. فقط از صدایش تشخیص دادیم که پدر است؛ همان پدری که اسب 

سفر  بر  قشقایی  می   ی ه ایلخانی  گلّ رنگینش  که  پدری  همان  فرش ه نشست؛  و  داشت  درشت  و  ریز  و  رنگارنگ  گران های  بهای  های 
 د. چادرش زبانزد ایل و قبیله بو 

گشت. همه چیزش را از دست داده بود؛ فقط یک  تر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان گیر می خورد. پیر و زمین پدرم غصّه می      
خواندم. به کتاب و  خواندم. شب و روز درس می من درس می   .خواند خوشی برایش مانده بود؛ پسرش با کوشش و تلش درس می دل 

شهربانی و آشنایان کوچه و خیابان به پدرم  مأموران ها، شدم. تبعیدی کردم. شاگرد اوّل می بستگی داشتم. دو کلس یکی می مدرسه دل 
های  لیسانس گرفتم. یکی از آن تصدیق   گرفتم. تصدیق تصدیق  بافتند. سرانجام  ها می درخشانم برایش خیال   ی ه گفتند و از آیند تبریک می 

اتاقمان آویخت و همه را به تماشا آورد. تصدیق    ی ه گرفت و بر دیوار گچ فرو ریخت قاب  پر رنگ و رونق روز. پدرم لیسانسم را  
با خطّی زیبا بر آن نگاشته بودند. آشنایی در کوچه و  مزایای    د. قشنگی به شکل مربع مستطیل بو  نام و نشان مرا  قانونی تصدیق و 

 د. ه نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوی محلّ 
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جان و  گفت: » نگریست و می می ، با شادی و غرور به تصدیقم  مباهات خوشی دیگری نداشت. روز و شب با فخر و  پیرمرد دل      
 ارزد.« می ها  آن   ی ه مالم و همه چیزم را از دست دادم ولی تصدیق پسرم به هم 

 افتخار، سرافرازی  :مباهات 
بازگشتند و  عشیره  و  ایل  ها رها شدند و به  تبعیدی   ی ه رضا شاه که قبلً رضاخان بود و بعدا هم رضاخان شد هم عزیمت  پس از       

شان زندگی شیرین و دیرین را از  تصدیق بودند؛ به جز من. همه خود دست یافتند. همه بی   ی ه به ثروت از دست رفته و شوکت گذشت 
  ی ه و برگ را بر گرد زین  باز    د. کران در آغوششان کشی های بی های مرتفع و دشت در انتظارشان بود. کوه زلال  های چشمه  د. سرگرفتن 
های پُر سخاوت ایل  ها سفره چمن   ر دلاویز چادرها و در دامن معطّ  ی ه و کرَُندها نهادند و سرگرم تاخت و تاز شدند. باز در سای کهََرها 

را گستردند و در کنارش نشستند. باز با رسیدن مهر، بار سفر را بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن فروردین، گرما را  
 د. به گرمسیر سپردند و راه رفته را باز آمدن 

 اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد.   :کُرنداسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است. /  :کَهَر

 های معتدل دارد؛ مقابل سردسیر های بسیار گرم و زمستان ای که تابستان منطقه  :گرمسیرپسندیده، خوب، زیبا /  :دلاویز
خداداد و  مواهب  در میان آنان فقط من بودم که دودل و سرگردان و سر در گریبان بودم. بیش از یک سال و نیم نتوانستم از       

،  قدر گران کردند که با این تصدیق  گذاشت که در ایل بمانم. ملمتم می لیسانس داشتم. لیسانس نمی   م. مند شو های طبیعت بهره نعمت 
یار، به  مهر، به همان دیار بی گذرانی؟! باید عزیزان و کسانت را ترک گویی و به همان شهر بی می بطالت  ای و عمر را به  چرا در ایل مانده 

ای  ای تنگ زندگی کنی و در دفتری یا اداره ای کوچک و کوچه همان هوای غبارآلود، به همان آسمان دود گرفته بازگردی و در خانه 
 ی. کن ترقّی  محبوس و مدفون شوی تا  

 بیکاری، بیهودگی، کاهلی  :بطالت
داد  ام را نداشت، گاه فرمان می نشینی من سخت خو گرفته بود و یک لحظه تاب جدایی ای نبود. حتّی پدرم که به رفاقت و هم چاره      

 ی! کن ترقّی  کرد که تصدیق داری، باید به شهر بازگردی و  و گاه التماس می 
گرفتارم را  درست در موقعی که نیاز داشتند  از    ی ه بازگشتم؛ از دیدار عزیزانم محروم ماندم. پدر پیر، برادر نوجوان و خانواد      

حضور و حمایت خود محروم کردم. درد تنهایی کشیدم. از لطف و صفای یاران و دوستان دور افتادم. به تهران آمدم. با بدنم به  
نازنین، توی آن چادر سیاه، در آغوش    ی ه تهران آمدم. ولی روحم در ایل ماند. در میان آن دو کوه سبز و سفید، در کنار آن چشم 

شوم و درخت    حقوق قضایی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی   ی ه رشت   ی ه در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشنام   ن. آن مادر مهربا 
 د. بیداد را از بیخ و بن براندازم. دادیاری در دو شهر ساوه و دزفول به من پیشنهاد ش 

دربار       و  زدم  ساوه  به  هم    ی ه سری  را  آن  دیگری  و  داشت  هوایی  و  آب  یکی  بودند.  ویرانه  دو  هر  کردم.  وجو  پرس  دزفول 
های دیگر به راه افتادم. تلش کردم و آن قدر حلقه به درها کوفتم  چشم پوشیدم و به دنبال ترقّی عدلیّه  نداشت. دلم گرفت و از ترقّی  

محاسبات    یک اتاق پرکارمند، صندلی و میزی به دست آوردم و به جمع و تفریق   ی ه سر در آوردم و در گوش   ی تا عاقبت از بانک ملّ 
 م. شدم و به کنجی پناه برد طفیلی  ها بودم. زنبوری  شاهین تیز بال افق   م. مردم پرداخت 

/    :عدلیه یا چیز    :طفیلی  دادگستری  به وجود کس  وابسته  در جایی،  یا حضورش  آنکه وجودش  وابسته،  طُفیل،  به  منسوب 

 دیگری است؛ میهمان ناخوانده 
برد. حیاط  ها از گرما خوابم نمی بیش از دو سال در بانک ماندم و مشغول ترقّی شدم. تابستان سوم فرا رسید. هوا داغ بود. شب      

بود.   در وسط شهر  اتاقم  نداشتم.  بهار خواب  تهویه  و  عرق  بساط  بود. خیس  نشده  اختراع  هنوز  شاید  بود.  نرسیده  تهران  به 
نباشم و شبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب نبینم.    ییلق شدم. پیوسته به یاد ایل و تبار بودم. روزی نبود که به فکر  می 

آسایش و کس   در ایل چادر داشتم؛ در شهر خانه نداشتم. در ایل اسب سواری داشتم؛ در شهر ماشین نداشتم. در ایل حرمت و
 م. و اندوهگسار نداشت غمخوار  و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و  

 گسارغمخوار، غم  :گساردوهنا
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هنوز آب نشده است. به آب    : »... برف کوه دیدم ای از برادرم رسید، لبریز از مهر و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می نامه      
گیاه رنگین کرده است. بوی شبدر دوچین هوا را    بریم. پشم گوسفندان را گل وتوان برد. ماست را با چاقو می چشمه دست نمی 

نبسته  خوشه  هنوز  ها  گندم  است.  ساخته  گین  آ نمی عطر  قطع  دم  یک  بلدرچین  صدای  جوجه اند.  خال  کبک شود.  و  خط  ها، 
قلّ انداخته  در  دری  کبک  راه ه ه اند.  به  مادر چشم  برسان.  را  خودت  است،  تازه  و  تر  هوا  تا  بیا،  است.  شده  فراوان  کمانه،    ای 

 .« رود توست. آب خوش از گلویش پایین نمی 
 ساله؛ شبدر دوچین: شبدری که قابلیّت آن را دارد، دو بار پس از روییدن چیده شده باشد. گیاهی علفی و یک  :شبدر

 ی ونک از توابع شهرستان سمیرم در استان اصفهان نام کوهی در منطقه  :کمانه
 ی! برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامان   ی ه نام      

آب جیحون فرو نشست؛ ریگ آموی پرنیان شد؛ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. فردای همان روز، ترقّی را رها کردم. پا به رکاب  
 د. گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ایل من بو 

 ی ابریشمی دارای نقش و نگار، نوعی حریر پارچه  :پرنیان
 محمّد بهمن بیگی  بخارای من ایل من: 

 

 

 اینجا پایان ترم اول است. توجّه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه و سایر جزوات مربوط به ادبیات فارسی و 
 علوم و فنون به سایت و یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

در تلگرام  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSیا واتساپ و یا به صورت 
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 دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو 
 

می   تو آی امروز  و  من  بهار  بوی  باغ،  از    د 
ای دوست، اگر پیش از انقلاب غم و غصّه کل هستی ما را از سوزاند، امروز )پس از پیروزی انقلاب( بوی پیروزی و بهبود از    -  1

 مناسب(بعد انقلاب؛ نامناسب و قبل انقلاب؛ تقابل دوران قبل و بعد انقلاب،  مفهوم: آید. )هر جای کشور می 

 برگ و بار سوختن کنایه از نابودی کامل  :کنایه / . غم چیزی را بسوزاند تشخیص: /  دیروز مجاز از قبل انقلاب  مجاز:

 بوی بهار آمدن کنایه از رسیدن روزهای خوب  کنایه:/  باغ؛ کشور ایران :و نماد استعاره................................../  مجاز:

  ................................................ .................... ............... .......  :کنایه................. .... ......................  جناس:.............. / . ............... جناس:

 ........................................................................................ .........................................................................................نکته دستوری:  

کوچه  در  سرد،  برزخ  آن  در  جا  درد آن  و  غم   های 
 

می   چه  آیا  شب  از  تو غیر  و  من  تار  چشمان    ؟ دید 
روح و در خفقان مطلق بود و غیر از ترس و وحشت و ظلم و ستم چیزی وجود  پیش از انقلاب فضای کشور بسیار سرد و بی  - 2

 نداشت.       

 ی بین دنیا و آخرت حد فاصل میان دو چیز، زمانی بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصله  :برزخ 

 .........................................  جناس: های غم و درد / کوچه تشبیه: /  برزخ سرد، ایران قبل انقلاب  :و نماد استعاره

 ......................................................................................  نماد: ......... / ............................  جناس:

در   داغ غربت  دیروز  چمن  یک  و  بودم  من   باغ 
 

آیینه   دشت،  در  خورشید  تو امروز  و  من    دار 
پیش از انقلاب من در غربت و تنهایی با اندوه فراوانی از غم شهیدان بودم ولی امروز امام خمینی همچون خورشیدی برای   - 3

 مناسب(بعد انقلاب؛ نامناسب و  قبل انقلاب؛ تقابل دوران قبل و بعد انقلاب،  مفهوم: درخشد. )هدایت می 

 ...................  . ................ تضاد: ............ / ......................................................  مجاز: .......... / .. ........................ .............................  مجاز:

   یک چمن داغ داشتن کنایه از غم زیاد داشتن کنایه: ................................. /  جناس: ......... / . ....................... جناس:

 دار باشد. خورشید آینه :تشخیص / خورشید استعاره از امام خمینی  استعاره: /  باغ؛ کشور ایران :و نماد استعاره

 ...............................   ....................................................................... ...............  کنایه:/   دشت استعاره از ایران  :استعاره

 ..................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

باران غربت و  غباریم  غرق   سمت  بیا  من  با   ، 
 

تو   و  من  انتظار  در  اینجا،  است  جویبار    صد 
برویم. دسته   -  4 پاکی  و  آزادی  باران  به سمت  بیا  آلودگی هستیم.  و  تنهایی  در غبار  آزادی ما  مردم  ما  های  انتظار  در  طلب 

 شدن(      حاد و یکی دعوت به اتّمفهوم: هستند. )

   جویبار نماد حرکت و پویایی  مجاز: ........................... / .......................... ...................  نماد: .......... / . ................ آرایی:واج 

 . ندر غبار غرق شد استعاره مکنیه )استعاره(:غرق غبار بودن کنایه از در رنج و سختی بودن /   کنایه:

 ..........................  . ........ تشخیص:های انقلابی / جویبار استعاره از گروه استعاره: / و غم غبار استعاره از سختی و رنج  استعاره:

 

 درس دهم

  فصل شکوفایی
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ما  شکوفایی  فصل  توست،  و  من  فصل  فصل،   این 
 

تو   و  من  بهار  اینک  بخوانیم  گل  با    برخیز 
برای من و تو )و همه مردم( و فرصت شکوفایی ماست. بیا تا با شهیدان سرود پیروزی را    ،امروز و شیرینی پس از انقلاب   -  5

 بخوانیم. 

 توان نماد شهید بدانیم. گل را می :نماد /  بهار نماد و استعاره از روزهای خوب  :و استعاره نماد  / فصل مجاز از زمان و دوره مجاز:

 شویم.( شکوفایی ما )ما مثل گل شکوفا می  استعاره مکنیه )استعاره(:

به »گل« است که  مشبه   ،به وجود ندارد ولی ویژگی آن وجود دارد. در عبارت »شکوفایی ما«در استعاره مکنیه، مشبه توجّه:  

 در عبارت وجود ندارد ولی ویژگی آن که »شکفتن« باشد، وجود دارد.              

 ...........................................  .......................................... ...  :کنایه / فصل شکوفایی کنایه از دوره خوب و موردپسند :کنایه

 ..................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

سپردیم  جان  اگر  برخیز  سحرخیز،  نسیم  این   با 
 

می   باغ  تو در  و  من  یادگار  گل  دوست،  ای    ماند 
اند به پا خیزیم و اگر در این راه هم شهید شدیم،  فزا به حرکت در آمده وطن بیا با انقلابیان که مانند نسیمی جان ای هم   -  6

 حاد(       دعوت به اتّمفهوم: به یادگار خواهد ماند.     ) ی زیباعزّت و شرف و آزادی ما همچون گل

   گل استعاره از یاد نیک استعاره: / باغ استعاره از کشور  استعاره: /  های انقلابی نسیم استعاره از جنبش  استعاره:

 .......................................  ........... .... ...................  کنایه: ............. / .............. ................. ........... نماد: ........ / ...................  مراعات نظیر:

بی  امّیدوارم  رود  بی چون  و   قرارم تابم 
 

می   تو من  و  من  قرار  جای  دریا،  سوی    روم 
روم که  آرامم. به سمت اتحّاد با مردم می قرار و نا من مانند رود امیدوار رسیدن به دریای وحدت هستم و برای این اتحّاد بی   - 7

 حاد(       دعوت به اتّمفهوم: جای آرمش و قرار من است. ) 

 قرار و  قرار بی :تضاد ..... / ... ........................ .................................. تشخیص: .............................................. /  تشبیه:

 حاد و وحدت دریا نماد اتّ  :نماد رود نماد حرکت و پویایی /  نماد:

 محل آرامش   – 2محل ملاقات   – 1جای قرار:   ایهام:

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 سلمان هراتی   ی خورشید:دری به خانه

 
 

  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟ای بیابید که هم در متن درس، واژه  -1
 

 ص کنید. انواع »و« )ربط، عطف( را در بیت آخر مشخّ  -2
 

 اند؟های اسمی، در نقش »مفعول« به کار رفته در متن درس، کدام گروه - 3
 

 قلمرو ادبی  
 

 دو نمونه بیابید.  »تشبیه « های »تشخیص« ویک از آرایه   در متن درس، برای کاربرد هر - 1
 

 در بیت زیر، »برزخ سرد« و »شب« نماد چه مفاهیمی هستند؟- 2
 

 آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد 
 

  دید چشمان تار من و تو؟ غیر از شب آیا چه می 
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 قلمرو فکری  
 

 مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟  - 1
 

بی  امیدوارم،  رود  بی چون  و   قرارم تابم 
 

می   دریا من  سوی  تو   ،روم  و  من  قرار    جای 
 

 توضیح دهید بیت زیر با فصل ادبیات انقلاب اسلامی چه مناسبت و پیوندی دارد؟  - 2
 

باغ غربت  در  داغ   ، دیروز  و یک چمن  بودم   من 
 

آیینه  دشت،  در  خورشید  تو امروز  و  من    دار 
 

 های زیر با متن درس توضیح دهید. یک از سروده   ارتباط موضوعی هری ه دربار - 3
 

خاک  و  باد  از  و  آب  از  و  خورشید  ز   الف( 
 

پاک   گفتار  و  نام  تبه      نگردد 

.../ میب( ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه!/ من گل به دستت می            ید/ ها گل نقش امّدر چشم   کارمتدهم، من آب و دانه 

 سیاوش کسرایی                                                                                                                ها باران خورشید. بارمت بر دیدهمی

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 آوای آن است.()قربت به معنای »نزدیکی« هم به معنای دوری  :ربتغ  -1
 

 در مصراع اول »واو ربط« و در مصراع دوم »واو عطف« است.  -2
 

 ل بیت ششم ل / »چه« در مصراع دوم بیت دوم / »جان« در مصراع اوّ»برگ و بار من و تو« در مصراع اول بیت اوّ - 3
 

 قلمرو ادبی  
 

 تشخیص: جویبار در انتظار باشد / رود امیدوار باشد      - 1

 های غم و درد« / چون رود امیّدوارم »کوچهتشبیه:      
 

 : نماد ظلم و ستمشب            : نماد ایران قبل از انقلاب برزخ سرد - 2
 

 قلمرو فکری  
 

 متحّد شدن و پیوستن به خیل انقلابیان  – 1

های پس از پیروزی« از موضوعات اصلی ادبیات  های دوران ظلم و ستم« و توصیف و ترسیم »آزادی بیان و شرح »ناپسندی  – 2

 انقلاب )و پایداری( است که در این بیت مطرح شده است. 

 های نیک اشاره دارد. نشدن اعمال نیک و انساناین بیت با بیت ششم قرابت معنایی دارد و بر ماندگاری و فراموش  –الف  – 3

 این بند با ابیات سوم و پنجم قرابت معنایی دارد و به رسیدن ایّام آزادی و شادی و پیروزی اشاره دارد.  –ب        
  



 

 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

57 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

  تیرانا! گنج حکمت:   
 

سراسر کرامت    -  باشم   گشاده ای  داعیه آنکه زبان به کمتر  بی   -همانند با درختان بارور  (    1)  تیرانا! من از طبیعت آموختم که        
 * ن. یا آفری سپاسگزاری  داشتی به  دستی؛ بی هیچ گونه چشم باشم و سراپا گشاده 

پربار    1)   مانند درختان  باشم    –(  داشته  ادّعایی  کمترین  اینکه  بخشند  –بدون  و  بخشش  انتظار  گ تماما  اینکه  بدون  کنم.  ی 

 داشته باشم، دیگران از من تشکر کنند. 

 داشتن: منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن /  انتظار و توقّع امری از چیزی یا کسی؛ چشم :چشمداشت ادّعا /  :داعیه

 بخشندگی، سخاوت  :دستیگشاده

 ..................................................................................................................................... ................... ..........................نکته دستوری:  

سراپا شکوفه باشی و  ر که به هر بها  * دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز تو نیز تیرانا! گشاده (  2)        
زده  فرسودگان آفتاب پای  (  3)  راه را میزبانی کریم باشی و  دلپذیر،خستگان  ی ه های شیرین و سای گل و با هر تابستان از میوه  پای تا سر، 

 * ا. را نوازشگری درمان بخش درده 
( برای رهروانی که از آفتاب و گرما    3دار و بوستان و باغ یاد بگیر. )  ی و بزرگی را از درختان میوه گ( تو نیز تیرانا، بخشند  2)  

 اند، برای درمان دردهایشان، نوازشگری مهربان باشی. آسیب دیده 

تو اگر  (   5)    * کند. ایثار  شیرین    ای چند های کریم تو میوه سنگی را دست   ی ه نه همین مهربانی را به مهر، که پاداش هر زخم (    4)         
م  ــک   ه  ــمای آن   از  را  به   ــرامت  می می راث  ـ ــمی ادر  هم  ــبایس داشتی،  ب ـ ــت   ــانند  بخشندگ ـ ــدرخت   ا ـ بارور،  ایث  ــان  و  را سراپ  ــی  د  ــار  ت  س ا 

 * ر. کند و ابر، گوه تو زرافشانی می   خورشید را که به هر بامداد بر سر   سپاس (    6)   *  باشی. 
  د بُوَ که بدین سعادتم رهنمون    بس گزاری  سپاس باشد، همینم از آفریدگار،  ای  بهره تیرانا! اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی  (    7)         

 * م. مردم را از خویشتن بتی نساز تا هرگز فریب آزاده 
( تو اگر به آن    5( نباید فقط در مقابل خوبی، خوبی کنی. بلکه حتی در مقابل بدی دیگران نیز باید مهربانی و خوبی کنی. )    4)  

قدم باشی.  پیش   ،سطح درختان پربار، برای بخشندگی و گذشت اندازه بخشش و بخشندگی از مادر به ارث برده بودی، باید هم 

 کنم. آورد، سپاسگزاری می افشاند و از ابر که برای تو باران می ( از خورشید که هر صبحگاه بر سر تو نور می  6) 

ای نداشته باشم، همین که این سعادت را به من داد، تا برای فریب دیگران، خودم را برتر  ( تیرانا اگر از آزادگی هیچ بهره  7)  

 دانم، جای سپاسگزاری دارد. نمی 

 ( مهرداد اوستامحمدرضا رحمانی )  تیرانا: 
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دهید، امّا باز هم من  شدید؛ گفتید که دستور می   توانستم، شما عصبانی شد آقا! نمی امّا نمی   من را هم گفتید که بروم، همه را گفتید      
  لرزید؛ ؛ قلبم می * شده بود سست  دست خودم نبود؛ پاهایم  (    1)  رفتند، امّا من نتوانستم آقا!    نتوانستم بروم؛ بقیّه توانستند، بقیّه 

  * ناکرده حرف شما را زیر پا گذاشته باشم.   خواستم که خدای نمی (    2)  اینکه قدم از قدم بردارم، نداشتم.  قوّت  عرق کرده بودم؛  
*،  صحبت امروز و دیروز نیست (    3)  های شما.  بودم در شنیدن حرف مُصِر  از همه    دانید که من بیش گفتن ندارد، خودتان می 

 ت داشتن بود؛   ـود؛ دوس  ــصحبت ترس نب د.  مم هستی مم بودید تا اکنون که باز معلّ این طور بوده است. از آن زمان که معلّ   همیشه 
 ه. ... . الآن هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیش *   فرمانتان را ببرم   عشقم به این بود که حرفتان را بشنوم، (    4)  
این موضوع همیشگی  (   3خواستم که خدایی نکرده به حرفتان گوش ندهم. ) ( نمی  2( اختیار نداشتم و ناتوان شده بودم. )   1) 

 ( دوست داشتم که صحبتتان را بشنوم و دستورتان را اجرا کنم.  4)  است. 

 کنندهاصرارکننده، پافشاری  :مُصر
   حرف مجاز از سخن  مجاز: .................................... / ........................ کنایه: ................... / .............. ........................... کنایه:

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
اید آقا!  اید، رفته سوم را که داده ثلث  نمرات    گفت شما را از او گرفتم. می سراغ  مدیر را کلفه کردم بعد از رفتن شما، از بس       

یقین نداشتم تا    هم  داد که جبهه رفته باشید ولی یقین نداشت، من اید. احتمال می هم حتّی سر نزده   گفت برای گرفتن حقوقتانخبر و می بی 
با چشم  تلّ خاکی ایستاده وقتی  یقین  ها صحبت می بر گردن و کلُت بر کمر  و برای بچّه چفیه   اید های خودم ندیدم که بر بالای  کنید، 

 م. نکرد 
 طاقت و ناراحت کردنبی  :کردنکلافه ؛ تاب و ناراحت به علّت قرارگرفتن در وضع آزاردهندهبی  :کلافه
 ...........................  ................................................................. کنایه:

 ................................................................................................................................. .................................................نکته دستوری:  
کرده بودید،  حمایل  در نور آفتاب جمع شده بود،    های درشتتان که زد؛ برای همین، دستتان را بر چشم هایتان را می آفتاب، چشم       

وقتی یقینم شد که  د.  دادید. با یک سال و نیم پیش فرق زیادی نکرده بودی صحبت کردن تکان می   دست دیگرتان را هم به هنگام 
، شاگرد شما، ولی این کار را نکردم؛  ام موحّدی بزنم: آقای موسوی! من    اختیار به سویتان خیز بردارم و فریاد خودتانید، نزدیک بود بی 

که دیدید ولی اینکه همان دم شناخته   ای کز کردم. شما هم مرا دیدید. معلوم است شدم و پشت ردیف آخر، گوشه ط مسلّ  بر خودم 
یادم رفت برای چه کاری آمده بودم، آن  مطمئن  باشیدم،   شده بودم که فراموش کردم برای رساندن    جذب دیدار شما قدر  نیستم. 

ردان شما آمده   به پیغام  
ُ
 م. ا گ

هایتان پیدا بود که  از صحبت   * د. افتا مثل کلس، طنز و شوخی از کلمتان نمی (    5)  زدید و  مثل کلس، گرم و پرشور حرف می      
 ت. حمله در کار اس 

 واحد نظامی که معمولا شامل سه گروهان است.  :گردان         ( مثل کلاس، صحبتتان با طنز و شوخی همراه بود.   5) 
 کردن: محافظ قراردادن چیزی برای چیز دیگر  دارنده، محافظ؛ حمایلنگه :حمایل
 ........................................................................................    آمیزی:حس /  ...... . ... .................................................................  کنایه:

 کردید. افتاد: همیشه با طنز و شوخی صحبت می طنز و شوخی از کلامتان نمی کنایه:

 درس یازدهم

  آن شب عزیز
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مرا شناخته باشید، دلم را    ها فرو نشست، به سمت من آمدید. فکر اینکه هایتان تمام شد و تکبیر و صلوات بچّه وقتی حرف       
گشودید و لبخند زدید  آغوش م: »آقای موسوی، من ...« شما گرم کرد. از جا کنده شدم و به سمت شما دویدم. قبل از اینکه بگوی 

اید؛ همدیگر را سخت  تعجّب کردم از اینکه اسم و فامیلم را هنوز از یاد نبرده دی!«  موحّ   به به! سلم علیکم احمد جان و گفتید: »  
 م. فشردیم و بوسیدی   در آغوش

 امیدوار شدن( کنایه از )خشنودم کرد، خوشحالم کرد. 

 ......................................  ................................................................  کنایه: /  امیدوارم کرد.  ،دلم را گرم کرد؛ به من امید داد کنایه:

 ............................................................................................................................. .................................................... نکته دستوری:  
 م. نداشت   قابل عرض ها در آمدیم. از حال و روز سؤال کردید و من خبر  دست مرا گرفتید و از میان بچّه       
 آید؟ پرسیدم اگر اشتباه نکنم، بوی حمله می       
 * ت.« نیس غریب  قوّی شما تشخیص بوی حمله    ی ه ز شامّ گفتید: »ا (    6)         
 د؟«  کنید امام حسین ما را دوست داشته باش فکر می گفتم: »       
 داند.« می قدر  فهمد و  چرا که نه، شما عاشق حسینید و حسین بیش از هر کس دوست داشتن را می گفتید: »       
 ن.« ودن، برای جنگ یاد گرفت ب کنید؟ نه برای جنگیدن، برای با شما همراه  پس در این حمله مرا هم با خود همراه می گفتم: »      
 * د. کر متقاعد  عاقبت شما را   داد، من که بوی التماس می اصرارهای  رفتید ولی  می طفره    (   7)    آوردید و پذیرفتید، بهانه می نمی 
کردید ولی پافشاری من  ( خودداری می  7( گفتید با توجّه به حس بویایی شما تشخیص وقوع حمله چیز عجیبی نیست. )    6)  

 آوردن خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و بهانه  :رفتنطفره           که ملتمسانه بود آخر شما را راضی کرد. 

 شده؛ متقاعد کردن: مجاب کردن، وادار به قبول امری شده، مجُاب، قانع مجُاب   :متقاعد / /  حس بویایی :شامّه

 ................................ .......... ..... ........... ......... کنایه:...................... / ..... .................. . ..  آمیزی:حس / آید. بوی حمله می  آمیزی:حس

می       من و شما تصوّر  آنچه  از  بسیار زودتر  کار  بچّه مقدّمات  انجام شد.  به سویی کردیم،  پراکنده شدند، هر کدام  از شام  بعد    ها 
بچّه توانستم و می رفتند. من هم می  با خدای خود به درد دل   ای ها در گوشه خواستم که چون دیگر  امّا    خودم را گم کنم و  بنشینم 

 م. تر داشت همراهی با شما را دوست 
نداشتید، تنها و تنها برای تعلیم    مم بودید و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دریغ آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلّ بی       

 م. کرد شما را در میان تاریکی تعقیب می شبح  گرفتن،  
 از کسی یا چیزی موهوم ی آید، سایه آنچه به صورت سیاهی به نظر می  :شَبَح

 ...................................................................................................................................... .................. ......................... نکته دستوری:  
ای که در کنار هم برآمده بود،  دو تپّه  ی ه ایم. میان کاری خودم بودم که نفهمیدم چقدر از سنگرها فاصله گرفته آن قدر مراقب پنهان       

ک کشانید. پیدا بود که پیش از این، سنگر دیده   کردن با خدا. همین گمان مرا به جای دنجی بود برای خلوت  بانی یا  سوی آن دو تلّ خا
کنم که    بایست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کرد. می تأیید  لطیف و سبک و ملیم شما گمان مرا    ی ه زمزم .  انفرادی دشمن بوده است 

ک فراهم آمده   ی ه جز گودالی که از کنجکاوی گلول (    8)  از هر دیدرسی در امان بمانم.   توانست مخفیگاه من  می   بود، کجا   توپ در خا
آدمی را    ی ه جثّ آمد؟ ولی عمق گودال آن قدر نبود که بتواند  می   ، در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون * باشد 

ک همسطح و یکسان کن سجده بهترین حالتی بود که می د.  ایستاده یا نشسته در خود بگیر   د. توانست مرا با خا
 توانست مخفیگاه مناسبی برای من باشد. ( به جز گودالی که از برخورد گلوله توپ ایجاد شده بود، هیچ جایی نمی  8) 

 ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمد  :دنج

 ..................................... . ... ...... آمیزی:حس  / ی سبکزمزمه   آمیزی:حس  / ی لطیفزمزمه  آمیزی:حس

 ...................................  ............................. .....  کنایه: .............. / . ...........................  تشخیص: /  کنجکاوی توپ  تشخیص:

 علت به وجود آمدن گودال، به طرز ادبی و غیر منطقی بیان شده است. )کنجکاوی توپ( حُسن تعلیل:

 .................................................... ............................................................................................................................. نکته دستوری:  
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خواندید؛ از حفظ هم؛ پیدا بود که  می   بود که در عمرم شنیده بودم. دعای کمیل لحنی  ترین  و عاشقانه ترین  حزین آمد، صدایی که می       
لحنتان  روشنی نبود، مگر چقدر فاصله بود تا نیروهای دشمن؟! از  خوانید، آنجا که شما نشسته بودید، جای برافروختن از حفظ می 

  رسد. اوّل سر را از گودال در آوردم و اطراف را پاییدم، خبری نبود یا اگر بود به دارد به انتها می   پیدا بود که راز و نیاز و مناجات 
از همان مسیر که آمده بودم.    آمد. آرام از گودال در آمدم، دوباره اطراف را برانداز کردم و راه بازگشت را پیش گرفتم، چشم نمی 

 م. رسید بایست پیش از شما به سنگرها می می 
 انگیز غم  :حزین

 .............................................................................................................................. .................................................... نکته دستوری:  
شوم. بر تلّ خاکی نشستم.  حتم گم می   توانستم پیدا کنم. فکر کردم اگر پیش تر بروم به قدری از راه را که رفتم، ماندم، جهت را نمی       
 شدید.  ور من نمی ـ ــه حض ـ ــکردم، متوجّ ان نمی  ـر من صدایت ـ ــاگ   ال خودتان نبودید؛ حتّی ـ ــه آمدید. به ح  ــی طول نکشید ک  ــخیل 

کنم؟ و من هم پاسخی را که آماده کرده  از من می پرسیدید که آن وقت شب آنجا چه می   . اگر بودید * نبودید، در این دنیا نبودید (    9)  
 م. تحویلتان می داد   بودم، 

 اعتنا بود ، از اطراف خود آگاه نبودید. به اطراف بی(  9) 

 ...........  ............................................ ...................................  کنایه:

ها که گوشه و کنار  رسیدیم، بچّه   ، راه افتادیم. شما که یقینا راه را بلد بودید. وقتی به موضع موضع ولی نپرسیدید. با هم به سوی        
 د. چند نفری زمان حمله را از شما پرسیدن   .پراکنده بودند، دور شما جمع شدند و شما را در میان گرفتند 

   .« یلی نباید مانده باشد گفتید: »خ       
 ؟« رصت خوابیدن هست گفتند: »ف       
فرصت چُرتی  » (    10)  گفتید:  د.  امان باریده بود و سنگرها را آب برداشته بو خسته بودند. شب قبل نخوابیده بودند. باران بی       

ایستاده یا نشسته بخوابید؛ آن چنان که بی    * سیر نخوابید.   کنید، بچشید ولی مزمزه  سیرخواب نباید شد. خواب را    شاید باشد امّا 
  بر شما مسلطّ ای  خواسته باشید. نگذارید که هیچ تمایل و  مسلطّ  تان  کمترین صدا برخیزید؛ نه امشب فقط که همیشه بر همه چی 

 .« تواند بر شما مسلطّ شود. حالا بروید و منتظر خبر باشید نین باشد، دشمن هم نمی چ   شود. اگر 
 خواب باشید. نیم و  هوشیارانه بخوابید نباید خواب سنگین کرد. زدن( هست امّا  ( فرصت خوابی بسیار کوتاه )چرت  10) 

 خواب را مزه مزه کنید: خواب سبک داشته باشید.  کنایه: ....................... / . ...................................... .......................  آمیزی:حس

 ............................. ........................... کنایه:

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
فاصله        با  هم  من  و  افتادید  راه  سنگرتان  به سمت  شد،  خلوت  که  سعی اطرافتان  دور  چندان  نه  شما    ای  پای  جای  پا  که  کردم 

 ی. و تاریک معرکه  مشکل بود، یافتن شما بود در این   ، مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم و تفنگم را بردارم. آنچه بگذارم 
 .......................................  ........... .......  تشبیه:...................................... / ....................  تشبیه: .............................................. /  مجاز:

 ..................................................................... کنایه:
پخانه شروع کرده بود و         م بود که  مسلّ   * کرد. می   هضمآن، صدای کودکانه امّا خشک کلش را در خود  مهیب  صدای  (    11)  تو

آمده    رفتند، بنا را بر دویدن گذاشتم. گم کرده داشتم. می   ها پیش شود پیدا کرد. به سمتی که بچّه در میان یا پشت نیروها شما را نمی 
  کردم. راه تنگ و باریک بایست پیدایتان می ماندم. از ردّ صدای شما می کردم، ناکام می پیدا نمی  بودم که جنگیدن یاد بگیرم و اگر شما را 

 ل. ها سخت مشک گرفتن از بچّه بود و پیشی 
 کرد. روح کلاش را در خود محو می( صدای ترسناک آن، صدای کم و بی  11) 

 صدا را در خود هضم کرد؛ صدا را در خود گم و ناپیدا کرد.  کنایه: / صدای خشک کلاش آمیزی:حس

 ...................................................... ............................................................................................................................نکته دستوری:  
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ک ریزهای دشمن شدیم امّا هنوز از شما نشانی نبو محوّطه  تمام شد و وارد  مَعبَر        تیربارها، دوشکاها، تک تیرها و  د.  پیش روی خا
بچّه  این بود که  ک   ها را از نزدیک شدن به رگبارها همه تلششان  امّا فاصل خا باز دارند  با  حفاظ  بی های  بچّه   ی ه ریز  لحظه به لحظه 

ک   د. ریز کمتر می ش خا
 و نرده، آنچه اطراف آن را حصار نگرفته باشد. حصار بدون  :حفاظبی  محل عبور، گذرگاه /  :معبر

 های سلاح تیرها و رگبارها مجاز از همه تیربارها، دوشکاها، تک  مجاز: ............... / ........................ .............................. تشخیص:
 .............................................................................................. .................................................................................... نکته دستوری:  

ک وقتی بچّه        هایشان  را در آخرین فشنگ   هایشان رمق آخرین  (    12)  رفتند و  ریز نشانه می هایی که می افتادند، خوابیده به سمت خا
ک   حرکت ، جایز نبود که من همچنان بی * کردند ریختند و شلیک می می  ریز را که بیشتر  بمانم و فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خا

تیر    آتش، خالی کردم و با خاموش شدن آن آتش که   ی ه و یک خشاب فشنگم را درست در همان نقط   کرد، نشانه رفتم آتش به پا می 
 * د. ، تکبیر گفتن ه شده بودند ذلّ ها هم که انگار از دست آن  بچّه (    13)  آمد، نیرو گرفتم و  بار به نظر می 

گلوله   12)   آخرین  برای شلیک  را  توانشان  می ( آخرین  )  هایشان مصرف  بچه  13کردند.  رنجیده  (  بسیار  تیربار  آن  از  هم  ها 

 شود. می سلاح ی درپی از آن وارد لولهها پیشود و گلوله وصل می اسلحه ی فلزی مخزن گلوله که به جعبه :خشاب        بودند. 

 کرد کنایه از شلیک تیر و ...  آتش به پا می  کنایه: کردند. / هایشان را شلیک می رمق  استعاره مکنیه )استعاره(:

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
ها را به اسم صدا  بچّه   بعد از فرو نشستن صدای تکبیر بود که صدای شما را شنیدم. از سمت چپ با شور و حالی عجیب       
 تو چرا واستادی؟ برو جلو دیگه.  من افتاد، گفتید: »   دادید. یک لحظه که چشمتان به کردید و هر کدام را به کاری فرمان می می 
 ه.« رو جلو دیگه؛ برو! دو تا تکبیر دیگه بگی کار تموم ب   تو که ماشاء الله خوب بلدی آتیش خاموش کنی، (    14)  
 الله خوب بلدی شلیک کنی. ( تو که ماشاء  14) 

 ...............................................................................................  کنایه:

طرفی         فهمیده ذوق  از  اینکه  از  کردم  عشق  آوردم،  در  بال  که  کردم،  من انهدام  اید  کار  تیربار  دلم    آن  طرفی  از  و  است  بوده 
بفهمید و مرا از خودتان دور کنی نمی  یادتان بروم و  د.  خواست که حضور مرا  تا بلکه از  خودم را آهسته به پشت سرتان کشاندم 

شد؟  می   یک لحظه فکر کردم که اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید، سرنوشت حمله چه م.  بتوانم همچنان با شما باش 
 ی! چه معلمّ عجیب 

   بال در آوردن کنایه از بسیار خوشحال شدن کنایه:
اختیار پیش دویدم تا  چرا. ولی بی   گفتید و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهمیدم ای  غریبانه درست در همان لحظه، شما »یا مهدی«        

شدیم تا آن را به  اختیار، خم می افتاد و ما بی از دستتان می کاغذی  ،  قلمی   تفنگ را بردارم و به دستتان بدهم؛ مثل گاهی که در کلس، 
 م. شما بدهی 

 .......................................  ........................................................ .......  تشبیه:/  دست مجاز از کف دست مجاز:

تفنگ را با دست چپ از من گرفتید   ریزد، ایستاده بودید ولی تفنگ را نگرفتید. به دستتان نگاه کردم، دیدم که از مچتان خون می       
 د. ای حال اوّلتان، انگار نه انگار که یک دست از دست داده   و همه را گفتید که بروند، من را هم گفتید و باز برگشتید به 

 .........................  ........................................................................  کنایه:
که با تیر بر زمین نیفتم. شما   از شما یاد گرفته بودم یک تیر هم به زانوی من خورد که مرا در هم پیچاند امّا همان یک لحظه پیش،       

  د. زمین افتاده بودی  به خود پیچیدید و تا من بگیرمتان، به  ایستاده بمانید،  نتوانستید  ر. این بار جگرخراشت  امّا  گفتید دوباره »یا مهدی« 
 ن. قلبتا   تان، به زیر سینه جناق  هم آمدند، تیر انگار خورده بود به    سرتان را توانستم در دست بگیرم؛ دیگران 

 )املای این واژه به هر دو صورت »جناق« و »جناغ« درست است.( ی سینه، استخوان پهن و دراز در جلو قفسهجناغ :جناق

 ......................................    مجاز:/   به خود پیچیدن کنایه از درد بسیار داشتن کنایه:/  جگرخراش کنایه از بسیار دردآور  کنایه:

 ................................................................................................................................................ ..................................نکته دستوری:  
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 ــانی شدید، ب  ــع شدند، عصب  ــان جم  ــا دورت  ــه ه بچّه  ــاز اینک         ه بروند،   ــدادید ک   ه دستور  ــداد زدید و به هم ان   ـهایت ق  ــرم ن   ــری  ـا آخ ـ
محسن خبر بدهد که  رادر  هم گفتید که به ب   دهید؛ به یک نفر گفتید که دستور می   * کردید. شان  موظّف کردند،  ل  تعلّ که    وقتی (    15)  

 د. حمله را در دست بگیر   ی ه ادام 
 ها خواستید انجام بدهند. ( وقتی سستی کردند با دستور از آن  15) 

 ............... ..................................................................................................  کنایه:
کنم امّا نتوانستم، باور  اطاعت را  خواستم دستورتان زدید که بروم، سرتان را روی زمین بگذارم و بروم. من می تشر دوباره به من       

 م. کنید که نتوانست 
 د. بو   شما شهادتین گفتید و یک بار دیگر امام زمان را صدا زدید و خاموش شدید. آخرین کلمتان یا مهدی       

تعویق  :تعلّل به  آوردن،  دلیل  و  درنگ،  عذر  کاری،  انجام  یا  چیزی  خشم،    :تشر  / کردن  اهمال انداختن  با  همراه  که  سخنی 

 شود.کردن کسی گفته می تهدید  خشونت و اعتراض است و معمولا به قصد ترساندن و 

 ......................................................................................... .......................  کنایه:

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
صبح با    به این است که هر روز   ام خوشی افتخارم این است که خودم با پای لنگ شما را به خط رساندم و بیهوش شدم و حالا دل       

ک کن قاب  این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گرد   خاطراتم را با شما    سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و   م. عکستان را پا
 ا! ام آق آید. به همین زنده از آن شب عزیز یادم می   مرور بکنم. هر روز چیزهای بیشتری 

 سنگ مجاز از قبر  مجاز:
 سیّد مهدی شجاعی   سانتاماریا )مجموعه آثار(:

 

 

 

 

 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  
 

     های زیر را بنویسید. با توجه به متن درس، معنای واژه  - 1

 )...............................(  شدنه ذلّ ■                            ( ...............................  معبر )  ■
 

 های وصفی یا اضافی بسازید. ها ترکیب مهم املایی از متن درس انتخاب کنید و به کمک آنی ه شش واژ - 2

 ص کنید. ها را مشخّدر بند پنجم، زمان فعل  - 3

ای مناسب از متن درس بیابید؛  برای کاربرد هر یک از ضمایر زیر، جمله   مراجعه کنید سپسی »انواع ضمیر«  درسنامه به    –  4

 ص کنید. سپس مرجع ضمیرها را مشخّ

 صل( : .......................................................................................ضمیر پیوسته )متّ  ■

 ضمیر گسسته )جدا( : ........................................................................................... ■
 

 قلمرو ادبی  
 

 ه به متن درس:  با توجّ - 1

 »کنایه« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.  الف( دو

 ص کنید. آمیزی« مشخّ»حس  ب( یک نمونه

 فضا سازی، در کدام قسمت از متن درس، نقش مؤثّری در پیشبرد داستان داشته است؟  - 2
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 قلمرو فکری  
 

 به اختصار توضیح دهید.   ها با متن درس یک از آن  ارتباط هری ههای زیر را از نظر محتوا بررسی کنید و دربارسروده  – 1

پاک  طریق  تو  چـون  کس  نگرفت الف(   بـازی 
 

نگرفـت   سـرفرازی  نشـان  زخـم    بـا 
شگفت  تو  چون  کسـی  دلاورا،  پیش  نگرفـت! حیثیّ   زین  بـازی  بـه  را  مـرگ   ـت 

 سید حسن حسینی                                          
 

وصـفِ بـرای  پُمیدان   ب(   رمیـن هـای 
 

وصـفِ  چین   بـرای  زلـف  و    چیـن خـال 
گنجه  شـهر  در  نـه  و  شـیراز  در  می    نـه  در»نظامی«   »قصرشـیرین«   شـوم 

 علی سهامی                                                       
 زیر با کدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟  یده سرو - 2

خـرّ  نوبهـار  چـو  سـال   م هـر 
 

نوشـین   خـواب  ز  شـود    بیـدار 
عالـم  روی  بـه  کنـد  بـاز  شـیرین ی  هدیباچ   تـا    خاطـرات  
زیـور  سـبزه  بـه  دهـد  لاله  آور!    از  خاطـر  بـه  مـرا  دوسـت،   ای 

 محمدتقی بهار                                                     
 ی هر نوشته آغاز و مقدّمه  :دیباچهشود. / نامی شخص می ، ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوشآبرو  :حیثیت

 

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 

 شدن : عاجز و درماندهشدنه ذلّ: محل عبور، گذرگاه                           معبر - 1
 

 ی مُصر / حمایل چشم / شبح دشمن / سراغ شما / شخص غریب / اصرارهای من رزمنده  - 2

آمدید:  ماضی ساده  فرونشست:    / ماضی ساده  شد:    –  3  / باشید:    / ماضی ساده  )این فعل، پیشوندی است.(  ماضی  شناخته 

/ دویدم:  ماضی ساده  کنده شدم:    / ماضی ساده  کرد:    / التزامی   مضارع  بگویم:    / ماضی ساده  )این فعل، مجهول شده است.( 

)این فعل، مرکب است.( /  ماضی ساده تعجّب کردم:  / ماضی ساده گفتید:  / ماضی ساده زدید:   / ماضی ساده گشودید:  / التزامی 

 ماضی ساده بوسیدم:  / ماضی ساده فشردیم:  / ماضی نقلی اید: برده 

 بیشتر از همیشه دوستتان دارم. )ـِ تان: ضمیر پیوسته یا متصِل است و مرجع آن آقای موسوی است.(    – 4

 آن قدر جذب دیدار شما شده بودم. )شما: ضمیر گسسته یا جدا است و مرجع آن آقای موسوی است.(         
 

 قلمرو ادبی  
 

   زیادبال درآوردن: کنایه از خوشحالی درخواست کسی / توجهی یا رد حرف کسی را زیر پا گذاشتن: کنایه از بی الف(  – 1

 بوی التماس / بوی حمله  / ی لطیف صدای خشک / زمزمه ب(       

 شروع بدون مقدمه در ابتدای داستان در گیرایی داستان موثّر بوده است.  – 2
 

 قلمرو فکری  
 

 ها. هاست نه ضعف آن »زندگی« در مقابل ایمان و هدف رزمندگان ناچیز و حقیر بود و زخم جانبازان مایه افتخار آن  -الف   – 1

های جنگ، از شنیدن آثار عاشقانه مانند لیلی و مجنون و  های رزمندگان در میدانتوصیف و بیان و شنیدن دلاوری   –ب        

 خسرو و شیرین، چیزی کم ندارد. 

 با بند پایانی ارتباط دارد و بر »زنده نگه داشتن یاد شهدا« تاکید دارد.   – 2
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  شعر حفظی: شکوه چشمان تو  
 

بریده  سرِ  این  پگاه؟ آه  در  است  ماه   ی 
 

بریده   سرِ  نه!  شامگاه؟ یا  خورشیدِ   ی 
 

ک؟ حفاظ  بی خورشید،   خا روی  به   نشسته 
 

ماه    راه؟ ملحظه  بی یا  بین   افتاده 
 

زود  صبح  خورشید،  دیدن  به  آمده   ماه 
 

شب    سر  است  رفته   ماه سراغ  خورشید 
 

فزون  حُسنی  همه  از  شهادت  است حُسن   تر 
 

بی   حُسن  ای  من،  شهید  محسن   گناه ای 
 

کِشد  شرمندگی  و  ببیند  را  تو   ترسم 
 

چاه   ز  برون  نیاید  هیچ  که  بگو   یوسف، 
 

در   که  نیست  نیاز   آورند محضر  شاهد 
 

گواه   گردنت  رگ  عشق،  دادگاه   در 
 

اشارتی  زینب  به  تو  اسارت   دارد 
 

راه؟   کشید  چشمت  که  کیست  اشتیاق   از 
 

می  دست  دور  پیک؟ از  کدام  آیا   رسد 
 

می   کجا  به  شرف،  مُسلمِ  نگاه؟ ای   کنی 
 

نفس  است  زندگی  آخرت لبریز   های 
 

به    گرم  مرگ،  پناه آغوش  آورده   تو 
 

است  نهفته  چشمت  به  شکوه  کربل   یک 
 

قتلگاه ی  روضه ای    گودالِ   مجسّمِ 
 

 
بزرگواری، حرمت و اعتباری که از    :شرف   پیرو دین اسلام /   :سلممُ  دفترخانه، دادگاه /   :محضر  صبح زود، هنگام سحر /   :پگاه

ارزش رعایت  میهای  کردن  وجود  به  نوحه   :روضه/    آید. اخلاقی  و  مصیبت  درآمده،    :مجسّم/    سراییذکر  جسم  صورت  به 

 یافته تجسّم

 مرتضی امیری اسفندقه 
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به زابل برده، رسم پهلوانی، فرهیختگی و رزم   رستم او را (  1) د سیاوش، فرزند شاه خیره سر کیانی، کاووس است که پس از تولّ       
و    و حیا و پاکدامنی آزرم  او که    (   2)    سودابه، همسر کاووس شاه به سیاوش دل می بندد امّا   در بازگشت،   * آموزد. به او می بزم    و 

 د ... می کن   متّهم و به همین دلیل سودابه، او را  *  سپارد آموخته است، تن به گناه نمی عفاف  
 برد تا آداب و رسوم، پهلوانی، دانایی، جنگ و مهمانی و ... را به او آموزش بدهد.  ( رستم او )سیاوش( را به زابل می 1) 

 دهد.( او )سیاوش( که شرم و حیا و پاکی و پرهیزگاری را یاد گرفته است، آن گناه را انجام نمی  2) 

بی   :سرخیره و  / گستاخ  لجوج  یا    :فرهیختگی  شرم،  معرفت  دانش،  از  والایی  سطح  از  برخوردار  فرهیخته:  بودن؛  فرهیخته 

 رعایت اصول اخلاقی، پرهیزکاری، پارسایی  :عفاف /  شرم، حیا :آزرم فرهنگ / 

 پذیرفتن نسپردن کنایه از  ن تن کنایه:  شدن / بستن کنایه از عاشق دلکنایه:  ...... / ................................................... جناس: 

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
جهان  شاه  به  موبد  گفت   چنین 

 

نهان   نماند  سپهبد  درد    که 
 پیشوای زردشتی و مشاور شاه به او این چنین گفت: درد و اندوه این قضیه پنهان کردنی نیست.  - 1

 روحانی زرتشتی، مجازاً مشاور  :موبد

   جهان مجاز از ایرانمجاز:  ................... / ................... مراعات نظیر: ..... / .............................. جناس: 
گوی  و  گفت  کنی  پیدا  که  خواهی   چو 

 

بر    را  سنگ  زدن    سبوی بباید 
 یابی(آزمودن و سنجیدن و حقیقت مفهوم: ) . ها را بیازماییخواهی حقیقت را دریابی، باید آن اگر می  - 2

 داشتن مایعات دار از سفال یا جنس دیگر برای حمل یا نگه کوزه، ظرف معمولا دسته  :سبو

 ........................................................................... ......... : و کنایه تمثیل و ضرب المثََل.............................................. / تضاد: 
ارجمند  هست  فرزند  چند  هر   که 

 

گزند   یابد  اندیشه  از  شاه    دل 
 شود. حالی شاه می هر چند که فرزند برای انسان عزیز و گرامی است، ولی اندیشیدن به این موضوع، باعث آشفته - 3

   دل مجاز از کل وجودمجاز: 
شاه   دختر   هاماوران وزین 

 

کران   دیگر  به  گشتی    پُراندشه 
 پادشاه از طرفی هم ذهنش از سمت سودابه مشوش و آشفته بود.  - 4

 اندوه، ترس، اضطراب، فکر :اندیشه

 ............................................................................................ کنایه: 

گشت  گونه  بدین  چون  سخن  در  هر   ز 
 

گذشت   بباید  را  یکی  آتش    بر 
 گو و بدکار مشخص شوند. گذراندند تا راست به ناچار یکی از دو نفر را باید از آتش می  - 5

بلند  چرخ  سوگند  است   چنین 
 

بی   بر  گزند که  نیاید    گناهان 
آتش  -  6 از  عبور  که  است  این  دیرینه  آیین  و  بی   ، رسم  بی برای  است. گناهان  به  مفهوم:  )   زیان  آتش  که  باور  این  به  اعتقاد 

 رساند.( گناهان آسیبی نمی بی

 .................................... . . .................تشخیص:  .. / . ............... ............................ استعاره: 

   رساند« تلمیح دارد. گناهان آسیب نمیبه باور گذشتگان که »آتش به بی تلمیح:  

 درس دوازدهم

  گذر سیاوش از آتش
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خواند سودابه  جهاندار،   پیش   را 
 

نشاند   گفتن  به  سیاوش  با    همی 
 سودابه را فراخواند و او را به صحبت با سیاوش نشاند.  کاووس(،)کی   پادشاه – 7

 

دوان  هر  از  ایمن  گفت   سرانجام 
 

روان   روشن  نه  دل،  مرا  گردد    نه 
 گناهی هیچ کدام برایم اثبات نشده است.( بی مفهوم: در نهایت شاه گفت از هیچ کدام شما آسوده خاطر نیستم. ) - 8

 آسودهدر امن، دل  :ایمن

 دل و روان روشن گشتن کنایه از آسوده گشتن کنایه: 
 ............................................................................. .................................................................................................... نکته دستوری:  

 

کند  پیدا  تیز  کآتش   مگر 
 

زود  گنه   را    کند رسوا  کرده 
 مگر اینکه آتش )گذر از آتش( شخص گناهکار را مشخص کند.  - 9

 .................................................. ....................تشخیص: 
 

پاسخ   پیش آ چنین  سودابه   ورد 
 

خویش...   گفتار  به  گویم  راست  من    که 
 ام.( های من درست است. )من گناهی و خطایی نکرده سودابه اینگونه گفت که: صحبت -  10

شود، در یک حرف اختلاف دارند و جناس به حساب  )خیش( جناس دارند. درواقع »و« چون خوانده نمی   پیش و خویش جناس:  

 آیند. می

زمین  شاه  گفت  جوان  پور   به 
 

اندرین؟   کنون  بیند  چه  رایت    که 
 کیکاووس به سیاوش گفت: نظر تو چیست در این موضوع؟ )تو چه پیشنهاد و ادعایی داری؟( -  11

   زمین مجاز از ایرانمجاز: 
 

گفت   چنین  شهریار ک سیاوش   ای 
 

گشت    سخن  زین  مرا  دوزخ    خوار که 
 ناراحتی از تهمت( مفهوم: تر بود.  ) کاووس گفت: شدّت این تهمت از آتش جهنم نیز سوزاننده سیاوش به کی -  12

 دوزخ مجاز از آتش دوزخ  مجاز: 
 

بِسپَرَم  بُود  آتش  کوه   اگر 
 

تنگ    این  بگذرم خوار  از  اگر    است 
 ام( این کار برایم آسان است. گناهیکنم و )به علّت بی اگر کوهی از آتش باشد از آن عبور می  -  13

 کردن، پیمودن طی  :سپَردن

 .........................  ....................................................... ....................اغراق:  / کوه آتش )اضافه تشبیهی(تشبیه: 
کِی  کاووسِ  جان  شد   پُراندیشه 

 

سودابه   و  فرزند  نیک ز    پی ی 
 کاووس از موضوع پیش آمده برای فرزندش )سیاوش( و همسرش )سودابه( آشفته گشت. ذهن کی  - 14

 قدمخوش :پینیک 

 پراندیشه شدن کنایه از نگران شدن  کنایه:  / ....................................................  جناس: جان مجاز از وجود / مجاز: 

شود   گر  یکی  دو   کار نابه کزین 
 

شهریار؟! آ از    مرا  خواند  که  پس    ن 
داند. )یعنی من اعتبارم را از  اگر یکی از این دو )سیاوش و سودابه( گناهکار درآیند، بعد از آن کسی من را پادشاه نمی   -  15

 دهم.(دست می 
زشت  کزین  به  دل همان   کردار، 

 

چاره   کنم  سِل دل ی  بشویم 
ُ
  گ

 چاره اندیشی( مفهوم: بیابم. )   برای این اتفاق آزاردهندهای بهتر است دلم را از این کردار زشت، آسوده کنم و چاره  - 16

 گُسل کنایه از آزاردهنده و ناراحت کننده دل کنایه: /  خاطر شدندل شستن کنایه از آسوده کنایه: 

 دلگشا بیابم.(ای توان به معنای »دلگُشا« نیز در نظر گرفت. )چاره گُسلِ« را می به نظرم »دل   توجّه:



 

 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

67 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

ساروان  تا  فرمود  دستور   به 
 

کاروان هیون    صد  دشت،  از    آرد 
 هیکل از دشت هیزم بیاورند. پادشاه به وزیر دستور داد تا به ساربان بگوید تا صد کاروان شتر قوی  -  17

 اندام شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت  :هیونوزیر، مشاور /  :دستور

 یافته است.(   تحولّ معنایی  وزیر )به معنای این واژه دقت شود. »دستور« در گذشته در این معنا بوده که  :دستور

  . ...................................................................اغراق: /  صد مجاز از مقدار زیاد )کثرت(مجاز: ........... / ......................... جناس: 
 ..................................................................................... ............................................................................................ نکته دستوری:  

کوه  دو  هیزم  دشت  بر   نهادند 
 

هم نظاره  جهانی      گروه شده 
 از دشت هیزم بسیار آوردند و مردم برای تماشای »گذر سیاوش از آتش« جمع شده بودند.  - 18

 ......................................... ......... اغراق: ....... / ..... .............. ... ...............مجاز: /   زیادی هیزم به دو کوه تشبیه شده است. تشبیه: 
شاه  پرمایه  سوگند  گاه   بدان 

 

بود    راه آ چنین  بود  این  و    یین 
 ام رسم و راه تشخیص گناهکاران اینگونه بود. در آن ایّ -  19

 : قدرت، توانایی مایهمایه، پرشکوه، گران  :پُرمایه

  بود.   رایج م و رسوم راه و آیین این بود؛ این رسکنایه: .............................................. / جناس: 
شاه آ وز   بفرمود  موبد  به  پس   ن 

 

سیاه   نفت  ریزند  چوب  بر    که 
 ها نفت بریزند. دستور داد تا بر هیزم  ،سپس شاه به پیشوای دینیشان -  20

 روحانی زرتشتی، مجازاً مشاور  :موبد
آتش  مرد  صد  دو   فروز بیامد 

 

شب    گفتی  روز آ دمیدند  به    مد 
 مانند شب سیاه شد.     ،آمدند. پس از بلند شدن دود اولّیه، روز )یا دمیدن در آتش( کردن آتش دویست مرد برای روشن -  21

 ..................................  .. .......................... . اغراق: ...................... / ......... ............. ................مجاز: .......... / ............ .................... تضاد: 

   شب آمد به روز )روز مثل شب شد.( کنایه از تاریکی بسیارکنایه: 
دود  ز  شد  سیه  دمیدن   نخستین 

 

زود   دود،  از  پس  برآمد    زبانه 
 ابتدا پس از روشن کردن، هوا از دود بسیار تاریک شد، پس از آن هوا روشن شد.  -  22

 ور شدن  زبانه برآمدن کنایه از شعله کنایه: ............................. / ... ......مراعات نظیر: ......... / ...................................... جناس: 
شدند  بریان  دشت  همه   سراسر 

 

چهر    آن  شدند ش  نْ خندا بر    گریان 
 گریستند.ها بر چهره خندان سیاوش می از شدّت آتش چهره مردمان حاضر در صحرا سرخ شد و آن  -  23

 ، در سوز بودن شدنشدن: غمگین و ناراحتشده و پخته شده بر آتش، مجازا ناراحت و مضطرب؛ بریان در لغت کباب  :بریان

 د. ؛ ناراحت و نگران شدندریان شدنمردم دشت بکنایه: .................. / . ....................جناس: ....... / . ..............................مجاز: 

 ........................................................................ ..........................................................................................................نکته دستوری:  
پدر  پیش  به  بیامد   سیاوش 

 

زرّ   خُود  سر   ن ی یکی  به    نهاده 
       خودی طلایی بر سر داشت نزد پدر آمد. سیاوش درحالیکه کلاه   - 24

 خود کلاه :خوُد
جامه هشیوار   سپید با   های 

 

امید   پُر  دلی   خنده،  ز  پر    لبی 
 سیاوش هوشیارانه و با پیراهنی سفید و درحالیکه خنده به لب داشت و امیدوار بود نزد پدرش آمد.   - 25

 هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه :هشیوار

سیاه ای  تازی یکی    برنشسته 
 

ماه   به  برآمد  نعلش  ک  خا   همی 
 سیاوش بر یک اسب سیاه نشسته بود و با حرکت سریعِ سیاوش گرد و خاکی بلند شد.  - 26

 ماه مجاز از آسمان مجاز:                     اسبی از نژادعربی با گردن کشیده و پاهای باریک  :تازی

 ................................................................... ......... کنایه: ................................ / ...................اغراق:  / تازی مجاز از اسب عرب مجاز: 
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خویشتن  بر  کافور   پراگنده 
 

بُوَ   چون  کفن چنان  ساز  و  رسم    د 
بود!   -  27 مالیده  کافور  بدنش  به  دونست  ها. سیاوش که می )اینم عجیبه  آنگونه که رسم و رسوم کفن کردن است، سیاوش 

 کرداره، چرا رسم و ساز کفن رو اجرا کرده بود؟(راست 
 ......................................................................... ........... تشبیه: .............................................. / مراعات نظیر: 

باز  کاووس  پیش  شد  که  گه   بدان 
 

از    آمد  نماز باره فرود  بُردش   ،  
 کاووس رفت از اسب پیاده شد و به او احترام گذاشت.    که به نزد کی هنگامی  - 28

 کردن، عمل سر فرودآوردن در مقابل کسی برای احترام تعظیم  :نماز بردن

شاه  دید رخ  پرشرم   کاووس 
 

دید   نرم  پسر  با  گفتنش    سخن 
 کاووس با نرم زبانی با سیاوش صحبت کرد. سیاوش پدرش را با شرم و حیا دید و کی  -  29

 آمیزی جالبی دارد. سخن نه نرم است و نه قابل دیدن.( )این مورد حس  گفتن را نرم دید. سخن آمیزی: حس

 ................................................................. ...... کنایه: 
مدار  اندُه  گفت  بدو   سیاوش 

 

روزگار   گردش  بُود  سان    کزین 
 کاووس گفت ناراحت نباش، ساز و کار دنیا اینگونه است. سیاوش به کی  -  30

و   شرم  ز  پر   مراست بهایی  سرِ 
 

بی   مراست اگر  رهایی    گناهم 
 گناه باشم )که هستم( بدون شک آسیبی به من نخواهد رسید. من سری پر از شرم و حیا دارم، اگر بی   -  31

 «، فعل اسنادی نیست. است»فعل در هر دو مصراع نکته مهم دستوری: 
 ..............................................  جناس: /  سر مجاز از وجودمجاز: 

گناه  هستم  کار  زین  که  ایدون   ور 
 

نگاه جهان   ندارد    آفرینم 
   خداوند مرا سلامت نگه نخواهد داشت.  گناهی برای من وجود داشته باشد،امّا اگر در این کار  -  32

 کنایه از خداوند   ؛آفرینان جهکنایه:                                                چنین این  :ایدون

    (مفعولکند. )من را؛  م « در مصراع دوم دقت شود. خداوند من را از گزند و آسیب حفظ نمیـَ  به نقش ضمیر متصل »  توجّه:
 »م« در هستم به نظرم متممی باشد بهتر است. )به معنی دقت کنید!( نکته دستوری:  

یزدان   نیروی  دهش به   نیکی 
 

تپش   نیابم  آتش  کوه    کزین 
 آسیبی نخواهم دید.  ،هاست، از این آتش عظیمبه یاری خداوندی که بخشنده نیکی   -  33

 اضطراب ناشی از گرمی و حرارت، گرمی و حرارت  :تپش نیکی کننده /  :نیکی دهش

  ....................... ..............................................اغراق: .... / ....................................................................تشبیه: 
بتاخت  تندی  به  را  سیه   سیاوش 

 

تنگ   بساخت نشد  آتش  جنگ    دل، 
 سیاوش اسبش را به تندی به حرکت در آورد و از عبور از آتش ناراحت و نگران نشد.   - 34

 .................................................................... .... : کنایه......................... / . ........... : جناس/  سیه )سیاه( مجاز از اسب سیاهمجاز: 

همی  زبانه  سو  هر   برکشید ز 
 

ندید   سیاوش  اسپ  و  خُود    کسی 
 دید. خود و اسبش را در میان آتش نمی آتش از هر سویی بلند شد آنچنان که کسی سیاوش و کلاه   - 35

 خود( مجاز از خود سیاوشخود )کلاه مجاز: 
خون  ز  پر  دیدگان  با  دشت   یکی 

 

برون   آتش  ز  آید  کی  او  تا    که 
 کردند و مضطرب بودند تا سیاوش از آتش بیرون بیاید. تمام دشت گریه می  - 36

 ................................................................ ......کنایه: .......................................... / ........ اغراق: .. / .......... ............................. مجاز: 
بدیدند   را  او  غو چو   برخاست 

 

نو   شاه  برون  آتش  ز  آمد    که 
 مردم حاضر در دشت وقتی دیدند سیاوش، سالم و تندرست از آتش بیرون آمد، فریاد شادی سر دادند.   -  37

 سیاوش شاه نبوده است ولی چون قرار بود بعدها شاه شود، مجازا از او به عنوان شاه یاد شده است. مجاز: 
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و   اسپ  آمد   سوار قبای  چنان 
 

گفتی    ک سمن  که  اندر    ار  ـن  ــداشت 
 کردی در گلستان بوده است.   سیاوش از آتش آنچنان صحیح و سالم بیرون آمد که تصورّ می - 38

 نوعی درخت گل، یاسمن  :سمن

 .......................................... .... ............ .................... تلمیح: /  سمن در کنار داشتن کنایه از در آرامش و آسودگی بودن: کنایه
بُود  یزدان  ک  پا بخشایش   چو 

 

بُود   یکسان  آب  و  آتش    دم 
بود.   -  39 خواهد  یکسان  آب  و  آتش  تأثیر  باشد،  میان  در  خداوند  بخشایش  و  رحمت  ضرر    وقتی  بدون  آب،  مانند  )آتش 

 رسد.(: با عنایت و نظر خداوند هیچ آسیبی به انسان نمیمفهومشود.( )می

 .........................................  .. ..... .................................... ..... : تلمیح/  دم مجاز از آتش و حرارت : مجاز....... / ... .................. : تضاد

 رساند.()آتش به او آسیب نمی  تاثیر بودن گرما و آتشدم آتش و آب یکسان بودن کنایه از بی کنایه: 
به   آتش  کوه  از   گذشت هامون  چو 

 

دشت   ز  و  شهر  ز  آمد    خروشیدن 
 سیاوش وقتی از آن آتش بزرگ به سلامت بیرون آمد، فریاد شادی از مردم دشت و شهر بلند شد.  - 40

 .................................... ........................ مجاز: ..... / .................................................مجاز: .......... / ....... ..............................تشبیه: 
دگر  را  یکی  مژده  داد   همی 

 

بی   بر  بخشود  دادگر که    گنه 
 گناهی رحم کرد. )و از آسیب او جلوگیری کرد.( دادند زیرا خداوند بار دیگر بر بی مردم به یکدیگر مژده و شادباش می   - 41

موی  خشم  از  سودابه  کنَد   همی 
 

و    آب  ریخت    روی خَست  همی همی 
 زد. کرد و صورت خود را چنگ می کند و گریه می سودابه از شدّت عصبانیت موهایش را می   - 42

 کردنکردن، مجروح زخمی  :خَستن

صورت( کنایه از    کردنزخمیموی کندن و روی خستن )کنایه:  /    آب استعاره از اشکاستعاره:  .... /  . .............................. جناس:  

 بسیار   ناراحتی
ک  پا سیاووش  شد  پدر  پیش   چو 

 

ک   خا نه  و  گرد  نه  آتش  نه  و  دود    نه 
شاه  کاووس  اسپ  از  آمد  سپهبد    فرود  سپاه   ، پیاده    پیاده 

کاووس و فرماندهان و  کی هنگامیکه سیاوش از این آزمون، نزد پدرش سربلند بیرون آمد و گناهی بر او اثبات نشد،  - 44و  43

 ها پیاده شدند. از اسب  ،سپاهیان به نشانه احترام به سیاوش
   بدون گناه  – 2بدون آلودگی   – 1پاک بودن سیاوش در این حالت ایهام دارد. ایهام: .. / . .......................... جناس: 

گرفت  بر  در  تنگ  را   سیاووش 
 

گرفت   اندر  پوزش  بد  کردار    ز 
      کاووس سیاوش را محکم بغل کرد و از گمان بدی که نسبت به او داشت، پوزش خواست. کی  - 45

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 فردوسی   شاهنامه:
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  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 توان به معنای هر واژه پی برد: های زیر، می دانیم با روشهمان طور که می  – 1

 ـ توجه به روابط معنایی واژگان                                                      قرار دادن واژه در جمله   ـ 
 

 های زیر پی برد؟»اندیشه« در بیت ی ه توان به معنای واژها می اکنون بنویسید با کدام یک از این روش  ■

کنیم  شبیخون  گردد،  تیره  شـب  چو   الف( 
 

کنیم   بیـرون  اندیشـه  و  تـرس  دل    فردوسی        ز 
است   ب( این  کاندیشه  شو،  عشق  است    غلام  این  پیشه  را  صاحبدلان    نظامی       همه 
گشت  پ( شاد  آن  از  خسـرو  بشـنید  گش    چو  آزاد  اندیشـه  ز  فردوسی روانـش    ت  

 

 ی ناگهانی دشمن در شب( حمله  :شبیخون)

 عادی برگردانید. ی هبلاغی به شیوی ه بیت زیر را از شیو - 2
 

دوان  هر  از  ایمن  گفت   سرانجام 
 

روان   روشن  نه  دل،  مرا  گردد    نه 
 

های »گذشت« و »گرفت« در کاربردهای مختلف معنایی  مراجعه کنید سپس برای فعلی »تغییر معنای افعال«  درسنامه به    –  3

 ای بنویسید. جمله 

 قلمرو ادبی  
 

 ص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.های زیر مشخّ کنایه را در بیت  - 1

و گفت  کنی  پیدا  که  خواهی  چو   گوی   الف( 
 

سبوی   بر  را  سنگ  زدن    بباید 
بتاخت  تندی   به   را   سیه   سیاوش   بساخت    ب(    آتش  جنگ  دل،  تنگ    نشد 

 

 ها را بررسی کنید. دو نمونه »مجاز« در متن درس بیابید و مفهوم آن  -2

 های حماسه، بیت متناسب از متن درس بیابید. برای هریک از زمینه   -3

 قهرمانی:   

 خرق عادت:   

 ملی:   

 قلمرو فکری  

 معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  - 1

غو  برخاست  بدیدند  را  او   چو 
 

نو   شاه  برون  آتش  ز  آمد    که 
 

 »گذر سیاوش از آتش« را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید.  -2
 

زیان  نبود  را  ابراهیم   آتش 
 

می   گو  است،  نمرودی  که  آن هر  از    مولوی        ترس 
 

 بیتی مرتبط از متن درس بیابید؛ سپس مفهوم مشترک ابیات هر ستون را بنویسید.  نخست برای هر نمونه،  -3

 مفهوم مشترک  بیت متن درس  نمونه 

 ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد 

 ای کزتیغ او مجروح نیستکو دل آزاده 

 )سنایی(

 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

 

................................... 

 ش در دهان نهنگ فَاز کَ گریز 

 که مردن به از زندگانی به ننگ 

 )سعدی(

 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

 

................................... 
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 بریم. )با توجه به روابط معنایی( با توجه به واژه »ترس« که رابطه ترادف با »اندیشه« دارد به معنای آن پی می  –الف  – 1

با این واژه و این مفهوم رابطه »اندیشه« در این بیت به معنای »تفکّر« است. واژه   -ب     ای ندارد. )با توجه به  ای در این بیت 

 فهمیم.(قرارگرفتن در جمله معنای آن را می

با    -پ      تضاد  رابطه  که  »شاد«  واژه  به  توجه  با  که  است  ذهن«  بودن  مشوّش  و  »ناراحتی  معنای  به  بیت  این  در  »اندیشه« 

 بریم. )با توجه به روابط معنایی( »اندیشه« دارد به معنای آن پی می
 

 سرانجام گفت: نه دل من از هر دو شما ایمن گردد و نه روان من از شما روشن گردد.  – 2
 

 گذشت: علی از کوچه گذشت. )عبور کرد(       علی از گناه دوستش گذشت: )نادیده گرفت(  – 3

 گرفت: علی فرمان دوچرخه را گرفت.)گرفتن در معنای معمول(    علی چشمش این لباس را گرفت. )پسندید.(       
 

 قلمرو ادبی  
 

 و امتحان کردن و سنجیدن »سنگ بر سبو زدن« کنایه از آزمودن -الف   – 1

 دل شدن« کنایه از ناراحت شدن »تنگ  -ب        
 

 خروشیدن آمد ز دشت و ز شهر )»شهر« و »دشت« مجاز از مردم شهر و دشت هستند.( -2

 سیاوش سیه را به تندی بتاخت )»سیه« مجاز از اسب سیاه رنگ است.(      

 هرگاه مفهوم بیت بر دلاوری و اوصاف قهرمانانه یک فرد باشد.   قهرمانی: یزمینه       -3

 اگــر کـوه آتـش بوُد بسپـرم             از این تنگ، خوار است اگر بگذرم                                     

 دل، جنگ آتش بساخت سیاوش سیه را به تندی بتاخت             نشد تنگ                                      

 هر گاه در بیت به موضوعی خارج از مفاهیم قابل باور، معقولانه و منطقی اشاره شده باشد. خرق عادت: ی زمینه           

 کـه گفتی سمـن داشت اندر کنـار      چنـان آمد اسپ و قبای سوار                                                 

 گــروه جهــانی  نظـاره  شده  هم         نهادند بر دشت هیزم دو کـوه                                                 

 ها و ... اشاره شده باشد. ها، آیین میهنی همچون پرچم، جشن هر گاه در بیت به یکی از موضوعات ملی  ملی:ی زمینه          

 ایـد  گزنـد ــگناهـان  نیچنیـن اسـت سوگنـد چـرخ بلنـد           کـه  بر  بی                              

 ذشت ـش  یکـی  را  ببـاید  گ ـز هر در سخن چون بدین گونه گشت           بر  آت                             

 قلمرو فکری  
 

 مردم حاضر در دشت وقتی دیدند سیاوش، سالم و تندرست از آتش بیرون آمد، فریاد شادی سر دادند.  - 1
 

ای ندارند. )اگر  رسان باشد، ترسی و واهمه گناهان و مردان خدا، از آتش و هر چیزی که مانند آتش آسیب به لطف خدا بی   -2

 ی ماست.(دارندهگناه باشیم، خدا حافظ و نگهپاک و بی 

3-   

 مفهوم مشترک  بیت متن درس  نمونه 

 ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد 

 ای کزتیغ او مجروح نیستکو دل آزاده 

 )سنایی(

 

 سیاوش بدو گفت اندُه مدار 

 کز این سان بوُد گردش روزگار 

 

 

روزگار بر مراد آزادمردان  

 نیست. 

 ش در دهان نهنگ فَاز کَ گریز 

 که مردن به از زندگانی به ننگ 

 )سعدی(

 

 سیاوش چنین گفت کای شهریار 

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار 

 

 

تهمت و ننگ برای آزادگان  

 از مرگ و جهنم بدتر است. 
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  به جوانمردی کوشگنج حکمت:   
 

تا به جایی  *  آغاز کرده   ت دراز کرده بود و جور و اذیّ رعیّت  به مال  تطاول  حکایت کنند که دست  عَجَم  ز ملوک  ( یکی را ا   1)         
چون رعیّت کم شد، ارتفاع ولایت  (    3)    * د. گرفتن غربت  ت جورش راه  خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کرُبَ (    2)  ه   ـک 

 * د. پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردن نقصان  
مردم به  (    2)    کرد. اند که شروع به غارت مال مردم کرده بود و ظلم و اذیت می از یکی از پادشاهان ایرانی حکایت کرده   (   1)   

به جاهای دیگر جهان مهاجرت می  وقتی تعداد عموم مردم کم شد، درآمد مملکت  (    3)    کردند. سبب مکرها و اعمال بدش 

 کاهش یافت و خزانه پادشاه خالی شد و دشمنان چیرگی یافتند. 
پیداکردن  :تطاول به چیزی دست  زور  به  تعدّی،  و  مکرها، حیله   : مکاید/    ستم  کیدها،  یا مکیدت؛  مکیده  غم،    :کُربت  /   هاجِ 

 / از ظلم و ستم  اندوه حاصل  از خانمان    :غربت  اندوه؛ کرُبت جور:  ارتفاع  محصول زمین   :ارتفاع  / غریبی، دوری  های زراعتی؛ 

 کم شدن :نقصان پذیرفتن،  یافتن کاهش :نقصان کشور /  :ولایت /  ولایت: عایدات و درآمدهای مملکت
روز   فریادرس  که   خواهد مصیبت  هر 

 

ایّ   در  کوش گو  جوانمردی  به  سلمت    ام 
برود   ی ه بند  ننوازی  ار  گوش  به  کن     حلقه  گوش ل لطف  به  حلقه  شود  بیگانه  که    طف 

 خواهد در روزهای سخت، حامی و فریادرسی داشته باشد، باید در ایّام توانایی به فکر کمک به دیگران باشد. هر کس می 

به بنده  را ترک می خاطر می محلّی کنی، آزردهبُردارت است، کم ای که مطیع و فرمان اگر  کند ولی لطف و مهربانی،  شود و تو 

 کنایه از فرمانبردار و مطیع  :گوشبه حلقه             کند. بُردارت میآنچنان است که غریبه را نیز مطیع و فرمان 

 کسی را با گفتن سخنان محبّت آمیز یا بخشیدنِ چیزی مورد محبّت قرار دادن  :نواختن یاور، دستگیر /   :فریادرس
ک و عه زوال  خواندند در  س او در، کتاب شاهنامه همی  ـباری به مجل (    4)          د:   ــک را پرسی  ــر، مَلِ  ــوزی   ؛ * د فریدون  ـمملکت ضحّا
»آنچنان که  (    6)  گفت:    * شد؟« مقرّر  چگونه بر او مملکت  نداشت،  حَشَم  هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و مُلک و  » (    5)  

خلق موجب پادشاهی  گرد آمدن  چون  گفت: »ای مَلِک    *  .« آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت شنیدستی خلقی به تعصّب گرد  
 * ؟« ر پادشاهی کردن نداری س   تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر (    7)  است،  

را کرََم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا  » پادشه (  9) گفت:  * باشد؟« موجب گرد آمدن سپاه و رعیّت چه  ک گفت: » مَلِ (  8)        
 * .« ن هر دو نیست آ   در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را 

پایان   (   4)   مورد  در  شاهنامه  کتاب  از  او  مجلس  در  بار  داستانی  یک  فریدون  پادشاهی  آغاز  و  ضحاّک  حکومت  یافتن 

رسید. (    5)    خواندند. می پادشاهی  به  باشد،  داشته  یارانی  و  حکومت  و  ثروت  اینکه  بدون  فریدون  که  بود  چه  (    6)    علت 

تو    (  7)    ی زیادی به طرفداری از او، گردش جمع شدند و او را کمک کردند تا به پادشاهی رسید. دانی، عده همانطور که می 

پادشاه گفت: چه چیزی باعث جمع    (  8)    کنی؟ مگر قصد پادشاهی کردن نداری؟رنجانی و از خود دور میبرای چه مردم را می 

پادشاه باید اهل بخشش و گذشت باشد تا مردم به او نزدیک    (  9)    شود؟ها( می شدن لشکر و عموم مردم ) و پشتیبانی آن 

 شوند و باید مهربانی داشته باشد، تا مردم در حکومتش ایمن و آسوده باشند و تو این دو ویژگی را نداری. 
خدمتکاران، خویشان و   :حَشَم یافتن / قرارگرفتن، ثبات و دوام  :مقررّ شدن پادشاه، سلطان /  : مَلِک نابودی، از بین رفتن /  :زوال

 / فرمانروا  و    :تعصّب  زیردستانِ  حمایت  به  تعصّب:  به  امری؛  یا  گروه  شخص،  به  نسبت  حد  از  بیش  دشمنی  یا  طرفداری 

 داریجانب 

سلطانی جورپیشه نکند    ، 
 

پانی   چو گرگ  ز  نیاید    که 
افکند  ظلم  طرح  که  بکند    پادشاهی  خویش  مُلک  دیوار    پای 

 تواند چوپان گلّه باشد. درّنده نمی نگونه که گرگ اتواند پادشاهی کند همانسان ستمگر نمی 

 کند. های حکومت خود را سست می کند، در واقع پایه پادشاهی که شروع با ظلم و ستم می

 کنایه از بنانهادن؛ طرح ظلم افکندن: سبب پیدایش و گسترش ظلم شدن، بنیان ظلم نهادن :افکندنطرح 

 سعدی   :گلستان
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 ، هان   ... یادم آمد، 
 گفتم، آن شب نیز داشتم می 
          سرمای دی بیدادها میکرد. سورت  

 چه سرمایی!   و چه سرمایی، 
ک   دْ با   برف و سوز وحشتنا

 لیک، خوشبختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی 
و تندی سرما بسیار زیاد بود، عجب سرمایی بود. هوای برفی و باد و    ت کردم آن شب نیز، شدّآری یادم آمد، داشتم تعریف می 

 تندی و تیزی، حدّت و شدّت  :سورت /    از نظر دستور شبه جمله است. به معنی آگاه باش، هشدار :هان          سوز شدید. 

 بیداد کردن زمستان کنایه از سرمای شدید : کنایه .................................. / : مراعات نظیر /  سرمای دی بیداد کند. : تشخیص

 ......................  ...................................................... :  نماد /  دی مجاز از زمستان : مجاز

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
                        گرچه بیرون تیره بود و سرد، هم چون ترس، 

                           قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم ... 
               همگنان را خون گرمی بود.  

             ، پیغام آتشین ال  نقّ قهوه خانه گرم و روشن، مرد  
 راستی کانون گرمی بود. 
قهوه بیرون  چه  قهوهاگر  درون  ولی  بود،  سرد  ترس،  مانند  قهوه  ،خانهخانه  حاضرین  بود.  گرم  شرم،  و  همچون  صمیمی  خانه 

      به راستی فضایی صمیمانه بود. کرد. مرد نقال داستانی سوزناک روایت میخانه گرم و روشن بود و قهوه گرم بودند.  خون

 آمیزی دارد. سرد بودن ترس حس:  آمیزیحس /  بیرون مثل ترس تیره و سرد بود. : تشبیه ................................ / : تضاد

 .................................. .. ..... ......... ........: آمیزیحس  ............................... / ................... .. ............ : تشبیه / گرم و شرم: جناس

 ...............................  ............................................ ................: کنایه / آتشین پیغام : تشبیه  / ........ .... .......................................: تضاد

 صمیمی   -  2داغ  -1گرم؛ : ایهام  آتشین پیغام / : کنایه آتشین پیغام / : آمیزیحس

 ..................................................... .................................................................... ........................................................نکته دستوری:  
 ال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم مرد نقّ 

 آن سکوتش ساکت و گیرا 
             و دمش، چونان حدیث آشنایش گرم  ـ  

 گفت. رفت و سخن می راه می 
همچون داستانش    صدایش و نفسش گرم و صمیمی و سکوتش باهیبت و گیرا بود و کلامش  که  خوان(گو )شاهنامهمرد داستان 

 خواند. کرد و قصّه را میخانه حرکت می . در محوّطه قهوهگرم و دلنشین بود

 ..................................  ......... . ...... : آمیزیحس  /  دم مجاز از سخن: مجاز / نای مجاز از سخن: مجاز /  گرم بودن صدا : آمیزیحس

 .......... ............... .... ...............: کنایه ................. / . ........ ...... ........... : آمیزیحس  /  گرم بود.  شدمش )سخنش( مثل حدیث: تشبیه

 سیزدهمدرس 

  خوان هشتم
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 مانند در دستش، منتشا  چوب دستی  
                     مست شور و گرم گفتن بود. 

 یدانک خود را ی م ه صحن 
 تند و گاه آرام می پیمود. 

                                                   همگنان خاموش، 
                گرد بر گردش، به کردار صدف برگرد مروارید، 

                              پای تا سرگوش
مسیر حرکت خود را گاهی    کردن بود. با شور و هیجان مشغول روایتای مانند عصای درویشان در دست داشت و  دستیچوب 

با دقّت    و  ور او، آنچنان که صدف مروارید را حلقه کند، جمع بودندو به دُ  حاضرین ساکت بودندکرد.  تند و گاهی آرام طی می 

                           کردند. گوش می 

گیرند؛ برگرفته از نام »مَنتشا«  شود و معمولا درویشان و قلندران به دست می دار ساخته می نوعی عصا که از چوب گره  :مَنتشا

 شهری در آسیای صغیر 

 نتشا نام شهر است ولی منظور از آن نوعی عصا است. مَ: مجاز /  ای مانند عصای درویشان در دستش بود. دستیچوب : تشبیه

 ................................ . .......: تضاد.................................. / .................. : آمیزیحس  مشغول صحبت بودن /  :گفتن بودن گرمِ: کنایه

 کردن  ای تا سر گوش بودن« کنایه از دقّت بسیار در شنیدن و توجّه»پ: کنایه / ................................. .............: مجاز

ای از  شود بلکه یک تصویر )که مجموعه نوعی از تشبیه است که در آن یک چیز به یک چیز تشبیه نمی تشبیه مرکب  :  تشبیه

واحد به یک صدفی که مروارید را    ال در آنِ ال و خود مرد نقّشود. اطرافیان مرد نقّچند چیز است( به یک تصویر تشبیه می 

 دور گرفته باشد تشبیه شده است. 

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
 را زاد سرو مرو، خوان  هفت  » 

 یا به قولی »ماخ سالار« آن گرامی مرد، 
ک   ی ه هریو آن                       آیین روایت کرد؛ خوب و پا

 خوان هشتم را 
 کنم اکنون، ... من روایت می 

 ... «  ماث من که نامم  
را  داستان هفت  ماخ آزادسرو سیستانی  خوان  قولی  به  گرامی،  یا  و  مرد عزیز  آن  پاکمرد خوب  آن  سالار،  و  هرات  دین  اهل 

 کنم. ، »خوان هشتم« را منِ »مهدی اخوان ثالث« روایت می روایت کرد

 «مهدی اخوان ثالثی »مخفّف و سرواژه  ماث:            هروی، منسوب به هرات )شهری در افغانستان( :هریوه

 .......................... . .............. : جناس ...................... / .................... : جناس

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
 آمد. رفت و می همچنان می 
 زد گفت و قدم می گفت و می همچنان می 

 رد است ی د ه ه؛ آری قصّ است این، قصّ ه  قصّ » 
 شعر نیست؛ 

                          مهر و کین مرد و نامرد است عیار  این  
                    خوب و خالی نیست محض  بی عیار و شعر  

 هیچ ـ هم چون پوچ ـ عالی نیست 
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                                          این گلیم تیره بختی هاست 
 خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، 

 « تختی هاست... تابوت  روکش  
را هی طی می مرد شاهنامه  را می خوان، محوطه  و داستان  این کرد و شعر  و  این  گونه میخواند  بله  گفت: »این داستان است. 

نامردان    یت مردان و کینه این ملاک سنجش و ارزیابی محبّ داستان، داستان بیان درد و رنج است. این فقط یک شعر نیست.  

نماینگر    ،این شعر  ارزش است. محتوا، مانند پوچ بی شعر بی   این شعری خوب و زیبا ولی خالی از ارزش و اعتبار نیست.   است. 

 ی افرادی چون سهراب و سیاوش و تختی است. بیانگر مرگ ناجوانمردانه   ،این شعر هاست. بدبختی و تیره روزی
 ......................................: تضاد ...................................... / : تضاد / ..... .................. ...............: تکرار ........ / .. ............................ : تضاد

 هیچ مثل پوچ عالی نیست. : تشبیه /  این )این شعر( مانند یک عیار است. : تشبیه

 ................................: جناس .......................................... / : تشبیه /  مهر به مرد مربوط است و کین به نامرد. : لف و نشر )انسانی(

   ؛ روزگار نامناسب و نامساعد داشتنبختیتیره : کنایه  /  بختی به گلیم تشبیه شده است.()تیره  بختیگلیم تیره : تشبیه

   ........ ............ ............................... : تلمیح /  هاست. بختی این شعر گلیم تیره: تشبیه/  درد و زخم  – 2گرم و تازه  – 1داغ: : ایهام

 اند. هستند که به ناحق کشته شده از افرادی ها و نمادهایی سهراب و سیاوش و تختی نشانه: نماد

 اندکی اِستاد و خامش ماند 
 خروش خشم، هماوای  پس  

                  درد آلود   رجز مانند و لحنی  ،  مرتعش با صدایی  
 خواند: 
 کرد. با صدایی لرزان و لحنی حماسی و دردآور روایت میای ساکت بود و سپس با صدایی پرخروش و با خشم لحظه

 خوانند. شعری که در میدان جنگ برای مفاخره می  :رجََزدارای ارتعاش، لرزنده /  :مرتعشابزار و معیار سنجش، معیار /  :عیار

 ...............................................  : مراعات نظیر ............ / .......................................... ................................... : تشبیه
 آه، 

            دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شهر، 
                                ، هول وردهای  نا ی  ه عرص شیرمرد  

                                        پور زال زر، جهان پهلو، 
                            آن خداوند و سوار رخش بی مانند، 

                      آن که هرگز ـ چون کلید گنج مروارید ـ
                                               شد از لبش لبخند، گم نمی 
 و بسته مهر را پیمان، صلح  روز  خواه  

 کین سوگند   ر  ــه  ــب خواه روز جنگ و خورده  
و آن    جهان پهلوان ،   ، رستمِ فرزندِ زال   های سخت و ترسناک،مرد شجاع جنگ  گاه و امید ایرانیان،اکنون دیگر تکیهافسوس،  

لبخندش مانند کلید گنجی باارزش، هیچگاه  رفت و  گاه لبخند از لبانش نمیکه هیچآن کسی، مانند صاحب و سوارکار رخش بی 

    دشمنی سرسخت باشد.  ،بست و چه در روز جنگ که قسم خورده بودچه در روز صلح که پیمان دوستی می  ،شدگم نمی
 انگیز، ترسناکوحشت  :هولنبرد /  :ناورددارنده؛ آنچه بتوان بر آن )او( تکیه کرد. / گاه، نگاهتکیه  :عماد

         . داردای واژه شیرمرد تشبیه درون : تشبیه / ایران شهر مجاز از مردم ایران: مجاز  /  عماد استعاره از رستم: استعاره

 مروارید استعاره از دندان  : استعاره گنج استعاره از دهان / :  استعاره ............... / ............................................................... : تشبیه

  ...... .............. ............: تضاد /  . ................. ..... .........: تضاد /  شد؛ همیشه خندان بود. مین لبخند از لبش گُم : کنایه
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شده است. این کاربرد  به معنای صاحب و سرور است و به افراد بلندمرتبه همچون پادشاهان اطلاق می «خداوند»ی  : واژه نکته

 را نباید تشبیه در نظر بگیرید. مثلا تصور نکنید شخصی که مثل خداوند عزیز و بلندمرتبه است. 

 ......................................................................................................................... ......................................................... نکته دستوری:  
            آری اکنون شیر ایران شهر 

 تهمتن 
ُ
 سجستانی رد  ، گ

 مردستان  کوه ِ کوهان، مردِ 
 رستم دستان، 

                                     چاه پهناور،   فِ کْ ژر تاری در تگ  
        هایش نیزه و خنجر، شته هر سو برکف و دیواره کِ 

                                              ناجوان مردان غدر  چاه  
                                                   دردان، چاه پَستان، چاه بی 

                       شرمیش ناباور چاه چونان ژرفی و پهناش، بی 
 آور، انگیز و شگفت و غم 

، در انتهای  فرزند زال  رستمترین کوه، یگانه مرد جمع مردان،  بله الان شیرمرد ایران، تهمتن، پهلوان اهل سیستان، باعظمت 

و   کاران و ناجوانمردانفریب که ساخته  که در کف چاه، نیزه و در دیوارهایش خنجر قرار داده بودند، چاهی چاه عمیقِ پهناوری،

 ، باور نکردنی بود  یشگودی و پهنااش، مانند حیاییشرمی و بی بی آنچنان چاهی که   و افراد پست و حقیر بود
 چاه غدر  : تشبیه ................................ / ................. ............. ..... . ...............: استعاره /  شهر استعاره از رستمشیر ایران : استعاره

 شرمی چاه مثل پهنای چاه غیر قابل باور بود.  بی: تشبیهبودنش )عمقش( غیر قابل باور بود. شرمی چاه مثل ژرف بی: تشبیه

 ................................................................................. ...... : تشخیص ............. / . ...........................: مراعات نظیر

 .......................................................................................: ی انسانی(لف و نشر )رشته 

ی قابل  « اشاره کرد ولی نکته کوهانی »توان به واژه ها نشانه تشبیه است، می : از معدود واژگانی که پسوند »ان« در آن نکته

 است. نشانه جمع  ها« آمده است و »ان« از نوع ه در این شعر این است که »کوهان« در معنای »کوهتوجّ

 ..................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  
 آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند، 

ِ این چاه آبش زهرِ   در               ، گم بود سنان شمشیر و    بُن
 ، اکنون  هفت خوان پهلوان  

 ام و دهان خوان هشتم بود ی د ه طعم 
این چاهی   انتهای  با اسب غیرتمند خود )رخش( در  به جای آب بله الان رستم )تهمتن(  نیزه زهرآلود    ،که  در آن شمشیر و 

 رستم که پهلوان هفت خوان بود، الان شکار این دام یعنی شکار »خوان هشتم« شده بود.   افتاده بود.  ریخته بودند،
 دهان خوان هشتم  : ی استعاری )استعاره(تشخیص و اضافه  دام خوان هشتم / : تشبیهپهلوان طعمه بود. / : تشبیه

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 اندیشید و می 
 که نبایستی بگوید، هیچ 

                    . تزویر شرمانه و پست است این  بس که بی 
 چشم را باید ببندد، تا نبیند هیچ ... 

بهتر است  شرمانه و حقیرانه است.  بسیار بی  ، این فریب و دوروییکرد که جای هیچ حرفی نیست چون  رستم به این فکر می 

 چشمش را ببندد و زشتی این کار را نبیند. 
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 بعد چندی که گشودش چشم 
 رخش خود را دید 

 بس که خونش رفته بود از تن، 
                          ها کاریش بس که زهر زخم 

 خوابید گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می 
و   بود  از تن رخش رفته  از بس که خون  را دید.  باز کرد، رخش  را  از مدتی که رستم چشمش  و  زهر زخمبعد  ها بسیار زیاد 

 مرد. شد که رخش کم کم داشت می ، تصوّر می اثرگذار بود
 ی موثّر یا زخمی که موجب مرگ شود. ضربه   :زخم کاریموثّر، کشنده،  :کاری

 ............................................................................................... : کنایه /  حس و هوش از تن رفتن کنایه از مُردن: کنایه

 .......................................................... ........................................................................................................................ نکته دستوری:  
 او 

 از تن خود ـ بس بتر از رخش  ـ
 خبر بود و نبودش اعتنا با خویش. بی 

 رستم به بدن خود که اوضاعش بسیار بدتر از رخش بود، توجهی نداشت ) و فقط نگران رخش بود(. 
 ...............................................: تضاد

 پایید. دید و می رخش را می 
                   همتا بی   تای عزیز، آن  طاق  رخش، آن  

 رخش رخشنده 
 با هزاران یادهای روشن و زنده ... 

                   گفت در دل: »رخش! طفلک رخش! 
 آه!« 

 این نخستین بار شاید بود 
    کان کلید گنج مروارید او گم شد. 

بودیکتایِ بی و    و گرامی  مثلاسبی بی  ،رخشبود.    کرد و مراقب رخش را نگاه می   ،رستم  از) .  مانند  رخش درخشنده،    (رستم 

بیچاره! افسوس اینجا نخستین باری بود که    !هزاران خاطرات زیبا و ماندگار داشت. رستم در دلش گفت: رخش! رخش عزیزِ 

   لبخند از لبان رستم رفت. 

 همتا فرد، یکتا، بی  :طاق

 نشدنی فراموش خوب کنایه از خاطرات زنده روشن و  یادهای : کنایه .............. / . ... .............................................. : آمیزیحس
 تر به آن اشاره شده بود.(از لبخند است که پیشاستعاره )کلید گنج مروارید در اینجا 

 ت است نه کوچکی. ـَ ک در »طفلک« نشانه محبّنکته دستوری:  

 ناگهان انگار 
 بر لب آن چاه 

 ای را دید سایه 
 ، آن نابرادر بود شغاد او  

 خندید کرد و می که درون چه نگه می 
             پیچید... اش در چاهسار گوش می و صدای شوم و نامردانه 
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کرد و  ای را دید. آن سایه، شغاد نامرد و برادر ناتنی رستم بود که به درون چاه نگاه می ناگهان انگار، رستم، بر لب چاه، سایه

 پیچید. صدای شوم شغاد در گوش رستم میخندید و می
  چهسار گوش: تشبیه .................... / .................... .............. : نماد

 نامرد و ناجوانمرد  – 2برادر ناتنی   – 1نابرادر: : ایهام
 ا...وای! باز چشم او به رخش افتاد ـ امّ 

 دید،  
 رخش زیبا، رخش غیرتمند 

 رخش بی مانند، 
               با هزارش یادبود خوب، خوابیده است 

 آنچنان که راستی گویی 
 آن هزاران یادبود خوب را در خواب می دیده است... 

با هزاران  مثل و مانندش،  خش زیبا و غیرتمندش، رخش بیر نگاه رستم، دوباره به رخش افتاد. ای وای! رستم متوجه شد که  

 بیند. که انگار آن هزاران خاطرات خوب را در خواب دارد می   (رخش چنان آرامشی به چهره داشت)  خاطره خوب مرده است. 

   خوابیده است؛ مُرده است. : کنایه ................... / ....................................... : تشخیص /  چشم مجاز از نگاه: مجاز

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 بعد از آن تا مدتی، تا دیر، 
 یال و رویش را 

 هی نوازش کرد، هی بویید، هی بوسید، 
 رو به یال و چشم او مالید ... 

                   بارید می ه  ضجّ ال از صدایش  مرد نقّ 
                              و نگاهش مثل خنجر بود: 

نوازش می را  تا مدتی طولانی، یال و صورت رخش  از آن، رستم  به یال و چشم  بویید و میکرد، می بعد  بوسید و صورتش را 

 و نگاهی سخت تاثیرگذار و باهیبت داشت.  صدای مرد نقاّل با سوز و زاری همراه شده بود.  ( اینجای داستان)مالید. رخش می

 ناله و فریاد با صدای بلند، شیون :ضجّه
 .......................................  .......................... ........ : تشبیه باریدن ضجّه / : استعاره مکنیه )انسانی( ........... / . .........................: جناس

شبه این تشبیه »تیزبودن« است که با حس لامسه  آمیزی نامحسوس دارد. زیرا وجه نگاهش مثل خنجر بود نوعی حس ه:  توجّ

 شود. درک می 

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 و نشست آرام، یال رخش در دستش، 
 ها سرگرم باز با آن آخرین اندیشه 

 جنگ بود این یا شکار؟ آیا 
                                ؟ تزویر میزبانی بود یا  

مشغو و  بود،  نشسته  آرام  بود،  در دستش  رخش  یال  حالیکه  در  ذهنش    لرستم  به  که  بود  چیزهایی  آخرین  به  کردن  فکر 

 « کاری و دورویی؟مهمانی بود یا فریب» )فراخواندن(  اینرسید؛ »ما را به شکار دعوت کرده بودند یا به جنگ؟« می
 ........................................................... ............................ : کنایه

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
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 خواست توانست او اگر می شک می گوید که بی قصه می 
 نابرادر را بدوزد ـ همچنان که دوخت ـ  شغاد  که  

 با کمان و تیر 
 بر درختی که به زیرش ایستاده بود، 

 و بر آن بر تکیه داده بود 
 کرد درون چَه نگه می   و 

توانست که شغاد نامرد  خواست، قطعا میگوید: رستم اگر می واقعیّت را بخواهید، داستان به طور ضمنی و نامحسوس به ما می 

بچسبد. که البته این کار    کرد، اش را با تیر چنان بزند که به درختی که زیرش ایستاده بود و به درون چاه نگاه می و برادر ناتنی 

 را هم کرد.  
   بر )درخت(   -و بر آن بر تکیه داده بود؛ بر )حرف اضافه(  : جناس تام ..... / .... ..... ....................... : تشخیص

 .................................................................................................: ایهام /  با تیر به درخت دوختن؛ کشُتن: کنایه

 ............................................................................................... ..................................................................................نکته دستوری:  
 گوید: قصه می 

                               این برایش سخت آسان بود و ساده بود 

                           خواست، توانست او، اگر می همچنان که می 
                                         خم خویش بگشاید شصت  کان کمندِ  

                           ای، سنگی به بالا، بر درختی، گیره بیندازد  و  
                                                                                 و فراز آید 

بیندازد  باز کند و  را    خمشصت  این کار برایش بسیار آسان بود که آن طناب  گوید:  داستان به طور ضمنی و نامحسوس به ما می 

 و از چاه بالا بیاید  ای، سنگی، چیزی گیر کند به طرف بالا تا به درختی، گیره 
 . طناب بلندی که انداره شصت حلقه باشد :کمند شصت خم

 ...............................................  : ایهام تناسب ....................................... / ................... : کنایه .... / ...................................... : تشخیص

بود»سطر  در  :  توجّه آسان  برایش سخت  زیرا    «این  است.  نرفته  کار  به  پارادوکس  » واژه آرایه  در  می قید    «،سختی  و  باشد 

 معنای »خیلی و بسیار« است. 

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
 ور بپرسی راست، گویم راست 

 گوید. شک راست می قصه بی 
 خواست؛ توانست او، اگر می می 

 لیک ... 
(  با توجه به سوابق پهلوانی رستم[)دهند.  گویم. داستان شاهنامه حقیقت را نشان می اگر از من بپرسی، حقیقت را به تو می

 توانست راه نجات خود را پیدا کند؛ امّا .. خواست، می رستم اگر می 
 .......................  .......................................................... : تشخیص 

 مهدی اخوان ثالث   در حیاط کوچک پاییز در زندان:
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی  

 های مشخص شده را در متن درس بیابید.  متضاد واژه  - 1

واژه   ■ بین  رقابتی است/ در  بنشینیم/ شوق  به داوری  و عبارت باید  و هر کدام می ها  معنای  ها/  اوّ  صلحخواهند  ل  را مرادف 

 ردیف(مترادف، هم  :مرادف ) باشند. 

 یکرنگی   سر  کس   هر  دارد  فنا  اهل  با
 

خندد   سر  رفتن   از  شمع  رنگ  به  که    باید 
 این شعر اخوان را با توجه به موارد زیر بررسی کنید.  – 2

 ها و ساختارهای دستوری زبان کهن  ها، ترکیب الف( استفاده از واژه 

 های نوساختهها و ترکیب ب( کاربرد واژه 

 های پیشین و پسین را مشخص کنید. های اسمی و وابسته در متن زیر، گروه  – 3

 ـ رخش زیبا، رخش غیرتمند 

 مانند، با هزارش یادبود خوب خوابیده است.  رخش بی  
 

 قلمرو ادبی  
 

 کدام نوع لحن برای خوانش متن درس، مناسب است؟ دلایل خود را بنویسید.  – 1
 

 در این سروده، »رستم« و »شغاد« نماد چه کسانی هستند؟- 2
 

 های ادبی بررسی کنید. های زیر را از دید آرایهقسمت   – 3

 الف( این نخستین بار شاید بود 

 کان کلید گنج مروارید او گم شد         
 

 ب( همگنان خاموش، 

 گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید      
 

 پ( پهلوان هفت خوان، اکنون  

 دام و دهان خوان هشتم بود. ی ه طعم      
 

 قلمرو فکری  
 

 درد« چیست؟ی ه ال از »قصّمقصود نقّ – 1
 

 مناسبت موضوعی متن درس با بیت زیر توضیح دهید. ی ه دربار – 2

مبند دل  چاه  از  شدن  رها  این  به   یوسف، 
 

می   بار  زندانی ایـن  کـه  کنندبرند    ات 
 

 شاعر در این سروده، بر کدام مضامین اجتماعی تأکید دارد؟    -3
 

 رساندید؟ چرا؟اگر به جای شاعر بودید، این شعر را چگونه به پایان می  – 4
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 متضاد »صلح«: جنگ، کین                           متضاد »یکرنگی«: تزویر  – 1

ها«،  ی خوب و پاک آیین«، »خیس خون داغ سهراب و سیاوشکاربرد واژگان و عباراتی مانند: »همگِنان«، »هریوهالف(    –  2

   »اندکی اِستاد و خامُش ماند«، »بس که زخم زهرها کاریش« و ... 

 »بادبرف«، »ماث«، »چاهِ پستان«، »کوه کوهان«، »گُرد سجستانی« و ....ب(       

ی پسین از نوع صفت بیانی / رخش غیرتمند: »رخش« هسته و »غیرتمند«  رخش زیبا: »رخش« هسته و »زیبا« وابسته  –  3

ی پسین از نوع صفت بیانی / هزارش  مانند« وابسته مانند: »رخش« هسته و »بی ی پسین از نوع صفت بیانی / رخش بی وابسته

ی پسین ی پیشین از نوع صفت شمارشی، »خوب« وابستهیادبود خوب = هزار یادبود خوبش: »یادبود« هسته و »هزار« وابسته

 الیهی پسین از نوع مضاف از نوع صفت بیانی و » ـَ ش « وابسته
 

 قلمرو ادبی  
 

 منشی رستم اشاره دارد، سازگار است. روایی؛ زیرا با محتوا و مضمون شعر، که بر دلاوری و قهرمانی و پهلوان لحن حماسی  – 1
 

 و دورو خبیث های ناجوانمردان و انسان و »شغاد« نماد   نماد جوانمردان و پهلوانان حقیقی »رستم« - 2
 

شدن  و »گم   ستهاتواند استعاره از دهان و »مروارید« نیز استعاره از دندان »کلید« استعاره از لبخند و »گنج« می الف(    –  3

 . استکلید گنج مروارید« نیز کنایه از نخندیدن 

 روارید نیز مراعات نظیر دارند. م در این قسمت تشبیه وجود دارد. )البته این یک تشبیه مرکب است.( صدف و ب( 

 »پهلوان به دام« تشبیه و »دامِ خوان هشتم« اضافه تشبیهی و »دهان خوان هشتم« تشخیص  هستند.پ( 
 

 قلمرو فکری  

منظور این است که این داستان فقط یک داستان و قصّه نیست و بیان درد و رنج است. موضوع این شعر »مرگ رستم«    –  1

های ایرانیان است.  در واقع چون، رستم برای ایرانیان یک شخصیت داستانی محض نیست و رستم نمود تمام توانمندی   است و

 ی درد نامید. وان قصّهتبه این دلیل این قصه را می 

با مصیبترستم می   –  2 از چاه،  بیاید ولی همانطور که رهاشدن حضرت یوسف  بیرون  از چاه  های دیگر همراه شد،  توانست 

 گوید هر آزادی و رهاشدنی سراسر خوب نیست. شاعر می 

هایی از افراد  توان رستم و شغاد را نمونه های پست و دورو. )می منش و ناجوانمردی انسان های نیکبیان جوانمردی انسان   -3

   ها را دارند.(افرادی هستند که این ویژگی  یبرگیرنده   جامعه زمان شاعر تصوّر کرد. به هرحال رستم و شغاد نماد هستند و در

نمی اینگونه سوالات چون جنبه  –  4 با ذوق و عقیده ی ذوقی دارند معمولا  باشند. ولی شما  امتحانی داشته  ماهیّت  ی توانند 

 خود پایان دیگری برای آن بنویسید. 

  شعر حفظی: ای میهن!  
 

میهن!  ای  میهن  پودم،  و  تار  در  تو  یاد   تنیده 
 

میهن!   ای  میهن  وجودم؛  عشقت  از  لبریز    بُود 
پروردی  مِهر  با  و  نابودی  از  کردی  بودم  میهن!    تو  ای  میهن  نبودم؛  و  بود  تو  نام    فدای 
میهن!    به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم  ای  میهن  بودم؛  تو  با  بودم  که  حالت  هر    به 
بیدار  اگر  خوابم  اگر  هشیار  اگر  مستم  میهن!    اگر  ای  میهن  سجودم؛  روی  بُود  تو  سوی    به 

نمی  رویت  گل  جز  گیاهی  گل  دشت  را     روید به  زمین  زیبا  این  میهن! آ من  ای  میهن    زمودم؛ 
 

 بافته درهم  :تنیده
 ابوالقاسم لاهوتی
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جهان  مرغان  کردند   مجمعی 
 

نهان   و  آشکارا  بودند   آنچه 
 

 ای تشکیل دادند. شوند، جلسهشوند و آنچه دیده نمیهمه پرندگان جهان، آنچه دیده می - 1

 « آمده است. ماکیانشود در ادبیات به اسم »، هر نوع پرنده )حیوانی که امروزه به اسم مرغ شناخته می پرنده :مرغ

 ..... . ................. ....................: جناس ...................... / ............. ................... .................. : مجاز ................ / . .................... : تضاد

   مرغان نماد سالکان یا روندگان راه عرفان : نماد

روزگار  در  زمان  این  گفتند   جمله 
 

شهریار   از  شهر  هیچ  خالی   نیست 
 

 همگی گفتند که در این زمانه هیچ شهر و دیاری بدون پادشاه نیست.  - 2

 شهر مجاز از کشور  : مجاز  /  جمله و هیچ: تضاد

ک  بُود  نیست   اقلیم  ــچون  شاه  را   ما 
 

نیست   راه  بودن  شاه  بی  این  از   بیش 
 

 لزوم داشتن حاکم( مفهوم: چگونه است که ما پادشاهی نداریم. شایسته نیست بعد از این هم بدون شاه بمانیم. ) - 3

   راه نیست؛ درست نیست. : کنایه ............................................... / : جناس ............................................... / : جناس

 ............................................................................................................................................ ...................................... نکته دستوری:  

  ام و از اطراف و شما جهان را گشته   ی ه هم : »ای یاران، من بیشتر از  بر سر داشت، گفت افسری  دانایی بود و    ی ه هد که پرند هد      
گاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و    ، بلندترین قاف شناسم. نامش سیمرغ است و در پس کوه  شهریاری است. من او را می   اکناف گیتی آ

زمین،  روی  هر   کوه  از  نیست؛  همتایی  را  او  بینش  و  در خرد  دارد.  آشیان  بلند  درختی  با    بر  است.  زیباتر  کرد،  توان  گمان  چه 
با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست.    مانند دارد و خردمندی و زیبایی، شکوه و جللی بی 

  گذشت و پری از پرهایش بر آن   شبی از کشور چین ها پیش نیم ای از خرد و شکوه و زیبایی او را دریابد؟ سال تواند ذرّه   چه کسی 
نقشی از آن به خاطر سپرد. این همه نقش و نگار که در جهان هست، هر    سرزمین افتاد. آن پر چنان زیبا بود که هر که آن را دید، 

ابید و بدو مهرورزی کنید. لیکن  ی   شهریاری هستید، باید او را بجویید و به درگاه او راه خواستار  از آن پر است! شما که   یک پرتوی 
 ت.« باید بدانید که رفتن بر کوه قاف کار آسانی نیس 

 هاجِ کَنَف، اطراف، کناره :اکناف 

 .............................................................: کنایه /  افسر استعاره از کاکُل روی سر هُدهُد : استعاره .. / ................ ..... .. : مراعات نظیر

   کوه قاف نماد جایگاه و مکان خداوند : نماد /  سیمرغ نماد خداوند: نماد /  هدُهُد نماد راهنما و رهبر: نماد

 

شگرف  را  ره  این  باید   شیرمردی 
 

ژرف   ژرف  دریا  و  است  دور  ره  که    زان 
 سختی راه عرفان( مفهوم: خواهد زیرا این راه بسیار دور و سخت است. )کردن این راه، انسانی قوی و نیرومند میطی  - 4

 قوی، نیرومند  :شگرف 

   ........................... . .......................: کنایه / کردن مراحل عرفان راه و دریا استعاره از طی : استعاره /  .................................. : تشبیه

 .............................................................................................. .................................................................................... نکته دستوری:  

 چهاردهمدرس 

  سی مرغ و سیمرغ
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ایم؛ ما از خطرات  فریاد برآوردند که ما آماده   پرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند و همه       
 م! ؛ ما خواستار سیمرغی هراسیم نمی راه  
 .« واند رسید نت ری آن که او را شناسد، دوری او را تحمّل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو  هدهد گفت: »آ       
و زبان به پوزش گشودند. بلبل    امّا چون از خطرات راه اندکی بیشتر سخن به میان آورد، برخی از مرغان از همراهی باز ایستادند       

 م؟« من گرفتار عشق گلم. با این عشق، چگونه می توانم در جست و جوی سیمرغ، این سفر پرخطر را بر خود هموار کن گفت: » 
 ت.« ند روزی بیش نیس چ   مهرورزی تو بر گل کار راستان و پاکان است امّا زیبایی محبوب تو هدهد به بلبل پاسخ گفت: »       

   زبان به پوزش گشادن کنایه از عذرخواهی کردن:  کنایه / روی آوردن به کسی؛ به نزد کسی رفتن: کنایه

 که فانی و زودگذرند.  است  های زمینیگُل نماد زیبایی : نماد .......... / ... .. . .. ...................................... ...................................: نماد

 .................................................. ... ............................................................................................................................. نکته دستوری:  

صاحب  بس  هست  چه  اگر   جمال گل 
 

هفته حُسن    در  گیرد  او    زوال ای 
 های زودگذر و ناپایدار( پرهیز از عشق مفهوم: اگر چه گُل بسیار زیبا است ولی زیبایی او یک هفته بیشتر دوام ندارد. ) - 5

   ای )یک هفته( مجاز از مدت زمان کوتاههفته: مجاز .... / .... ................................................... .................................... : نماد
نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی        با او    ام. مار ام. روزگاری دراز در بهشت به سر برده طاووس  با من آشنا شد؛ آشنایی 

گلزار    آن این است که بدان گلشن خرّم باز گردم و در آن   سبب گردید که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزویی بیش ندارم و 
 ت. که مرا با سیمرغ کاری نیس   دارید معذور  . مرا از این سفر  بیاسایم باصفا  

یمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ  س بهشت جایگاهی خرّم و زیباست امّا زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال هدهد پاسخ گفت: »       
 ت.« چون ذرّه در برابر خورشید اس 

 شیطان به کمک مار و طاووس وارد بهشت شد و آدم و حوا را فریب داد. : تلمیح............................................................ / : کنایه

طاووس نماد کسانی که تمام تلاششان برای رسیدن به جایگاه از دست رفته است و برای رسیدن به بالاتر از آن تلاشی  :  نماد

 گلشن خرّم استعاره از بهشت: استعاره /  مار نماد شیطان: نماد /  ندارند. 

راز  خورشید  با  گفت  داند  که   هر 
 

ما   تواند  باز؟   د نْ کِی  ذرّه  یک    با 
هم  -  6 و  همنشین  بتواند  کس  هیچهر  شود،  خورشید  نمیصحبت  ناچیز  ذرّه  یک  درگیر  )گاه  به مفهوم:  شود.  توجّه 

 بتواند  :داند    ارزشمندترین جایگاه، بلندطلبی(                      

ذرّه استعاره از بهشت )که در مقایسه با  :  استعاره  /   ( از خداووندیخورشید استعاره )و نماد:  استعاره............................. /  :  تضاد

 .........................................  ..................................... : کنایه . / ..... .............................. : جناس خود خداوند، ناچیز و حقیر است.( / 

ام تا  من بسیار کوشیده گفت: »   بردند، چنین نشاندند و با خویشتن به شکار می می شست  آنگاه باز شکاری که شاهان او را روی        
و  بگذارم  ام. چه جای آن است که من دست شاهان  شکار کرده   ام و برای آنان ام. پیوسته با آنان بوده روی دست شاهان جا گرفته 

 د.« داری معذور  ست و جوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آن بهْ که مرا نیز  ج   در علف  آب و  های بی در بیابان 
 اند و دوست ندارند جایگاهشان را از دست بدهند. باز نماد افرادی که به سلاطین و بزرگان )جایگاه دنیوی( نزدیک: نماد

 « آمده است. رها کردن؛ به معنای قرار دادن چیزی نیست و در معنای » « دقّت کنید بگذارمبه معنای فعل »نکته دستوری:  

سر  به  سر  دیگر  مرغان  آن  از   بعد 
 

بی   مشتی  گفتند    خبر عذرها 
 اساس آوردند.       پایه و بیپس از آن پرندگان دیگر نیز مقداری عذر و بهانه بی - 7

 پرنده :مرغ

 ........................................ ...................... ....... : تشخیص /  مرغان نماد سالکان و روندگان راه عرفان : نماد
سیمرغ سخن راند که مرغان    امّا هدهد دانا یک یک آنان را پاسخ گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و خرد و زیبایی       

به    آماده ساختند تا در طلب سیمرغ به راه خود ادامه دهند و  ها یک سو نهادند و خود را جملگی شیدا و دل باخته گشتند؛ بهانه 
ها راهبر و پیشوایی باید داشته باشند. آنگاه  پیمودن راه و در هنگام گذشتن از دریاها و بیابان   کوه قاف سفر کنند. اندیشیدند که در 
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بیش از صد هزار    پس د.  را قرعه به نام هدهد افتا قضا  زدند.  قرعه  انتخاب راهبر و پیشوا که در راه آنان را رهنمون شود،    برای 
ک  مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند. راه بس دور و دراز و    د. رفتند، پایان راه پیدا نبو هرچه می   بود، هراسنا

 ت. ساخ های راه را پنهان نمی می داد امّا دشواری جرئت  هدهد به مهربانی به همه        
 عاشق، دلداده  :شیدا
 ............................................. : نماد / سو نهادن کنایه از کنار گذاشتن و رهاکردن یک : کنایه /  باخته؛ عاشق و شیفتهدل: کنایه

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

است  ره  در  وادی  هفت  را  ما   گفت 
 

است   درگه  وادی  هفت  گذشتی   چون 
 

کس  راه،  زین  جهان  در   وانیامد 
 

از    کس فرسنگ  نیست  گاه  آ  آن 
 

اشاره به  مفهوم: ) رسیم. ها عبور کردیم، به درگاه سیمرغ میگفت: ما هفت مرحله )بیابان( در پیش داریم و وقتی از آن - 9و  8

عرفان( در  مرحله  ندارد.    هفت  آگاهی  کسی  نیز  آن  اندازه  و  مقدار  از  و  باشد  برگشته  راه  این  از  که  نیست  جهان  در  کسی 

 سرزمین، صحرا و بیابان  :وادی                       (ناپذیری از سیر و سلوکبرگشتمفهوم: )

 مسافت  فرسنگ مجاز از فاصله و : مجاز / کردن مراحل عرفانوادی و راه استعاره از طی: استعاره

 وادی اول 
 

فرود   طلب آی چون  وادی  به   ی 
 

صد  آ پیشت    زمانی  هر   تعََب ید 
 

انداختن  بایدت  اینجا   مال 
 

درباختن   بایدت  اینجا   ملک 
 

آید. در این مرحله باید از پادشاهی و  چون وارد مرحله »طلب« بشوی، در هر لحظه سختی و رنجی برایت پیش می  -  11و    10

:  نشان وادی طلبشستن از جایگاه مادی و مال و اموال/  توجّهی و دستبیمفهوم:  هر دارایی و اموالی که داری دست بکشی. )

 است( های اجتماعی گذشتن از مال و دارایی و موقعیت

 رنج و سختی  :تعب

پرسند این ابیات معرّف  دهند و می: یکی از سوالات معمول در امتحانات نهایی اینگونه است که یک بیت یا دو بیت می توجّه

از خود درس می  را  ابیات  نهایی  امتحانات  اینکه در  به  توجه  با  از  کدام مرحله عرفان است.  از خارج  و برخلاف کنکور  آورند 

دهند  گذاری برای هر وادی، آن وادی را حفظ کنید. در این وادی مسلما بیت اول را نمی توانید با نشانه آورند، شما می کتاب نمی 

 است. ملک  و مال دهد. نشانه وادی طلب،  گویند کدام وادی را توضیح می دهند و میو بیت دوم را می 

اعتنایی و رهاکردن  مال انداختن کنایه از بی :  کنایه  /   زیاد( دفعات  »صد« مجاز و اغراق از کثرت )مجاز از مقدار و یا تعداد  :  مجاز

 ........................  .................................. .......................: کنایهها / مادیات و دارایی 

 ................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

 دوم وادی  
 

پدید  آید  عشق  وادی  این  از   بعد 
 

رسید   کآنجا  کسی  شد  آتش   غرق 
 

بُود  آتش  چون  که  باشد  آن   عاشق 
 

بُود گرم   سرکش  و  سوزنده   رو، 
 

عاشق واقعی کسی    گیرد. رسیم. عشق در این مرحله سراسر وجود عاشق را فرا میبعد از آن به وادی »عشق« می  -  13و     12

 ( حد و اندازه عاشقاشتیاق بیمفهوم: است که مانند آتش سریع و سوزنده و مشتاق این مراحل را طی کند. )

 رونده و چالاک، کوشا مشتاق، به شتاب  :روگرم است.              آتشنشانه وادی عشق،  

 آتش استعاره از عشق  : استعاره گانه عرفان / وادی استعاره از هر مرحله از مراحل هفت : استعاره

 شود غرق شد.( غرق آتش شدن )در آتش نمی :  استعاره مکنیه /  غرق آتش شدن کنایه از عاشق شدن : کنایه

   .................................. ....................................: تشبیهسرکش کنایه از نافرمان/ : کنایه رو کنایه از مشتاق/ گرم : کنایه
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 سوم وادی  
 

نظر  پیش  بنمایدت  آن  از   بعد 
 

وادی   را  بی معرفت  سر ای  و    پا 
معرفت  آفتاب  بتابد  عالی سپهر  از     چون  ره    صفت این 

بر   شود  بینا  یکی  حقیقت     خویش قدر  هر  در  یابد  ... صدر  باز    خویش 
وقتی آفتاب معرفت و شناخت الهی، از    شود. انتهای »معرفت« جلوی چشمانت نمایان میبعد از آن مرحله بی  -  16و    15و    14

دریافت  مفهوم:  برد. ) آسمان این راه بلند مرتبه )عرفان( بتابد؛ هر کسی به اندازه شایستگی و استحقاق خود از آن بهره می 

    . استآگاهی و بینایی وادی معرفت   هنشان  .(      فیض الهی و شناخت خداوند به اندازه استحقاق و شایستگی خود
 یابد؛ مجازا ارزش و اعتبار طرف بالای مجلس، جایی از اتاق و مانند آن که برای نشستن بزرگان مجلس اختصاص می  :صدر

 حد و اندازه پا و سر؛ بی بی: کنایه انتها است. / مرحله معرفت )مرحله سوم( مانند بیابانی بی : تشبیه

 ....................................................: مراعات نظیر/  ....................................... ...................... ........ : استعاره / آفتاب معرفت : تشبیه

 صدر مجاز از جایگاه و ارزش و اعتبار  : مجاز /   ................... ............. ............. ....................... ............... : کنایه

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 چهارم وادی  
 

وادی   این  از   بُود استغنا  بعد 
 

بُود   معنا  نه  و  دعوی  درو    نه 
مرده  اینجا  نیز  جنّت  است هشت  یخ     ای  همچو  دوزخ    است ای  افسرده هفت 

هشت طبقه    طلبی و مقصودی برای عاشق وجود ندارد. نیازی است که در آن کامبعد از آن مرحله »استغنا« و بی  -  18و    17

  (فقط خود خداوند برای سالک اهمیت دارد. مفهوم: شود . )اهمیت می بهشت و هفت سطح جهنم برای سالک بی

              . شوینیاز می توجّهی به غیر خدا، از هر چه غیر خدا بی بی است. افسرده و مرده وادی استغنا  هنشان
بی بی  :استغنا اصطلاح،  در  /  نیازی؛  خدا  جز  چیز  هر  از  و    :دعوینیازی سالک  معنی  داشتن چیزی؛  یا  ادعّای خواستن  ادّعا، 

 دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند. معنی، حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد و دعوی لافی است تهی از معنی. 

 ................................................................................  : پارادوکس             منجمد، سرمازده :افسرده

 ........ ......... .. ...............: جناس......................................................... /  : تشبیه /  ارزش( است. هشت جنّت مانند مُرده )بی: تشبیه

 توان نوعی تضاد دید. : در بیت اول بین »بوُد« و » نه ........ بوُد« میتوجّه

 پنجم وادی  
 

آیدت  توحید  وادی  این  از   بعد 
 

آیدت   تجرید  و  تفرید    منزل 
درکـُنند روی  بیابان  زین  چون  برکـُنند    ها  گریبان  یک  از  سر    جمله 

بعد از   رسند آنچنان که گویی یک جسم هستند. کنند، به یگانگی و وحدت میوقتی عارفان از این مرحله عبور می  -  20و    19

           . است (یک)شدن و وحدت یکی وادی توحید  هنشان          شدن با خداوند. رسد، مرحله یکی آن مرحله »توحید« می 

خواست    :تفرید فدای  را  خود  خواست  و  بریدن  علایق  از  دل  کردن،  حق  متوجّه  را  خود  و  ازلی  دل  فردشمردن  کردن، 

برد؛ یعنی وقتی که در توحید غرق شد، آگاهی  شدن عارف در معروف به کار می دانستن خدا؛ تفرید را عطّار در معنی گم یگانه

 از این گمشدگی را گم کند و به فراموشی سپارد. 

تنهایی  :تجرید معنای  به  لغت  تصوّف،  در  اصطلاح  در  خداوند؛  به  تقرّب  و  دنیوی  امور  از  اعراض  و  گناهان  ترک  گزیدن؛ 

 شدن قلب سالک از آنچه جز خداست. خالی

   ................. ................: تشبیه /  منزل تفرید )حالت عرفانی تفرید به منزل تشبیه شده است.(:  تشبیه /  تفرید و تجرید: جناس

روی در کردن از بیابان؛ طی کردن مرحله  :  کنایه  /   جمله و یک:  تضاد  /   بیابان استعاره از مرحله پنجم عرفان )توحید(:  استعاره

 ........................................:  جناس /   ................................................ .......................................: کنایه /  پنجم عرفان )مرحله توحید(

 ..................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  



 

 

86 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 ششم وادی  
 

آیدت  حیرت  وادی  این  از   بعد 
 

آیدت دائم  کار    حسرت  و    درد 
جایگاه  این  رسد  چون  حیران  گم تحیّر  در     مرد  و  راه مانده    کرده 

سالک وقتی به این مرحله    شود. بعد از آن مرحله »حیرت« که سراسر درد و حسرت است، پیش رویت مجسّم می  -  22و    21

 ( سالک هر لحظه در خطر گمراهی بر اثر غرور و عوامل دیگر است. مفهوم: شود.)م میماند و سردرگُ رسد در حیرت فرومیمی

 . است سرگشتگی، حیرانی، تحیّر و نداستن بعضی تصمیمات وادی حیرت  هنشان

 .................... ........................ .................... ...... : کنایه / تواند یک خانم باشد.(مرد مجاز از رونده راه عرفان )این شخص می : مجاز
 هفتم وادی  

 

فنا  و  است  فقر  وادی  این  از   بعد 
 

روا   گفتن  سخن  اینجا  بُود    ؟ کِی 
سایه  تو صدهزاران  جاوید،  تو گم    ی  خورشید،  یک  ز  بینی    شده 

فنا« است. وادی  -  24و    23 و  از آن وادی »فقر  )بعد  از توصیف است.  فراتر  که  بیمفهوم:  ای  و  تمام    نیازی خداوند(عظمت 

ها نیست و آنچه  اند که در عین اینکه موجود هستند، اثری از آنموجودات در دریای عظمت خداوندی آن چنان تلفیق شده

          ( یکی شدن در وجود خداوندمفهوم: بینی فقط خداوند است. ) می

 دارد. استفهام انکاری بیت اول                   «سایه / فنا، کلمه کلیدی »نیست شدن در خداستوادی فقر و فنا  هنشان
   ......... .... ..................................... : استعاره / سایه استعاره از سالکان )یا هر موجود و مخلوق(: استعاره  /  صدهزاران و یک: تضاد

در دومین منزل به زاری زار جان    مرغان از این همه سختی وحشت کردند. برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند و بسیاری      
 د. سفر، سخت دراز ش   رفتند. روزگار تر می سپردند امّا آنان که همّت یارشان بود، پیش 

مرغان از خستگی و ناامیدی  د.  ای دیدند امّا از سیمرغ خبری نبو چون بر بالای کوه آمدند، روشنایی خیره کننده قلیل    ی ه این عدّ       
بنگرید؛ سیمرغ    در خویشتن »   ها گفت: غیبی به آن سروش  . در خواب  حال و ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب در ربود بی 

 یستند.« ها را فراموش کردند و به شادمانی در یکدیگر نگر ها و رنج واب پریدند. سختی خ حقیقی همان شما هستید. ناگهان از  
 آور ی پیام آور، فرشته پیام  :سروش

   در خویش بنگرید؛ به خودتان توجه کنید. : کنایه /  ................................................ : کنایه /  ............. . ............................ : استعاره

 ..................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  

زود  مرغ  سی  آن  کردند  نگه   چون 
 

بود   سیمرغ  آن  مرغ  سی  این  شک    بی 
تمام  سیمرغِ  دیدند  را  تمام    خویش  مرغِ  سی  سیمرغ،  خود    بود 

گشتند  محو   دوام آ او  بر  والسّلم    خر  شد  گم  خورشید  در    سایه 
آن  -  27و    26و    25 واقع خود  در  که  دریافتند  نگریستند،  به خود  آن سی مرغ  )وقتی  اتحّاد  مفهوم:  ها »سیمرغ« هستند. 

اتحّاد و وحدت  مفهوم:  سی پرنده خود را »سیمرغ« کامل دیدند. در واقع سیمرغ همان سی پرنده بودند.)  سالک با خداوند(

 سالک و خداوند( سی مرغ در سیمرغ محو گشتند و از خود نابود شدند تا به بقای جاودانه رسیدند. )فنای فی الله، بقای بالله( 

 مرغ؛ سالک : استعاره و نماد /  سیمرغ؛ خداوند: استعاره و نماد /  سی مرغ و سیمرغ:  جناس )جناس مرکب( / زود و بود: جناس

 ..............  ...................................................... .................... : کنایه........... / ......................................... .................................... : استعاره

نکته این  بخوانیدمجددا  را  مهم  حفظ   :ی  سرواژه  برای  از  است  بهتر  وادی  هفت  اتحف»کردن  این  «  طعم  شود.  استفاده 

 باشند. حروف، به ترتیب حروف آغازین هفت وادی می 

 فقر و فنا   » ف « :  حیرت  » ح « : توحید  » ت « : استغنا  » ا « : معرفت  » م « : عشق  » ع « :  طلب  » ط « : 

 عطاّر نیشابوری   ابیات درس برگرفته از منطق الطّیر:
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  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 های زیر بنویسید. های »قبا«، »تعب« و »تجرید« را با توجه به بیت معنای واژه  – 1

نخوانم؟   و   سرو چرا  خوانم،  نخوانـم،   مهَت 
 

با    سرو  هم  کلاهی،  با  ماه    قبایی هم 
مقام،   ایـن  دید طرب  در  نخواهد  تعب    که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید    بی 

هسـت  چـه  هر   از  شـو  تجریـد  بشو   اولا  خود  از  دست   یک   وانگهی    بار 
 اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرتّب کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزء را بنویسید.   -2

آیدت  حیرت  وادی  ایـن  از   بعـد 
 

آیـدت   حسـرت  و  درد  دائـم    کار 
 متن زیر را با توجه به »نقش های تبعی« بررسی کنید.   -3

ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند  »

 «آشیان دارد. 
 

 قلمرو ادبی  
 

 با توجه به متن درس، هر یک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟   – 1

 باز ).....................................................(                                     بلبل ).....................................................( 

از کدام آرایه   -  2 بیان وجه شبه،  برای  را در بیت زیر، مشخص کنید؛ توضیح دهید شاعر  بهره  »وجه شبه«  ادبی دیگر  های 

 گرفته است.  

بود  آتش  چون  که  باشد  آن   عاشق 
 

بود   رو، گرم   سرکش  و   سوزنده 
 

 تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید. ی ه دربار -3

خاقانـی  آز  فریـب  از  و  هـوا  نیرنـگ   ز 
 

  دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش  
 قلمرو فکری  

 معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  – 1

جمال  صاحب  بس  هست  اگرچه   گل 
 

هفتـه   در  او  زوال حسن  گیرد    ای 
 بیت زیر با کدام بیت از درس ششم مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنویسید.   – 2

شـگرف  را  ره  ایـن  بایـد   شـیرمردی 
 

ژرف   ژرف  دریـا  و  اسـت  دور  ره    زانکـه 
 هر بیت زیر، یادآور کدام وادی از هفت وادی است؟  – 3

فنا  شد  خود  کز  یافت  کس  آن  وصلت   الف( 
 

مردانه   خود،  ز  شد  فانی  که  است هر    ای 
مجاز؟   ب( سـرای  این  در  بنـدی  چـه  فـراز؟ همّ   دل  بـه  رسـد  کـی  پسـت    ت 
ببیـن   پ( و  گلسـتان  بـه  بگشـا  خـار ی  هجلـو   چشـم  و  گل  در  صـاف    آب 

 زیر، تحلیلی کوتاه از داستان »سی مرغ و سیمرغ« ارائه دهید. ی هشریفه و سرودی ه با توجه به آی - 4

در وجود شما نیز    هایی است ونشانه ،  درروی زمین برای اهل یقین   للموقنین و فی انفسکم افَلا تبصرون: و  آیات   الارض  فی و  ■

 بینید ؟پس چرا نمی ، هایی استنشانه 

نسخ تویی   یه نامی  های  که   الهی، 
 

آین  تویی ی  ه وی  که  شاهی،    جمال 
هست  عالم  در  چه  هر  نیست  تو  ز  تویی    بیرون  که  خواهی،  آنچه  هر  بطلب  خود    در 
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  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 

 قلمرو زبانی  

 قبا: نوعی جامه جلو باز            تعب: رنج و سختی                   تجرید: خالی شدن یا خالی کردن دل از هرچه غیر خدا    – 1

مضاف   -2 و »حیرت«  نهاد  »وادی«  نهادی؛  گروه  »وادی حیرت«:   / قیدی  گروه  این«:  از  /  »بعد  متمّم  تو:  برای   = / »ت«  الیه 

»درد«  ؛  الیه /  »دائم« قید / »درد و حسرت« گروه مسندی»آید«: فعل / »کارت«: گروه نهادی؛ »کار« نهاد و » ـَ ت « مضاف 

 شود: فعل اسنادی مسند و »حسرت« معطوف. / »آید« = می 

 بدل »بلندترین کوه روی زمین«  / معطوف »شهریار«:  / بدل »پرندگان«  -3

 قلمرو ادبی  

 ها سطحی، زودگذر، غیرواقعی است.(: نماد کسانی که عاشق عشق زمینی هستند. )عشق آن بلبل  – 1

 ی موقعیت اجتماعی خویش هستند. بستهطلب که پای: نماد افرادی جاهباز      

 سرکش( و مراعات نظیر محسوس است.  –رو کل مصراع دوم وجه شبه است. /  در این وجه شبه کنایه )گرم  – 2

شدن از بهشت نقش داشته و به این سبب  در روایات آمده است که طاووس )و مار( در ورود شیطان به بهشت پس از رانده   -3

 طاووس )و مار( نیز از بهشت بیرون رانده شده است.. 

 قلمرو فکری  

 های زودگذر و ناپایدار( اگر چه گُل بسیار زیبا است ولی زیبایی او یک هفته بیشتر دوام ندارد. )مفهوم: پرهیز از عشق  – 1
 های راه عشق اشاره دارند. با بیت زیر؛ زیرا هر دو بیت بر سختی  – 2

می  پرُخون  راه  حدیث  می قصّه    کندنی  مجنون  عشق    کند های 
 وادی پنجم، وادی »توحید«  –وادی اول، وادی »طلب«    پ  –وادی هفتم، وادی »فقر و فنا«      ب  –الف  – 3

... بسیاری نقل شده است    خصوص خود انسان بهترین نشانه از وجود خدا است. در آیات وهر جزئی از اجزای هستی به  –  4

 وجوی آن هستیم در درون و نهاد ما وجود دارد. که؛ بهترین راه شناخت خداوند، شناختِ خود است. آن چیزی که در جست 
 

  ترتر و اولی کلان گنج حکمت:   
 

چون    * ای بیش نبود. زاد و توشه، گِرده وجهِ  مسافرت کردند و با ایشان از  مصاحبت  شتری و گرگی و روباهی از روی  ( ا   1)         
آخرالأمر  تا (  3* ) رفت. مخاصمت میان ایشان از برای گِرده  (  2)  زمانی برفتند و رنج راه در ایشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و 

 * . تر اولی بر آن قرار گرفت که هر کدام از ایشان به زاد بیشتر، بدین گِرده خوردن  
 گویی؛  تر مادرم بزاد!« روباه گفت: »راست می ، مرا به هفت روز پیش بیافریند این جهان    -تعالی    -گرگ گفت: »پیش از آنکه خدای       
گرگ  مقالات  اشتر چون  *  می کردم.!« اعانت  داشتم و مادرت را  حاضر بودم و شما را چراغ فرا می موضع  من آن شب در آن  (    4)  

و روباه بر آن گونه شنید، گردن دراز کرد و گِرده برگرفت و بخورد و گفت: »هر که مرا بیند، به حقیقت داند که از شما بسیار  
 ام.« ام و بار بیشتر کشیده ترم و جهان از شما زیادت دیده کلن 

 فقط یک قرص نان بود.   شان  آذوقه کردند و خوراک و  نشینی با هم سفر می ( شتر، گرگ و روباهی به موجب دوستی و هم  1) 

ها که  ( تا سرانجام اینگونه توافق کردند؛ هر کدام از آن   3( بینشان برای خوردن نان، اختلاف و دشمنی به وجود آمد. )    2)  

( من آن شب در آن محل حاضر بودم و چراغ را بالای سرتان نگه    4سنّش بیشتر باشد، به خوردن آن نان سزاوارتر است. )  

 کردم. داشته بودم و مادرت را کمک می 

به منظور خوردن   :وجه  /   صحبت داشتننشینی، هم هم   :مصاحبت توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر    :زاد  /   از وجه زاد: 

می  /  همراه  و سال  /    :گردهبرند؛ سنّ  نان  نوعی  نان،  شایسته،    :اولی  /   سرانجام، عاقبت   :آخرالامر  /   دشمنی   :مخاصمتقرص 

 محل، جایگاه، مکان /   :موضع  / اند.  تر )با آنکه »اولی« خود صفت تفضیلی است؛ در گذشته به آن »تر« افزوده تر: شایسته اولی

 دارای سنّ بیشتر  :کلان /  جِ مقالت، گفتارها، سخنان  :مقالات دادن، یاری /  یاری  :اعانت

 ظهیرالدین سمرقندی  سندبادنامه:
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 رتبه یافت،    قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس رتبه. در اداره با هم ترفیع  شب عید نوروز بود و موقع  (    1)         
ِ

اوّل ترفیع
 د. و عزّتش دعا کنن   بدهد، دوستان نوش جان نموده، به عمر صحیحی  به عنوان ولیمه کباب غاز  

پایه قرار گذاشته بودیم، هر کس اول از  های کارمندی بود. در اداره با همکاران هم ( شب عید نوروز و هنگام بالابردن رتبه   1)  

 ها بخورند و حسابی از او تشکر کنند.  همه ارتقای رتبه یافت، به عنوان مهمانی، کباب غاز مخصوصی به دوستان بدهد و آن 
هر یک از دو یا چندنفری که از نظر درجه، رتبه و یا موقعیت اجتماعی در یک ردیف    :قطارهم/   گرفتنارتقا یافتن، رتبه   :ترفیع

 دهند.طعامی که در مهمانی و عروسی می  :ولیمههستند. / 

 ه عمر و عزّتش دعا کنند« کنایه از تشکر کردن  »ب: کنایه
مسئل        فورا  درآمد.  من  اسم  به  رتبه  ترفیع  و  با    ی ه زد  را  رفقا  با  قرار  و  تازگی  عیالم  میهمانی  به  میان  که  در  بودیم،  کرده  عروسی 

، ولی چیزی که هست  * در این موقع درست جلوشان درآیی (    2)  ای باید  تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده گذاشتم. گفت: » 
میهمان بیشتر از یازده    ی ه دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عدّ   چون ظرف و کارد و چنگال برای 

 .« اشد که با خودت بشود دوازده نفر نب   نفر
 ( الان باید بسیار خوب و عالی این کار را انجام بدهی.   2) 

مطرح :  کنایه از  کنایه  گذاشتن  میان  کسی  :  کنایه  / کردندر  از  خوب  و  بالا  سطح  در  از  کنایه  درآمدن  کسی  جلوی  درست 

   پذیرایی کردن
دهد  تازه نمی خرت و پرت  ریدن  خ   ی ه دانی که در این شب عیدی مالیّه از چه قرار است و بودجه ابدا اجاز ی خودت بهتر م گفتم: »       

 .« شوند و دوستان من هم از بیست و سه چهار نفر کمتر نمی 
 .« بمکند بگذار سماق  های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقدا خط بکش و  نها همان رتبه گفت: »ت (    3)         
 ها را دعوت کن و باقی را فعلا کنسل کن تا منتظر بمانند )انتظار بیهوده بکشند(. ( گفت: فقط همان رده بالایی  3) 

 ارزشریزهای کم ای از اشیا، وسایل و خرده مجموعه  :خرت و پرت 

 ............................  ..................... ... ........... : کنایه ..................... / ......... ........... ........................: کنایه /  وعده بگیر؛ دعوت کن: کنایه

 ........................................ ......................................................................................................................................... نکته دستوری:  
ها را مدّتی است  و شکم افتد  یک بار برایشان چنین پایی می آزگار  ها سال  آید. این بدبخت ابا، خدا را خوش نمی گفتم: »ای ب (    4)         

ز منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر  ا   چطور است   * کنند. ی شماری م اند که کباب غاز بخورند و ساعت صابون زده 
 .« بگیریم عاریه  ظرف و لوازم  

ها در سال به آن طولانی فقط یک بار برایشان چنین فرصتی پیش  ( گفتم: خدا از این کارمان راضی نخواهد بود. این بیچاره  4) 

وعده می به خودشان  است  وقت  و خیلی  مهمانی آید.  دادهی چنین  دارند. ای  اشتیاق  بسیار  لحظه  آن  به  رسیدن  برای  و                           اند. 

 زمانی دراز؛ ویژگی آنچه بلند و طولانی به نظر آید.  :آزگار

 آید. افتد؛ چنین موقعیتی پیش می چنین پایی می: کنایه /  آید؛ کار خوبی نیست. خدا رو خوش نمی : کنایه

 .................................................... : کنایه / .............................. ......................: کنایه
عاریه  از کسی چیز  بگذارم  این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اوّل بعد از عروسی  با اوقات تلخ گفت: »       

نمی  بشود؛ مگر  این خانه  بچّ وارد  و  ندارد  که شکوم  »پ می   اوّل   ی ه دانی  گفتم:  مهمانی  ه س چار میرد؟«  اینکه دو روز  نیست جز  ای 

 درس شانزدهم

  کباب غاز
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دوم عید  عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز  ای دیگر.«  و بخورند و فردای آن روز دسته بدهیم. یک روز یک دسته بیایند  
 دوم بیایند. ی  ه اوّل و روز سوم دست   ی ه نوروز دست 

 شگون، میمنت، خجستگی، چیزی را به فال نیک گرفتن  :شکوم آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز پس بدهند. /  :عاریه

 فرخنده و مبارک بودن  :شکوم داشتن

 .........................................  .....................: کنایه /  سر مجاز از فکر و اندیشه: مجاز ............................................... / : آمیزیحس
ممتاز   ی ه و کباب برّ  اعل  آش جو  ، معهود بر غاز  ا ست. علوه   از هر جهت دیده شده  ست و تدارک پذیرایی ا  اینک روز دوم عید       

  لم داده بودم و مشغول   ای است. در تختخواب گرم و نرم تازه   ت رو به راه شده لفّا و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخ 
بی خواندن حکایت  که  هایی  بودم  کیفور شده  بودم. درست  »   عیالم نظیر  گفت:  و  ن مصطف دیلقی  جوان  وارد شد  م ی  آمده  گوید  ی ام، 

مبارکی   عید  برای  و  توست  تنی  است.«  پسرعموی  شده  خال شرفیاب  دختردایی  پسرعموی  م   ی ه مصطفی  سنّ  ی مادرم  به  جوانی  شد. 
الحمدلله که سالی    . ه بدقوار   دست و پا و پخمه و تا بخواهی بد ریخت و جُل و بی بیست و شش؛ لات و لوت و آسمان   بیست و پنج یا 

 م. شد نمی مشعوف  و  مسرور  یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش  
شود یا به عنوان چاشنی  ی خوردنی اضافه میچیزهایی که به یک ماده   :مخلفّات برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز /    :اعلا

قدر، به حضور شخص  آمدن به نزد شخص محترم و عالی  :شدنشرفیاب   دراز و لاغر /   :دیلاق  گیرد. / و مزه در کنار آن قرار می 

 خانمان؛ جُل:پوشش به معنای مطلق چیز، بی کنایه از فقیر، بی  :جُلآسمان  محترمی رسیدن / 

 ..............................  .... ........................... .............: کنایه /  چیزآسمان جُل کنایه از فقیر و بی : کنایه /  راه, آماده و مهیّاروبه : کنایه

 گویند.می مرکب اتباعی  یا اتباع یا تابع مُهمله ترکیباتی مانند »لات و لوت«، »دیوار میوار«، »چیز میز« و ... نکته دستوری:  
به  گفت: » (  5) ر ما بکن.« بی شاخ و دُم را از س غول تو را به خدا بگو فلنی هنوز از خواب بیدار نشده و شرّ این به زنم گفتم: »       

ای نیست و  دیدم چاره *  هست به سر خودت بزن.« من دخلی ندارد! ماشاءالله هفت قرآن به میان پسرعموی خودت است. هر گلی  
آید این بیچاره را که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده، ناامید  خدا را هم خوش نمی 

صدایش کردم، سرش را خم کرده وارد  لهذا  نکنی، کی خواهی کرد؟«  ارحام    ی ه صل »چنین روز مبارکی    (   6)    م:کنم. پیش خود گفت 
 شد.  

کنی خوب و بدش برای خودت. )به  ( گفت: به من مربوط نیست. به حق چیزای ندیده. پسرعموی خودت است. هر کاری می   5)  

 ( چنین روزی بهترین فرصت برای دیدن اقوام و آشنایان است.  6خودت مربوط است.( ) 

 به دیدار خویشاوندان رفتن و از آنان احوالپرسی کردن  :ی ارحامصله 

 ن؛ از ما دور کن  کَ از سر ما بِ: کنایه / م استعاره از مخلوقی بدترکیب )مصطفی(شاخ و دُغول بی : استعاره

 . دآینمشاهده اتفاقی عجیب و ناخوشمیان؛ هفت قرآن به : کنایهبه من دخلی ندارد؛ به من مربوط نیست. / : کنایه

ضرب  هر گلُی هست به سر خودت بزن کنایه از خوب و بدش برای خودت )علت اینکه این مورد را کنایه و : کنایه و ضرب المثََل

   ام این است که این کنایه بسیار مطرح و رایج است و به صورت مثََل )ضرب المثل( در آمده است. نوشته ل ثَالمَ

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
گردنش مثل گردن همان  *  ت. شده اس تر  کریه ؛ قدش درازتر و تک و پوزش  اند واترقّیده دیدم ماشاءالله چشم بد دور آقا  (    6)         

از توصیف لباسش بهتر است بگذرم ولی همین قدر    د. ای بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بو غاز مادر مرده 
رفته بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی  خورد  یک وجب  قدر  شسته بودند، به    دانم که سر زانوهای شلوارش که از بسمی 

 هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است.  رأس    تصوّر کردم دو 
رفت کرده و قدش به طور نامناسبی درازتر و سر و صورتش  ( دیدم چشم بد از او دور باشد )به تمسخر( آقا مصطفی پس   7)  

ظاهر شخص به    ای غیرمحترمانه برایواژه دک و پوز،    :تک و پوز  روی کردن / تنزّل کردن، پس   :واترقیدن   تر شده است. زشت 

 ساییده شده و از بین رفتن  :خورد رفتن                   ویژه سر و صورت 
   مادرمرده؛ بدبخت و بیچاره: کنایه .......................... / .... ...... ..................... : اغراق ............ / ............ ................................... : تشبیه
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ک به سرم، مرد حسابی،  وارد شده، گفت: » هراسان  عُجاب بودم که عیالم    کمیاب و شیءٌ   مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق       خا
ای و به  غاز بیشتر نیاورده   های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک های امروز بیاوریم، برای میهمان را برای میهمان غاز  اگر این  

شود نصف غاز را امروز  یا نمی شده؛ گفتم: »آ غفلتی  !« دیدم حرف حسابی است و بد  ای کباب غاز داده   ی ه دوستانت هم وعد   ی ه هم 
   د؟« و نصف دیگرش را فردا سر میز آور 

 رود. ( معمولا برای اشاره به امری شگفت به کار می 5ی ی ص / آیهءٌ عجُابٌ« )سوره ی »إنَّ هذا لَشیَاشاره به آیه  :ءٌ عجُابٌشی

 ءٌ عجُاب«ی »إنّ هذا لِشیبه آیه : تلمیح  حرف مجاز از سخن / : مجاز .......... / ... .. ..................... ................................... : کنایه

این است که اگر مقداری از آیه بیاید، در واقع داریم به آیه  م  اه تضمین نگرفتایم و  : علت اینکه این مورد را تلمیح دانسته توجّه

نیاز    لزوما  البته برای اینکه تضمین داشته باشیم  گیریم.  ولی اگر کل آیه بیاید آرایه تضمین در نظر می  کنیممد نظر اشاره می 

   ای بیاید که معنا و مفهوم کاملی داشته باشد. نیست کل آیه بیاید ولی باید به اندازه 

 ..................................................................................................................................... ............................................نکته دستوری:  
. تمام حُسن کباب غاز به این  د بیاورن خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره  آبروی  خواهی  مگر می گفت: »       

بود و هیچ برو برگرد نداشت و پس از مدّتی اندیشه و    حقّا که حرف منطقی ر روی میز بیاید.«   ـنخورده و سربه مُه ه دست  ـاست ک 
 هرطور شده یک غاز دیگر دست و پا کنیم.    را در این دیدم که منحصر به فرد    ی ه چار استشاره  
 زنی، مشورت، نظرخواهیرای  :استشاره

 ......................................................  : کنایه ..... / .............. ....... .......... .................. : کنایه /   دست نخورده؛ بدون تغییر : کنایه

   هیچ برو برگرد نداشت؛ اعتراضی به آن وارد نبود. : کنایه
       « گفتم:  بی به خود  و  کودن  زیاد  گرچه  تهران، کشف  چُ نهایت  این مصطفی  مثل  بزرگی  غاز در شهر  یک  کردن  پیدا  ولی  لمَن است 

مصطفی جان،  » گفتم:  (    8)  قدرها از دستش ساخته است.« به او خطاب کرده  که نیست؛ لابد این   آمریکا و شکستن گردن رستم 
سنگ هم شده یک عدد    و از زیری  ج حلّ خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده  ای مطلب از چه قرار است؛ می شده ملتفت  لابد  

پیدا کنی.«  تازه به هر قیمتی شده، برای ما  ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش  معهود  مصطفی به عادت    * غاز خوب و 
نی  از  بریده  معلوم حلقوم  پیچ  بریده  و  آمد  می   بیرون  » شد  کلّ فرمایند:  به  باید  را  غاز  قید  عید،  روز  این  باید  در  خیال  این  از  و  زد  ی 

 .« ر تمام شهر یک دکاّن باز نیست د منصرف شد؛ چون که  
ات را نشان بدهی و هر طور که شده یک  خواهم امروز توانایی ای. می داده شده ( گفتم: مصطفی جان حتما متوجه اتفاق رخ   8)  

 غاز خوب و تازه برایمان تهیه کنی. 
 عُرضه، دست و پا چلفتی ؛ بی هالوخورد،  آنکه زود فریب می  :چلمن

کشف آمریکا و شکستن گردن رستم هر دو کنایه از انجام کاری سخت هستند. )البته دومی به  :  کنایهپیچ حلقوم /  نی:  تشبیه

  درآمده است.( نیز  صورت ضرب المثل

 ..............................................................................................: کنایه ...... / ................................................................................ : کنایه
گفت: »والله چه عرض  با همان صدا، آب دهن را فرو برده    *   پرسیدم: »پس چه خاکی به سرم بریزم؟!« استیصال  با حال  (    9)         

شوند؛ چطور  ها وارد می خواندید.« گفتم: »خدا عقلت بدهد؛ یک ساعت دیگر مهمان کنم، مختارید ولی خوب بود مهمانی را پس می 
همین امروز صبح  کرده؛ از تختخواب پایین نیایید.« گفتم: » قدغن پس بخوانم؟« گفت: »خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب 

شناسی.  تو رفقای مرا نمی گفتم: »   .« بگویید غاز خریده بودم، سگ برد ام؛ چطور بگویم ناخوشم؟« گفت: » نفرشان تلفن کرده   به چند 
خواستی یک غاز دیگر بخری.« گفت:  د. خواهند گفت می آدم باور کنن   ی ه ها هم مثل بچّ که نیستند که هرچه بگویم آن قنداقی  بچّه  

 د.« ان حضرت معصومه رفته زیارت  دارند و به  ن بسپارید اصلً بگویند آقا منزل تشریف  » 
 ناچاری، درماندگی  :استیصال                         ( با درماندگی پرسیدم پس چه کار باید بکنیم.  9) 

 .....................................  .... .. ... ........ : کنایه /  کردید. خواندید؛ لغو می پس می : کنایه ........ / ..................................................: کنایه

 ..................................................................... ............................................................................................................ نکته دستوری:  
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روی  گیری و زود می را می اسکناس    ام. این  دانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کرده مصطفی می گوید؛ گفتم: » می پرت و پل  دیدم زیاد        
سلم برسانی و بگویی ان شاءالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار    خواهم هرچه زودتر از قول من و خانم به زن عموجانم که می 

 .« ها برسید سال به این سال 
، از  آیدمعنی است و برای تاکید لفظ اول می ها لفظ دوم، اغلب بی ها که در آن معنی؛ به این نوع ترکیب بیهوده، بی   :پرت و پلا

 سر و ته و نامعقول بر زبان آوردن سخنان بی  :پرت و پلا گفتن؛ گویند« می اتباع« یا » مرکّب اِتباعی» نظر دستوری
افکار خود    ی ه داده باشد، دنبال   های من گوش ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگر است. بدون آنکه اصلً به حرف       

شود همین غاز را فردا از نو گرم  ست به غاز نزنند، می ها د ای سوار کرد که امروز مهمان : »اگر ممکن باشد شیوه را گرفته، گفت 
 .« کرده دوباره سر سفره آورد 

   ای جستن، تدبیری اندیشیدنای سوار کردن؛ چاره شیوه: کنایه
مخیّله  و خفایای خاطر و    زوایا وقتی درست آن را در  (    10)  آمد، کم کم  این حرف که در بادی امر زیاد بی پا و بی معنی به نظر می       

هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم، یک نوع   * گرفت.   کردم معلوم شد آن قدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری نشخوار  
*  آمدم دماغ  تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سرِ  شبستان  در    ضعیفی   ی ه ستار   (   11)    امیدواری در خود حس نمودم و 

ین گره فقط به  ا شنوم ولی به نظرم  اوّلین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می مصطفی نموده، گفتم: »   و خندان و شادمان رو به 
 .« زدن به این غاز برنیایند همانان درصدد دست م   به خرج بدهی که احدی از مهارتی  دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت  

ی تخیّلم بررسی کردم، معلوم شد خیلی هم نامعقول و غیرمنطقی نیست و نباید آن را  ( وقتی درست آن را در ذهن و قوّه   10)  

 کم حالم بهتر شد. ام، امید اندکی گرفتم. و کم ( در اوج ناامیدی  11اهمیّت دانست. )  بی

جِ خفیه، مخفیگاه؛   :خفایا  آنچه از روی عقل نیست؛ برخلاف عقل /   :نامعقول  /   آغاز )در اصل به معنی آغاز کننده است.(  :بادی

 در خفایای ذهن: در جاهای پنهان ذهن 

 ...................................... ................ ......... : کنایه / پا به نظر آمدن؛ نادرست به نظر آمدنبی: کنایه ........... / . .......................: مجاز

شود نشخوار کرد. در واقع اینطور  وقتی این حرف )سخن( را نشخوار کردم. دقت داشته باشید که سخن را نمی :  مکنیه استعاره

که   علف  تشبیه  این  از  ولی  کردم.  نشخوار  علف  مثل  را  سخن  است؛  را    «بهمشبه »بوده  کاربرد  اینگونه  است.  نیامده  است 

 ......ی مکنیه دیگری پیدا کنید؟ ................................................توانید استعاره گویند. در همان قسمت می می استعاره مکنیه  

ی جالبی دارد. به نظر شما در این تشبیه وجه شبه آمده است؟ باید بگویم  شبستان تیره و تار درونم. این تشبیه نکته :  تشبیه

 . به را نباید وجه شبه بگیریمصفت مشبه به هستند. پس های مشبهگویم صفت پرسید »تیره و تار« چیست؟ می خیر. می 

 ...........................................................................................  : کنایه /  .... .................................................... ............... ................ : کنایه

 ..................................  ...........................................................: کنایه ...... / ................. ...... ................... ...................................: استعاره

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
شتر را به کدام جانب   مهار من چیست و مقصود گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که (  12) مصطفی هم جانی گرفت و      
تر بیا،  آیی بنشینی؟ نزدیک چرا نمی افزوده، گفتم: »   زبانی بر تعارف و خوش   * خواهم بکشم، آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید. می 

خواهی برایت شغل و زن  کنی؟ می کارها می روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه 
 ...   یزد است سوغات  نوش جان کن که    ( باقلوا ) باقلبا  خوری؟ از این  نم؟ چرا گز نمی ا ک مناسبی پید 

( هر چند هنوز درست و دقیق متوجّه نشده بود که قصدم چیست و چه کاری قرار است انجام بدهم، اما باز هم آثار شادی   12) 

 اش پیدا شد. در چهره 

 جِ وجنه، صورت، چهره، رخساره :وجنات 

 ..........................................................  : کنایه  ..................................................... / : کنایه .. / ............ .... ............................... : کنایه

 خواهم انجام دهم.  خواهم بگیرم؛ معلوم نیست چه کاری می معلوم نیست مهار شتر را به کدام جانب می : کنایه

و        کج  و  دراز  قدّ  بروزمعوجش  مصطفی  این  از  داد و خواست جویده جویده  دل   را روی صندلی مخمل جا  و  ِ محبّت    بستگی
ها چیست؟ تو برادر کوچک من  استغفرالله، این حرف م: » کند ولی مهلتش نداده گفت سپاسگزاری  هرگز ندیده و نشنیده    ی ه غیرمترقّب 
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سپارم یک  ولله که امروز باید ناهار را با ما صرف کنی. همین الآن هم به خانم می   روی. الِاّ ب   گذارم از اینجا هستی. اصلً امروز هم نمی 
 ی. های شیک خودم هم بدهد بپوشی و نو نوَار که شدی، باید سر میز پهلوی خودم بنشین از لباس   دست 

 به صورت خمیده، ناراست :عوج کج و م

   .. ..................... ................... : کنایه /  ت نشان دادندلبستگی؛ علاقه و مهر و محبّ: کنایهجویده؛ نامعلوم و گُنگ / جویده: کنایه

برنج و خورش، غاز را        برّه و  کباب  از مقدّمات، آش جو و  بعد  باش وقتی  ملتفت  گویی  روی میز آوردند، می   چیزی که هست، 
کاه از خودمان نیست، کاهدان  (  13) نزدیک است بترکیم.  ایم که قدر خورده بابا، دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد. این ای 

طور این دوْری را برگردانند به اندرون و  دارم بفرمایید همین استدعای عاجزانه    از طرف خود و این آقایان   * که از خودمان است. 
ر   ــاگ   درآوریم ولی خدا شاهد است عزا  ام همین بهار، خدمت رسیده از نو دلی از  ممکن است باز یکی از ایّ   دارید، اصرار  اگر خیلی  

 باشید.  خواسته  ما را    ر آنکه مرگ  ــگردیم؛ مگ انت می  ــا بستری شده وبال ج  ـج ا بخورانید، همین  ـر از این به م  ـامروز بیشت 
ابِا و  و تعارف می اصرار  آن وقت من هرچه  (    14)   ای هست مهمانان دیگر را هم با  ر شیوه ه   ورزی و به می امتناع  کنم، تو بیشتر 

 * .« کنی خودت همراه می 
( آن وقت من هرچه    14( درست است غذا از خودمان نیست، ولی معده که، از خودمان است و نباید به آن آسیب زد. )    13)  

کنی و هر طور که شده باید مهمانان را با خودت موافق و  کنی و درخواستم را رد میکنم، تو بیشتر خودداری می پافشاری می 

 همراه کنی. 
 سخنی  قبولخودداری، سرباززدن از انجام کاری یا   :امتناع ی کوتاه / بشقاب گردِ بزرگ معمولا با لبه  :دوری انبار کاه/  :کاهدان

 .............................  . ..... ..................... .........: کنایه شکم مجاز از معده / : مجاز  / دستم به دامنتان؛ درخواست کمک داشتن: کنایه

زند و ممکن  کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است؛ خوردن زیاد فقط به میزبان خسارت نمی :  کنایه و  ضرب المثََل

 ...........................  ....................... ....... : استعاره کاه استعاره از غذا / : استعارهاست به علت پرُخوری مهمان را نیز اذیت کنید. / 

   وبال جان کسی شدن؛ مایه دردسر دیگری شدن: کنایه ...... / ................................ ......................................... : کنایه

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
ت: »خوب دستگیرم شد. خاطر جمع  داد، پوزخند نمکینی زد و گف های مرا گوش می مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف      

چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد بعد برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع او را به  باشید که از عهده برخواهم آمد.«  
 م. اتاق دیگر فرستاد 

مهمان        بعد  ساعت  تخلّ دو  بدون  زده  ها  حلقه  میز  دور  کمال  و  تمام  کردن  (    15)  ف،  تامّی  مام  اهت »بلّعت«    ی ه صیغ در صرف 
ابریشمی ممتا *  داشتند  تازه و جوراب و کراوات  لباس  با  ناگهان مصطفی  ، خرامان مانند طاووس مست وارد  برّاق و پوتین جیر  ز  که 

با آن قد دراز، چه  لباس من  حقّه   شد؛ خیلی تعجّب کردم که  گویی    (    16)    بدنش درآمده است. طور قالب  این ای به کار برده که 
ِ جامه   * ت. به قامت زیبای جناب ایشان دوخته اس ازل    ای بود که درزی

( انگار لباسی    16کردند.( )  دادند. )فعل خوردم، خوردی، خورد و ... را کاملا اجرا می ( در خوردن بسیار همّت به خرج می   15)  

 بود که خداوند آن لباس را دقیق به اندازه اندام او دوخته بود. 
بلََّعتُ: خوردنکردن صیغهفروبردم، بلعیدم؛ صرف   :بلعّتُ ی  با سطح نرم و پرزدار که در تهیه شده  دبّاغی نوعی چرم    :جیر/    ی 

 خیاط  :درزیرود. / ها به کار می لباس، کفش، کیف و مانند آن 

 ........................................  ............: کنایه ............................................... / : آمیزیحس ........... / ......... .................................... : کنایه

عده :  !کنایه را  بودن  می خاطرجمع  کنایه  »ای  ولی  »خاطردانند  و  ذهن  یعنی  ذهنتان  جمع«  آسوده.  یعنی  نیز  »مجموع«  و   »

 به گمانم خیر.   آسوده باشد. کنایه است؟

تناسب مدّصرف :  ایهام  معنای  افعال»  نظر   کردن؛  ولی  در عربی   «صرف  دارد  چون   است  معنایی  تناسب  غذا  تناسب  ،  با  ایهام 

 سازد. می

   درزی ازل؛ خداوند: استعاره............... / ......... ................. ........ ............. ..........: تشبیه.... / . ............. ................................... : کنایه

 ................................................................... .............................................................................................................. نکته دستوری:  



 

 

94 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

تر، برسر میز قرار گرفت. او را  تمام  و خونسردی هرچه وقار  خان با کمال متانت، تعارفات معمولی را برگزار کرده و با آقای مصطفی       
آید،  خود برمی   ی ه وظایف مقرّر   ی ه کردم و چون دیدم به خوبی از عهد   و لایق پایتخت به رفقا معرّفی فاضل  های  به عنوان یکی از جوان 

 د. ش کلیّ آسوده می ، خاطرم داشت کم کم به معهود   ی ه مسئل آن    شدم و در باب مسرور  قلبا خیلی  
 ....  ........................................................................................................ : کنایه       شده، معمولخته اعهد شده، شن :معهود

اش هم  دیگر چانه  حالا (  18)  * شمردند. را جایز نمی قصور نیست که ایشان در خوراک هم سرِ سوزنی تذکار محتاج به (  17)        
لطیفه، نوک جمع را چیده بذله  زبانی و حرّافی و شوخی و  گرم شده و در خوش  شده  بل معارض  آرای  و مجلس وحده    م متکلّ و    و 

های خود در  تر نگذاشته بود، از سرگذشت حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف   چشم و رو که از امامزاده داود و این آدم بی   * است. 
و  منچستر  و  و    شیکاگو  پا  ارو از  و شهرهای دیگری  می آ پاریس  من مریکا چیزها حکایت  بود خود  نمانده  که چیزی  بر    کرد  هم 

های پی درپی ابدا جلوی  لقمه   همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرورفتن (    19)  منکرش لعنت بفرستم.  
 . ه قلنب های  بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف   دو تنبوشه داشت؛ یکی برای اش  حنجره گرفت. گویی  صدایش را نمی 

( اکنون مصطفی گرم    18کردند. )  در خوردن هم اندکی کوتاهی نمی   )خود مصطفی(  ( لازم به یادآوری نیست که ایشان  17)  

بخش بدون رقیب  پیشی گرفته و تنها سخنگو و زینت گفتن، از همه  و لطیفه   صحبتی، پُرحرفی، جک صحبت شده و در خوش 

 کرد. شنیدند و او فقط صحبت می ( همه فقط می 19)  جمع شده است. 

که در جمعی تنها کسی باشد که سخن  آن   :متکلمّ وحده/    ای باریک گفتار نغز، مطلب نیکو، نکته   :لطیفه/    شوخی، لطیفه   :بذله

/  می با حضور خود سبب رونق مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن میآن   :آرامجلسگوید.  بزم که    : بلامعارض  آرا / شود؛ 

 رند تا آب از آن عبور کند. اگذسفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان دیوار می لوله  :تنبوشه/  رقیببی

 ............................: کنایه  /  کردنگرم شدن چانه؛ پُرحرفی کردن، مدام صحبت : کنایه /  سر سوزن کنایه از مقدار اندک: کنایه

 م وحده شدن؛ در جمع پُرحرفی کردن و اجازه صحبت به دیگران را ندادن متکلّ: کنایه ... / ....... ..................................... : کنایه

 ......  ...... ................................: مجاز/   گوش مجاز از شنونده : مجاز

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
بنا کرد به خواندن قصیده        و  فغان مرحبا  است. فریاد و    گفت همین دیروز ساخته ای که می به مناسبت صحبت از سیزده عید 

ادّعای   که خیلی  آقایان  از  نفر  دو  بلند شد.  به آسمان  می   و فضل  آفرین  بار مکرّر  کمالشان  و سه  بار  دو  ابیات را  از  مقداری  شد، 
شاعر را بوسیده    ی ه گردیده بود که جلو رفته جبه محظوظ  کشید، چنان  و ادب می   شعر   ی ه که کبّاد حضّار  یکی از  (    20)  خواستند.  

انداخته گفت تخلّص  و از  حقیقتا استادی.«    ای والله، گفت: » *   به رسم تحقیر، چین به صورت  »من  (    21)    :او پرسید. مصطفی 
پیشاوری که خیلی به من    ادیب اصرار مرحوم  ، ولی به  * دانم که باید متروک گردد رسوم و عاداتی می   ی ه و از جمل زواید  ص را از  تخلّ 

ا برحسب پیشنهاد  »استاد« ر   ی ه ، کلم * بودیم   بودند و کاسه و کوزه یکی شده مألوف  در اواخر عمر با بنده  (    22)  لطف داشتند و  
زیاد   ندارم  خوش  امّا  کردم  اختیار  ی   ی ه هم م.«   کن استعمال  ایشان  تخلّ ک حضّار  که  کردند  تصدیق  واقعا  صدا  و  بجاست  بس  صی 

 ت. سزاوار حضرت ایشان اس 
( یکی از حاضرین که ادّعای شعر و ادبیات داشت، آنچنان حظ کرده بود )لذّت برده بود( که جلو رفت و پیشانی شاعر    20)  

دانم که باید فراموش  ( من به کاربردن تخلّص )آوردن نام هنری شاعر در شعر( را از موضوعاتی می   21)مصطفی( را بوسید. )  

          ( در آخر عمر با بنده دوستی داشت و خیلی با یکدیگر صمیمی شده بودیم.   22شود و به کار گرفته نشود. )  

ای کمانی شکل در زورخانه  وسیله   :کبّاده / آنان که در جایی یا مجلسی حضور دارند؛ حاضران   : حضّار  ناله و زاری، فریاد /   :فغان

کنایه از  ی چیزی را کشیدن:  های آهنی متعدّد قرار دارد؛ کبّاده ای از زنجیر یا حلقه از جنس آهن که در یک طرف آن رشته 

 نام شعری شاعران  :تخلّص/  پیشانی :جبهه  / ور بهره  :محظوظچیزی بودن / خواستار  ادّعای چیزی را داشتن، 

 : از شاعران مطرح زمان نویسنده است. ادیب پیشاوری 

   چین به صورت انداختن؛ به حالت خجالتی درآمدن : کنایه /  ی چیزی را کشیدن؛ در آن چیز ادعا داشتنکبّاده: کنایه

 ...................................................................: کنایه
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دهم وزیر  هم قطار احتمال می »   د: بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودن سرسرای عمارت  صدای زنگ تلفن از  اثنا  در آن        
باشد و مرا بخواهد. بگویید فلنی حالا سر میز است و   تلفن خواهد کرد.«  داخله  نمر بعد خودش  بوده    ی ه ولی معلوم شد  غلطی 

 است. 
های دیگر  ها یا قسمت شود و از آنجا به اتاق ها که درِ ورودی ساختمان به آن باز میدار در داخل خانه ی سقف محوّطه   :سرسرا

واژه می جای  به  فرهنگستان  را  سرسرا  )امروزه  بیگانه روند.  »ی  واژههالی  همچنین  و   »« بیگانه  رسانده  لابیی  تصویب  به   »

 است.(
خبردار شده بود  شستش گذاشتم. ولی  می  زبانی نگاه، حقّش را کف دستش افتاد، با همان زبان بی اگر چشمم احیاناً تو چشمش می       

 ت ... نداش اعتنا  دوید و به کاینات  به آن بشقاب می   بشقاب و چشمش مثل مرغ سربریده مدام روی میز از این  
 ....................  .......... .............. : پارادوکس /  زبانی؛ مقصود خود را بدون سخن رساندنزبان بی :  کنایه  /  چشم مجاز از نگاه: مجاز

 ستش خبردار شده بود؛ حواسش بود، آگاه بود. شَ: کنایه ......................................... / : تشبیه .. / . ....................................: تشبیه

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
تپد.  کباب غاز را بیاورند. دلم می   فات دیگر صرف شده است و موقع مناسبی است که جو و کباب برّه و پلو و چلو و مخلّ حالا آش      

 د. و برشته در وسط میز گذاشت و ناپدید ش   یک رأس غاز فربه بر روی دست وارد شد و  قاب  خادم را دیدم که  
که  حواسم  دانگ  شش        است  مصطفی  دست(    23)  پیش  از  دامنش  که  کند  مستش  چنان  غاز  بوی  خیر،  * برود   نکند  ولی   ،

آقایان  ها نموده گفت: » به غاز افتاد رو به مهمان   ه هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است. به محض اینکه چشمش ل اَلحَمدُلِ 
دم یک  این  ما  عزیز  میزبان  که  بفرمایید  تا    تصدیق  که شخصا  من  است؟  غاز  آوردن  وقت  هم  حالا  آیا  نخواند.  دیگر خوش  را 

نداریم از    آسمانی باشد. ما که خیال مائدۀ  توانم بخورم ولو  سرم را از تنم جدا کنید، یک لقمه هم دیگر نمی   ام و اگر خرخره خورده 
نشود.« آنگاه   هرچه تویش بریزی پر   انسان که گاوخونی زنده رود نیست که   ی ه دولتی برویم. معد   ی ه خان راست به مریض اینجا یک 

 .« سر ببری به اندرون قطار، آقایان خواهش دارند این را برداری و بی برو برگرد یک بیا هم نوکر را صدا زده گفت: » 
 اختیار شود که کنترلش از دستش خارج شود. ( نکند چنان بی  23) 

 گلو، حلقوم  :خرخره ه طور کامل، تمام / کنایه از ب :دانگشش 

   ................................................... : کنایه ......................................................... / : کنایهتپد؛ نگرانم، استرس دارم. /  دلم می : کنایه

/ :  تضمین است. :  کنایه  ................................................  است؛ حواسش جمع  توی حساب  را خوش :  کنایه  /   سرش  دم  این یک 

 تا خرخره خوردن؛ زیاد خوردن : کنایه.... / ...................................: مجازنخواند؛ این مورد را لغو کند. این مورد را انجام ندهد. / 

   مائده مجاز از هر نوع غذا: مجازبی برو برگرد؛ بدون بحث قبول کردن /   : کنایه......................................................... / : کنایه

 ............................................ ...................................................................................................................................... نکته دستوری:  
رسیده  دماغشان    از یک طرف بوی کباب تازه به  * دانند. گیر کرده و تکلیف خود را نمی محظور  ها سخت در  مهمان (    24)         

ولی در مقابل  (    25)  غاز را با برّه بسنجند    ی ه مز   و طعم  ای از آن چشیده  میل نیستند ولو به عنوان مقایسه باشد لقمه است و ابدا بی 
هایشان به غاز دوخته شده بود، خواهی نخواهی  و گرچه چشم *  بودند   شخص شخیصی چون آقای استاد، دو دل مانده تظاهرات  

 ای نداشتند.  و بله و البتّه گفتن چاره   های مصطفی حرف تصدیق  جز  
مهمان   24)   نمی (  دقیقا  و  بودند  کرده  گیر  رودروایستی  در  شدیدا  )  ها  بکنند.  باید  کار  چه  مقابل    25دانستند  در  ولی   )

 های شخص ارجمند و بزرگی مثل آقای استاد )مصطفی( مردّد مانده بودند. ظاهرسازی 
گرفتن    :محظور قرار  ناخوشایند  امر  مقابل  در  کردن،  پیدا  گرفتاری  کردن:  گیر  محظور  در  مشکل؛  و  گرفتاری  مجازاً  و  مانع 

 بزرگ و ارجمند  :شخیص نیز آمده است.( / محذور  )املای این واژه به صورت 

 .......................  .................. ................ ...........................: کنایه  /  تردید داشتندودل ماندن؛ : کنایه ... / ... ............................ : جناس

را  بغلش  صدآفرین به مصطفی گفته، از آن تاریخ به بعد زیر    توانستمخواست می دلم می   * ماسد. ما دارد می   ی ه توطئ دیدم  (    26)         
  قصّابی به دست گرفته بودم و ساطور حفظ ظاهر، کارد پهن و درازی شبیه به محض کنم، ولی  پا بگیرم و برایش کار مناسبی دست و 
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اصرار  و ضمنا یک ریز تعارف و  یار و یاور را از هم بدرم خواهم این حیوان بی کردم که می مدام به غاز حمله آورده و چنان وانمود می 
فقط یک لقمه میل بفرمایید که لااقل زحمت آشپز از میان نرود و    بستم که محض خاطر من هم شده بود که به شکم آقای استاد می 

 د. نسوز دماغش  
 شود. مان دارد عملی می( دیدم نقشه 26) 

 کنایه از به انجام رسیدن، به ثمر رسیدن  :ماسیدن

 .................................................... ........... : کنایه /  شود. می  موفقی ما دارد ماسد؛ دیدم نقشه ی ما دارد می دیدم توطئه : کنایه

 دماغش نسوزد؛ ناراحت نشود.  : کنایه/  .. ..............................................................................................: کنایه 

 .................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  
ِ    خوشبختانه قصّاب زبان غاز را با کلهّ اش بریده بود و الا        گفت. خلصه آنکه  دورو نمی   حیای بی چه چیزها که با آن زبان به من

جمعی خواستار  صدا شدند و دسته ها هم با او هم که مهمان   بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به جایی کشید اصرار  از من همه  
 د. بردن غاز گردیدن 

 .....................................  ..................................... .... ........... : کنایه ....... / .................... . .............. .......... ............. ......................... : کنایه
چنین غازی گذشت که شکمش   یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست از کار داشت به دلخواه انجام می       

ما بیرون نجسته بود که   ی ه شد رد خُ است؟ هنوز این کلم از دهن   فرنگی سرخ شده  ی ه با کر منحصرا اند و پرکرده بَرَغان را از آلوی  
حالا که  اختیار دست دراز کرد و یک کتف غاز را کنده به نیش کشید و گفت: » در رفته باشد، بی   فنرش غفلتاً  مصطفی مثل اینکه  

کر می  با  و  پر شده  بَرَغان  آلوی  با  این روی (    27)  اند،  فرنگی سرخش کرده   ی ه فرمایید  از  بیش  نیست  یزبان محترم را زمین  م   روا 
 .« چشیم مختصر می   ی ه و محض خاطر ایشان هم شده یک لقم   * انداخت 

     ( جایز نیست بیشتر از این درخواست میزبان محترم را رد کنیم.  27) 
 نیش مجاز از دهان : مجاز  اختیار کاری کردن/ فنر کسی یا چیزی در رفتن؛ بی :  کنایه /  از دهنم در رفت؛ ناخواسته گفتم: کنایه

 ....... ................................................ ............. ... ..... : کنایه / ....................................................................  : کنایه

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
چشم به هم زدن گوشت و    به جان غاز افتادند و در یک زدگان  قحطی دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، فرصت نداده مانند        

یک دوجین شکم و روده    ی ه دوازده حلقوم و کتل و گردن   استخوان غاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش 
رندان چنان کلکش را کندند که گویی هرگز غازی قدم به  (    28)  یعنی به زبان خودمانی    و تحلیل را پیموده؛ هضم  و  بلع  و  مضغ  مراحل  

 شده بودند. خلق خور  استخوان ولی این مخلوقات عجیب گویا  خوار  گوشت گویند انسان حیوانی است  می   * د! عالم وجود ننهاده بو 
 کرد هرگز غازی آنجا وجود نداشته است. های لاابالی آنچنان آن غاز را نیست و نابود کردند که آدم تصوّر می ( انسان  28) 

 آتشدانی از فلز یا سفال؛ کَلکَ چیزی را کندن: خوردن یا نابود کردن چیزی  :کَلَکجویدن /   :مضغ پشته، تپّه /  :کتل

 ؛ غاز را از بین بردند )خوردند( دجان غاز افتادن هب: کنایه ........ / ......................................................................... : تشبیه

   ............................................................... : کنایه/  ی یک دوجین شکمگردنه: تشبیه /  . ......... ...... ......................... .............. : کنایه

ساعت تمام   نبود که سر همین میز آقایان دو  یدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی  ی ه واقعا مثل این بود که هرکدام یک معد       
ها را هم  اند و ته بشقاب در کشمکش و تلش بوده حبوبات  و  بقولات  و    کارد و چنگال به دست با یک خروار گوشت و پوست 

به چشم خودم دیدم که غاز  (    29)  تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و    اند، هر دوازده تن لیسیده 
گورستان شکم آقایان   ن شیئاً مذکوراً در کُ م یَ شده و کأنَ لَ صفت کرکس این جماعت   ی ه لخَت لخَت و قِطعهً بعد اُخری طعم  گلگونم 

 * د. ناپدید گردی 
صفت و  ها کرکس ی دیگر، خوراک این انسان ای پس از قطعه تکّه و قطعهدیدم که غاز زیبایم، تکّه  ( با چشمان خودم می   29)  

 خوردند که چیزی قابل گفتن و توصیف نبود.  شد، آنچنان وحشتناک میپست می 
 ای دیگر ای بعد از تکّه تکّه  :قطعهً بعد اخُری/  های خوراکی بعضی گیاهان مانند نخود و عدس، حبوبات انواع دانه  :بقولات 
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در این داستان یعنی تمام  ی دهر است به معنی »چیزی قابل ذکر نبود«:  ی اوّل سوره بخشی از آیه   :کأن لَم یکَُن شیئاً مَذکورا

 ها سر به نیست شد. خوراکی 

 ...................................................................... : کنایه /  د(کامل خوردنبا لذت خوردن )در اینجا   اند؛ هها را لیسیدته بشقاب : کنایه

 .................................................................................................................... ................................... : تلمیح گورستان شکم / : تشبیه

ک    ی ه گویی از تماشای این منظر مرا می       های  خوشامدگویی   خنده های زورکی و   دادن آب به دهانم خشک شده و به جز تحویل هولنا
 د. ساختگی کاری از دستم ساخته نبو 

مردم  شقاوت  و    بوقلمون ثباتی فلک  غاز خدابیامرز، مرا به یاد بی زوال  فنا و    ی ه بخور بخور که منظر   یه بحبوح ر همان  ( د   30)         
پتیاره و   باز بدقواره  این مصطفای  وقاحت  دون و مکر و فریب جهان  بود،  بلند شد.   انداخته  تلفن  فورا    * صدای  بیرون جَستم و 

 دارد دو کلمه با خود شما صحبت بدارد.«  اصرار  : »آقای مصطفی خان، وزیر داخله شخصا پای تلفن است و  برگشته گفتم 
ها که دیدن نابودی آن غاز بیچاره، من را به یاد ناپایداری روزگار چندرنگ و دروغگو و بدجنسی  ( در حین خوردن آن   30)  

 شرمی این مصطفای بدترکیب انداخته بود، دوباره صدای زنگ تلفن آمد. مردم پست و فریب دنیای زشت و بی 
 که یا آنچه ظاهری زشت و نامتناسب دارد؛ بدترکیب آن  :بدقوارهزشت و ترسناک /  :پتیارهمیان، وسط /  :بحبوحه

آب به دهان خشک شدن؛ بسیار متعجّب شدن )برای ترسیدن نیز کاربرد  : کنایه.... / ................. ............ ....................... : تشخیص

 .......  ......................................................... ........................................ : کنایه /  فلک مجاز از روزگار:  مجازدارد.( / 

 ................................................................................................................................................ ..................................نکته دستوری:  
به دنبال من از اتاق    بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و تا بیندازد، دل به دریا زده و(    31)  یارو حساب کار خود را کرده،       

پنج    (   32)    گردید و انداز  طنین ای،  نکشیده ب  آ   ی ه به مجرّد اینکه از اتاق بیرون آمدیم، در را بستم و صدای کشید   * بیرون آمد. 
خراب، تا  خانه گفتم: »   * آقای استادی نقش بست.   ی ه انداخت گل   دعاگو به معیّت مچ و کف و ما یتعلقُّ بهِ بر روی صورت   انگشت 
سرّ خود قرار    ی ه دین و ایمان را باختی و به منی که چون تویی را صندوقچ (    33)  بلعیده بودی، باز تا چشمت به غاز افتاد،  حلقوم  

 * کردم. نثارش  دیگری،    ی ه و باز کشید   باشد.« شستت  دِ بگیر که این نازِ  (    34* )  ورزیدی و نارو زدی.   داده بودم، خیانت 
 ( بدون آنکه اندکی تغییری در خود بدهد، جرئت و شهادت به خرج داد و پشت سر من از اتاق خارج شد.   31) 

( جای پشت انگشت، به همراه مچ و کف دست و هر چیزی که در دست باشد )مثل ساعت و ...( روی صورت سرخ آقای    32)  

را کنار گذاشتی و به من که تو را محرم اسرارم کرده    (و انصاف و مروّت )( دین و ایمان    33استادی )مصطفی( نقش بست. )  

( این ضربه را هم بگیر که مزد هنرت باشد. )جزای کار زشتت باشد.( و سیلی دیگری به    34بودم، خیانت کردی و کلک زدی. )  

 حلق و گلو  :حلقوم آنچه بدان وابسته است. /  :ما یتعلّقُ به                                    صورتش زدم. 
 ...................  ............. ............... .............. ............. .............: کنایه /  حساب کار خود را کردن؛ متوجه خرابکاری خود شدن: کنایه

 بیندازد؛ بدون آنکه ضعفی در خود نشان بدهد. بدون آنکه تغییری در خود ایجاد کند. ود را از تک و تا بدوم آنکه خ: کنایه

 »کشیده آب نکشیده« کنایه از سیلی محکم : کنایه ............................... / . ... .............. : کنایه ...... / ...... ....... ........................: کنایه

   .... ......................... ............. ........: کنایه ............................................. / : کنایه /  صورت گل انداخته؛ صورت سرخ و شاداب : کنایه

/ .... ......................................:  مجاز بودم. :  تشبیه  .........  داده  قرار  خود  سرّ  صندوقچه  را  شَ:  کنایه /    تو  پاداش  ناز  باشد؛  ستت 

 گویند.(به او می   شخرابکاری تتنبیه کسی به علّ واقع هنگام  هنرت باشد. )این جمله به طنز است. در

 .......................................................... ........................................................................................................................ نکته دستوری:  

زنان و  نبود، نفس هویدا  اثری از آن    معمولی خودش که در تمام مدّت ناهار اطوارهای  با همان صدای بریده و زبان گرفته و ادا و        
یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت از    پسرعمو جان، من چه گناهی دارم؟ مگر » گفت:  کنان  هق هق 

ر  تصدیق بفرمایید که اگ (    35) اند؟  گذاشته بَرَغان  توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی    غاز کردید، کی گفته بودید که 
 * .« هست با شماست نه با من قصیری  ت 

 رفتار یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار    :اطوار      ( قبول کنید اگر اشتباهی بوده، از سمت شما بوده نه من.  35) 

 دادن به صحّت امری تایید کردن درستی حرف یا عملی، گواهی :تصدیق روشن، آشکار /  :هویدا
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این  (    36)  دید.  به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی        اختیار درِ  بی   * آوردم. درمی   داشتم شاخ هایش  تراشی بهانه از 
قدری    (   37)    بیرون کشیده باشند، بیرون انداختم و   روغن   ی ه نشناس را مانند موشی که از خمر خانه را باز کرده و این جوان نمک 

روی  تصنّعی    ی ه از خند قشری  آنگاه با صورتی که گویی    (   38* )  قدم زده، حیاط    درونی در غلیان  و تسکین  احوال  برای به جا آمدن  
اتاق  وارد  باشند،  کشیده  شدم. مهمان   آن  مهمان   * ها  راست  و  چپ  کشیده دیدم  دراز  » ها  گفتم:  معذرت  اند.  خیلی  مصطفی  آقای 

رستاده بودند که فورا آنجا بروند  ف   خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیرداخله، اتومبیل شخصی خود را 
 .« آقایان بشوند مزاحم  و دیگر نخواستند  

و  حرص  ( لحظاتی برای اینکه حالم سر جایش بیاید و    37آورد بسیار تعجب کرده بودم. )  هایی نامعقولی که می( از بهانه   36)  

های ساختگی روی آن  ای از خندهای که انگار لایه ( آنگاه با چهره   38فشاری که بهم آمده بود، آرام شود، در حیاط راه رفتم. ) 

 کشیده باشند، وارد اتاق شدم. 
 ساختگی :تصنعی جوشش عواطف و احساسات، شدّت هیجان عاطفی /  :غلیانتر از آن / ظرفی به شکل خُم و کوچک :خمره

   ........................................ ..............................................: تشبیه .......... / ............................................ ................................. : کنایه

 ...........................................................: مجاز/  ................................ ....................................................... : کنایه
ایشان به مجالس    و برای دعوت   * و کمال او چیزها گفتند فضل  مشربی و  خوردند و از خوش تأسّف  اهل مجلس    ی ه هم (    39)         

بدون آنکه خم به ابرو بیاورم، همه را به    من هم از شما چه پنهان، (    40)  تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و    ی ه خود، نمر 
 * م. غلط داد 

( من هم خیلی طبیعی    29صحبتی و دانش او بسیار تعریف کردند. ) شها )از رفتن او( ناراحت شدند و از خو ( همه مهمان   39)  

 ها دادم. ای اشتباه به آن )بدون توجه به موضوع ناراحتی از دست مصطفی( شماره 
 صحبتی معاشرتی و خوش بودن؛ خوشمشرب خوش :مشربیخوش

 .........................................................................................: کنایه
یک (    41)          دیروز  که  آمد  خاطرم  به  روز  آن  لباس فردای  بهترین  از  کلیّ دست  با  را  خود  نودوز  انضمام  به    متفرّعات   ی ه های 

رفته  شست ولی چون تیری که از  * ام، انداخته  خودم از خانه بیرون  ی ه شد چلق ، به دست خان مصطفی ، یعنی آقای استادی مایحَتوی 
پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم    (   42)    ایمان آوردم و که بر ماست«    از ماست »   ی ه بار دیگر به کلم بلندپای گردد، یک باز نمی 

   . دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم 
اش )مثل  های جدید خود را، به همراه وسایل جانبی ( روز بعدش یادم آمد که در روز مهمانی، یک دست از بهترین لباس   41)  

بیرون   از خانه  همراه مصطفی  به   )... و  ژیله  و  )  کراوات  برای    42انداختم.  دیگر  تا هرگز  کردم(  )توبه  گرفتم  تصمیم جدی   )

 ارتقای رتبه به فکر مهمانی و ... نباشم. 
شعبه شاخه   :متفرّعات  / ها،  است.(  رفته  کار  به  متعلقّات  معنی  به  متن  )در  به ضمیمه   :انضمام  ها  انضمامِ:  به  ی،  ضمیمهکردن؛ 

 )یعنی خود مصطفی(  آنچه درون چیزی است.  :ما یحتوی/   یِعلاوه، به همراهِ به

 ست رفته؛ چیزی که اختیارش دیگر در دست ما نیست. تیری که از شَ : کنایه........................................................... / : تشبیه

 ......................... ................................... : کنایه و ضرب المثََل/  ............. ........................... ....................... : کنایه و ضرب المثََل

 .............................  ................................ ..................: تضمین

 ................................................................................................................................................................................نکته دستوری:  
 زادهمحمدعلی جمال  کباب غاز:
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  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 های زیر را بنویسید. مترادف واژه - 1

 وجنات ).................................................(      بحبوحه ).................................................(    معهود ).................................................( 

 مهم املایی بیابید و بنویسید.  یژه یک از بندهای پنجم و یازدهم، سه وا  در هر - 2

 در عبارت زیر، »مفعول« و »مسند« را مشخص کنید.  -3

 «آیی بنشینی؟آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. گفتم: چرا نمی »

از پیوندهای وابسته ساز و همساده و مرکب«    »جمله به درسنامه    –  4 برای هر یک  از متن  مراجعه و سپس  پایه ساز، مثالی 

 درس بیابید و بنویسید. 
 قلمرو ادبی  

 های زیر را بنویسید. مفهوم کنایه   -1

 چند مرده حلاج بودن: ■                                  سماق مکیدن: ■                                     پشت دست داغ کردن: ■

 های نثر نویسنده، بر تأثیرگذاری داستان او افزوده است؟کدام ویژگی  - 2

 قلمرو فکری  

 نویسنده، در داستان »کباب غاز« کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟   - 1

 بیان کنید.   ها را های سعدی بیابید و مقصود اصلی آن از متن درس مَثَلِ متناسب با هریک از این سروده -2

گلّ  نیسـت الف(  گرگ  از  گِله  را  ما   ه 
 

می   شـبان  بیـداد  همـه    کندکایـن 
دهن   ب( به  نیاید  باز  دگر  گفته  باشد اوّ   سخنِ  عاقل  که  مرد  کند  اندیشه    ل 

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 چهره  : جمع وجنه؛ صورت وجنات : میان، وسط          بحبوحهشده، معمول، عهد شده            : شناخته معهود - 1

 زوایا و خفایا   –سرِ دماغ  –دیلاقی            بند یازدهم: نشخوار  –عیال   –بند پنجم: معهود   – 2

 نمودار : مسند آیی بنشینی«       : عبارت »گفتم چرا نمیلمفعو  -3

 پیداکردن یک غاز، که شکستن گردن رستم که نیست.  ولیپایه ساز: این مصطفی گرچه زیاد کودن است پیوند هم  – 4

  جناب   زیبای  قامت به ازل  درزیِ   که بود ای  جامه   گویی شنوم. /  از تو حرف حساب می   که پیوند وابسته ساز: اولین بار است         

 .است  دوخته ایشان

 قلمرو ادبی  

                            کنایه از انتظار بیهوده کشیدن سماق مکیدن:     کنایه از تصمیم برای عدم انجام کاری  پشت دست داغ کردن: -1

 کنایه از میزان توانایی انجام کاری  چند مرده حلاج بودن:

 گونه و استفاده مکرّر از کنایات و اصطلاحات عامیانه بیان طنز آمیز و اغراق   – 2

 قلمرو فکری  

   های ناروا را مورد انقاد قرار داده است. گویی و باور به سنّت اعتماد کردن و به افراد نالایق و پرهیز از صداقت و راست  – 1

 هایمان هستیم. الف: از ماست که بر ماست: خودمان عامل اصلی گرفتاری   -2

گردد: قبل از انجام کاری یا گفتن حرفی کامل آن را بررسی کنیم زیرا پس از انجام آن  تیری که از شست رفته باز نمی  –ب       

  کار و یا گفتن آن حرف ممکن است نشود خسارت را جبران کرد. 
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  خوانی: ارمیا روان   
 

 چند بار بگویم اسم آقا سهراب صلوات دارد ها. اللهّم صلیّ علی ... .      
کردند. هر سه روحیّه گرفته بودند. ارمیا از  آمد. به صدا توجّهی نمی خندیدند. صدای تانک دیگری از دور می ارمیا و سهراب می      

 کرد. مصطفی که تا آن موقع ساکت نشسته بود، آرام گفت: »وَ ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی« گیری دقیق سهراب تعریف می نشانه 
 آقا مصطفی چی چی فرمودید؟ یک دفعه زدی کانال دو. ارمیا جان، ترجمه کن ببینم.   -     
 اش را خورد. آرام سری تکان داد. ارمیا خنده      
 زنی، بلکه خود خداست. زنی این تو نیستی که تیر می حق با مصطفاست. و ما رمیت اذ رمیت. یعنی وقتی تو تیر می   -     
فهمید؟ جان من! معنی  گذاشتید برای ما. چه جوری این قدر خوب معنی قرآن را می اند. یک کلس آشنایی می بابا اینجا همه علّمه    -     

 فهمید؟ این را چه جوری می 
 ای از معارف بشری دانش و آگاهی بسیار دارد. ی رشته آنکه درباره  علامه:

شود مخاطب. تو  کردن؛ رمیت می شود پرتاب ها را بشناسی؛ مثلً رمی می ها،کاری ندارد که؛ کافی است ریشه باز هم ما را گرفتی   -     
 زنی. کاری ندارد. ساده است. یک مرد تیر می 

 .« شود ر رمی چی می ام ارمیا! اگر گفتی فعل  مصطفی ساکت شد و بعد انگار چیزی کشف کرده باشد به ارمیا گفت: »      
 ی. رم شود ... می شود اِ می   -     
بگوید مادرش در خانه او را »ارمی«  مصطفی و ارمیا با هم خندیدند. ارمیا منظور مصطفی را فهمیده بود. خیلی دوست داشت به       

   . زند امّا هیچ نگفت صدا می 
گوییم: »ارمی«. حالا اگر به دو مرد عرب بخواهیم بگوییم  خواهیم بگوییم »تو یک مرد تیر بزن« می خوب درست گفتی. وقتی می   -     

 که »تیر بزنید« چه باید بگوییم؟ 
 زند، بعد دومی.« اوّل، اوّلی تیر می   گوییم: ارمی، ارمی. می داد، گفت: » های مصطفی گوش می سهراب که با دقّت به حرف      

 ت.  هر سه با هم خندیدند. سهراب مطمئن نبود که حرفش اشتباه اس 
 « الدخیل. الموت للصدام. الله اکبر دِ بابا، ماشاء الله! ما عمری عربی حرف زدیم: »   -     
عربی اگر بخواهیم بگوییم شما دو نفر  ه  ته اسم آقا سهراب صلوات دارد ولی آقا سهراب! ب خندید، گفت: »الب مصطفی در حالی که می      

 .« ه اینجا نشسته ک   شود ارمیا. همین ارمیا شود ... می ، می مثنّی تیر بزنید، یعنی  
 د. بین هراب با تعجّب نگاهی به ارمیا کرد. انگار برای اوّلین بار است که ارمیا را می س   -     
 د! گوییم شما دو تا مرد تیر بزنی زنیم داریم می جلّ الخالق! یعنی ما هر بار آقا ارمیا را صدا می   -     
 د. خواست برود تانک بزن خود نیست با کلشینکف می بی      

ثابت و تاشو؛ برگرفته  قنداق سلاحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، دارای دستگاه نشانه روی مکانیکی و دو نوع  کلاشینکف:

 ساز روسی از نام اسلحه 
احساس آرامش عجیبی داشت.    شد امّا تر می خندید. با اینکه صدای تانک هر لحظه نزدیک ارمیا سرش را پایین انداخته بود و می      
 د. بر با مصطفی و سهراب جدا لذّت می مصاحبت  از  
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به سهراب نگاه  مبهوت  دوباره    رسید. هر سه نفر ساکت شدند. ارمیا و مصطفی تانک دوم از نزدیک به گوش می غرّش  صدای       
روی شانه محکم کرد، امّا قبل از اینکه بلند شود، انگار  را    را برداشت. موشک دوم را جا انداخت. آن اسلحه  دوباره    د. کردن می 

 ؟« ه خواندید چی بود : آن آیه ک چیزی یادش آمده باشد، پرسید 
 ی. ا رمیت اذ رمیت و لکن الله رم و م   -     
فریادی کشید و شلیک کرد. صدای  برخاست       نزدیک غرّش  . آیه را زیر لب تکرار کرد و  تانک  می   تر تانک  به شنی  شد. موشک 

ک   خا تانک  اطراف  می غلیظی  نخورد.  هوا  به سرعت به  سهراب  داخل    رفت.  را  دیگری  با  سلح  موشک  را  ارمیا  انداخت.  جا 
 د. نفس راحتی کشیدند. مصطفی و ارمیا با مسلسل به سمت آتش تیراندازی کردن   دست، سر جایش نشاند و بلند شد. هر سه، 

 د. میر نمی ر  لش دیگ است دیگر، آن چنان زدم که اگر کسی زنده از آن تو بیرون بیاید، با تیر کِ بس    -     
 د. را گرفتن   ها ها به طرف این گروه سه نفری آمدند. دور و بر آن عدّه ای از افراد گردان با صدای انفجار تانک      
 ه! هراب گل کاشتی، ای والل س   -     
 ن! خورد. مردۀ فیل صد تومن است، زنده اش هم صد توم پیرمرد هیکلی خیلی به درد می   -     

 د. دود هنوز هم از کنُده بلند می شو       
 ی درخت که شاخ و برگ آن قطع شده است؛ هیزم ی بریده شده تنه کُنده:

 ود. اش کودکانه شده ب اش کشید. قیافه سهراب دستی به پیشانی      
 شود. کنُده دیگر چیست؟ ها تانک هستند. دود از تانک بلند می ا را گرفتید. اون م   -     
است. صدای موتور دیزلی چند    آمد یک موشک را بیهوده از دست داده رنجید. به نظرش می در دل از تعریف کردن دیگران می      

تانک   تانک همه را به خود آورد. دوباره صورت سهراب جدّی شد. دستور با دست یکی از  ها را  داد که همه، سنگر بگیرند. 
 . آیند باشد، احتمالًا پیاده از پشت دنبالش می حواستان  روی برجکش تیربار دارد.  نشان داد و به مصطفی گفت: »مصطفی این  

 توان جهت شلیک توپ را تغییر داد. ی چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن می سازه  برجک:

سنگین  تیربار: آتشین،  خودکار  بزرگ سلاح  و  وسیله تر  به  که  دستی  مسلسلِ  از  میتر  تغذیه  فشنگ  نوار  مسلسلِ  ی  شود؛ 

 سنگین
 ت. باشد آقا سهراب! حواسم هس   -     
 ی. ارمیا، شما هم بدو برو طرف چپ. آنجا به مهندس بگو هم نفر بفرستند، هم آرپی ج    -     
 د. را برداشت و دوی اش  اسلحه آن قدر جدّی صحبت کرد که ارمیا بدون هیچ درنگی       
 د. ها؛ بگذار چندتاشان هم به ما برس الا آن قدر تند ندو. توی راه اسیر نگیری ح   -     
گرفته  وهم  ترسید امّا او را  نمی   آورد. اگر چه دوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود می با تمام نیرویی که داشت می      

شد. نفس گرفت و دوباره با  کرد هیچ کس دیده نمی چشم کار می  هایش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد، تا جایی که بود. ایستاد. چشم 
قدمی  دوید. هنوز چند  می   تمام سرعت  که عربی  بود  ندویده  برش  بیشتر  و  به دور  واقعیت.  یا  است  دانست در خیال  نمی  شنید. 

ک های پلنگی و کله کرد. صد قدم جلوتر چند عراقی با لباس کرد؛ اشتباه نمی   نگاهی  ها نگاه  ایستاده بودند. به آن   ریزهای کج روی خا
بند تفنگش ها هم او را دیده دانست که آن کرد. نمی  یا نه. درنگ کرد.  را از روی شانه برداشت. آن را به دست گرفت. به    اند 

ها که با دست  ها مقابله کند. صدای عراقی بیشتر از آن بود که به تنهایی بتواند با آن  ها نگاه کرد. پشیمان شد. تعدادشان طرف عراقی 
و به    دوید. دو سه بار سکندری خورد او را به خود آورد. برگشت؛ از همان راهی که آمده بود. به سرعت می   دادند، نشانش می 
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می  افتاد. دستش  از عراقی زمین  نفر  دو  به عقب نگاه کرد.  و  برگرداند  را  او سوخت. سرش  به  لحظه    ها  بودند. هر  نزدیک شده 
دوید بند  صدای گلوله بود. به خود آمد. همان طور که می   انتظار داشت سوزشی در کمرش احساس کند و به زمین بیفتد. منتظر 

کردند ارمیا به زمین افتاده  کرد و خود را به زمین انداخت. دو عراقی که فکر می   ح مسلّ را    اش برداشت. آن را از روی شانه اسلحه  
با  انداختند. صدای رگباری سرعتی بیشتر به سمتش می   است  تیر به آن   دویدند. ناگهان ایستادند و خود را به زمین  ها  شنیده شد. 

ها  به پشت سرش نگاهی کند، به سمت بچّه   ها نخورده است. از جا بلند شد. بدون اینکه نخورد. ارمیا متوجّه شد که تیر به آن 
 . دید ها را می کم دود ناشی از سوختن تانک دوید. کم 

حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛ سکندری خوردن:    سکندری:

 حالت سکندری برای کسی پیش آمدن 
های پلنگی و  که صدها نفر با لباس   دید کرد. در خیال می رفت. به پشت سرش نگاه کرد. هیچ کس او را تعقیب نمی سرش گیج می      

کرد، در آغوش او  دوید و به پشت سر نگاه می ارمیا همین طور که می د.  ها از او جلو افتا کنند. یکی از آن های کج او را دنبال می کله 
 کرد. می مصطفی دقیق شد. مصطفی گریه    ی ه دهد امّا دستان مصطفی او را محکم گرفته بود. به چهر   کرد خود را نجات افتاد. سعی می 

بلند شد. بعد یک دفعه دیدیم سرش چرخید؛ بعد زد؛ برُجکش را ب   -      یا علی.  ببینش! هنوز جان    رُجکش را زد. گفت  زد. 
 ن! دارد، نگاهش ک 

 . دید رفت؛ همه چیز را تیره و تار می ارمیا سرش گیج می      
 ر. شوم دیگ برای همین شهید نمی م.  ریزی کرده بود ام برنامه خواستند اسیر بگیرند. دستور از بالا بوده؛ من برای آینده من را می   -     
می فهمید چه می نمی       زمین گذاشته بودند. یک طرف    گذشتند. سهراب را روی گوید. خاطرات به صورت مبهم از جلوِ چشمانش 

سهراب گذاشته    ی ه شد. ارمیا سرش را روی سین می مرتعش  چپش   آلودش گم شده بود. هر چند لحظه یک بار زانوی صورت گوشت 
 د. کر بود. به زانوی چپ او نگاه می 

 . بینی ارمیا. رو به قبله خواباندیمش. بعد گفت به راست بچرخانیمش؛ سمت کربل ی م   -     
 ... ها آقا سهراب، شلوغ نکنی ده...  خورد؛ چقدر آرام ش کند؛ چرا دیگر زانوش تکان نمی بینم. آرام دارد حسین حسین می آره می    

... آقا    بردم تا سر جاده را می   حالا چطوری ببریمش تا سر جاده؟ خوب شد تو شهید نشدی مصطفی، من چه جوری شما دو تا      
اللّهم    ر! فرستی مصطفی؟! بفرست دیگ چرا صلوات نمی لی ...  سهراب خیلی سنگین است؛ البته اسمش صلوات دارد. اللهّم صلیّ ع 

ک داریم می   صلیّ علی ... خیلی سنگین است. وقتی   م ... . های جنوب فرو بروی بریمش، شاید توی خا
 رضا امیرخانی  ارمیا )با تلخیص(:
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 خواهی،  نان را از من بگیر، اگر می 
 ا هوا را از من بگیر، امّ 

 ات را نه. خنده 
 گل سرخ را از من مگیر 

 ...   کاری را که می سوسنی  
لبخندت را که همچون گلی سرخ یا    خواهی از من بگیر، اما لبخندت را از من نگیر. هر چیزی را که مایه زنده بودن است، می 

 سوسنی زیباست، از من نگیر. 

   های حیات و زندگینان و هوا نشانه : نماد /  کشیدنهوا مجاز از نفس : مجاز  /  نان مجاز از هر نوع خوردنی )غذا(: مجاز
 سوسن؛ لبخند: نماداستعاره و   /  گل سرخ نماد عشق: نماد .... / ... ..................... .......................... : مراعات نظیر

را  : سوالی که پیش می توجّه این است؛ چرا گل سرخ  را    « نماد» آید  نماد»و سوسن  و  از    ام؟نوشته  «استعاره  استعاره  و  نماد 

گوییم ولی منظورمان چیز دیگری است. نمادها گاه بین اغلب  ای را می هم هستند؛ مثلا در هر دو، یک واژه به  جهاتی شبیه  

به عنوان نماد »لبخند« حداقل برای خود من کمی    «سوسن» کشورها یکسانند؛ مانند گل که نشانه عشق است ولی پذیرفتن  

غیرقابل قبول است. چرا که در فرهنگ ما اینگونه جا نیفتاده است و اتفاقا در ادبیات ما، سوسن را نماد »لال بودن« در نظر  

ام دلیلش این است که بسیاری از اساتید اینگونه موارد را نیز نماد  گیرند. و اما اینکه با این اوصاف، برای سوسن، نماد نوشته می

 اند و ممکن است طراح امتحان نهایی هم این نظر را داشته باشد. گرفته 

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
 گردم از پس نبردی سخت بازمی 

 با چشمانی خسته 
 که دنیا را دیده است 

 هیچ دگرگونی،  بی 
 شود ات که رها می اما خنده 

 جوید و پروازکنان در آسمان مرا می 
 تمامی درهای زندگی را 

 گشاید. به رویم می 
 ی تو  عشق من، خنده 

 شکفد ها می ترین لحظه در تاریک 

 درس هفدهم

  ی توخنده
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ام. ولی وقتی لبخندت به  گردم، با جسمی خسته که حوادث دنیا را تجربه کرده است و خسته باز گشتهاز جنگی سخت برمی 

می لب میهایت  را  آن  من  و  می نشیند  نشان  من  به  را  امید  و  زندگی  درهای  تمام  گویی  خندهدهد.  بینم،  من  در  عشق  ات 

 دهد.(لبخندت به من توان و قدرت می مفهوم: )نشیند. هایت میترین لحظه من بر لب سخت

 ...................  . ........ ..................... .... : تشخیص .................... / ...... .......................... .................. : کنایه /  چشمان مجاز از وجود: مجاز

)استعاره( مکنیه  /   :  استعاره  )استعارهاضافه.........................................................................  استعاری  زندگی  :  (مکنیه  ی  درهای 

دهد. گشاید؛ به من امید می زندگی را به رویم می   درِ :  کنایهتشبیه شده است که در دارد؛ مثلا خانه یا باغ( /  )زندگی به چیزی  

  ................... .................... .......................... : نمادعشق مجاز از معشوق / : مجازکند. / زندگی را برایم زیبا می 

 .................................................................................................................................: استعاره مکنیه )استعاره(

 ..................................................... ............................................................................................................................. نکته دستوری:  
 و اگر دیدی، به ناگاه 

 خون من بر سنگ فرش خیابان جاری ست، 
 ی تو ه بخند؛ زیرا خند 
 برای دستان من، 
 خته. آ شمشیری است  

اگر دیدی که ناگهان در حال مرُدن هستم، بخند، زیرا لبخندت برای من مانند شمشیری برکشیده است و به من نیرو و قدرت  

 بیرون کشیده، برکشیده  :آخته                                دهد. می

 ................................... مراعات نظیر: .... ................ .....................................: تشبیه /  ............................ ............................... : کنایه
 و، در پاییز ی ت ه خند 

 دریا   ی ه درکنار 
 اش را آلوده موج کف 

 باید برفرازد 
 اش را نشان بدهد. گر شود و زیباییباید جلوه پرصلابت  های لبخندت در پاییز مثل موج 

مکنیه؟  تشبیه استعاره  موج کف »خنده:  یا   ........ تو  مآلودهی  برفرازد.«  باید  را  می اش  است.  استثنایی  و  توانیم  وردی عجیب 

توانیم بگوییم »خنده« به  به )یعنی دریا( را نداریم. ولی از طرفی در این مورد استثنائا میبگوییم استعاره مکنیه چون مشبه

 یعنی تشبیه مَضمر )پنهان( در نظر بگیریم.  به »دریا« تشبیه شده است. پنهانی  و مُضمر طور  

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
 و در بهاران، عشق من! 

 خواهم ات را می خنده 
 چون گلی که در انتظارش بودم، 

 خواند. گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا می 
ات چون گلی آبی  ها در بهاران دارم. خنده من در هنگام بهار منتظر دیدن لبخندت هستم مانند انتظاری که برای روییدن گل 

 ............................................ : تشخیص                      کند. است و چون نقش و نگار پرچم کشورم که مرا جذب می 

 خنده به طور غیر مستقیم و پنهانی و مُضمر به گل تشبیه شده است. : تشبیه  ....................... / ............................ : مجاز

توان استعاره از نوار سرخ و آبی  آبی« وجود ندارند. لذا »گل سرخ« و »گل آبی« را می گل  : در پرچم شیلی »گل سرخ یا  توجّه

نشانه آسمان یا   ،های ریخته شده برای استقلال شیلی است و نوار آبی رنگ ی خون پرچم کشور شیلی دانست. نوار سرخ نشانه 

 اقیانوس کنار کشور شیلی یعنی اقیانوس آرام است. 

 .................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  
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 بخند بر شب 
 بر روز، بر ماه، 

 های جزیره،  بخند بر پیچاپیچ خیابان 
 بندم، گشایم و می ا آنگاه که چشم می امّ 

 گردند، روند و بازمی آنگاه که پاهایم می 
 نان را، هوا را، 

 روشنی را، بهار را، 
 از من بگیر  

 ات را هرگز اما خنده 
 تا چشم از دنیا نبندم. 

های جزیره بخند. )در هر زمان و در هرجا بخند و شاد باش( اما تا  بر شب، بر روز، بر ماه و در هر زمانی بخند. بر زیبایی خیابان 

 ات را از من نگیر. توانی از من بگیری، ولی خنده زمانی که زنده هستم، هر چیزی را که برایم عزیز و ارزشمند است، می

 بندم گشایم و می می : تضاد ........... / .............................. ......................: مجاز /  شب و روز: تضاد

 ...........................................: مجاز ..................... / ............. .... ........ : مجاز ................................. / : تضادپاهایم؛ وجودم /  : مجاز

 ........................................ .................. .......... ... .........: کنایه /  خنده نماد عشق و محبّت :نمادبهار مجاز از بهترین ایّام /  : مجاز

 پابلو نرودا  ات را نه!:هوا را از من بگیر، خنده                                                                       
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  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 »آخته« دو معادل معنایی بنویسید. ی ه برای واژ  -1

 های زیر بنویسید. « را در واژه  » انی ه مفهوم نشانمراجعه کنید و سپس «   ان »  و مفاهیم درسنامه معانیبه  -2 

 خاوران )............................(                        بهاران )............................(        

 خندان )............................(                         بابکان )............................(        

 قلمرو ادبی 

 »پابلو نرودا« را از نظر کاربرد »نماد« بررسی کنید. یه این بخش از سرود - 1

 ات را نه./ گل سرخ را از من مگیر. ا/ خندهخواهی،/ هوا را از من بگیر، امّنان را از من بگیر اگر می 

 های ادبی بهره گرفته است؟ در این قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرایه  -2

 گشاید.به رویم می  جوید/ تمامی درهای زندگی را / شود/ و پروازکنان در آسمان مرا می ات که رها می اما خنده ... 

 قلمرو فکری  

 درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسید.  - 1

تو/ برای دستان من،/ شمشیری است  ی  ه »و اگر دیدی، به ناگاه/ خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است،/ بخند؛ زیرا خند

 آخته.«

 زیر مقایسه کنید. ی ه متن درس را با مفهوم سرود - 2

خردمند  پیـر  آن  فرمـود  خـوش   چه 
 

پند   جهان  در  نباشـد  خوشـتر    وزیـن 
از   دلـی  خونین  جام«    ام ایّجـور  اگـر  لب  چـون  بیاور  خندان  لـب   «  
گنجی   دل،  اهل  پیش  شادی ابه  بی    ست  دسـتاورد  شادی ا رنجی  که    ست 

می  کس  آن  بسیار به  گنج  زین  سـزاوار    رسد  را  شـادمانی  باشـد    کـه 
آفرینی  لبخنـد  کـه  هرجـا  گل  بینی    چـو  لبخنـد  کنـی  رو  سـو  هـر    بـه 
گم  غم،  و  رنـج  تاب  و  پیـچ  در  حالت     مشـو  هر  تبسّم  تبسّبه    م کن 

 « است. حافظمنظور از پیر خردمند »          آید. نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دست می  :دستاورد

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 کشیده، برکشیدهآخته: بیرون   -1

 : مفهوم مکان دارد؛ محل خاور )محل طلوع خورشید( خاوران : مفهوم زمان دارد؛ هنگام بهار                      بهاران  -2 

 ساز است؛ کسی که خندان است. : صفت فاعلی خندان : مفهوم نسبت دارد؛ قیام منسوب به بابک          بابکان 

 قلمرو ادبی 

 نان: نماد زندگی         هوا: نماد زندگی              خنده: نماد عشق             گل )گل سرخ(: نماد عشق  – 1

خنده کسی را بجوید تشخیص دارد. / »درهای زندگی« اضافه استعاری و استعاره است. / »دری را گشودن« کنایه از رخ    -2

 اتفاقی خوب  دادن

 قلمرو فکری  

 دهد. )به اثربخشی خنده معشوق اشاره دارد.( خنده معشوق به عاشق قدرت می – 1

2  –  « که  نقل شده  پیامبر  از  مثبتی دارد. حدیثی  اثرات  یا خندیدن  برادرت صدقه است«خنده  به روی  این    لبخند  واقع  در 

 درمان دواست.( عبارت به تاثیر و انرژی خوب لبخند اشاره دارد. )خنده بر هر درد بی
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  مسافر گنج حکت:   
 

می        بال دلم  بر  که خواهد  را  آنچه  و  بنشینم  باد  پا    های  زیر  پدید آورده،  به گذارم  پروردگار جهان  دریای    تا مگر روزی  این  پایان 
 م. جهان خلقتش قرار داده است، فرود آی سرحدّ    کران رسم و بدان سرزمین که خداوند بی 

می        جاودانی خود  درخشندگی  با  را  ستارگان  دراز،  و  دور  این سفر  در  اکنون،  هم  راه از  که  افلک    بینم  دل  در  را  ساله  هزاران 
به سرمنزل  (    1)  پیمایند  می  بدین  غایی  تا  امّا  برسند  می *  کنم نمی   اکتفا حد  سفر خود  بالاتر  همچنان  می و  بدانجا  دیگر  روم.  که  روم 

افلک را در آن راهی  نزدیک می   یه نیست. در یک جاد   ستارگان  به من  بایست! پرسد: » شود؛ می خلوت، رهگذری  با    ای مسافر، 
بدانجا روم که خداوند آن را سرحدّ    خواهم می (    2)    « کنم. دارم به سوی آخر دنیا سفر می گویم: » روی؟« می چنین شتاب به کجا می 

رنج سفر بر خویش هموار  بیهوده  اوه، بایست؛  گوید: » می   * کشد.« نمی   نفس ذی حیاتی  دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن  
 ؟« ی گذار می حدّ و کران قدم  پایان و بی اری به عالمی بی د دانی که  مگر نمی (    3)  مکن.  

همین جا لنگر انداز؛ زیرا   تو ای کشتی تندرو خیال من،   را از پرواز بازدار و آسایت  عقاب   های ای فکر دور پرواز من، بال (    4)         
 ت. سفر نیس ی  ه تو بیش از این اجاز   برای 

خواهم به آنجایی  ( می  2شوم. ) نمی راضی  کنم و  ( تا به انتهای مقصد مورد نظر خود برسم، ولی به این اندازه هم بسنده نمی 1) 

زنده  موجود  آنجا  در  دیگر  و  است  داده  قرار  پایان جهان هستی  و  انتها  را  آن  که خداوند  )  برسم  ندارد.  وجود  مگر    3ای   )

( ای فکر من که توانایی    4شوی )جهان و هستی، پایانی ندارد.( ) انتها وارد می دانی که داری به دنیایی به حد و اندازه و بی نمی 

به دوردست  بالسفر  را داری،  قوّهها  ای  و  نزن،  بر هم  را  توانمندت  ای پرسرعت هستی،  ی خیال من که همچون کشتیهای 

انتهای  همین جا بایست، زیرا بیش از این اجازه جست و جو در عالم هستی را نداری. )حتی فکر و خیال ما نیز نمی  تواند به 

 هستی برسد.( 

 دارای حیات، زنده، جاندار  :حیات ذی  منسوب به غایت، نهایی /  :غایی  مرز، کرانه /  :سرحد

 یوهان کریستف فریدریش شیللر
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 بتواند آن را بنگارد، قلم  گنجد که  ی آدمی می آیا چیزی در مخیّله 
 نکرده باشد؟ ترسیم  امّا جان صادق من آن را برای تو  

( باشم.  نکرده  وصف  را  تو  آنگونه  من  و  باشد  بوده  توصیف  قابل  که  ندارد  وجود  اوصاف  مفهوم:  هیچ چیزی  بهترین  به  را  تو 

 ی تخیّل، ذهن خیال، قوّه  :مخیّله            به کار رفته است. استفهام انکاری ام(        ستوده

   جان مجاز از وجود: مجاز /   .................................................................. : مجاز  / چیزی را ترسیم کرده باشد ،جان: تشخیص
 ای برای نوشتن ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه چه حرف تازه 

 ارزشمند تو را بازگو کند؟ سجایای  که بتواند عشق مرا یا  
  هیچ حرف جدیدی برای گفتن و هیچ چیزی برای نوشتن نمانده است که بتواند اندازه عشق من به تو یا ارزش تو را بازگو کند. 

(                                                    ام. های تو و عشق خودم نسبت به تو را گفته و نوشته من هر گونه که ممکن بوده زیبایی )  به کار رفته است.(استفهام انکاری  )

 هاها و خصلت جِ سجیه، خوها، خلُق  :سجایا

 ..............................................  .................... : مجاز .. / ...................................... : مراعات نظیر

 ................................................................................................................. ................................................................. نکته دستوری:  
 هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم 

 و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: »که تو از آن منی، و من از آن تو«، 
 کردم. تلوت  درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را  

ای ثابت را تکرار کنم. این جمله که »تو برای من هستی و من برای تو هستم«. دقیقا با شدّت و گیرایی  من هر روز باید جمله 

 نخستین روزی که نامت را بااشتیاق بر زبان آوردم. 

 بیند این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می 
 پیری دارد جراحات  و  غبار  و نه توجّهی به گرد و  

 دهد، می سالخوردگی  های ناگزیر  و نه اهمّیتی به چین و شکن 
 گرداند شعر خود می ی  صحیفه بلکه همواره عشق قدیم را موضوع  
پیوسته زیبا می این گونه است که عاشق حقیقی   را  پیری  با عشقی که همیشگی است، معشوقش  آثار  به  برای    -بیند و  که 

زیباییهعدّ رفتن  بین  از  موجب  قدیم توجّ  -هاست  ای  از  که  عشقی  مانند  پیوسته  بلکه  ندارد.  خود    ،هی  معشوق  به  نسبت 

 کتاب  :صحیفه                                                 ورزد. داشته، عشق می 

های پیری )همچون چین و چروک صورت  گرد و غبار و جراحات؛ نشانه :  استعاره  /   بیند. عشق جاودانی معشوق را می :  تشخیص

 ...................................  ............................... : تضادیا موی سفید( / 

 ................................................................................................................................................................................. نکته دستوری:  

 درس هجدهم

  عشق جاودانی
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 جوید که خود در آنجا به دنیا آمده است، و نخستین احساس عشق را در جایی می 
 همان جا که شاید اینک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند. 

لحظه  را  می عاشق حقیقی، عشق  تازه ای  زندگی  گویی  که  پیری  داند  و  زمان  گذشت  با  ظاهرا  لحظه  آن  است.  داده  او  به  ای 

 شده و مرده است. ای فراموش لحظه
 ......................................: ی استعاری و تشخیص )استعاره(اضافه  /  و زیباتر  ه دنیا آمدن کنایه از شروع زندگی بهترب: کنایه

   ......................... .............: مراعات نظیر  /  به دنیا آمدن و مُرده: تضاد

 شکسپیر   ها:غزلواره

  پژوهی کارگاه متن   
 

 قلمرو زبانی  

 »صحیفه« را از نظر کارکرد معنایی بررسی کنید. ی ه واژ- 1

 ها را بنویسید. متن درس را از نظر »حذف فعل« بررسی کنید و نوع حذف  - 2

 قلمرو ادبی  

 در متن درس بیابید.  »تشخیص«ی ه دو نمونه آرای- 1

 انکاری مشخص کنید.  ای از پرسش )استفهام(در متن، نمونه - 2

 قلمرو فکری  

 هایی را برمی شمارد؟ شکسپیر برای عشق جاودانی، چه ویژگی - 1

 ای تأکید شده است؟ در سطرهای زیر بر چه نکته - 2

 ای برای نوشتن  ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه چه حرف تازه      

 که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟      

 شکسپیر قابل دریافت است؟ی ه مضمون بیت زیر از کدام بخش از سرود - 3

عجب  وین  عشق  غم  نیست  بیش  قصه   یک 
 

نامکرّ  شـنوم  می  که  زبان  هر  است کز    ر 
 

        

  پاسخ کارگاه متن پژوهی   
 قلمرو زبانی  

 کتاب، نامه، نوشته و مکتوب، اثر نوشتاری و ...  – 1

یا چه چیز تازه چه حرف تازه   –  2 برای گفتن مانده است  به قرینه ای  از نوشتن »مانده است«  )بعد  برای نوشتن.  ی لفظی ای 

 حذف شده است.( 

و آنچه قدیمی است، قدیمی ندانیم: »که تو از آن منی و من از آن تو«. )بعد از من از آن تو، فعل »هستم« یا » ـَ م « به        

 قرینه لفظی حذف شده است.  

، ولی فعل اسنادی »ی« به معنای هستی، در عبارت  در جمله وجود ندارد یا » ـَ م « »هستم« اشته باشید که فعلِت دقّد  :توجّه

وجود دارد. در واقع شخص فعل، از سوم شخص به اول شخص تغییر کرده است. این گونه موارد را بهتر است حذف به قرینه  

 لفظی بگیریم. 

 قلمرو ادبی  

    عشق بتواند ببیند. / دست زمان- 1

 ای برای گفتن نمانده است.« ای برای گفتن مانده است؟« یعنی »چیز تازه »چه چیز تازه  – 2

 ای برای نوشتن نمانده است.«ای برای نوشتن مانده است؟ یعنی »چیز تازه یا »چه چیز تازه       
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 قلمرو فکری  

 شود و  همیشه برایش تازگی دارد. بیند. / توجهی به اثرات پیری ندارد. / تکراری نمی همیشه معشوق را جوان و زیبا می  – 1

 ام.  شود عشق را بیان کرد یا به شعر درآورد تو را توصیف کرده من به هر نوعی که می – 2

 هر روز باید ذکری واحد را مکررّ بخوانم  – 3

 و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: »که تو از آن منی و من از آن تو«        

 درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم.        
 

  خوانی: آخرین درس روان   
 

 
 

گفته بود درس دستور    م که معلّ علی الخصوص  م واقع گردم؛  معلّ عتاب  آن روز مدرسه دیر شده بود و من بیم آن داشتم که مورد       
و راه  بگذارم  به خاطرم گذشت که درس و بحث مدرسه را    م. زبان خواهد پرسید و من حتی یک کلمه از آن درس نیاموخته بود 
ای داشتند. این همه، خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر مرا به  صحرا پیش گیرم. هوا گرم و دلپذیر بود و مرغان در بیشه زمزمه 

 م. داشت امّا در برابر این وسوسه مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پیش گرفت خود مشغول می 
 زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روییده باشد.  بیشه:سرزنش، ملامت، تندی /   عتاب:

را که بر دیوار بود، می خوانند. دو سال بود که هر  اعلنی  اند و  گذشتم، دیدم جماعتی آنجا ایستاده کدخدا می   ی ه وقتی از پیش خان      
با خود اندیشیدم که    -آنکه در آنجا توقفی کنم  بی   -  من    از این رو   ت. گش رسید، از اینجا منتشر می که برای ده می   ]ی[ خبر ملل انگیز 

 م. آن گاه سر خویش گرفتم و راه مدرسه در پیش و با شتاب تمام، خود را به مدرسه رساند ند؟«  ا »باز برای ما چه خوابی دیده 
رفت. با آواز بلند  ها به کوی و برزن می ی آ ه غلغل کردند که  در مواقع عادی، اوایل شروع درس، شاگردان چندان بانگ و فریاد می      

!« آن روز هم به گمان آنکه وضع همان خواهد  ساکت شوید »   گفت:می   م آوردند و معلّ کردند و بانگ و فریاد برمی درس را تکرار می 
شاگردان، آهسته و آرام به اتاق درس درآیم و بی آنکه کسی متوجه تأخیر ورود من    ی ه همهم ، انتظار داشتم که در میان بانگ و  بود 

داشتم، آن روز چنان سکوت و آرامش در مدرسه بود که گمان  گردد، بر سر جای خود بنشینم امّا برخلف آنچه من چشم می 
اتاق نظر افکندم شاگردان در جای خویش نشسته بودند و  می  رفت از شاگردان هیچ کس در مدرسه نیست. از پنجره به درون 
زد. لازم بود که در را بگشایم و در میان آن  که همواره در دست داشت، در اتاق درس قدم می انگیز  رعب م با همان چوب  معلّ 

بردم امّا دل به دریا  آرامش و سکوت وارد اتاق شوم. پیداست که تا چه حد از چنین کاری بیم داشتم و تا چه اندازه از آن شرم می 
  م، بی آنکه خشمگین و ناراحت شود، از سر مهر نظری بر من انداخت و با لطف و نرمی زدم و به اتاق درس وارد شدم؛ لیکن معلّ 

 .« حضور تو شروع کنیم زود سرجایت بنشین؛ نزدیک بود درس را بی »   گفت:
نیمکت       کنار  بی از  تازه  ها گذشتم و  یافت،  ناراحتی من فرو نشست و خاطرم تسکین  بر جای خود نشستم. وقتی ترس و  درنگ 

جوایز یا در هنگامی که  توزیع معمول هر روز را بر تن ندارد و به جای آن، لباسی را که جز در روز  ی ه لباس ژند م متوجّه شدم که معلّ 
و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی  ابهّت  پوشید، بر تن کرده است. گذشته از آن، تمام اتاق درس را  آمد نمی بازرس به مدرسه می 

هایی که در مواقع عادی خالی  شگفتی من گشت، آن بود که در انتهای اتاق بر روی نیمکت ی  ه است فرا گرفته بود اما آنچه بیشتر مای 
رسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف در آن  نامه مأمور  بود، جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند. کدخدا و  

ای همراه داشت، آن را بر روی زانوی  آمدند، پیرمردی که کتاب الفبای کهنه مرده به نظر می میان جای داشتند و همه افسرده و دل 
 ت. نگریس خویش گشوده بود و از پس عینک درشت و ستبر به حروف و خطوط آن می 

 شود.بزرگی یا شکوه که سبب احترام یا ترس دیگران می  ابهتّ:کردن / آرامش، آرام  تسکین:
سپس با همان صدای گرم امّا سخت،  و  م را دیدم که بر کرسی خویش نشست  هنگامی که من از این احوال غرق حیرت بودم، معلّ      

اند که در  دهم، دشمنان حکم کرده بار آخر است که من به شما درس می »فرزندان، این    : که هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت
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که   شماست   ی م تازه فردا خواهد رسید و این آخرین درس زبان ملّ ها تدریس نشود. معلّ ، زبانی جز زبان خود آن نواحی مدارس این  
 .« امروز می خوانید. از شما خواهش دارم که به درس من درست دقّت کنید 

»از این پس به  همین بود که  کرده بودند،  اعلن  کدخدا    ی ه این سخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد که آنچه بر دیوار خان 
   است.« ی ممنوع  کودکان ده آموختن زبان ملّ 

 آشکارکردن چیزی و باخبر کردن مردم از آن  اعلان:
چقدر   نم. ای که داشتم قناعت ک ی من بود. مجبور بودم که دیگر آن را نیاموزم و به همان اندک مایه آری این آخرین درس زبان ملّ      

های درازی را از عمر خویش تلف کرده و به جای آنکه به مدرسه بیایم، به باغ و صحرا رفته  خوردم که پیش از آن ساعت تأسّف 
نمود، دستور زبان و تاریخی که تا  انگیز می هایی که تا همین دقیقه در نظر من سنگین و ملل کتاب   م. و عمر به بازیچه به سر برده بود 

ها به  ها و جدایی از آن ها نگاه کنم، اکنون برای من در حکم دوستان کهنی بودند که ترک آن این زمان به سختی حاضر بودم به آن 
و   ناراحت  دربار می رم  متأثّ سختی  می   م معلّ   ی ه کرد.  گونه  همین  می نیز  ترک  را  ما  فردا  آنکه وی  اندیشۀ  را  اندیشیدم.  او  و دیگر  کند 

یکباره محو  ضمیرم    ی ه نخواهم دید، خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضربات چوبی را که از او خورده بودم، از صفح 
بود و نیز به همین سبب بود که    های نو خود را بر تن کرده کرد. معلوم شد که به خاطر همین آخرین روز درس بود که وی لباس 

ای  جماعتی از پیران دهکده و مردان محترم در انتهای اتاق نشسته بودند. گویی تأسّف داشتند که پیش از این نتوانسته بودند لحظه 
روزی و  ما آمده بودند تا از او به سبب چهل سال رنج شبانه م  رفت که این جماعت به درس معلّ چند به مدرسه بیایند و نیز گمان می 

 د. قدردانی کنن گزاری  خدمت داری و  مدرسه 
بودم تمام هستی  راضی  بایست که برخیزم و درس را جواب بدهم.  ها مستغرق بودم که دیدم مرا به نام خواندند. می در این اندیشه      

اوّل    ی ه خود را بدهم تا بتوانم با صدای رسا و بیان روشن درس دستور را که بدان دشواری بود، از بر بخوانم امّا در همان لحظ 
 م. م نگاه کن نکردم سر بردارم و به چشم معلّ جرئت  درماندم و نتوانستم جوابی بدهم و حتی  

ای.  شده متنبّه  کنم؛ زیرا خود به قدر کفایت  گفت: فرزند، تو را سرزنش نمی در این میان، سخن او را شنیدم که با مهر و نرمی می      
اما می می  یاد می گیرم  باقی است، درس را  بینی که چه پیشامدهایی  بینی که چه روی داده است. آدمی همیشه به خود می گوید، وقت 

گذاریم. اکنون این مردم که به زور  ممکن است روی دهد. افسوس؛ بدبختی ما این است که همیشه آموختن را به روز دیگر وا می 
ادّعا دارید که قومی آزاد و  اند، حق دارند که ما را ملمت کنند و بگویند: » ما چیره گشته بر   مستقل هستید و حال  شما چگونه 

بنویسید و بخوانید؟«  آنکه زبان خود را نمی  تنها تو توانید  این همه، فرزند،  این کار    با  ما سزاوار ملمتیم.    ی ه نیستی. هم مقصّر  در 
اند که شما را دنبال کاری بفرستند تا  تر آن دانسته اند و خوش نورزیده اهتمام پدران و مادران نیز در تربیت و تعلیم شما چنان که باید 

ملمت نیستم؟ آیا به جای آنکه شما را به کار درس وادارم، بارها شما را  در خور  پولی بیشتر به دست آورند. من خود نیز مگر  
پی کار خویش  افتاد، شما را رخصت نمی ام و آیا وقتی هوس شکار و تماشا به سرم می سرگرم آبیاری باغ خویش نکرده  تا در  دادم 

 بروید؟ 
/    کفایت: بسنده  اهتمام  کوشش، سعی، همّت   اهتمام:بردن و پندگرفتن   به زشتی عمل خود پی   شدن:متنبّه کافی،  گماشتن؛ 

 دادن آن گماشتن به انجام ورزیدن در کاری: همّت 
ترین و رساترین  زبان ما در شمار شیرین »   : کشانید و گفت   ی از هر دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملّ   م آن گاه معلّ      

های عالم است و ما باید این زبان را در بین خویش همچنان حفظ کنیم و هرگز آن را از خاطرنبریم؛ زیرا وقتی قومی به اسارت  زبان 
کلید زندان  مقهور  و  مغلوب  دشمن درآید و   که  کند، همچون کسی است  وقتی که زبان خویش را همچنان حفظ  تا  بیگانه گردد، 

کردم که با چه آسانی آن    خویش را در دست داشته باشد. آن گاه کتابی برداشت و به خواندن درسی از دستور پرداخت. تعجّب 
نمود. گمان دارم که پیش از آن، هرگز بدان حد با علقه به درس دستور  گفت به نظرم آسان می فهمیدم. هر چه می روز، درس را می 

خواست پیش از  ای درس نگفته بود. گفتی که این مردِ نازنین می گوش نداده بودم و او نیز هرگز پیش از آن، با چنان دقّت و حوصله 
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بیاموزد و هم وداع  آنکه ما را   پایان برد، تمام دانش و معرفت خویش را به ما  به  معلومات خود را در مغز ما  ی  ه کند و درس را 
 د. فروکن 

ها عبارت  کرده بود که بر بالای آن هایی تازه انتخاب  م برای ما سرمشق و کتابت رسید. معلّ تحریر  چون درس به پایان آمد، نوبت       
نمود که  ما آویزان بود، چنان می حریر  ت ی میزهای  هایی که به گوشه خورد. این سرمشق »میهن، سرزمین نیاکان، زبان ملّی« به چشم می 

شاگردان در کار خط و    ی ه توان مجسّم کرد که چطور هم درآورده باشند، نمی اهتزاز  ی ما را به  گویی در چهارگوشۀ اتاق، درفش ملّ 
خواندند و من در  آهسته می   کردند و تا چه حد در سکوت و خموشی فرو رفته بودند. بر بام مدرسه کبوتران مشق خویش سعی می 
ترنّ  به  اندیشه می ها می م آن حالی که گوش  پیش خود  این دادم،  آیا  که  به زبان  کردم  نیز مجبور خواهند کرد که سرود خود را  ها را 

 بیگانه بخوانند؟  
 نویسینوشتن، تحریر، خوش  کتابت:

های  حرکت برجای خویش ایستاده است و با نگاه دیدم که بی م را می گرفتم، معلّ مشق خود برمی   ی ه گاه گاه که نظر از روی صفح      
خواست تصویر تمام اشیای مدرسه را که در واقع خانه و مسکن او نیز بود، در  نگرد؛ تو گفتی می خیره و ثابت، پیرامون خود را می 

زندگی کرده بود و در این مدرسه درس داده بود.  حیاط دل خویش نگاه دارد. فکرش را بکنید! چهل سال تمام بود، که وی در این 
رنگ گشته بود و  تنها تفاوتی که در این مدت در اوضاع پدید آمده بود، این بود که میزها و نیمکت ها بر اثر مرور زمان فرسوده و بی 

باغ  نهالی   اندوه جان غَرْس  چند که وی در هنگام ورود خویش در  تناور شده بودند. چه  اکنون درختانی  کاه و مصیبت  کرده بود، 
ک وطن را نیز وداع ابدی  حیاط  بایست تمام این اشیای عزیز را ترک کند و نه تنها  سختی بود که اکنون این مرد می  مدرسه بلکه خا

 د! گوی 
 نشاندن و کاشتن درخت و گیاه :غَرسْدارای پیکر بزرگ و قوی /   تناور:

مشق، درس تاریخ  تحریر  با این همه، قوّت قلب و خونسردی وی چندان بود که آخرین ساعت درس را به پایان آورد. پس از       
در آخر اتاق، یکی از مردان معمّر دهکده که کتاب را بر    .خواندیم. آنگاه کودکان با صدای بلند به تکرار درس خویش پرداختند 

ها درس را با صدای  آواز گشته بود و با آن نگریست، با کودکان هم روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می 
کردیم  داد و هوس می می  دست غریب کرد. صدای وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود که از شنیدن آن بر ما حالتی می بلند تکرار 

 د. همواره در دل من باقی خواهد مان   این آخرین روز درس   ی ه که در عین خنده گریه سر کنیم. دریغا! خاطر 
 سالخورده  معمّر:

این        باز  اثنا  در  تمرین  و  از مشق  که  نیز  بیگانه  لحظه، صدای شیپور سربازان  همین  و در  فرارسید  آمد و ظهر  به آخر  وقت 
و با  پرمهابت  ، تا آن روز هرگز وی در نظرم چنان  برخاست م با رنگ پریده از جای خویش  گشتند، در کوچه طنین افکند. معلّ می 

 ت: عظمت جلوه نکرده بود. گف 
 باشکوه و باعظمت   پرمهابت:هنگام، زمان /  اثنا:
 ن ...« وستان، فرزندان، من ... م »د      
 د. و اندوه، صدا را در گلویش شکست. نتوانست سخن خود را تمام کن بغض  امّا       
سیاه، این کلمات را با خط جلی    ی ه لرزید، بر تخت ای گچ برگرفت و با دستی که از هیجان و درد می سپس روی برگردانید و پاره      

 نوشت: »زنده باد میهن« 
 ویژگی خطی که درشت و واضح باشد و از دور دیده شود.  جلی:

  آنگاه همان جا ایستاد؛ سر را به دیوار تکیه داد و بدون آنکه دیگر سخنی بگوید، با دست به ما اشاره کرد که »تمام شد.      
 بروید، خدا نگهدارتان باد!« 

 (  کوبی عبدالحسین زریّنترجمهآلفونش دوده)   های دوشنبه:قصّه
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  لطف تو نیایش:   
سینه  آتش الهی  ده   افروز ای 

 

و   دلی  سینه،  آن  سوز آ در  همه  دل   ن 
 

 وندا وجودی سراسر عشق به من عطا کن و در آن وجود، قلبی تمام عاشق قرار بده. خدا
  سینه مجاز از وجود:  مجاز عاشق بودن /  ؛  درون دل وجود داشتن ،یا سوز افروز بودن سینه آتش : کنایه

نیست  دل  نیست،  سوزی  که  را  دل  آن   هر 
 

نیست   گل  و  آب  از  غیر  افسرده،    دل 
 هر وجودی که آن عاشق نباشد، گویا وجود ندارد و زنده نیست. انسان بدون عشق، با انسان مُرده فرقی ندارد. 

 .................................................................... ............................. : کنایه /  ....................................................... : مجاز

   زده« با سوز تناسب )از نوع تضاد( دارد. »یخ افسرده در اینجا به معنای ناراحت است ولی افسرده در معنای  : ایهام تناسب

دردپَرورد  درونی  کن   کرامت 
 

درد   برون  و  درد  درون  وی  در    دلی 
 دلی عاشق به من عطا کن، دلی که سراسر از عشق تشکیل شده باشد.  ونداخدا

 ................................................................ : مجازدرونی درد پرورد داشتن یا پُردرد بودن دل؛ عاشق بودن / : کنایه

روایی  را  کلمم  ده  سوزی   به 
 

گدایی   آتش  کن  گرمی  آن    کز 
 سخنم را با سوز و گیرایی عشق همراه کن. گرمی و سوزی به سخنم بده که آتش در مقابلش هیچ باشد.  ونداخدا

 .....................................................  : اغراق /  آتش از چیزی گرمی گدایی کند. : تشخیص /  سوز؛ گیرایی و تاثیر: استعاره

جبین   بر  عشقی  داغ  را   ه نِ   دلم 
 

دِ   آتشین  بیانی  را    ه زبانم 
 دلم را عاشق ابدی قرار بده و به سخنم گرما و سوز و گیرایی ببخش.  ونداخدا

  شدنبرای دل پیشانی قائل : تشخیص ............................. / ......................... : مجاز ................ / ............ .........................: مجاز

)دانش :  جناس دارد  فرق   ... و  گیره، سینه  مثل خانه، لانه،  واژگانی  پایان  در  با »ه«  و »ده«  »نه«  واژگان  پایان  در  آموزان  »ه« 

  ............................................ : تشبیه              دانند( لذا »نِه« و »دهِ« جناس اختلافی جالبی دارد. انسانی بهتر می 

   آمیزی ظریف و جالبی دارد. بودن گفتار« حس با توجه به اینکه »زبان« مجاز از گفتار و سخن بود، »آتشین: آمیزیحس

 داغ چیزی بر پیشانی حک شدن کنایه از به آن چیز شهرت یافتن )داغ عشق بر پیشانی خوردن؛ مشهور به عاشقی( : کنایه

روشنایی  فکرم  راه   ندارد 
 

گدایی   دارم  پرتوی  لطفت    ز 
 خواهم نور درک و دریافت را به من عطا کنی. برد از تو می ام راه به جایی نمی دانش و آگاهی  ونداخدا

 .........................................................  : استعاره /  روشنایی نداشتن فکر؛ ناآگاه بودن، گمراه بودن: کنایه /  راه فکر : تشبیه

پرتوانداز  نبوَد  تو  لطف   اگر 
 

گنجینه   کجا  و  فکر  راز؟ کجا    ی 
 رسید. اگر لطف و عنایتت برای شناخت وجود نداشت، اندیشه و فهم ما به جایی نمی  ونداخدا

 بودن )روشنایی بخشیدن( کنایه از هدایتگری   نداز پرتو: کنایه /  راز گنجینه: تشبیه .......................................... /  :تشخیص

پیچ  در  پیچ  امید  این  راه   به 
 

می   تو  لطف  هیچ مرا  دگر    باید، 
 در این مسیر پرُپیچ و ناشناخته، فقط لطف و عنایت تو است که راهگشاست.  ونداخدا

 ................................................................... : کنایه /  راه امید: شبیه ت ............................... / : جناس  ............................ / : جناس
             اعتبار، ارزش :روایی پیشانی /  :جبینذوق و حال / بهره از معنویّت، بی بی  :افسرده

 وحشی بافقی 
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های ادبی، بسیار جامع است و نکات بسیاری برای  این درسنامه چه در بخش دستور زبان فارسی و چه در بخش آرایه توجّه:  

یادگیری بهتر آمده است. ممکن است دبیری بگوید این نکات برای امتحان نهایی ضروری نیست. ولی واقعیت این است که با  

حذف دروس عمومی از کنکور، سطح سوالات تغییر کرده است و رویکرد طراّحان سوالات امتحان نهایی به طور دقیق مشخص  

امّ است ا  نیست.  سوالات   محتمل  از   ،سطح  بالاتر  سال   سطح   کمی  نهایی  یازدهم  امتحانات  یا  دهم  سال  اگر  باشد.  قبل  های 

های دهم و یازدهم مورد  هستید، از یادنگرفتن بعضی از نکات ناراحت نشوید. به احتمال زیاد آن نکات سخت و ظریف در سال

نمی  قرار  بیشتر،  سوال  نکات  دانستن  بگیرید.  یاد  را  نکات  تمام  کنید  سعی  حتما  هستید،  دوازدهمی  سال  اگر  اما  گیرند. 

              کند. تر می پاسخگویی را راحت 

  دستور زبان فارسی سال دهم   
 

 پیشگفتار

ادبیّات است   این  از سوالات پایاننمره    4  که دستور زبان فارسی یکی از مباحث مهم  به خود اختصاص داده است. در  را  ترم 

جزوه سعی شده، تمام مباحث دستوری که از پایه تا پایان کتاب دوازدهم آمده است، آموزش داده شود. بدیهی است بعضی از  

ترین مباحث  اهمیّت، امّا در این جزوه حتّی کم ها سوال بیشتری طرح شده است، از آن ترم انی پاترند و در سوالات  مباحث مهم 

 ی، جامع نیز باشد. رضروریغاز ورود مباحث  مانع بودنام تا آموزش، ضمن دستوری را پوشش داده 

مانند:   موضوعاتی  دستوری،  مباحث  بین  اسمی،  در  گروه  و  هسته  اضافی،  و  وصفی  ترکیبات  کلمات،  نقش  جمله،  اجزای 

ای  ارزش امتحانی بیشتری دارند. امّا دستور مجموعه های وابسته و تغییر معنا در افعال، های تَبعَی، حذف به قرینه، وابستهنقش 

و یادنگرفتن یک مبحث، قطعاً در مباحث دیگر خلِل ایجاد خواهد کرد. لذا پیشنهاد    رها کردن که نخواندن،    است  دهیتندرهم 

را  می جزوه  که  دستور    طوربه شود  بخوانید.  خواندنِ    تنهانه کامل  صورت  در  بلکه  نیست،  نچسب  و  و خشک  مبحثی سخت 

مبحثی را یاد نگرفتید، ناامید نشوید   کهی درصورت شود،اکیدا توصیه میبخش نیز خواهد بود. باحوصله و یادگرفتن، بسیار لذّت 

شک   بدون  بروید.  مبحث  آن  سراغ  متعدّد  دفعات  در  و  برندارید  تلاش  از  دست  تلاشکی  در و  این  از  سیم  ی  شما،  هایِ 

اند، و با  ها بسیار ساده تان وصل خواهد شد و آن مبحث سخت یا مبهم را خواهید فهمید. در بسیاری از جزوات، مثالارتباطی 

های نهایی باشد، تا  ها در سطح سوالات امتحانسوالات امتحان نهایی بسیار متفاوتند. امّا در این جزوه سعی شده است تا مثال 

 تری محَک بخورید. جدّی  طوربه تر باشد و آید شبیهها به آنچه که در امتحان نهایی می مثال

ترتیب دروس کتاب  به  این جزوه  و دوازدهممباحث  یازدهم  فارسی دهم،  به رویکرد جامع  تدوین   های  توجّه  با  و  شده است. 

است، لذا مبحثی که در سال دهم و    شدهداده جا و در بار اوّل آموزش  بودنِ این جزوه، تمام نکات مربوط به یک مبحث، یک 

 شده است. طور کامل درس دادههای بعد تکرار شده، در همان سال دهم به سال

حتما  ها را  شود این تمرین و تثبیت آموزش، چندین تمرین و سوال آمده است. توصیه می  جا افتادنپس از هر مبحث، برای  

 انجام بدهید.  

  

 1بخش ویژه 

 دستور زبان فارسی
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  درس یکم: کلیات و نقش کلمات  
 

 .بادقّت و باحوصله خوانده شود لطفاًای بر دستور زبان فارسی و بسیار مهم است. این درس مقدمه توجه: 

 شود. تقسیم میصرف و نحو دستور زبان فارسی در اولین نگاه به دو بخش 

به  صرف:   مربوط  کلمه صرف  جمله    ساختمان  در  کلمه  نقش  و  جایگاه  با  یعنی  واژه    سروکاراست.  زیر  مثال  در  نداریم. 

 آموز« یک »اسم« است.  »دانش 

 در کلاس حاضر شد.  آموزدانش 

به  نحو:   مربوط  کلمه  نحو  بررسی می نقش  در جمله  واژه  و جایگاه  »دانش در جمله است.  فوق  مثال  در  نقش  شود.  در  آموز« 

 تر تفاوت صرف و نحو را دریابید. طور دقیق های زیر توجّه کنید تا به »نهاد« است. اکنون به مثال 

 نهاد از نظر نحو:  »من« ضمیر صرف:  نظر  از »من«  آمدم.  من 1

 مسنداز نظر نحو: »کوچک«  صفت از نظر صرف: »کوچک«  بود.   کوچکخانه  2

 متمّم از نظر نحو: »گربه«  اسم از نظر صرف: »گربه«  . ترسدی م گربه علی از  3

 قید از نظر نحو: »شب«  اسم از نظر صرف: »شب«  آمد.  شبعلی  4

 الیهمضاف از نظر نحو: »کودک«  اسم از نظر صرف: »کودک«  شکست.  کودکمدادِ  5

 فعل از نظر نحو: خواند« »می فعلاز نظر صرف:  خواند« »می . خواندمی علی درس  6

 صفت از نظر نحو: »بلند«  صفت از نظر صرف: »بلند«  . ختیفرورخانه  بلنددیوارِ  7

 

 دو اصطلاح متفاوت دارد. نظر صرفی و نحوی   ازکنید یک واژه  مشاهده می 5تا  1های طور که در مثالهمان 

نظر صرفی و نحوی یکسان است. دلیل این اتفّاق این است    خواند« و »بلند« از برای »می   کاررفتهبهاصطلاح    7و    6های  در مثال 

دارند و هم در نحو.   این دو اصطلاح هم در صرف وجود  موارد    کهاکنون که  تمام  آموختیم،  را  نحو  و  تفاوت صرف  تا حدودی 

جا همه را ببینید. سپس در  ها آشنا شوید و یک آن   نام   باآورم تا ابتدا  صرفی و نحوی را که قرار است، یاد بگیریم در ادامه می 

 طور کامل شرح خواهم داد. ادامه هر یک را به 
متممّ، مسند، مضاف نحو:   و فعل،نهاد، مفعول،  تکرار  بدل، معطوف،  منادا، شاخص،  قید،  با  نقش   الیه، صفت،  که  هایی هستند 

 خواهیم داشت.  سروکار ها آن 

ساختمان    جمله  از،  شودیم و تمام مباحثی که مربوط به این هفت مورد  اسم، صفت، ضمیر، قید، حرف، شبه جمله، فعل  صرف:  

 شوند. نظر صرفی بررسی می واژه، مفرد و جمع و ... مواردی هستند که از 

 خواند.«آموز درس می»دانش                      به این مثال توجّه کنید:     

یک کار  چیز دیگر، ما    یا هر  واست  مفعول  ای بود و گفتیم نقش آن  « در جمله درسدهم که اگر واژه »دیگر توضیح می   بار کی

«  این واژه در گذر زمان تحولّ معنایی داشته استکه گفتیم »« یا این است اسمایم. امّا اگر گفتیم که این واژه »انجام داده  نحوی

نظر صرفی فعل   خواند« هم اگر گفتیم »فعل« است هم ازایم. در مورد »میانجام داده یک کار صرفی  «،  است  مفردیا گفتیم »

نظر    ... نیست اما وقتی از   گوئیم »فعل« است، اسم یا ضمیر ونظر صرفی می   نظر نحوی، با این تفاوت که وقتی از  است و هم از

می  ونحوی  نهاد  یا  مفعول  یعنی  است  »فعل«  می   گوئیم  وقتی  یا  نیست.  انجام  ...  صرفی  کار  یک  است  مضارع«  »فعل  گوئیم 

 ایم.  داده

روابط  »شود. مثلاً سؤال  برایتان جا بیفتد چند نکته در مورد نوع سؤالات مطرح میبهترِ بهتر  که مبحث صرف و نحو  برای این 

« واژه نیز  اسم یا ضمیر بودننه نقشی که گرفته است. یا »  م یکاردارزیرا ما با خود واژه  ی صرف است.  « مربوط به حوزه واژگان

زیرا آن نقش  « مربوط به نحو است.  نقش کلمات مباحثی مانند »شود. امّا  ی بررسی ما از واژه خارج نمی طور است و حوزه همین 

 های دیگر بررسی شود.  باید در جمله بررسی شود و جایگاه و ارتباط آن با واژه 
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 کلّیاّت
ا  شود. امّگفتیم سؤالات از این مباحث مطرح می   در صرف و نحو است.   زیچهمه طور که گفتیم دستور یعنی صرف و نحو.  همان 

ترین واحد زبانی است که اتّفاقات دستوری در آن  »جمله، بزرگ  جمله. افتد؟ در پاسخ باید گفت: این صرف و نحو کجا اتفّاق می

آموزان  شوند. دانش گفتیم سوالات صرف در سطح واژه و کلمه هستند و سوالات نحو، در سطح جمله بررسی می   دهد.«رخ می 

بیت   یا  مصراع  یا  عبارت  همان  جمله  که  کنند  توجّه  نکته  این  جمله  نیست!  به  از چند  بیت،  یا  مصراع  عبارت،  است  ممکن 

با جمله و اجزای آن بیشتر  بهتر است    ن یبنابراکنیم.  ساخته شوند. در واقع ما هر سؤال دستوری را در یک جمله بررسی می 

 آشنا بشویم. 

 است. گزاره   و نهاد رساند و حداقل دارای دو بخش مجموعه کلماتی است که مقصودی را می جمله: 

 طور که در تعریف آمده است، هر جمله دو بخش اصلی دارد: نهاد و گزاره. همان 
 )نهاد، صاحب خبر است.(  دهیم. کلمه یا گروهی از کلمات که درباره آن خبری می نهاد: 

 دهیم.خبری است که در مورد نهاد می گزاره: 
 

با توجّه به گزاره جمله  )در  های متفاوتی وجود دارد.  ها نقش ی بعضی جمله یعنی در قسمت گزاره فرق دارند.    باهم هایشان  ها 

 که اجزای گزاره چه ارتباطی با فعل دارند.(  میابیی درمادامه 
 

 های زیر توجّه کنید.      به جمله 

   .دادعلی کتاب را به حسین  -5 .آمدعلی   -1

 .پنداردمی علی حسین را دانا  -6 .آوردعلی کتاب را   -2

 .گویدمی علی به حسین دانا    -7 .ترسدمی علی از گربه   -3

 زد. علی دیوار را رنگ  -8 .استعلی باهوش  -4

ای که بعد ، کلمه مفعولای که قبل »را« آمده است،  دانیم: کلمه های بالا »علی« نهاد و باقی عبارت گزاره است. ما می در جمله 

 است. مسند ای که با فعل اسنادی بیاید و چیزی را به نهاد نسبت بدهد، و کلمه متممّ باشد  اضافه  حرف 

جمله  بعضی  چرا  نقشاینکه  این  از  تا  دو  یا  و  مسند  بعضی  چرا  و  متمّم  بعضی  چرا  دارند  مفعول  اصلاً    دارند  راها  ها  چرا  یا 

 جمله بستگی دارد.  فعلموضوعی است که دقیقاً به  را ندارند،  کدامشانچ یه

 )البته مورد هشتم اختلافی است.( ها وجود دارد. به جدول زیر دقّت کنید. ساختار برای جمله  8در زبان فارسی 
 

 گزاره  نهاد  گزاره  نهاد 

 کتاب را       به حسین       داد.  علی -5 آمد.  علی   -1

 فعلمفعول          متممّ              نهاد        فعل نهاد      

 داند. دانا        می   حسین را       علی  -6 کتاب را     آورد.   علی   -2

 فعل مفعول          مسند           نهاد        فعل    ولمفع نهاد      

 گوید. به حسین       دانا         می  علی   -7 ترسد. از گربه        می  علی   -3

 فعل متمّم       مسند               نهاد        فعلمتممّ               نهاد      

 زد. دیوار را          رنگ           می  علی  -8 باهوش          است.   علی  -4

 فعلمفعول        مفعول               نهاد        فعل مسند             نهاد      
 

ساختار فوق، موارد    8بینید. اکنون با دقّت به  می   هاآن   یاصلرا با اجزای    ی موجود در زبان فارسی نوع جمله   8  بالا  در جدول

 . میابیی درمزیر را 

 ها وجود دارند. ی جمله : نهاد و فعل در همه 1

 : نقشی به نام »گزاره« اصلاً وجود ندارد. 2

 جزء اصلی.  4جزء اصلی یا  3جزء اصلی دارند یا  2جمله یا  8: این 3

 ساختار وجود ندارد.  8الیه، صفت، قید و... در این هایی مثل مضاف بینیم نقش طور که می : همان4
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ها هستند. امّا باید بدانیم که در کنکور سراسری یا امتحانات نهایی ما با این  ترین نوع ساختار جمله ساختار، ساده   8این  توجه:  

به آنیک سری نقش   معمولاًنداریم.    سروکارها  جمله  را  که آن شود  ها اضافه می های دیگر هم  تَبعَی و نقشها  های وابسته و 

 . ها جا به جا شوند و با این ترتیب نیایندممکن است این نقش گویند و همچنین می  ی وابسته وابسته

 به جدول زیر دقّت کنید: 
 

 منادا، نهاد، مفعول، متمّم، مسند و فعل های اصلی نقش 

 الیه، صفت مضاف  های وابسته نقش 

 بدل، معطوف و تکرار  های تَبعَینقش 

 الیه، صفتِ صفت، قیدِ صفتالیه مضاف الیه، مضاف مُمیّز، صفتِ مضاف  ی وابستههای وابستهنقش 

 

 شوید. ها آشنا می باشند. در درس سوم فارسی دهم با آن های غیر اصلی می ترین نقش الیه و صفت اصلی مضاف توجه: 

 .شوید هشتم فارسی یازدهم آشنا می   های تبعی در درس های تَبَعی« هستند. با نقش بدل، معطوف و تکرار »نقش توجه:  

نیز وابسته می نقشتوجه:   به آن های وابسته، خود  مُمیّز، قیدِ  مورد می   5گویند و  ی وابسته« می ها »وابستهگیرند که  باشند: 

های هشتم و نهم فارسی دوازدهم  های وابسته در درسالیه. با وابستهالیهِ مضاف الیه و مضاف صفت، صفتِ صفت، صفتِ مضاف 

 شوید. آشنا می 

 های جمله را مقیّد کند. تواند جمله یا یکی از نقشهای غیر اصلی است که میقید نیز جزء نقشتوجه: 
 

 انواع نقش 

ها و اجزای جمله است. پس بهتر است با  مورد از سوالات خیلی مهم و پُرتکرار کنکور و امتحانات مربوط به نقشِ واژه   2معمولاً  

 ها بیشتر آشنا بشویم. نقش 

بیاید و  بدون حرف ندا  تواند  گیرد. )منادا میآید و مورد خطاب قرار میای که معمولاً با حرف ندا )ای، یا، ا و ...( میکلمه:  منادا

 هایت را خوب بخوان.(  از لحن متوجّه آن شد. مانند: علی، درس

 آید. می اولّ جمله  ی،  رادب ی غ دهیم. نهاد، در حالت عادی و معیار و  ی آن خبر می کلمه یا گروهی از کلمات که درباره :  نهاد 

ای را  شود )علی آمد( یا کلمه آید و یا خودش به نهاد نسبت داده می می انتهای جمله  ای است که در حالت عادی در  کلمه :  فعل

 دهد. )علی کتاب را آورد. علی خوب است و...( به نهاد نسبت می 

 »را« قرار داد.  بعدازآنتوان « وجود دارد یا می رایِ مفعولی» بعدازآنای یا گروهی از کلمات که یا کلمه : مفعول

دارد    اضافهحرف یک  ی،  رادبی غآید. و در نظم و نثر امروزی و معیار و  می  اضافه حرف یا گروهی از کلمات که پس از    کلمه :  متمّم

می  متمّم  از  پیش  اضافه:  آید.)که  غیرِ،  حروف  جز،  تا،  بی،  بهرِ،  بر،  بدونِ،  با،  اندر،  الی،  الا،  مثل،  چو، چون،  برایِ،  در،  به،  از، 

 مانندِ،مگر( 

؛مانند: گشت و گردید« به نهاد نسبت  شانیهایمعنهم »است، بود، شد، و  های اسنادی  فعل ای است که به کمک  کلمه :  مسند

 گیرند.( های غیر اسنادی نیز مسند می )در ادامه خواهیم دید که بعضی از فعل شود. داده می 

شود. کتابِ علی، کتابِ من،  آید و به آن اضافه می « می   یا  یِ ِ -نمای اضافه » نقش که بعد از اسم و با  اسم یا ضمیری  :  الیهمضاف 

 نظرِ خود، پدرمَ و ... 

آید و  می  یا  یِ«   ِ-نمای اضافه »با نقش « است که بعد از موصوف و  صفت بیانیها »صفت انواعی دارد که مهمترین آن :  صفت

 دهد. )مردِ دانا آمد.(و حالتی را به موصوف اختصاص می  ویژگی 

است. و   ازجمله  حذف قابلی  راحتبه کند و  کلمه یا گروهی از کلمات است که فعل یا کلمات دیگر را به مفهومی مقیّد می:  قید

 شود.(جا میی در جمله جابه راحتبه کند. )و حذف آن به ساختار جمله خللی ایجاد نمی 

 های فرعی یا وابسته هستند. الیه، صفت و قید، نقش های اصلی و مضاف نهاد، مفعول، متممّ، مسند و فعل، نقش توجه: 

  



 

 

118 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 ساختار  8های نکته 

را پوشش می تنهابه ها  بعضی فعل   -1 نهاد  را کامل می یی  این  دهند و معنای جمله  به  کنند. مثل »آمد« در مثال »علی آمد«. 

»فعل ناگذرفعلها،  می های  فعل«  بعضی  و  نمی تنهابهها  گویند.  پوشش  را  نهاد  کلمهیی  به  و  به  دهند  دارند.  نیاز  دیگری  ی 

 های زیر توجّه کنید:گویند. به مثال « میهای گذرافعلها، »فعل  گونهن یا
 

 ج( علی   ................ است.          ترسد.       ب( علی  ...............  می              آورد.    الف( علی  .............  می

 . مسندنیاز است و در )ج( به متمّم  وجود داشته باشد تا معنای جمله کامل شود. در مثال )ب( به مفعول در مثال )الف( باید  

 ترسد« گذرا به متممّ و »است« گذرا به مسند است.  آورد« گذرا به مفعول، »می در واقع »می 
 

 های زیر دقّت کنید. اکنون به مثال 
 

 داند. می .............  خرید.                         ب( علی، حسین را  ............. الف( علی، کتــاب را 

 زد. می ............. د( علی، دیــــوار را ..            گوید.                 می ........... ج( علی، به حسین 

مفعول   باوجود)از بازار( نیاز دارد. در مثال )ب( نیز  متمّم  باز معنای جمله کامل نیست و به  مفعول    باوجوددر مثال )الف(  

)قهرمان( نیاز دارد و در مثال  مسند  به  متمّم   باوجود)دانا( نیاز دارد و در مثال )ج( نیز جمله  مسند  جمله کامل نیست و به  

 دیگری )غذا( نیاز دارد. مفعول جمله کامل نیست و به مفعول )د( نیز با وجود یک 
 

 گیریم: از مطالب فوق نتیجه می 

 سازند. می ی دوجزئهای های ناگذر: فقط جمله فعل

 سازند. می  یچهار جزئمورد جمله  4و  جزئیسهمورد جمله   3های گذرا: فعل
 

ممکن است مسند با فعل اسنادی نیاید،  آید، اما باید بدانیم  های قبل آموخته بودیم که مسند با فعل اسنادی میدر سال   نکته:

این 7و    6مانند ساختارهای   واقع  که  طور می . در  بگوئیم  بود،  توانیم  اسنادی  فعل،  اگر مسند    حتمااگر  اما  مسند وجود دارد 

 فعلِ اسنادی نداشته باشیم.  شاید داشتیم 
 

آموزان گاه در  « یا »نهاد + متمّم + مسند + فعل« دارند، دانش نهاد + مفعول + مسند + فعلهایی که ساختار » در جمله   نکته:

 شوند. باید توجّه کنید که: تشخیص نوع جمله و یا مسند دچار اشتباه می 

  اند. های زیر آمده که در مثال شمارند  ها محدود و انگشت های این جمله فعل اولاً: 
 

                آورند. می حساب به مردم او را عاقل                شمارم. می من علی را زیرک                   گویند. می مردم به علی دانا  

 بینم. می من او را قهرمان  نگرد. می مردم رستم را زیرک                          نامند. می مردم  علی را دانا   

                داند. می علی خودش را عاقل                 پنداشتند. میمردم علی را قهرمان               خوانند. میمردم پوریای ولی را پهلوان  

 گرداند. باران هوا را سرد  گرفتم. می راز  من علی را هم  ساختم. من او را آگاه  

 کن. تو علی را آگاه  کنم. می من علی را آگاه  کرد. استاد علی را آگاه 
                                     

 وجود دارد.  ی با مسند« جزئسه»ی ها، یک جمله در ساختار این جمله ثانیاً: 

 گویند. می  قهرمان حسینمردم به 

 متمم     مسند            
 حسین قهرمان است.     متمّم + مسند + است 

 نامیدند. می  شجاعرا  علیمردم 

 مفعول    مسند     
 علی شجاع است.    مفعول + مسند + است

 

 است.   شدهاضافه ها اند که جزء دیگری به آن ی با مسند« بودهجزئسه ها در اصل »این جمله 

 ، هوا را سرد کرد. باران   هوا سرد است.        

 نامد. ، حسین را زیرک می علی   حسین زیرک است.  

 گویند. ، به او شیردل می مردم   او شیردل است.      
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  بیشتر بدانیم!   
 

جمله   نکته: در  اسنادی  فعل  مورد  اصلی  جزئسه های  در  اسنادی  فعل  سه  شد«،  بود،  »است،  که  کنیم  دقّت  باید  مسند  با  ی 

 گیرند. باشند و مسند می معناهای آن« باشند فعل اسنادی می هستند و »گشت و گردید« هم اگر در معنای »شدن« و »هم 
 

      .  گشتهوا سرد 

 .  گشتعلی دور میدان 

 . گیردمی و مسند است گشت: فعل اسنادی  

 . گیردنمی و مسند نیست گشت: فعل اسنادی  

 .  گردیدهوا سرد 

 گردید.  علی دور میدان 

 . گیردمی و مسند است گردید: فعل اسنادی 

 . گیردنمی و مسند نیست گردید: فعل اسنادی 
 

 گیرد. است و اسنادی نیست و مسند نمی فعل لازم باشد که « میرفتن« گاه در معنای »شدهمچنین فعل »نکته:  

گبر   بشد و  خود  با  رُهّام   تیز 

کرد  بیننده  دیده،  را  مرد   یقین، 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 

کرد   شد آفریننده  بر  تکیه   و 
 

 

 رفته است. به کار می »گذشت و سپری شد« فعل »شد« گاه در معنای نکته:   

می شد   کناره  بر  نظـر  اهل   رفتند آنکه 

بود شد   دیبا  سان  به  رویش  کـه  زمانه   آن 
 

خاموش  لب  و  دهان  در  سخن  گونه   هزار 

بود  قطران  سان  به  مویش  کـه  زمانه  آن   شد 
 

  

 شود.آید. ولی »فعل« است و شناسه محسوب نمی فعل اسنادی گاه شبیه به »شناسه« می نکته: 

پنهان  یتوی و  پیدا  هر   رزّاق 

 

من یکتا  معرکه  این  در   م گفت 

 

کوه نِیمَ،  داد   م کَه  و  حلم  و  صبر   ز 

 
 

 شود. )به قرینه لفظی یا معنوی(. فعل اسنادی )و حتی مسند آن( گاه از جمله حذف می نکته: 

خون   ز  ساعد  و  تیغ   لعل ،  بودهمه 
 

نعل خروشان    زیر  در  خاک   دلِ 
 

 . »بود« از مصراع دوم حذف شده است و »خروشان« مسند است. بوددل خاک در زیر نعل، خروشان  

 گیرد. دهد و مسند میگاه فعلی با شکل دیگر، معنای فعل اسنادی می نکته: 

بهار   وقت  در   پدیدار آیی  چو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت، 
 

 « مسند است. پدیداراست و فعل اسنادی است. بنابر این نقش »« آمده بشوی»آیی« در معنای »
 

توانند فعل  کلا در تشخیص فعل اسنادی توجّه به معنا بسیار اهمیت دارد. بسیاری افعال دیگر هستند که می نکته بسیار مهم:  

 ها توجّه کنیم. در تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آناسنادی باشند و مسند بگیرند ولی ظاهرا فعل اسنادی نیستند. 

 به درس پنجم فارسی دهم مراجعه کنید. توجّه: 

مانند »ی مهم:  نکته  »  ایران  در جملاتی  و  برای دانش نهاد و مسند  ایران است.« تشخیص  اینجا  اینجا است.«  مبهم  گاه  آموز 

 در نظر بگیرید.  واژه اوّل را نهادشود. باید توجّه داشته باشید، در اینگونه جملات، می
 

مهم:  نکته  بسیار  نقش ی  از  یکی  امّا  گفتیم  است.  متممّ  اصلی  داریم  های  متمّم  نوع  بسیار  چند  نقش  و  عملکرد  در    باهم که 

 متفاوت هستند. 

 ی زیر دقّت کنید:به دو جمله 

 نگرد. می  به دماوندعلی                   آمد.                               به تهرانعلی  

ها وجود دارد. »به  اند، امّا در واقع تفاوتی بین آن »به« آمده   اضافهحرف »به تهران« و »به دماوند« هر دو متمّم هستند زیرا با  

و با حذف آن در جمله  نیست    حذف قابل شود. و »به دماوند«  و با حذف آن به جمله ایرادی وارد نمی است    حذف قابل تهران«  

نگرد« فعلی گذراست که به متمّم نیاز  جاست که »می . تفاوت در این شودی مشود و جمله ازنظر ساختاری ناقص  خِلل ایجاد می 

اختصاصی هم ندارد. و    اضافهحرف دارد، ولی »آمد« فعلی ناگذرست و به متممّ نیاز ندارد و  اختصاصیِ »به«    اضافه حرف دارد و  
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 « یک  تهران«  »به  واقع  به قیددر  که  است   »« آن  به  و  است  آمده  متمّم  قیدیصورت  می متممّ  قیدها  «  سایر  مانند  و  گویند 

 ماند. توان حذف کرد، چون معنای جمله ناتمام و ناقص می است. امّا »به دماوند« را نمی  حذف قابل   ازجملهی  راحتبه

هایی مانند: طور نیست. مثلًا جمله شود! باید بگویم، این ممکن است بگوئید اگر »به تهران« را حذف کنیم آن جمله هم ناقص می 

بارها شنیده  را ما   ... از مدرسه آمد. و  اتوبوس آمد. علی  با  به تهران آمد. علی  این علی  ناقص هستند. پس  ایم بدون  بگوئیم  که 

طور قطعی نیاز  کدام به بینیم، فعل »آمد« با سه متمّم »به تهران« »با اتوبوس« و »از مدرسه« آمده است، و به هیچ طور که می همان 

 اضافهحرف نگرد«،  ی »علی به دماوند می ها را حذف کرد. امّا در جمله توان آن ی می راحت به ندارد. دلیل این ادّعا هم این است که  

 نیست.   حذف قابل »به« به همراه متمّم بعد از خود اصلًا و ابداً  

« وجود دارد، که ضرورتی برای تدریس آن وجود ندارد. لذا برای جلوگیری از  متمّم اسمینوع دیگری از متمّم به نام »توجه:  

 آموزان آن را مطرح نکردم.  ی دانش سردرگم

 گیرند. اختصاصی دارند، حتما »متممّ« می  اضافه حرف افعالی که نکته: 

 با   جنگیدن             به  نازیدن              در گنجیدن           از ترسیدن   :ی اختصاصیاضافهحرف چند مصدر با 
 

 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.  

خاک   رویت فروغ   سوی   اندازی 
 

خاک نقش   عجایب  سوی  سازی   ها 
 

شد   ابر سرمایه  حامل  من،   ز 
 

من،    ز  شد   صاحب باغ   پیرایه 
 

بسی    بادی زمانه  در   بکشت   هاشمع که 
 

بر    بگذرد   چراغدانهم  نیز   شما 
 

طالع    مفُتخََرای    خویشتن  مسعودبه 
 

اختران    بگذرد   شما تاثیر   نیز 
 

رخ    خدا اگر    دل در  همه   بین   علیشناسی 
 

به    من  شناختم  علی  را   خدا به  خدا   قسم 
 

ای   زن خانه  درمسکین    گدایبرو  علی   ی 
 

نگین    کَرَم    پادشاهیکه  از   را   گدادهد 
 

ار  صبا   زلف  سر  آن  بینی   دلبر   مرا 
 

بگوی  لطف  روی  دارد   جاکه    ش ز   نگه 
 

مگو   عشق  سخنچندین    سعدیگویند   ش از 
 

گویند  می  من  از  بعد  و  دوران گویم   هابه 
 

این    گردد   افسرده  شعله مپندار 
 

از    افروزد  من  از  بعد   من   مدفن که 
 

گبر   رهّام   تیزبشد   و  خود   با 
 

ابر   گردهمی    به  آمد  اندر   رزم 
 

زره    رها بند  ز   او   مویشد 
 

 او   رویشد    خورشیدچو    درفشان 
 

 هست   رویآدم ابلیس    بسی چون  
 

هر    به  دست   دستی پس  داد   نشاید 
 

برد    زنخدان  جیب   چندی فرو   به 
 

غیب   روزی  بخشندهکه    ز   فرستد 
 

آن   پس  از  بگذشت   دشوار   جنگچو 
 

دریای    آن   آسان   پایاب بی از 
 

چنگیز   فرزندان به   گفت  یاران   و 
 

گر    باید    فرزندکه   سان این باید، 
 

یا   گزاف   رب گو  این   کاری از 
 

ده    رستگاری به    متوفیق 
 

رسان  عشقکز   غایتی   م به 
 

چه    اگر  ماند   نمانم   منکاو 
 

آفتاب   آ    حُسن ای  ابر   دمیبرون   ز 
 

چهره    آرزوست   م تابان  مُشعَشَعِی  کان 
 

1 
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را    تنگ ما  برادر   تنگ  خانهاست  ای   است 
 

جای    ای    بیگانه   ما بر  است   برادر ننگ 
 

بزرگ    ناگهان  می   تیرگی قفل   گشایدرا 
 

دست  در  شهر    شآنکه  آیینهکلید   دارد   پر 
 

کاین   است   مهتربپویید   آهرمن 
 

دل،    آفرینجهان  به   است   دشمنرا، 
 

وصیّ   غضنفر،   نبی شجاع 
 

حق،    نهنگ  قدرت   علی یم 
 

رفت    خروشان دست همی  به   نیزه 
 

ای     پرست یزدان   نامداران که 
 

 

  در عبارات را زیر بنویسید. نقش کلمات مشخص شده   

را    محبّت   –  1 به غایت رسد آن  زیرا    ترخاصخوانند. و عشق    عشقچون  اما همه    همهاز محبّت است؛  باشد  عشقی محبت 

 آتش است.  خودرا بر میان زند، زیرا که عشق همه   خودعشق نباشد. پروانه چون به آتش رسد،  محبّتی

آمدم    رفسنجانراه را پیموده به سیرجان برسیم. وقتی از پاریز به    فرسخ بایست ده  ابتدایی نداشت. ناچار می   کلاسپاریز    –  2

 خطرناک است.  مسلماًسیصد تومان پول تا تهران همراه یک محصل،   بردنبه من سفارش شد که 

نشینم و پیش باز روم و چون طاعتی پیدا گردد، بر    شکر پدید آید، بر مرکب    نعمتی دارم، بازبسته، چون    مرکبگفت: »سه   –  3

 اخلاص نشینم و پیش روم.  مرکب 

ش  سکوتهای غیبی  را در زیر باران   م تاب قلبکه هرگاه مشت خونین و بی  پرمهتابی خاموش و    نخلستانآسمان کویر، این    –  4

 شنوم. را می   تنهادردمند و   روح های گریه آلود آن گیرم، ناله می

ای در یک  اتاق کرایه   یکبه    کلانتریپرُزرق و برق و کدخدایی و    زندگیی حیاط نداشتیم. کارمان از آن  اجاره   قدرت ما    –  5

 در حیاطمان داشتیم.  همسایهی چند اتاقی کشید. همه جور خانه

شده بود، حمایل کرده    جمع  آفتاب های درشتتان که در نور  تان را بر چشمدستزد؛ برای همین،  را می   تان هایآفتاب چشم  –  6

 دادید.تکان می  کردنصحبت بودید، دست دیگرتان را هم به هنگام 

ام. مار با من آشنا شد؛ آشنایی با  ام. روزگاری دراز در بهشت به سر برده بهشتی  مرغیعذر آورد که من    چنین طاووس نیز   –  7

 باصفا بیاسایم.   گلزارباز گردم و در آن   گلشن آرزویم این است بدان  اکنونگردید که مرا از بهشت بیرون کنند.  سبباو 

 

 

 اش وقت بگذارید و عجله نکنید. ترین مبحث دستور زبان فارسی بود. متناسب با اهمیتش برای یادگیری این درس مهم توجّه:  
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  زمان افعال –درس دوم: حذف فعل به قرینه لفظی و معنوی   
 

کنند، به  و حذف می آورند را نمی  فعل، مخصوصاً ازجملهقسمتی در زبان ادبی بنا بر دلایلی مانند پرهیز از تکرار یا بلاغت کلام، 

    اند: ها دو نوع گویند. این حذف « می حذف به قرینهاین کارکرد »
 

 در کلام وجود داشته باشد. در جمله قبل یا بعد یا  ازجمله شدهحذف هرگاه واژه یا واژگان  حذف به قرینه لفظی: -1

 و به شکر اندرش مزید نعمت.  است منّت خدای را عَزَّوجَلَّ که طاعتش موجب قربت 

ی قبل وجود دارد، حذف به  است و چون آن لفظ در جمله   شدهحذف دوم    ازجمله)به شکر اندرش مزید نعمت است(، »است«  

 گویند.قرینه لفظی می 

گویم  دعا  نفرین  گر  و  فرمایی  دشنان   اگر 
 

می   تلخ  را جواب  شکرخا  لعل  لب   زیبد 
 

 

 گویم ... ، دعا می فرماییاگر دشنام فرمایی و اگر نفرین 

گنجینه گوهرش بفرمود   ی 
 

سرش   فشاندند  بر  زر  و  پای   در 
 

آن   پایان  از  بر سرش فشاندند(، »فشاندند«  به    شدهحذف )زر  لفظ »فشاندند« وجود دارد، حذف  قبل  است و چون در جمله 

  قرینه لفظی است. 
 

خوبرویان   کمند   گرفتار 
 

خبر    مدحش  از  ذَم باشد  نه  از   نه 
 

 است.  باخبر است، نه از ذمَ و نکوهش کردنش  باخبرکسی که گرفتار کمند خوبرویان شده است، نه از مدح کردنش 
 

در واقع هر نقشی ممکن است حذف شود ولی غالبا منظور از حذف در کنکور، حذف فعل یا قسمتی از جمله است که  توجه:  

 محذوف است. نهاد فعل در آن باشد. در مثال زیر حذف فعل وجود ندارد ولی 

 گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش 

 گیرد. است ولی کنکور معمولاً این حذف را در نظر نمی  شدهحذف « نهاد است که هاآنگویند... »میها آن 

 

 در کلام وجود نداشته باشد. شده هرگاه واژه یا واژگان حذف  ی معنوی:حذف به قرینه  -2

بدسگال  از  پس  خوردن  آب   دمی 
 

سال   هشتاد  و  هفتاد  عمر  از   به 
 

است و   شدهحذف « از جمله  است».  استبهتر    بعد از شکست دشمن بداندیش، مقداری آب خوردن، از عمر هفتاد هشتاد ساله

 گویند. می ی معنوی قرینه آن را حذف به  بریم، از راه معنی به آن پی می چون در کلام وجود ندارد و 

خواهش و  تکریم  نه  سازش  و  تسلیم   نه 
 

من   توسن  تو  نیرنگ  به   بتازد 
 

 . هستمو نه اهل تکریم دشمن و خواهش از دشمن هستم شدن و خواهش  نه اهل تسلیم 

 نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. 

 است و چون در کلام وجود ندارد حذف به قرینه معنوی است.   شدهحذف فعل »است« از هر دو جمله عبارت فوق 

 ! استبه قیمت بهتر  ، استنه هر چه به قامت مهتر  
 

 شود. )هم به قرینه لفظی هم معنوی( «، در بسیاری از موارد، به قرینه حذف می استفعل اسنادی، مخصوصاً »نکته: 

ایرانی  شهادت من  آرمانم   ام، 
 

جان  است  هستی  من تجلّی   کندن 
 

 . استان و آرمانم شهادت من ایرانی است.  شدهحذف « از پایان مصراع اولّ اسنادیفعل »
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 شود. فعل اسنادی حذف می  معمولاًبعد از کلمات تفضیل )بهتر، بِه، کِه، داناتر، اعلم، افضل و...(   نکته مهم:

 که نظر باشد ولی گفتار نباشد( است  که نظر باشد و گفتار نباشد )آن بهتر   بِه آن 

 ( است. )الهی آن چیز را عطا کن که آن بهتر بهِالهی آن ده که آن  

 ؟( بهتر استیا آنکه شکر را ساخته است  است که شکر سازد؟ )ای دوست شکر بهتر یا آن بهتر ای دوست شکر 

 شود. حذف می معنوی « به قرینه خورمقسم می مانند »به« ) به جان تو، به خدا و ... ( اغلب فعل »حروف قسم عد از بنکته: 

شمشیر   بـه ضربت  تو  دست  ز  که   دوستی 
 

را    حلوا  که  خورم  ارادت  ذوق  به   چنان 
 

 . خورممی خورم که حلوا چنان می که از دست تو ضربت شمشیر را آن خورم قسم می  تودارمای که با به دوستی 

ندَرَد   بـه شما  بر  پرده  غم  که  دوست   جان 
 

کنید   کارساز  الطاف  بر  اعتماد   گر 
 

 دهد اگر به الطاف کارساز خداوند اعتماد کنید. که غم آزارتان نمی خورم  قسم می به جان دوست 

 یک فعل محذوف به قرینه معنوی باید در نظر بگیریم.   هر منادایی بعد از  نکته: 

مرنج   حافظ دهر  چمن  در  خزان  باد   از 

دل  سعدی در  نشسته  مهری  روزگاران،   بـه 

 
 

بی  گل  بفرما  معقول  کجاست فکـر   خار 

نمی  روزگاران بیرون  به  الا  کرد،   توان 
 

 

 باید حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید، حتّی اگر فعلی در کنار منادا باشد. حتما  دقّت داشته باشید که به ازای هر منادا  توجه: 

یافت   ساقیبده   نخواهی  جنتّ  در  کـه  باقی   می 
 

را  مصلا  گلگشت  و  رکناباد  آب   کنـار 
 

 است.   شده حذف «  کنم شروع می حذف به قرینه معنوی وجود دارد و عبارت »   اد ی ز احتمال به «  به نام .......  بعد از »    نکته: 

جان  خداوند  نام   آفرین  به 

چاشنی  نام  زبان به   هابخش 
 

آفرین   زبان  در  سخن   حکیم 

بیان حلاوت  در  معنی   هاسنج 
 

 

 شود. «، به قرینه معنوی حذف می است  فعل اسنادی »  معمولًا  «  نژند آن ........ که ........  «، »  بلند آن  ...... که ........  بعد از عباراتی مانند: »  نکته:  

بلندش  خواهد  او  که  سر  آن   بلند 
 

نژندش   خواهد  او  که  دل  آن   نژند 
 

 در این ساختار ممکن فعل بیاید و حذف فعل نداشته باشیم. توجه: 

آن   دوست   کـهباشد  دوست  دست   گیرد 
 

پریشان   درماندگی در  و   حالی 
 

شود و حذف به  « حذف می است فعل اسنادی »  معمولاً  «  راننده فقط ..........  «، »  معلمّ فقط ..........  بعد از عباراتی مانند: » نکته: 

 ی معنوی داریم. قرینه 

 ی معنوی وجود دارد. حذف به قرینهمعمولاً «  ساکت، کافی و ... بعد از کلماتی مانند» نکته: 

 شود. ی معنوی حذف میبه قرینه معمولاً  «، از مسافرت چه خبر؟ فعلِ عبارات پرسشی مانند » نکته: 
 

 های دیگری از جمله نیز حذف شوند. غیر از فعل ممکن است بخشتوجّه: 

پیمان  نگسلد  معشوق  که  هواست   گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته  سر  دار   نگاه 
 

 نگه دارد. « سر رشته را» معشوق نیز  تاتو سر رشته را نگه دار 

حافظ  تا  کجاست  راهگذارت   غبار 
 

دارد   نگه  صبا  نسیم  یادگار   به 
 

  نگه دارد. «  غبار راهگذارت را» ، صبا  به یادگار نسیم ، حافظ
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 در موارد زیر حذف فعل را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.  

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

راز  محرم  هیچ  که  دیرین  صحبت  حق   به 
 

یک   یار  نرسد به  ما  گزار  حق   جهت 
 

منی و  کبریا  رسد  را  او   مر 
 

غنی   ذاتش  و  است  قدیم  ملکش   که 
 

خطاست؟  لفظ  چه  این  خموش،   بگفتا 
 

ماست   خداوند  خانه،   خداوند 
 

نوش لعل  ز  سود؟گفتم  چه  را  پیر   لبان 
 

بوسه   به  کنند گفتا  جوان  شکرینش   ی 
 

حجاب  در  اغیار  ز  گناه  صد  که  خور   مِی 
 

کنند   ریا  و  روی  به  که  طاعتی  ز   بهتر 
 

هنوز  و  حاصل  نشد  هیچ  تیره  قلب   جز 
 

می   اکسیر  که  خیال،  این  در   کنندباطل 
 

لعل بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   همه 
 

نعل   زیر  در  خاک  دل   خروشان 
 

آب  و  خوردند  گیا  آهو  گون  دو   هر 
 

ناب   مُشک  زآن  و  شد  سرگین  یکی   زین 
 

خون  ز  پر  دیدگان  با  دشت   یکی 
 

برون   آید  کی  آتش  ز  او  تا   که 
 

آورند  محضر  در  که  نیست  نیاز   شاهد 
 

گواه   گردنت  رگ  عشق  دادگاه   در 
 

 این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما 
 

تو  و  من  بهار  اینک  بخوانیم  گل  با   برخیز 
 

ساحل آیینه و  صبح  پیوند  نگاهت   ی 
 

بارن گاه  دلبخن  ستاره  صبح   گاهت، 
 

دستور جمشید  با  گفت  نیکو   چه 
 

سور   نه  و  باد  شیون  نه  نادان  با   که 
 

سینه  افروز الهی  آتش  ده   ای 
 

سوز   همه  دل  آن  و  دلی  سینه  آن   در 
 

انداز  پرتو  نبود  تو  لطف   اگر 
 

گنجینه  کجا  و  فکر  راز؟ کجا   ی 
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 زمان افعال 

 باشند. شود که هرکدام چند نوع می )مستقبل( تقسیم می آینده   )مضارع( وحال )ماضی(، گذشته زمان افعال به سه حالت؛ 
 

 ماضی ساده
 ها بن ماضی + شناسه

 پوشیدم، پوشیدی، پوشید   

 پوشیدیم، پوشیدید، پوشیدند 

 مجهول سوم 

 مفرد  شخص 

 منفی سوم 

 شخص مفرد 
 فعل کمکی 

 ندارد نپوشید  پوشیده شد 

 ماضی استمراری 
 می + ماضی ساده

 پوشید  پوشیدی، میپوشیدم، میمی

 پوشیدند پوشیدید، میپوشیدیم، می می

 ندارد پوشید نمی شدپوشیده می 

 ماضی بعید 
 صفت مفعولی + بودم، بودی، بود و ... 

 پوشیده بودم، پوشیده بودی، پوشیده بود

 پوشیده بودیم، پوشیده بودید، پوشیده بودند 

 نپوشیده بود  پوشیده شده بود 
 بود      بودی      بودم

 بودند    بودید   بودیم 

 ماضی نقلی
 صفت مفعولی + ام، ای، است، ایم، اید، اند

 ای، پوشیده است)پوشیده( ام، پوشیده پوشیده 

 اند اید، پوشیده ایم، پوشیده پوشیده 

 استنپوشیده  پوشیده شده است 
 است    ای    ام 

 اند     اید   ایم 

 ماضی التزامی
 صفت مفعولی + باشم، باشی، باشد و ... 

 پوشیده باشم، پوشیده باشی، پوشیده باشد

 پوشیده باشیم، پوشیده باشید، پوشیده باشند

 نپوشیده باشد  پوشیده شده باشد 
باشد     باشی   باشم

 باشند      باشید  باشیم 

 ماضی مستمر
 داشتم، داشتی، داشت و ... + ماضی استمراری 

 پوشید پوشیدی،داشت میپوشیدم،داشتی میداشتم می

 پوشیدند پوشیدید، داشتند می پوشیدیم،داشتید می داشتیم می 

 پوشید نمی شدمیداشت پوشیده 
داشت   داشتی   داشتم

 داشتند     داشتید   داشتیم  

 مضارع اخباری 
 ها می+ بن مضارع + شناسه

 پوشد پوشی، می پوشم، میمی

 پوشند پوشید، می پوشیم، میمی

 - پوشد نمی شودپوشیده می 

 مضارع التزامی
 بـ + مضارع ساده

 بپوشم، بپوشی، بپوشد 

 بپوشیم، بپوشید، بپوشند 

 - نپوشد  پوشیده بشود 

 مضارع مستمر
 دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند+مضارع اخباری

 پوشد پوشی، دارد می پوشم، داری می دارم می

 پوشند پوشید، دارند میپوشیم، دارید می داریم می

 

 شود دارد پوشیده می 

 

 پوشد نمی
 دارد   داری  دارم 

 دارند    دارید داریـم 

 

 آینده
 خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم ،خواهید ،خواهند + ماضی ساده 

 خواهم پوشید، خواهی پوشید، خواهد پوشید

 خواهیم پوشید، خواهید پوشید، خواهند پوشید 

 نخواهد پوشید  پوشیده خواهد شد 
 خواهم   خواهی   خواهد 

 خواهیم   خواهید   خواهند 

 
 

 چند نکته مهم 

جمع مضارع اخباری و سوم شخص مفرد    شخصدوم شوند،  ها از »بن مضارع + ید« ساخته می در افعالی که بن ماضی آن  -1

 است. یکسان  ماضی استمراری

 هستند.   یکسان جمع مضارع التزامی و فعل امر جمع نیز  شخصدوم  -2

 شناسه ندارد. سوم شخص ماضی مفرد،  –3

 گویند / روم = بروم آید. گویند = می می بدون »می« و »ب« مضارع اخباری و التزامی گاه  –4

 فعل را در جمله خوب بررسی کنیم. ممکن است فعل مضارع اخباری در ظاهر مضارع التزامی بیاید و یا برعکس.  – 5

 ( ؛ مضارع اخباری زدیانگ ی برمبرانگیزد = التزامی /     مضارعروم = بروم؛ ) برانگیزد  ها اَش فتنه ز پیروم اگر  

 « مضارع اخباری است. استفعل » – 6
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 زیر زمان افعال مشخص شده را بنویسید.  در ابیات  

 

مشورت   بی  که   تدبیر   کندهر 
 

غَرضَ    بر   تیر   نیایدغالبش 
 

بود  خاکی  سر  بر  غمگین   داشت 
 

نقشی    انگشت  سرِ   سرود می با 
 

را   ایرفته کی   تو  کنم  تمنّا  که  دل   ز 
 

بوده   را کی  تو  کنم  پیدا  که  نهفته   ای 
 

یاد   کز  اسیری،  بر  وای  باشد ای   رفته 
 

باشد   رفته  صیّاد  باشد،  مانده  دام   در 
 

عرش   به  اگر  فضل   رسانم شاها   سریر 
 

درم   این  مسکین  و  جنابم  این   مملوک 
 

داری  نهفته  دل  آتش   گر 
 

سوگند   سوزد  جانت  به   جانت، 
 

جامه  غرامت  بهر  از  کنم گفت  بیرون   ات 
 

 جز نقشی ز پود و تار نیست«  پوسیده استگفت:» 
 

او؟  جان  بمیرد  کی  پذیرد  دم  کاین  آن   گفت 
 

مست    خدا  کز  آن  بوُد  باقی  خدا  است با   آمده 
 

من   از  آسایش  داشتن  صحبت  بود پاس   برده 
 

رفتم،    خموشی  دامان  شمع   آسودمزیر   چو 
 

ولیکن   پنداشت است،  جان  غم  را  ما   که 
 

است   آن  غم  در  او  که  آنیم  غم  در   ما 
 

 

 در عبارات زیر زمان افعال را بنویسید. 

خورد و هر روز ضعیف و  ی پدر پیدا شد. شناختنی نبود. شکنجه دیده بود. پدرم غصه میها یک روز سر و گلّهپس از ماه   –  1

 نگریست. شد. پدرم روز و شب به تصدیقم می ناتوان داشت می 

کنند. درست  اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می ی هم دادهجا درختان کهنی که سالیان دراز سر بر شانه از این   –  2

 اند. ی عشق آبادش ساخته گویند، هم بر انگاره گویی عشق آباد کوچکی است و چنان هم که می 

ی بزرگ طلب  ای برای این نویسنده این معلم شریف سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم از جانب او فاتحه  –  3

 کنم. آن جا متوجه شدم قدرت قلم این نویسنده بزرگ تا چه حد بوده است. 

گوید: »آن پانزده تا  خندد و بعد میدهیم. حاجی مینشینیم کنارش و با خجالت همه چیز را برایش مو به مو توضیح می می – 4

 مین را هم به باد دادید؟ فقط باید مطمین شوم که کوتاهی نکردید. 

نبرده  –  5 از یاد  را هنوز  اینکه اسم و فامیلم  از  باشید دلم را گرم کرد. تعجب کردم  اینکه مرا شناخته  اید. هم دیگر را  فکر 

 کنید امام حسین )ع( ما را دوست داشته باشد؟سخت در آغوش فشردیم و بوسیدیم. گفتم فکر می 
  

1 

1 
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  های پیشین و پسین درس سوم: گروه اسمی و وابسته   
 

 های زیر دقتّ کنید:  به نهاد و مفعول جمله 

 آورد.  دو کتاب خوب   آن معلمّ دانا را آورد.   کتاب     معلّم

 گروه نهادی    گروه مفعولی   نهاد   مفعول             

گوئیم. می گروه نهادی، گروه مفعولی و...  ها  توانند، بیش از یک واژه باشند که به آن های دیگر می نهاد، مفعول و بعضی از نقش 

شود و یک یا چند  ی گروه محسوب میگروه اسمی، از یک اسم که هسته« هستند. گروه اسمیها، یک »هر یک از این گروه 

 های پیشین و پسین را بیاموزیم. برای شناخت گروه اسمی باید وابسته  شود. وابسته پیشین و پسین ساخته می
 

 است. شاخص  مورد  1مورد آن صفت و   6آیند که ها پیش از هسته میاین وابسته  های پیشین:وابسته
 

 مثال صفت ردیف 

 معلمّ آمد.  آن صفت اشاره  1

2 
 صفت شمارشی اصلی 

 مین   ـُو ترتیبی با 

 معلّم آمدند.  دو

 معلمّ آمد.  دومین

 معلّم آمد؟   کدام صفت پرسشی  3

 معلمّ آمد.  بهترین  صفت عالی  4

 معلّمی آمد!  چه صفت تعجّبی 5

 معلّم آمدند و ...  چند صفت مبهم  6

 محمّدی آمد.   سرهنگ شاخص 7
 

 : چند نکته مهم

 گیرد. در اصل در جایگاه وابسته پیشین است ولی در جایگاه وابسته پسین نیز قرار می « صفت مبهم» -1

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

بنـواز    وی  چـند بـر   ضـربتی 
 

 

2-    ... به شوند که وابسته زمانی صفت اشاره محسوب می این، آن، همین، همان و  یا  اگر تنها و  باشند.  صورت  ی پیشین اسم 

 هستند. ضمیر اشاره جمع بیایند، 

 ضمیر اشاره  صفت اشاره 

 را دیدم.  آنان را دیدم، من    آن من را دیدم.   آن مردمن 
 

 باشد. ضمیر پرسشی  تواندی مو هم صفت تعجّبی تواند ، هم میصفت پرسشیتواند « هم می چه» -3

 ضمیر پرسشی  صفت تعجّبی صفت پرسشی 

 خوانی؟می  چه آمد!   چه معلّمی آمد؟   چه معلّمی
 

 باشد. صفت مبهم  تواند و هم می صفت پرسشی تواند « هم می چند» -4

 صفت مبهم  صفت پرسشی 

 آمدند و به مدرسه رفتند.   چند معلّم آمد؟   چند معلّم
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رفته است.دگر روز باز اتفّاق اوفتاد  نیز به کار می پیشین  صورت  به   درگذشتهاست که  پسین  »دگر« یا »دیگر« صفت مبهم    -5

 )روزِ دیگر...(

 گیرد. « است که معمولًا نقش قیدی می ضمیر مبهم شود و » صورت تنها بیاید، صفت مبهم نمی « اگر به دگر، دیگر »  -6

 ها خبری نیست. از این حرف دیگر بیند که رستم با تاسف می

ُـ م صفت ترتیبی با ساختار »   -7  رفته است. صورت صفت پیشین نیز به کار می به   درگذشته است،  پسین  « که در اصل صفت  عدد+ 

 گروه سواران رسیدند. )روزِ دوم(   دوم روز

 ای، برخی،  بعضی و ... چند نمونه از صفات مبهم: همه،  هیچ،  یکی، دیگری، دیگر، دگر، قدری، خیلی،  اندکی،  چند،  چندین،  چندان، پاره   -8

 

آیت   شاخص: عمو،  دایی،  خانم،  آقا،  شهید،  مهندس،  دکتر،  علّامه،  »سرهنگ،  مانند  که کلماتی  و...«  میرزا، سردار  امام،  الله، 

 آیند. )هسته معمولاً یک شخصیت است( می نمایی پیش از هسته بدون هیچ نقش 

 ها را نوشت. محسنی نسخه  دکتر  محمّدی آمد.   سرهنگ
 

 و شاخص نباشند.  توانند نقش دیگری بگیرند می آیند، کلماتی که در نقش شاخص می  نکته بسیار مهم:
 

 نهاد  الیه مضاف  متمّم  مسند

 به مطب آمد.  9ساعت   دکتر مرتّب بود.  دکترلباسِ  گرفتم.   دکترها را از نسخه است  دکترعلی 
 

 کلمات فوق، سه شرط وجود دارد: محسوب شدن برای شاخص 

 نُمای اضافه »ـِ یا یِ« نداشته باشند. نقش  -3پیش از هسته باشند.  -2تنها نیایند.  -1

 است. الیه مضاف مورد    1مورد آن صفت و   3آیند که  ها پس از هسته می این وابسته های پسین: وابسته

 

 مثال صفت ردیف 

 .آمد دوممعلّمِ  صفت شمارشی ترتیبی با ـُ م  1

 .آمد داناتر معلّمِ  صفت تفضیلی  2

 .آمد  مهربانمعلّمِ   صفت بیانی  3

 ...( خود آمد. معلمِ   تآمد. )معلّمَ  علیمعلّمِ   الیهمضاف  4

 

 :  چند نکته مهم

های درسی جدید  ی پسین در نظر گرفته بود، ولی کتاب ی جمع و »ی« نکره را وابستههای درسی نظام قدیم، نشانه کتاب   –  1

 ها نیاورده است.  ها را »وند« گرفته و جزء وابستهآن 

 آیند. می نمای اضافه »ـِ یا یِ« های پسین با نقش وابستهضمیر متّصل،  جزبه   – 1

 باشند. می صفت ها شود( و باقی وابسته الیه می هستند )ضمیر نیز مضاف اسم الیه ازنظر ساختاری شاخص و مضاف  - 2

 

 

 

 

 

کرد دگر   خواهم  عشق  ترک  من  که     مگوی 
 

انـکار    نشـنود  اقــرار  پـس  از  قاضــی   کـه 
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 شده است. که در ادامه مفصلاً شرح داده  ترین وابسته استمهمصفت بیانی: 
 این قسمت در سال یازدهم آمده است. توجّه: 

 کند و پنج نوع است. را مانند: رنگ، اندازه، جنس، زیبایی و... بیان می ویژگی موصوف صفت بیانی، صفتی است که 
 

 کند. صفتی است که چگونگی و خصوصیّات موصوف را بیان می صفت مطلق یا ساده:   -1

 و ...  سیاه، بزرگ، نرم، سرد، زشت، خوب، قدبلند، سرسخت، توانمند، خطرناک

ساده  توجه:   صفت  اینجا،  در  ساده«  »صفت  از  معنایی  منظور  دلیل،  ازنظر  همین  به  نیست.  نظر  مدّ  ساختمان صفت  و  است 

 اند. ، سرسخت، توانمند و خطرناک در این قسمت آمدهقدبلند های صفت
 

 « کار دلالت دارد. کننده یا انجام دهندهصفتی که بر »  صفت فاعلی:  -2
 

 مثال ساختار و الگو 

 گوینده، پوشنده، دونده، گیرنده ـَ نده +   بن مضارع 

 خوانا، گوارا، پویا، زیبا  ا +  بن مضارع 

 خندان، جوشان، گویان، روان  ان +  بن مضارع 

 آموزگار، پرهیزگار  گار +  بن مضارع 

 خریدار  ار  +بن ماضی  

 زرگر ، توانگر روشنگر  گر  + اسم / بن / صفت 

 خداشناس، راستگو بن مضارع  + اسم / صفت 
 

 معنی مفعولیّت دارد. صفت مفعولی:   -3
 

 خورده، پوشیده، جوشیده، رفته  ه + بن ماضی  

 

شود. رفته،  پذیرد. ولی از فعل لازم نیز ساخته می صفت مفعولی در اصل باید از فعل متعددی ساخته شود که مفعول میتوجه:  

 آمده، سوخته، افتاده و ... 
 

 رساند. )خوردنی: آنچه که قابلیّت و شایستگی خوردن را داشته باشد.( شایستگی و لیاقت موصوف را می صفت لیاقت:    -4
 

 دیدنی، دوختنی، بستنی، سوزاندنی، شکستنی  ی  +مصدر 
 

 دهد.موصوف را به جا، مکان، جنس، نوع و... نسبت می صفت نسبی:  -5
 

 آسمانی، تهرانی، نیلوفری، خاکی  ی  +اسم  

 سیمینه، پشمینه  ینه  + اسم

 سیمین، زرّین، بلورین، نگارین  ین +اسم

 کودکانه، عارفانه، جاهلانه  انه  + اسم

 جسمانی، روحانی، ربّانی  انی  + اسم
 

 گانه، جوادیّه، بهاره و... اسم منسوب ساختارهای دیگری نیز دارد. بچه توجه: 
 

 نما باشد: آن مرد آمد.( تواند بدون نقش )البته هسته می نمای اضافه بیاید هسته است.  نقش   بعدازآن ای که  اولین کلمه   توجّه:  
 

 مفید و سودمندی  کتابِ چه مهربان و دلسوز  مــردِ  آن 

  هسته   هسته 
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  بیشتر بدانیم!   
 

های پیشین و پسین یا تعداد مربوط به وابسته   چند سال آخر،  هایآزمون پُرتکرارترین سوالات در  یکی از  نکات بسیار مهم:  

 گویی به این سوالات باید به نکات زیر توجّه کرد:ترکیبات وصفی و اضافی بوده است. برای پاسخ 

 تواند در آنِ واحد چندین وابسته پیشین و پسین داشته باشد. یک اسم می  - 1
 

 من  دلسوزِ معلّمِ  دو آن 

 الیهمضاف  صفت بیانی  هسته صفت شمارشی  صفت اشاره 

. لذا ترکیباتی مانند: آن مرد، هر کتاب، کدام  سازدی مرا خواستند، هر نوع صفتی ترکیب وصفی   تعداد ترکیبات وصفیاگر   –  2

 روند. آموز و ... نیز ترکیب وصفی به شمار می معلّم، دو دانش

بیایند. مانند:    ترکیب اضافیصورت  کنیم که به ای را لحاظ میرا خواستند، فقط ترکیبات وصفی  ی وصفیتعداد اضافه اگر    –  3

 یِ بهتر مردِ دانا، کلاسِ دوم، خانه 

که    –  4 دقّت کنیم  اضافه،  ترکیب  نقشدر شمارش   + + ضمیر« »اسم  »اسم  و  اسم«    + اضافه  می  نمای  اضافی  سازد.  ترکیب 

 مانند: دیوار خانه، ماشین من، دوستم، کتابِ خود

ها، الیههستند. لذا به تعداد مضاف الیه  باقی مضاف باشند، اولی مضاف و    شدهاضافه تا اسم پشت سر هم به هم    چند  اگر  –  5

 ترکیب اضافی داریم.  

 آیند.(ترکیب اضافی به شمار می   3الیه هستند. پس ماشین پدر دوستم )»پدر، دوست، ـَ م«، مضاف 

 های معطوف را نیز بشمارید.  « دقّت کنید و کلمه واو عطفدر شمارش تعداد ترکیب اضافه و وصفی، به » – 6

 ترکیب اضافی(  2ترکیب وصفی(، معلمِّ من و علی )  2مردِ دانا و مهربان ) 

 ها به آن دقّت کنیم. آید. لذا در شمارش ترکیبی واو عطف میجابه « نیز گاه ویرگولدر نکته قبلی، » – 7

 وصفی است: معلّمِ دانا، معلّمِ مهربان، معلّمِ دلسوز و معلّمِ فداکار  بیچهارترکمعلّم دانا، مهربان، دلسوز و فداکار: 

 اضافی است: معلمِّ علی، معلمِّ رضا، معلّمِ حسین و معلّمِ مجید بی چهارترکمعلّمِ علی، رضا، حسین و مجید:  

 پدرِ مهربانِ من: »پدرِ مهربان« و »پدرِ من«                 الیه  یک کلمه ممکن است هم صفت داشته باشد و هم مضاف  - 8

 سوز«سوز: »پدر مهربان« و »پدر دلپدرِ مهربان و دل   یک کلمه ممکن است دو صفت داشته باشد     

 پدرِ خوبِ فداکار : »پدرِ خوب« و »پدرِ فداکار«  یک کلمه ممکن است دو صفتِ متوالی داشته باشد       

 کند. شود. لذا ترکیب وصفی را به ترکیب اضافی تبدیل می»صفت« اگر »ی« بگیرد به »اسم« تبدیل می  - 9

 ترکیب اضافی   ترکیب وصفی                            خانه نیکوکاری   فرد نیکوکار   

اضافی  –  10 و  وصفی  ترکیب  است.  »تعداد  نحوی  مبحث  یک  نقش «  به  باید  ساختمان یعنی  نه  کنیم  توجّه  اگ  ها  لذا  ر   ـواژه. 

نقش  کلمه ولی  باشد  داشته  »صفت«  ساختمان  »صدای    هیالمضاف ای،  ترکیب  در  داشت.  خواهیم  اضافی  ترکیب  بگیرد، 

واژه اسمی  گوینده«،  کاربرد  ولی  فاعلی است،  اصل صفت  در  »گوینده«  بنابراین »مضاف داکردهیپی  می،  ترکیب  الیه«  و  شود 

 باشد. مجموعا »ترکیب اضافی« می 

 حرفِ خوبان، آثارِ بزرگان  سازد.  شود و ترکیب اضافی می صفت اگر نشانه جمع بگیرد، به اسم تبدیل می – 11

 شود. آید و خود هسته گروه اسمی میصفت گاه به جای موصوف می – 12

وصال   عالم  این  در  دان  »غنیمت  مصراع  واژه سبزخطان  در  ترکیب  را«  جای  به  است  »صفت«  اصل  در  که  »سبزخطان«  ی 

 الیه است. های سبز خط« آمده است. لذا در اینجا نقش صفتی ندارد و مضاف »انسان
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و یا یک »وابسته پسین« در جایگاه پیشین آید  »صفت پیشین« در جایگاه »وابسته پسین« میآید که یک  گاه پیش می  –  13

»چند« صفت مبهم وابسته    مثلاًگیریم.  ، در نظر میبینیم طبق جایگاهی که میآید، در این مواقع پیشین و پسین بودن را  می

 کنیم. محسوب می وابسته پسیندر جایگاه وابسته پسین آمده است و ما نیز »ضربتی چند« پیشین است ولی در ترکیب 
 

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

بنواز    وی  چند بر   ضربتی 
 

 بوده است. » سه چهار روز«  در بیت زیر نیز »روزی سه چار« در اصل 

 شده را مشخص کنید. های مشخصدر ابیات زیر نوع وابسته  

سینه  اگر  چرخ   بشکافند   توی  ای 
 

گوهر    سینه  قیمتیبس  در  توست که   ی 
 

شد   من  کنعانیماه   تو  آنِ  مصر   مَسند 
 

را   زندان  کنی  بدرود  که  است  آن   وقت 
 

 گل زان میان نشکفت   یک دانه افشاندیم و    هزاران
 

رنج    کردیم  تبه  شورستان   را   باغبانیبه 
 

قدمی   رندی  ره  در   زدیم   چندحالیا 
 

ره    این  نباشد،  نیک  ار   گیریم   دیگر ره 
 

دل  هر است   م روز  دگر  باری  زیر   به 
 

دیده    خاری    مندر  هجر   است   دگرز 
 

 هست   رویآدم ابلیس    بسیچون  
 

به    دست   هرپس  داد  نشاید   دستی 
 

جانب    هر دارد   وفا  اهلآنکه   نگه 
 

در    دارد   همه خداش  نگه  بلا  از   حال 
 

همای   ای  تو  رحمتعلی،  را   چه،  خدا   آیتی 
 

سایه   همه  فکندی  سوا  ما  به   را   همای  که 
 

در   شب  نسیم    اینهمه  که   صبحگاهیامیدم 
 

پیام    را آشنایی به  آشنا  بنوازد   ، 
 

 ها را مشخص کنید. در عبارات زیر نوع وابسته  

 آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلمم بودید و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دریغ نداشتید. بی  – 1

ی آتش  کرد، نشانه گرفتم و یک خشاب فشنگم را درست در همان نقطه آن قسمت خاکریز را که بیشتر آتش به پا می   –  2

 خالی کردم. 

 کران در آغوششان کشید. های بی های مرتفع و دشت های زلال در انتظارشان بود. کوه چشمه  – 3

 اندیش آلود. درد به این علم عددبین مصلحت های رنگین و معطّر در سموم سرد این عقل بی آن باغ پر از گل  – 4

آن پر چنان زیبا بود که هر که آن را دید، نقشی از آن به خاطر سپرد. این همه نقش و نگار که در جهان هشت، هر یک    –  5

 پرتوی از آن پر است. 

سهراب به سرعت موشک دیگری را داخل سلاح جا انداخت. ارمیا را با دست، سر جایش نشاند و بلند شد. هر سه، نفس     -  6

 راحتی کشیدند. سهراب گفت: کار بسیار سختی بود. 

 

پی مرغزار در  آن  در  القصّه   اشَ 

 

چار   سه  روزی  قاعده  این  بر   رفت 

 

1 

2 
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 ی آن را مشخص کنید. در هر یک از ابیات زیر، یک گروه اسمی بیابید و هسته 

نیست  آدمیّت  شرط  این   گفتم 
 

تسبیح   خاموش مرغ  من  و   گوی 
 

مستم عشق  شراب  ز  چه   گر 
 

هستمعاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

پیر درویش  دست  جوان  ای   بگیر 
 

بگیر   دستم  که  بیفکن  را  خود   نه 
 

نبرد  ایران،  ز  جوید  که   بیامد 
 

هم   گرد سرِ  به  آرد  اندر   نبرد 
 

 

  درس پنجم: تغییر معنای یک فعل  
 

 

 های زیر دقّت کنید:به معنای فعل جمله 
 

 گرفت. علی مطلب را  گرفت.                                         علی طناب را 

 گرفت. علی چشمش این لباس را  گرفت.                                                   باران 

 گرفت. علی آهش  گرفت. بعد از دو ساعت، ماست  

 گرفت. از مغازه     علی ماست گرفت.  علی پایش

 گرفت. ماه  گرفت. خانه آتش 
 

دارد. در واقع یک کلمه )مخصوصا فعل(، در محور افقی و در  معنای متفاوتی  در هر جمله    »گرفت«بینید فعل  طور که می همان 

 تواند داشته باشد. نشینی با کلمات دیگر، معانی متفاوتی می هم

  »سازگاری و مدارا کردن« سازندگی و ساختن چیزی است. ولی در ابیات زیر این فعل در معنای  »ساختن«  معنای اصلی فعل  

 است.   کاررفته به

 آمده است. »باقی نگذارم« در بیت زیر نیز فعل »نمانم« در معنای 

 توجّه به معنای افعال در تشخیص نقش کلمات بسیار موثرّ است . )و برعکس( نکته بسیار مهم:          

افعال   از  بعضی  داشته   درگذشتههمچنین  نمی معنایی  کار  به  معنا  این  در  امروزه  که  »اند  مثلاً  فعل شدروند.  زیر  ابیات  در   »

 است. شدن« »رفتن، گذشتن و سپری در معنای فعل لازم اسنادی نیست و 

گبر بشد   و  خود  با  رُهّام   تیز 

فتنه این  در  سایه  راست  امان؟که  امید   ها 

پادشاست  بارگه  کنون،  حافظ   منزل 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 

امید  شد   امان  در  بود  دلی  که  زمان   آن 

جانانه   بر  جان  رفت،  دلدار  بر   شددل 
 

 

 

ریزد  عاشقان  خون  که  انگیزد  لشکر  غم     اگر 
 

هم    به  ساقی  و  براندازیم  سازیم  من  بنیادش   و 
 

نرمید  شب  کـــز  گـــرفت  آن  از  نور     مـــه 
 

خار    با  کــه  یافت  آن  از  بــوی   بساخت  گـــل 
 

یار  بی بــا  کـــه  هـــر  نماند     بساختیـــار 
 

با خـــریدار    کـــه  آن  نشد   بساخت  مفلـــس 
 

نهــان  بماند  من  از  پرســـش  این     گــــر 
 

جـــــهان  نمـــانم    انــــدر  زنـــده  را   تـــو 
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 رفته است. « نیز به کار می کردخاموشبه معنای »  درگذشته« کُشتیا فعل »

شمع  بسی  زمانه  در  که   بکُشت ها  بادی 

ـردن و    کُشــتن شمــع را باید از ایــن خـانه به در بـ

را  فرزانه  دل  هوش  برد  آید  چون   عشق 
 

بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 

ـه همسـایه نگـوی  ـو در خانه  ـتـا بـ  مایی   ی د کـــه تـ

دانا   را کشد  میدزد  خانه  چراغ   اوّل 
 

 

 اسنادی نیستند. . افعال زیر با توجّه به معنایشان ها توجّه کنیمدر تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آننکته بسیار مهم: 
 

 مثال معنی فعل

 هست
 وجود نداشتن  / وجود داشتن 

 حضور نداشتن  / حضور داشتن 

 نیست. ای در یخچال هیچ میوه / هست در خانه آب 

 نیست. علی در مدرسه   / است علی در جبهه  

 رفتند آن که اهل نظر بر کناره می شد   / شد رهام به نبرد   و سپری شدن گذشتن  / رفتن  شد

 بود
 وجود نداشتن  / وجود داشتن 

 حضور نداشتن  / حضور داشتن 

 نبود. در روستا امکانات  / بود در کشور آزادی 

 نبودیم. ما در خانه  / بودیم ما در جنگ 

 گشت / گردید 
 چرخیدن

 جستجوکردن

 گشت، گردید علی دور خیابان 

 گشت، گردید علی همه جا را به دنبال او 

 

این مبحث در  :  توجّه ندارند که  معانی چندان کاربرد  امروزه در آن  متفاوتی داشتند که  معانی  واژگان  بعضی  نیز  فعل  از  غیر 

 بخش تحولّ معنایی)درس هشتم( درس داده شد. 

نیلوفری  پرده  این  بنُ   در 
 

منی    چو  با  کند   همسری کیست 
 

 )برابری، یکسانی( 

زلزله   راست  یکی  مانند   به 

 

یله   ساحل  تن  بر  تنش   داده 

 

 )درست، دقیـق( 

 در ابیات زیر معنی فعل مشخص شده را با معنای امروزی آن مقایسه کنید.  

آگاه   ما  حال  از  ظاهرپرست   نیست زاهد 
 

اکراه    هیچ  جای  گوید،  چه  هر  ما  حقِ   نیست در 
 

کرد   شد باید  کار  شمشیر  به  که  زمان   آن 
 

همی   نامه  به  زبان کنون  به  و  باید   کرد 
 

تو   پای  در  روزی،  سرم  که  شددانم   خواهد 
 

فتراکت   و   من  دست  گریزندم،  تو  در   هم 
 

گر   بدوزی بسوزیتنم  تیرم  به   ، 
 

من   تن  از  سر  خصم،  ای  سازی   جدا 
 

آدم  ابلیس  بسی   هستروی  چون 
 

دستی    هر  به  دست  نشایدپس   داد 
 

رسد  ما  به  جامت  جرعه  آنکه  بوی   بر 
 

شام    و  صبح  هر  تو  دعای  مصطبه   رفت در 
 

ملاف  خود  ز  نباشی،  سوار  سخن  بر   تا 
 

اسب    که  را  چرا  نیستآن  میدان  به   شود، 
 

کسی  مرگ  به  شادمانی   مکن 
 

دهرت    بسی  نماندکه  وی،  از   پس 
 

دردم   و  غم  در  یار  که  رفت   بمانددردا   و 
 

رفت   و  نشاند  آتش  سرِ  بر  دود،  چو  را   ما 
 

 ای دوست غم برگ و بار من و تو   سوختدیروز اگر  
 

می   تو امروز  و  من  بهار  بوی  دشت  از   آید 
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شاه   را  ما  کاقلیم  بود   نیستچون 
 

بی   این  از  نیست بیش  راه  بودن   شاه 
 

بتاخت  تندی  به  را  سیه   سیاوش 
 

تنگ   آتش  نشد  جنگ   بساخت دل 
 

پرُخون   راه  حدیث   کند می نی 
 

مجنون  قصّه   عشق   کندمی های 
 

گرفت  بر  در  تنگ  را   سیاووش 
 

اندر    پوزش  بد  کردار   گرفتز 
 

بهار   وقت  در   پدیدار   آییچو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت 
 

جا  این  حکیم جهان   مگفتم  داد  کی  تو  به   بین 
 

مینا    گنبد  این  که  روز  آن   کردمی گفت 
 

که   گه  باز   شدبدان  کاووس   پیش 
 

نماز   بردش  باره  از  آمد   فرود 
 

ناله  از  من  دور  سرّ  من   نیستی 
 

نور    آن  را  گوش  و  چشم   نیست لیک 
 

پیچ در  پیچ  امید  این  راه   به 
 

تو    لطف  هیچ   بایدمی مرا   دگر 
 

ره   و  رهنمای  را   نبوُدعشق 
 

کُله    و  سر  طیرقت   نبوُد در 
 

 
 

  درس ششم: نقش ضمیر پیوسته و جهش ضمیر یا جابجایی ضمیر  
 

کتاب توجّه:   مبنای  بر  جزوه  کتاب این  این  در  است.  شده  تألیف  جدید  فارسی  ضمیر  های  پرش  یا  ضمیر  جهش  اصطلاح  ها، 

 است.  شدهمطرح نیامده است ولی نقش ضمیر متّصل 

الیه مضاف گویند. در فارسی معیار امروزی، این ضمایر  را ضمایر متّصل می   «  ـَ م، ـَ ت، ـَ ش، ـِ مان، ـِ تان، ـِ شان   »ضمائر  

که  کلمه  هستند  آن  ای  حالتی  چسبیدهبه  این ضمایر  اگر  )  نیرازا ی غاند.  باشند  یا  داشته  بگیرند  مفعول  یا  متمّم  نقش  یعنی 

است. با توجّه    دادهرخ جهش ضمیر  گوییم  ( اصطلاحا می اند، نباشندای که به آن چسبیده الیه کلمهالیه باشند امّا مضاف مضاف 

تالیف به درسنامه کتاب  اهمیت دارد  های درسی  بیشتر  که  آنچه  متصّل  جدید  اهمیت  نقش ضمیر  و بحث جهش ضمیر  است 

 های زیر و نقش ضمیر متصّل توجّه کنید. ندارد. به مثال 

دست   دیدمش به  باده  قدح  خندان  و   خرّم 
 

می   تماشا  گونه  صد  آینه  آن  اندر   کرد و 
 

 (مفعولدیدم. )ش ؛ او را =  او را دیدمش: 

چیست؟  گفتمش فریاد  و  ناله  این  وصل  عیـن   در 
 

جلوه   را  ما  کرد گفت  کار  این  در  معشوق   ی 
 

 ( متمّمگفتم. )ش ؛ به او =  به او گفتمش: 

واسطه تنم   بگداخت  از  دلبر  دوری   ی 
 

بسوخت   جانانه  رخ  مهر  آتش  از   جانــم 
 

 (الیهمضاف از ... = من  تنم از ...  )تنِ

شوند. مانند: کتابم؛ کتابِ من. امّا در  می الیه همان اسم  مضاف چسبند و نقش  می اسم  این ضمایر در فارسی امروزی و معیار غالبا به  توجه:  

گرفتند. در  الیه( می های متفاوتی )مفعول، متمّم، مضاف چسبیدند و هم نقش متون کلاسیک ما این ضمایر هم به کلماتی غیر از اسم می 

 در جمله مهم است و موضوع جهش یا پرش ضمیر اهمیت ندارد. نقش این ضمیر  به بعد تشخیص    98های چاپ  کتاب 

 . میبازگردانبه نثر امروزی و معیار برای تشخیص نقش ضمیر متّصل بهتر است شعر یا عبارت را توجه: 

اسرار  گویایِ  طوطیِ  ای   الا 
 

خالیَ  منقار   تمبادا  ز   شکرّ 
 

 ( الیهمضاف از شکر خالی باشد. ) ت مبادا منقار
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حافظ   تعشق سان  به  خود  ار  فریاد،  بـه   رسد 
 

روایت   چهارده  در  بخوانی،  برَ  ز   قرآن 
 

 (الیهمضاف رسد اگر ... )می  ت عشق به فریاد

غمی  زن  آن  از  شد  اندرون  خشم   به 
 

کشید  خواری  زمی   شبه  روی   به 
 

 (مفعولبه روی زمین کشید. )او را  به خواری 

بی خزان  ز   بینم می   ت خبر باغبانا 
 

باد  که  روز  آن  از  ببرد    ت آه  رعنا   گل 
 

 (الیهمضاف را ببرد. ) ت (. آه از روزی که باد، گلِ رعنایمفعولبینم ) خبر می از ستم خزان بی تو را  ای باغبان 

رخش  گوش   م خروشیدن  به   آمد 
 

دل  و  خروش   مروان  زین  شد   تازه 
 

 ( الیهمضاف از این خروش تازه شد. ) من ( روان و دلِ الیهمضاف آمد. )  مخروشیدن رخش به گوش 

گفت ببند   تکه  رستم  دست   برو 
 

بلند   چرخ  دست،  مرا   نبندد 
 

 ( متمّمگفت برو... )  به توچه کسی 

بی  جویمای  که  از  نشان  محض،   ؟ تنشان 
 

 ؟ تگـم گشت در تو هر دو جهــان از که جویم 

 (مفعولاز چه کسی بجویم؟ )تو را (. الیهمضاف را از چه کسی بجویم؟ ) تو   نشانِ

سودمند   بــه بند   معشـــق او بـــــاز انـــدر آورد نامد  بسیار   کوشش 
 

 (مفعولبه بند در آورد. )  من راعشق او، باز 

روشن بدگمان   مدل  شد  تو   بر 
 

کمان   گر  زهی  تا  مرا   بگویی 
 

 ( الیهمضاف بر تو بد گمان شد. )من  دل روشنِ  

 چسبد.الیه به هسته نمی هسته اگر صفت پسین داشته باشد، مضاف توجه: 

  بیشتر بدانیم!   
 

 که ...(هستم  )آن بلبل « را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم.  ـ َم یا امَ فعل اسنادی » - 1

گـرم   بلبلمآن   صفیر  دل  از  کشم  چون   کـه 
 

می  نفسم  از  محبّت  شنید بوی   توان 
 

 شناسه را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم.  - 2

 گویم و...می   من  ها  و بعد از من، گویند به دوران  مگویمی

 . الیه کلمه دیگری استچسبد ولی مضاف می  اضافهحرف ضمیر متّصل گاه به قید و  – 3

 را نبسته است.  توهنوز، اجل دست خواهشِ  اجل دست خواهش نبست   ت هنوز

 ( به انجام )پایان( رسیده است. او)زمانش، زمانِ  ش دید که دور دور به انجام رسید   شدید کِ

گیرد!  ، »ضمیر متّصل« فقط با چسبیدن به فعل، نقش مفعولی یا متمّمی می 97به ادعای کتاب درسی فارسی دهم چاپ  توجه:  

کرد«، مشخّص است    مگمراه عالم  تگیرد. با توجّه به مصراع »گفتم که بوی زلفالیه می و با چسبیدن به اسم فقط نقش مضاف 

 در عالم گمراه کرد( من را م«، نقش مفعولی دارد. )بوی زلف تو،  ـَ   که ضمیر »

 در بیت زیر نیز ضمیر متّصل »ش«، نقش مفعولی دارد ولی به فعل نچسبیده است. 

دارد  نگه  خدا  اهل  جانب  که  آن   هر 
 

دارد   شخدا  نگه  بلا  از  حال  همه   در 
 

 کند(.دارد )حفظ می در هر وضعیتی از بلا نگه می  او راخدا، 

بـه   که  گناهکارم،  چنان   سپاری   مدشمننه 
 

فرمای  خویش  دست  بـه  عذابی   ماگر ،  تو   کنی 
 

 عذاب کنی. من را  به دشمن واگذار کنی. تو خودت با دست خودت انجام بده، اگر خواستی من را گناهکار نیستم که   گونهآن 
 

 «، نقش مفعولی دارد و به فعل نچسبیده است. ـِ ماندر مصراع اولّ بیت زیر نیز، ضمیر »

خواهد   خدا  کند   مان که گر   یاری 
 

کند   زاری  جانـب  را   مِیلمان 
 

 کمک کند ...ما را اگر خدا بخواهد که  
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 در ابیات زیر نقش ضمایر متصل را بنویسید.  

نباشد  عجب  چندین  رویش،  آرزوی   در 
 

برآید   سحر  از  پیش  پس،  این  از  آفتاب   گر 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند،  توانمش  خدا   نه 
 

را   لافتی  ملک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

پای  بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش   دلا 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دستِ  دو  به   ات 
 

پیمان نگسلد  معشوق  که  هواست   گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته،  سرِ  دار   نگاه 
 

هوش  و  ضعیفی  از  نماند  صبرش   چو 
 

گوش   به  آمد  محرابش  دیوار   ز 
 

بدوزی  تیرم  به  بسوزی  گر   تنم 
 

من   تن  از  سر  خصم،  ای  سازی   جدا 
 

دودرنگش  خط  کز  نبردم،  گمان  آن   من 
 

آید   در  سر  به  آتش  زمانم،  هر  شمع   چون 
 

می  ار  دشمنم  هلاک هزار  قصد   کنند 
 

باک   ندارم  دشمنان  از  دوستی  تو   گَرَم 
 

می  گر  که  مپیچ  شمشیرمعنان  به   زنی 
 

فتراک   از  ندارم  دستت  و  سر  کنم   سپر 
 

کوی  به  برادر  آبروی   مریز 
 

آبروی   شهر،  به  نریزد  دهرت   که 
 

رفت  و  بماند  دردم  و  غم  در  یار  که   دردا 
 

رفت   و  نشاند  آتش  سر  بر  دود  چو  را   ما 
 

مستم عشق  شراب  ز  چه   گر 
 

هستمعاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

می  زنده  تو  وصال  امید   داردمرا 
 

هلاک   بیم  توست  هجر  از  دمم  هر  نه  گر   و 
 

روان  رفته  آیدم  باز  جهان،  زین  باشم  رفته   گر 
 

بگذری   خاکم  بالای  کشان،  دامن  همچنین   گر 
 

خون تیغ  کشیده  وی،  در  بلا  تیغ  صد   ریزیدو 
 

سنگ   بهر  ز  سو،  هر  بر  سنگ  دامن   بارانش به 
 

بی  وضع  و  شیراز   مثالشخوشا 
 

زوالش   از  دار  نگه   خداوندا 
 

 

 در عبارت زیر نقش ضمایر متصل را بنویسید.  

 عشقم این بود که حرفتان را بشنوم، فرمانتان را ببرم .... الان هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.   – 1

 که دامنم از دست برفت. کرد  اما چون به درخت گل رسیدم، بوی گلم چنان مست  – 2

 ای باشد، همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بوَُد. اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره  – 3

اختیار به سویتان خیز بردارم. شما هم مرا دیدید. معلوم است که دیدید ولی  وقتی یقینم شد که خودتانید، نزدیک بود بی   – 4

 اینکه همان دم شناخته باشیدم، مطمئن نیستم. 

 اند. ی عشق ابادش ساخته گویند، هم بر انگاره درست گویی عشق آباد کوچکی است و چنان که می  – 5
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  درس هفتم: واژگان دوتلفظی   
 

 گویند.کلماتی مانند: مهرَبان و مهربان، یادِگار و یادگار، آسمِان و آسمان، آموزِگار و آموزگار و ... را دو تلفّظی می 

  بیشتر بدانیم!   
 

 تلفظ با حرکت بر تلفظ ساکن ترجیح دارد. توجه: 

صورت »گُمان و گَمان، شجُاعت و شجَاعت، اِصالت و اَصالت، عَطر و عِطر، کِشتی و کَشتی،  نوع دیگری از کلمات دو تلفّظی به

 که تلفظّ اولی بر دومی ترجیح دارد. باشند نِشاط و نَشاط، وجِدان و وجُدان، حِماسی و حَماسی، ثَبات و ثُبات و ...« می

 

 در ابیات زیر واژگان دوتلفّظی را بیابید و مشخص کنید.  

سیه  مهر  شد مرا  نخواهد  بیرون  سر  ز   چشمان، 
 

شد   نخواهد  دیگرگون  و  این  است  آسمان   قضای 
 

صبحگاهی نسیم  که  امیدم  این  در  شب   همه 
 

را   آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیامِ   به 
 

دل بر  نشسته  مهری  روزگاران،  به   سعدی 
 

نمی   روزگاران بیرون  به  الا  کرد،   توان 
 

کنم  مهربان  دلش  گریه  به  مگر   گفتم 
 

نکرد   اثر  سنگش  دل  در  بود  سخت   چون 
 

رفت  عاشق  ابد  به  تا  ازل  کز  من  دل   جز 
 

بماند   کار  در  که  نشنیدیم  کس   جاودان 
 

صبا نسیم  دامن  کسی  یادگار   به 
 

است گرفته   چنگ  در  باد  که  دریغا  و   ایم 
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  پسوند » ــَ ک «  – درس هشتم: واژگان در گذر زمان  
 

  را  تحولّ  و  تغییر  این.  شوندمی   تغییراتی  دچار  زمان  درگذر  نیز  واژگان.  است  تغییر  در  هرروز  و  جهان  موجود  ترینزنده   زبان،

 :داد جای  دسته چهار در توانمی

 شوند.  میحذف از دایره واژگان زبان معیار یا امروزی  مرورزمانبه واژگانی که  -1

 مانند: آزفنداک، سوفار، برگستوان، الفغدن، اوژن و... 

 پذیرند. میدهند و در زبان معیار یا امروزی معنای جدید  معنای گذشته را از دست می واژگانی که  -2
 

 معنای جدید معنای قدیم  واژه 

 گو و شوخ طبع بذله چرک شوخ 

 اندام و زیبا خوش خودبین رعنا 

 قسم  گوگرد  سوگند
 

 گیرند. می کنند و هم در زبان معیار و امروزی معنای جدید ی گذشته را حفظ می معناهم واژگانی که  -3
 

 معنای جدید معنای قدیم  واژه 

 یخچال امروزی  های یخیچاله یخچال 

 سپر ماشین  ابزار جنگی  سپر 
 

 شوند. و در زبان معیار و امروزی استفاده می  اندماندهی باق بدون هیچ تغییر در معنا، واژگانی که  -4

 مانند: خنده، درخت، گل، هوا، خوبی و...
 

 وضعیت واژگان مشخص شده در گذر زمان به چه صورت است؟  

این   عاقبت  به  بکشد  شوخ مرا   سیمتن 
 

در    روزی  سوخته  شمع   بکشد  انجمن چو 
 

و   صحرا  به  میل  دگر   نکنم   تماشا من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

تدبیر    دانشورش   دستور به 
 

کشورش   در  نام  بشد  نیکی   به 
 

شب   بِگمازبه   کردند   کوتاه 
 

یاد    لب  سپهبدبه   گشادند 
 

پرده  یکی  درآمد  پرده   دار ز 
 

شد،    سالار  نزدیک   هوشیار به 
 

زریّن   اسپان  تازی   لگام همان 
 

زرّین    به  هندی  تیغ   نیام همان 
 

می  گر  که  مپیچ  شمشیرمعنان  به   زنی 
 

از    ندارم  دستت  و  سر  کنم   فتراک سپر 
 

لبش   و  جوی  عربده   کنان   افسوسنرگسش 
 

شب    بنشست   دوشنیم  آمد  من  بالین   به 
 

غزال   آن  بگو  لطف  به   را   رعنا صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوی  به  سر  را که  ما   ای 
 

به   عشق  رسانم غایتکز   ی 
 

نمانم   من  چه  اگر  ماند   کاو 
 

باغ  در  شدم  دمی  گلستان  بوی  به   سحر 
 

علاج    کنم  بیدل  بلبل  چو  تا   دماغ که 
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 پسوند تصغیر )کوچکی( »ـَ ک« 

کردن )طفلک(  یعنی محبّتتحبیب  )مردک( و  تحقیر  دانند. ولی علاوه بر تصغیر، معنای  می  تصغیر و تقلیلاین پسوند را نشانه  

 شود. ولی اغلب در همان معنای تصغیر است. مانند: طاقک، خورجینک، شلوارک، درمَک و... نیز از آن برداشت می 

 « است. مانند: باغچه، طاقچه، تربچه و...چهدیگر پسوند تصغیر »نکته: 

 

  درس نهم: واو عطف و ربط   
 

 

ی قبل »واو« را  ی بعد »واو« همان نقش کلمه دارند. یعنی کلمه  ارزش دستوری یا نقش یکسانآید که بین دو واژه می واو عطف:  

 داشته باشد. 

 احسان مهربان و دلسوز است.  من و تو آمدیم.  علی و حسین آمدند. 
         

واو عطف، بین دو اسم )کیف و کتاب(، دو ضمیر )من و تو(، دو صفت )خوب و مهربان(، دو قید )تند و سریع( و یک اسم  توجه:  

 آید. و یک ضمیر )پدر و او( می 
          

اگر تعداد کلمات معطوف بیش از دو مورد باشد، معمولاً فقط بین دو کلمه    دهد. ویرگول، گاه کار واو عطف را انجام می توجه:  

 آید.  آخر »واو« می 

 آل عبا« هستند.  تنپنج محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین »

 کند. را که معنای پیوسته دارند یا به هم مربوط هستند، به هم وصل می دو جمله   واو ربط:

 هایش را برداشت. علی به خانه آمد و کتاب 

 شناس باش. حق  به سزا را  کسهمه ضایع مکن و   کسچ یهرنج 
 

 آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.    »واو« بین دو فعل، قطعاً »واو ربط« است. توجه: 

 

 »واو« فعل باشد، آن »واو« حتماً »واو ربط« است.  طرف ک اگر یتوجه: 

 چه خواهی                                                      رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور تو دانی و تو دانی، آن 

 

 انواع واو عطف و رفت را در ابیات زیر مشخص کنید.   

نبوُد  ره  و  رهنمای  را   عشق 
 

نبوُد  کُلَه  و  سر  طریقت   در 
 

نکنم  تماشا  و  صحرا  به  میل  دگر   من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

سوال  را  کس  هر  توست  از  نیاز  در  و  گناه   در 
 

جواب   نفرمایی  بخشش  و  بخشایش  جز  که   زان 
 

خرّم  طرب  و  عیش  به  دیگران  شاد گر  و   اند 
 

مایه   بوُد  نگار  غم  را  سرور ما   ی 
 

کرد  زر  از  تاج  فرق،  بر  که   آن 
 

کرد   سر  بر  خاک  و  رفت  لحد   در 
 

درآ  و  آ  برون  پرده  از  دمی  می،  و  گل   چون 
 

باشد   پیدا  نه  ملاقات  باره  دگر   که 
 

سزاست  افتخار  گر  را  کسی  نثر  و  نظم   به 
 

مراست   نثر  و  نظم  امروز  که  سزاست   مرا 
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را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

میمی بال  و  شیر  پنجه  عقاب گذارد   ریزد 
 

می   جولان  که  بیابانی  ما در  مجنون   کند 
 

من سبزه  و  آب  سازد  بیدار  را  خوابیده   ی 
 

می  خوابم  ناب  شراب  از  مست  شوم   برد چون 
 

چوب  یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغ   صد 
 

نی  و  خویش  از  تهی  شد  نهادند تا  نام   اَش 
 

بستند  نقش  و  بودند  بسیار  تو  و  من  از   پیش 
 

یادگاران   گونه  زین  را  زندگی   دیوار 
 

خویشتن بر  کافور   پراکنده 
 

کفن   ساز  و  رسم  بود  چون   چنان 
 

پروردی  مهر  با  و  نابودی  از  کردی  بودم   تو 
 

میهن   ای  میهن  نبودم  و  بود  همه  تو   فدای 
 

شگرف  را  ره  این  باید   شیرمردی 
 

ژرف   ژرف  دریا  و  است  دور  ره  که   زان 
 

جایگاه م این  رسد  چون  حیران   رد 
 

راه   کرده  گم  و  مانده  تحیّر   در 
 

 

 

 

 

  درس دهم: انواع جمله )ساده و مرکّب(   
 

 جمله ساده، جمله مرکّب. جمله در زبان فارسی ازنظر ساختاری دو نوع است: 

 کردیم، جمله ساده بودند. بررسی می   ن ی ازا ش ی پ هایی که  دارد. تمام جمله یک فعل  ای است که  جمله   الف( جمله ساده: 

 شد. آتش از دور دیده می              ها را در صحرا بر پا کردند. ها خیمه بچه      علی به خانه رفت. 

است. از یک جمله هسته و یک یا    شدهساخته دارد و حداقل از دو جمله  بیش از یک فعل  ای است که  جمله   ب( جمله مرکّب:

اند. به دو  به هم مربوط شده که و ...«  »که، تا، اگر، چو، چون، تا جایی که، زیرا که، برای این چند جمله وابسته که با حروف ربط  

 عبارت زیر توجّه کنید. 

 هایش را بیاورد. کتاب تا  ب( علی به خانه رفت  هایش را آورد.                         کتاب و  الف( علی به خانه رفت

مجزاّ   جمله  دو  از  )الف(  کتاب   شدهساختهعبارت  »تا  جمله  )ب(،  عبارت  در  ولی  بیاورد«  است  را  را  دلیل  هایش  اول  جمله 

 گویند. گونه جملات را جمله مرکبّ می رساند و در واقع به آن ربط دارد، این می

 قُرب ندارید.   مراتببه با خاک انس نگیرید، راهی تا شویم.                            خوب درس بخوانیم، موفق میاگر 

 لرزانند.  دل شیطان را از رعُب و وحشت می که شکنی هستند ها دریادلان صف این 

تیز چون   درّنده  ناخن   نداری 
 

ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 
 

 ساز. جمله پایه یا هسته، جمله پیرو یا وابسته، پیوند وابستهجزء وجود دارد:  3در جمله مرکّب  توجه: 

 معنای کاملی دارد.  ساز ندارد و بخشی از جمله است که پیوند وابسته جمله پایه یا هسته: 

از جمله است که پیوند وابسته جمله پیرو یا وابسته:   ندارد.  ساز دارد و  بخشی  یا  توضیح،  معنای کاملی  بیان علّت و  برای  و 

 آید. تفسیر و ... می

 کنند.حروفی که دو جمله هسته و وابسته را به هم وصل می ساز: پیوند وابسته 
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  در کنکور موفق شود.  تا خواندعلی خوب درس می  

  جمله وابسته ساز پیوند وابسته  جمله هسته  

  جمله مرکّب  
 

  شویم. حتماً موفق می  بیشتر تلاش کنیم  اگر  

  جمله هسته  جمله وابسته پیوند 

  جمله مرکّب  

توانند ابتدای جمله بیایند. باید به این نکته توجّه داشته  ترتیبی برای جمله هسته و وابسته وجود ندارد و هر دو میتوجه:   

 . ساز، جمله وابسته است ی بعد از پیوند وابسته اولین جمله باشیم که 

 سازند. ی مرکّب نمیساز هستند و جمله پایه»و، امّا، ولی و یا« پیوند هم توجه: 

 علی به خانه رفت و کیفش را آورد.                                       احمد تلاش کرد ولی )امّا( موفق نشد. 

 باشد. ساز  بدون پیوند وابسته تواند جمله مرکّب می توجه: 

        شوی. دانستم که موفقّ می می  شوی.  دانستم موفّق می می

شوند و  ساز محسوب می بدهند، پیوند وابستهکه، اگر و ...« که، به خاطر این»زیرا که، برای این »چو« و »چون« اگر معنای توجه: 

 سازند. جمله مرکّب می 

دنی   چون گرگ  از  عبرت   گرفتی 

 کهاین برای 

گفت   چو کنی  پیدا  که   وگویخواهی 

 اگر 
 

منی   شیر  نیستی  روبه  تو   پس 

 

سبوی بر  را  سنگ  زدن   بباید 
 

 ها مشخص کنید. در کدام ابیات جمله مرکب به کار رفته است؟ اجزای جمله مرکب را در آن   

نبود  ره  و  رهنمای  را   عشق 
 

نبود  کُلَه  و  سر  طریقت   در 
 

نکنم  تماشا  و  صحرا  به  میل  دگر   من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

گردون  ماه  تا  من  ماه   میان 
 

است   آسمان  تا  زمین  از   تفاوت 
 

کریم باش  نخل  چو  برآید،  دست  ز   گرت 
 

آزاد   باش  سرو  چو  نیاید،  دست  ز   ورت 
 

نیست  راه  سنگ  ایّام  سختی  را   عاشقان 
 

می   سنگ  از  شَرَر  تو چون  جویای  برون   آید 
 

ببرد ما  دل  که  نگاری  شهر  در   نیست 
 

ببرد   اینجا  از  رختم  شود،  یار  ار   بختم 
 

مغرور خویشتن  جوانی  و  حسن  به   چنان 
 

فرَاغ   گونه  هزار  بلبل  دل  از  داشت   که 
 

نمی  چمن  میل  چرا  من  چمان   کندسرو 
 

نمی   گل  نمی همدم  سمن  یاد   کندشود 
 

خویش  ز  نباشد  راضی  خویش   اگر 
 

پیش   ز  براند  بیگانگانش   چو 
 

شود  ظاهر  او  علم  کمال   تا 
 

نهاد   صحرا  در  اسرار  همه   این 
 

 

1 



 

 

142 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 در عبارات زیر جمله مرکب را بیابید و اجزای آن را مشخص کنید.   

من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده که امروز    –  1

نمی  خاطر  به  تپّه اصلاً  و  کوه  بروکسل،  کنار  در  نیست.  فراموشکار  تاریخ  نه،  امّا  »واترلو«  آورد!  که  دارد  وجود  بسیاری  های 

 شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. خوانده می 

به سویی رفتند. من هم می بچّه   –  2 پراکنده شدند، هر کدام  از شام  بعد  و میها  بچّه توانستم  ها در  خواستم که چون دیگر 

 تر داشتم. ای خودم را گم کنم و با خدای خود به درد دل بنشینم امّا همراهی با شما را دوست گوشه

با آنان بودهام تا روی دست شاهان جا گرفته »من بسیار کوشیده  –  3 ام. چه جای آن  ام و برای آنان  شکار کرده ام. پیوسته 

آب و علف در جست و جوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آن بهْ که مرا نیز  های بی است که من دست شاهان بگذارم و در بیابان 

 معذور دارید.«

داد، پوزخند نمکینی زد و گفت: »خوب دستگیرم شد. خاطر  های مرا گوش می مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف   –  4

 جمع باشید که از عهده برخواهم آمد.«

تمام آقای مصطفی  –  5 و خونسردی هرچه  وقار  با  و  برگزار کرده  را  تعارفات معمولی  متانت،  کمال  با  قرار  خان  میز  برسر  تر، 

ی وظایف  های فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرّفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده گرفت. او را به عنوان یکی از جوان

 . آید، قلبا خیلی مسرور شدمی خود برمی مقرّره 
 

  نثر ساده یا امروزی   -ی بلاغی  درس یازدهم: شیوه   
 

 است.  ذاتاً یک بحث دستوری این مبحث در قلمرو ادبی آمده است امّا  هرچندتوجه: 

هایی چون؛ مفعول، مسند، متمّم و... در جملات فارسیِ معیار، نهاد در ابتدای جمله و فعل در پایان جمله و نقش   شیوه بلاغی:

افزاید. و  جایی این ارکان، به بلاغت کلام می گیرند. ولی در شعر و نثر ادبی، شاعر و نویسنده با جابه آن دو قرار می   ن یمابنیز  

مانند   می   د یتأکمفاهیمی  ایجاد  عمل  این  با  مواردی چون  را  بلاغی،  بنابراین شیوه  اجزای جمله«،  کند.  بر سایر  فعل  »تقدیم 

 باشد. می  دستن ی ازاو مواردی  »تأخیر نهاد نسبت به سایر اجزای جمله«،

 بــه نیرنـگ تـــو، توســن مـــن  بتــازد   نـه تسلــیم و سازش، نـه تکریـم و خواهش 

 بر سایر اجزای جمله کرده است.   »فعل« را مقدمّتوسن من به نیرنگ تو بتازد. 

 جـان کندن من  تجلّـــی هستـــی اســت،  ام آرمانــــم شهــــادت مــــن ایرانــی 

 آورده است. »نهاد« را موخّر  جان کندن من، تجلی هستی است. 

ی مستقل است، اگر در پایان عبارت یا مصراع  تواند فراتر از یک جمله باشد؛ مثلاً: منادا که یک جمله شیوه بلاغی می توجه:  

شود. )البته کتاب درسی به این نکته اشاره نکرده است و در سوالات کنکور و کنکورهای  قرار بگیرد، شیوه بلاغی محسوب می

 اند. فقط محض اطلاع آورده شد.(منادا را شیوه بلاغی لحاظ نکرده  ریتأخآزمایشی هم، 

 بجوشــد گــل انـدر گـــل از گلشـــن من   دشمن من، به خــون گــر کِشــی خـاک من، 

 هر مصراع دومی که با فعل تمام نشود، اگر حذف به قرینه نداشته باشد »شیوه بلاغی« دارد. نکته: 

 کند. یی ضمیر، شیوه بلاغی ایجاد میجاجابه جهش و نکته: 
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 ی بلاغی خارج کنید و به نثر امروزی بنویسید. ابیات زیر را از شیوه   

می  میمرا  زیادت  دم،  هر  و  دردم بینی   کنی 
 

می   را  میتو  زیادت  میلم،  و  دم بینم  هر   شود 
 

روشنایی  نبخشد  گر  را   خرد 
 

تیره   در  ابد  تا   رایی بماند 
 

نظر  گشوده  میدان   دلیران 
 

کمر   بندد  که  اوّل  کینه  بر   که 
 

روزگار را  سِفله  کند  مُنعِم   چو 
 

بار   درویش،  تنگ  دل  بر   نهد 
 

پناه در  کسی  آید  فتنه  از   گر 
 

آرامگاه  کشور  این  جز   ندارد 
 

است  خویشتن  مبتلای  دل  تو  زلف  دام   به 
 

است   خویشتن  سزای  اینش  که  غمزه  به   بکش 
 

خراب  جهان  این  که  کن  دل  عمارت  مِی   به 
 

خشت  بسازد  ما  خاک  از  که  است  سر  آن   بر 
 

من  عشق  اهل  بیشترند  خاک  ز   گفتی 
 

کمتریم   خاک  از  که  نه،  بیشتر  خاک   از 
 

تاب  و  پیچ  به  افتد  دل  خورده  زخم  مار   چون 
 

طرّه   یاد  که  گه  را هر  تو  کند  پیچان   ی 
 

 نثر ساده یا امروزی 

 برای درسنامه این بخش به ابتدای جزوه بخش »تبدیل یک نثر یا شعر به نثر امروزی« مراجعه کنید. 

 در ابیات و عبارات زیر تشخیص نهاد و مفعول به دقتّی شایسته نیاز دارد. 

آویز  چشـم  نکند  باطل  تـو  چشمان   سحر 
 

مستور   نباشد  بپوشند  کـه  چندان   مست 
 

 

 تواند باطل کند. سحر چشمان تو را نمیآویز چشم

زخم  مار  تاب چون  و  پیچ  به  افتد  دل   خورده 
 

را   تو  کند  پیچان  طرّه  یاد  که  گه   هر 
 

 افتد. خورده به پیچ و تاب می کند، مانند مار زخم ، هر گاه که یاد موی پیچان تو میدل
 

  دو حرف اضافه برای یک متمّم  –درس دوازدهم: شبکه معنایی   
 

 شبکه معنایی 

و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده کلماتی را بیاورد که با هم  های ادبی است  معادل مراعات نظیر در آرایه شبکه معنایی،  

 باشند. مثلاً واژگان مربوط به جنگ یا واژگان مربوط به شطرنج و... زیچک یی از ی هارمجموعه یزدر ارتباط مستقیم باشند و یا  

چنگ   کمان به  رستم،  بمالید   را 

که    پیل حکم    شاهفنا   اوست   مات بقا، 
 

آورد    شستبه     خدنگ   تیراندر 

بر   بگذرد    پیادگان هم  نیز   شما 
         

 تا با یکدیگر، اشتباه نگیریم. جا یاد بگیریم  ای و یک طور زنجیره به ها  در هنگام یادگیری معنای کلمات بهتر است آن نکته: 

سوفار، پیکان، کمان، قربان، کیش، زه، سنان، قلب، میمنه، میسره، عقبه، طلایه، ترگ، خود، زره، جوشن، پُتک، تیغ، ناوک،  

 گرز، سپر، باره، برگستوان، عنان، کوس، رایت، بیرق و ... 
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 برای یک متمّم  اضافه حرف دو 

دو  شود که گاه برای یک متمّم،  آید. در دستور تاریخی دیده می می   اضافه حرف یک  های دستوری است که بعد از  متمّم یکی از نقش 

آمده است. این ویژگی در آثار سبک خراسانی و تا حدودی اوایل سبک عراقی وجود داشت. در    )یکی قبل و یکی بعد(   اضافه حرف 

 است.   شده ده ی د های شاهنامه چندین مورد این ویژگی  درس   مخصوصاًهای درسی، در چند درس،  کتاب 

عادلان   داد  نکرد   درجهان    بهچون   بقا 

است  گل  همیشه  بوستانش  در   که 

خــروشـان   آمـد   شانـدرتنـــگ    بــه چــو 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 

است   اندرونکوه    به سنبل  و   لاله 

 ـت خـــود از ســــرشـبجنبــید و بـرداشــ

        

آمده باشد.   ، بعد متمّماضافهحرف ، قبل متمّم و یک  اضافه حرف یک  برای یک متمّم« زمانی است که    اضافهحرف »دو  توجه:     

 ی مرکّب دارد.  اضافه حرف در ابیات زیر متمّم فقط یک 

اشکبوس او  نام  کجا   دلیری 

هجُیر کار  ز  آمد  ننگش   چنان 
 

خروشید    بر   کوس   برسان همی 

لاله  شد  کردار رنگش  که   قیر   به 
 

 

 برای یک متمّم وجود ندارد.   اضافهحرف نباید فعل باشد. در ابیات زیر دو   اضافهحرف بین دو توجه:    

نبرد  ایران  ز  جوید  که   بیامد 

گبر  و  خود  با  رهُّام  تیز   بشد، 
 

نبرد     گرد   به  آرد   اندرسرهم 

رزم   گَرد   ابر   بهآمد    اندرهمی 
 

 

 نباشند.  اضافهحرف باشند و  پیشوند فعل»اندر« یا »بر« ممکن است قبل فعل بیایند و توجه:   

پلنگ و  نهنگ  و  شیر  تو  شهر   به 

دید  گرانمایه  اسپ  به  نازش   چو 

کنار  در  سرش  بداری  گر   سزد 
 

آیندسوار    جنگ   اندر  به  سه   هر 

به   را  و  کمان  کرد  کشیدزه   اندر 

کارزار   برآسایی زمانی    از 
            

است چندین  توجه:    »دو    اضافه حرف ممکن  ویژگی  ولی  بیت دیده شود،  بیت وجود    اضافه حرف در یک  در  متمّم«  برای یک 

آورده شده باشد. در مثال زیر، چندین    یک متمّمبرای    اضافهحرف نداشته باشد. در واقع زمانی این ویژگی وجود دارد که دو  

 ولی هرکدام برای یک متمّم است. آمده است،   اضافهحرف 

زد   تیر  اوی   برَیکی  اسب   برِ 
 

آمد    اندر  اسب   روی   بهبالا    ز که 
         

 افتد. دوم فاصله می  اضافهحرف گیرد و بین متمّم و الیه یا صفت می گاه متمّم، مضاف نکته: 

به  فکند کمان  بازو  به  را   زه 
 

چند برکمر  بند    به  تیر  بزد   ، 
 

 های دیگر برای دو حرف اضافه:مثال

تیر   بررستم    به ببارید   آنگه 

سوار  گُردی  برسان  بود   زنی 
 

خیر   خیره  بر  گفت:  بدو   تهمتن 

 نامدار   اندرونجنگ    به همیشه  
 

 

 تبدیل مصوّت بلند » ا « به مصوّت بلند »ی« در بعضی از واژگان عربی.  مُمال: 
 

 

 

 ـمز مزاح   ح یـسل سلاح     ح ی

 بیـحج حجاب  ب یـعت عتاب  

 می یـاسل اسلامی   م یـهل هلام  
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 مشخص کنید. ها شود؟ متمّم و دو حرف اضافه را در آن در کدام ابیات دو حرف اضافه برای یک متمّم دیده می   

نکرد  بقا  در  جهان  به  عادلان  داد   چون 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 
 

گردد  افسرده  شعله  این   مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

به  فکندکمانِ  بازو  به  را   زه 
 

چند   تیر  بزد  بر  کمر  بند   به 
 

تیر  ببارید  آنگه  بر  رستم   به 
 

خیره   بر  گفت  بدو   خیر تهمتن 
 

بود جنگ  از  پر  زمانه   سراسر 
 

بود   تنگ  جهان  بر  جویندگان   به 
 

تازی  سیاهیکی  برنشسته   ای 
 

ماه   به  برآمد  نعلش  خاک   همی 
 

اندرون  خواب  به  برزد  بانگ   یکی 
 

خانه   آن  شد  لرزان  ستون که  صد   ی 
 

گبر  و  خود  با  رهّام  تیز   بشد 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 
 

پشّه  یکی  اندر  وی  دست   ام به 
 

پراندشه   آفرینش  آن   ام وز 
 

 

 واژگان را مشخص کنید.  در کدام ابیات واژه مُمال وجود دارد؟ آن   

یار  خون  بریزد  گر  زیبا   یار 
 

می   زیبا  گفت،  نتوان   کندزشت 
 

ماه داردتا  حجیب  در  رخ  من،  از   رویم 
 

دارد   شکیب  دل  نه  یابد،  خواب  دیده   نه 
 

نشیب و  فراز  اندر  تاخت   همی 
 

رکیب   و  تیغ  به  و  گرز  به  زد   همی 
 

چنان تو  با  بروم  مغیلان  خار  سر   به 
 

نرود   دیبا  سر  بر  یکی  که  ارادت   به 
 

ربیع  باد  جنبش  شمار،  غنیمت  و   خیز 
 

لاله  خوش  بوی  مرغ،  موزون   زار ناله 
 

فرزند جمال  پدر  دید   چون 
 

بند   را  خزینه  درِ   بگشاد 
 

 

  درس سیزدهم: تغییر شکل نوشتاری و گفتاری واژگان در گذر زمان   
 

 کند؛ شکل نوشتاری بعضی کلمات تغییر می  نزما درگذر 

 ارسی ف ارسی  پیل    ف یل  پ    ذ کاغ   د کاغ    را ودی   لافدی    باس   پید    اسفس ید  پمانند: س

 شکل تاریخی افعال 

که امروزه در    رفت پیشوندها و پسوندهایی با افعال به کار می در متون بسیار کهن و اولیه زبان فارسی )سبک خراسانی(، گاه  

 شود.ها استفاده نمی زبان معیار از آن 

 نگردی  نگردی  ب رفتند      ی رفتند رفت   رفت  ب رفت  می  رفت  همی
 

واژه     ابیات  کدام  میدر  یافت  آنای  باشد؟  شده  عوض  زمان  گذر  در  آن  نوشتاری  شکل  که  را    شود  واژگان 

 مشخص کنید. 

گوشه از  دم  به  دم  تو  رخ  از  چشمم دور   ی 
 

رفت   بلا  طوفان  و  آمد  سرشک   سیلاب 
 

دشت ز  اسپان  و  سواران   خروش 
 

همی   کیوان  و  بهرام   برگذشت ز 
 

دار  هوش  است،  مویی  به  بسته  عمر   پیوند 
 

چیست؟   روزگار  غم  باش،  خویش   غمخوارِ 
 

ژنده  آن  غلتید  خاک  در   پیل چو 
 

جبرئیل   او  دست  بر  بوسه   بزد 
 

 

1 

1 

1 
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  پسوندهای شباهت  –درس چهاردهم: انواع را   
 

 انواع » را « 

نشانه  امروزی  زبان  و  معیار  فارسی  زبان  در  نقش »را«  واقع  در  و  است.  مفعول  تاریخی  ی  دستور  در  امّا  است.  مفعولی  نمای 

 کاربردهای دیگری داشته است: 

 : ی مفعولرای نشانه   -1

 ی مفعول است.  کارکرد »را« نشانه ترین و بیشترین اصلی 

 دید گُردآفرید  را           سهراب  چو

  نمای مفعولی نقش  مفعول 

مضاف توجه:   مفعول،  است،  ممکن  که  نیست. چرا  کاملی  تعریف  است،  مفعول  قبل »را«  کلمه  که،  تعریف  و  این  یا صفت  الیه 

 است. هسته آن مفعول که تواند گروهی بیاید  قبل »را« می هایی داشته باشد. در واقع وابسته

 

 را خویش  مرغِ   نطقِ  تا بیابد     قیاس از خود مگیر را   پاکان کارِ 

 الیه مضاف  الیه مضاف  مفعول   الیهمضاف  مفعول
 

 اضافه:  حرف رای نشانه   -2

 آید. دهد و بعد از متمّم می می   اضافهحرف معنای »رایی« که  

 کنند که ...ی حکایت می آزارمردم   از حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد را آزاری مردم 

 بهرام گور بسیار عجیب آمد.  برای سخت عجب آمد.   را  بهرام گور

 تو بهتر است که فرمان را اطاعت کنی.  برای  بهتر آید که فرمان کنی    راتو 

 قضا روزی به دشت رفته بودم.  از روزی به دشت رفته بودم    راقضا  

 خرد روشنایی نبخشد ... به اگر  گر نبخشد روشنایی   را خرد 

 داد. ای می هر درویشی هدیه  به    راداد هر درویش  ها می هدیه

 خدا رحمی کن به خاطر )برای(  رحمی ای منعم    راخدا 

 از انواع دیگر است. تر  کمی دیریاب در معنای »برای«   اضافهحرف رای توجه: 

رحمت نسیم  ای  هله  فشانم  خون  چشم  دو   به 
 

آر  من  به  غباری  او  کوی  ز   را توتیا    که 
 

 چشمم بیاور.  برای درمان ای درمانی و شفابخش بوده است.( غباری از کوی او  . )توتیا مادهبرای توتیایعنی   توتیا راتوجه:  
 

 رای فک اضافه:  -3

 کند. را نیز عوض می الیه جای مضاف و مضاف آید و می   نمای اضافه »ـِ یا یِ«ی نقش جابه »رایی« است که  

 عادتِ معلّم(  کاری با خود به کلاس آورد. )معلّم را عادت  ی نیم بود که نقشه  عادت   را  معلّم

 صفتِ آب( طهارت است. )آب را صفت    صفت را  آب  

 از خـاک درت حاصـل بــود   روشـنیرا  دیده   یــاد بـاد آن کـه ســر کـوی تواَم منــزل بود

 روشنیِ دیده   

کرد  شاداب  چهره  و  شد  خندان   چو 
 

کرد   تهمینه  نام  راوُ   سهراب 

 نامِ او   
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بین    الیه و مضاف، پیش و پس »را« نیستند و ممکن استای که »را«ی فک اضافه دارد، همیشه مضاف در ترکیب اضافه نکته:  

 آید. الیه چند وابسته میمضاف و مضاف 

 . دارنگهیِ خویش را  حرمتِ پیرانِ قبیله  بدار حرمت  را قبیله خویش  پیران  
      

ارکان جمله جابه نکته:   به ضرورت وزن  ابیات  بین مضاف و مضاف جا میدر بعضی  الیه  شوند و ممکن است »رای فک اضافه« 

باشد.  »خاک بر سرِ غم ایّام کن« می   مدنظرنیاید و در آخر مصراع بیاید. در این شعر حافظ »خاک بر سر کن غم ایّام را«، جمله 

 گوید: »خاک بر سر نفس نافرجام را« یا در مصراع دیگر می 
           

در    کاررفتهبه ولی »رای«  گیرد و مفعول هم به » را « نیاز دارد،  های زیر، فعل، گذرا به مفعول است و مفعول می در مثالتوجه:   

 است.  شدهحذف های زیر، »رای فک اضافه« است و »رای مفعولی« مثال

 . دارنگهیِ خویش را  حرمتِ پیرانِ قبیله  پیران قبیله خویش را حرمت بدار 

نام  کرد  وُرا  سهراب   تهمینه 

 سهراب گذاشت.   رانامِ او  تهمینه   

کرد   نام مادرم  ا  مر  تو   مرگ 

 مرگ تو گذاشت. نامِ من را   مادرم
 

 

... پسوندهای شباهت می   پسوندهای شباهت این پسوندها    باشند. » وش «، » وار «، » سا «، » گون «، » آسا «، » دیس « و 

 توانند »ادات تشبیه« باشند. توانند کلمات وندی و وندی ـ مرکّب بسازند، می که می علاوه بر این 

خواجه بیامد  خانه  سوی   اش از 
 

خواجه  فارغ  بنشست  دکان   وش بر 
 

 

 
 

 

 نوع »را« ی به کار رفته در ابیات زیر را مشخص کنید.   

را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازی  ترک  آن   اگر 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال   به 
 

رسید  لب  به  جان  را  بادیه  تشنگان   گر 
 

اندری  خوش  خواب  به  کجاوه  در  خفته   تو 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

پیمایی باده  و  نشینی  حبیب  با   چو 
 

را   بادپیما  محبّان  دار  یاد   به 
 

نه  جبین  بر  عشقی  داغ  را   دلم 
 

ده   آتش  بیانی  را   زبانم 
 

عشق  بازار  در  جوییم  جان  به  را  ملامت   ما 
 

سلامت   پارسایان  خلوت  را کنجِ   جوی 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

می  ناوک  به  را  جان  ابروان،  و  ترک   زند چشمان 
 

 یا رب که داده است این کمان، آن ترک تیرانداز را؟  
 

صاف  عشق  و  آیینهحُسن  یکدیگرند دل،   ی 
 

یک می  را کند  عشق  یکدل،  معشوق،   رنگی 
 

شویم  آنجا  سرای  را  والی  است  نزدیک   گفت 
 

خانه   در  کجا  از  والی  نیست گفت  خمّار   ی 
 

شد  چاک  عشقی  ز  جامه  را  که   هر 
 

شد   پاک  کلی  عیب  و  حرص  ز   او 
 

 

 . بر دکان نشست هاخواجه مانند  او

 وجه شبه به مشبّه ادات  مشبّه

1 
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  درس شانزدهم: مبحث تکراری  
 

 رجوع شود به نقش کلمات )درس یکم( و زمان افعال )درس دوم( 
 

  درس هفدهم رابطه تناسب و ترادف   
 

شوند.: مانند: های آن محسوب میرو هستیم که مربوط به یک موضوع هستند و زیرمجموعهبا واژگانی روبه ی تناسب در رابطه

که   و...  دشت  صحرا،  جنگل،  دریا،  رود،  چشمه،  می هارمجموعهیزکوه،  طبیعت  که  ی   ... و  قرمز  آبی،  زرد،  سبز،  یا  باشند، 

 باشند. های رنگ می زیرمجموعه 

ی همدیگر به  جابه توانند  و یک مفهوم دلالت دارند و می  زیچک رو هستیم که همگی بر یبا واژگانی روبهی ترادف  رابطه   درامّا  

 کار بروند. مانند: عشق، مِهر و محبّت یا ظلم، جوُر و ستم یا داد، عدل، عدالت 

توانیم »دراز« و »بلند« را یکی بدانیم.  طور مثال ما نمی طور دقیق موافق نیست. به شناسی امروز با ترادف واژگان به زبان توجه:  

 مثلاً اگر به فردی که قدِ بلندی دارد بگوئیم »قد دراز« ممکن است ناراحت بشود. 

 برای مبحث ترکیب وصفی و اضافی، به درس سوم و برای نقش کلمات به درس یکم فارسی دهم رجوع شود. توجه: 

 

  های ندا درس هجدهم: منادا و نشانه   
 

در آخر کلمه،    ای، آی، یا، ایا و »ا«دهیم.  زنیم یا مخاطب صحبتمان قرار می ی را صدا می کس آنای است که با  ی ندا کلمه نشانه 

 های ندا هستند. ترین نشانه از معروف 

هرگز اسعدی نمیرد  نکونام  مرد   ، 
 

نبرند   نکویی  به  نامش  که  است  آن   مرده 
 

سازد   ای شکر  آنکه  یا  بهتر،  شکر   دوست، 
 

سازد   قمر  آنکه  یا  بهتر،  قمر   خوبی 
            

 بیاید. و با توجّه به لحن و معنا فهمیده شود. بدون حرف ندا  منادا ممکن است نکته:      

دل   سعدی، بر  نشسته  مِهری  روزگاران،   به 
 

نمی   روزگاران بیرون  به  الّا  کرد،   توان 
 

مرنج    حافظ، دَهر  چمن  در  خزان  باد   از 
 

بی   گل  بفرمـا  معقول  کجاست فکر   خار 
       

      آید ولی خود منادا محذوف است. ی ندا می گاه نشانه نکته:   

تو  از  کفایت  مرا  عقل   ای 
 

تو   از  هدایت  و  من  ز   جستن 
 

 

نامه  نسخه  توییای  که  الهی   ی 
 

آینه   تویی وی  که  شاهی  جمال   ی 
 

هست  عالم  در  چه  هر  نیست  تو  ز   بیرون 
 

تویی  که  خواهی  آنچه  هر  بطلب،  خود   در 
 

 

 نقش منادا را با نهاد اشتباه نگیرید! نکته:   

 حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید.  کیآن هر وقت منادا آمد بعد  نکته:  

 . شوندی محرف ندا و منادا یک جمله جداگانه محسوب نکته:  

 خموش د اسرار الهی کس نمی دان حافظ 

 یک جمله  یک جمله  یک جمله 
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 ی ندا را در آن ابیات مشخص کنید. در کدام ابیات منادا وجود دارد؟ منادا و نشانه   

را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازی  ترک  آن   اگر 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم،  هندویش  خال   به 
 

پادشاست  بارگه  کنون،  حافظ   منزل 
 

شد   جانانه  برِ  جان،  رفت،  دلدار  برِ   دل، 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

گفته به  گر  عجب  نه  آسمان  حافظدر   ی 
 

را   مسیحا  آورد  رقص  به  زهره،   سرود 
 

اسکندر  مُلک  نه  بماند  خضر  عمر   نه 
 

درویش   مکن،  دون  دنیای  سر  بر   نزاع 
 

بین  علی  رخ  در  همه  شناسی،  خدا  اگر   دل 
 

را   خدا  قسم  خدا  به  من،  شناختم  علی   به 
 

قهقهه  آن  حافظدیدی  خرامان،  کبک   ی 
 

بود   غافل  قضا  شاهین  پنجه  سر  ز   که 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

است  خطری  سو  هر  ز  چه  گر  طلب  بیابان   در 
 

خوش می  تو  تولای  به  بیدل  حافظ   رود 
 

جوانی  و  کنی  عاشقی  اگر   سعدی، 
 

محمّد   آل  و  است  بس  محمّد   عشق 
 

من: قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز   به 
 

مدارا   کن  اسیر  به  اکنون،  توست  اسیر   چو 
 

نقابت؟ بند  کشد  که  قدسی،  شاهد   ای 
 

آبت؟   و  دانه  دهد  که  بهشتی،  مرغ   وی 
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در تلگرام  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSیا واتساپ و یا به صورت 
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  درس یکم: دریافت معنای یک واژه  
 

طور هستند. ممکن است  اید. واژگان فارسی هم همین را دیده   معانی متفاوت یک واژه اید و  ی انگلیسی بازکرده نامه واژه  حال تابه شما هم 

 شود:  برای یک واژه چندین معنا وجود داشته باشد. ولی معنای مدّ نظر یک واژه، به دو روش زیر فهمیده می 

قرار گرفتن در جمله:   قرار می واژه الف(  معنا دارد ولی وقتی در جمله  معانی  ی»تند« چندین  آن  از  گیرد، در هر جمله یکی 

 شود.  برداشت می

 تند و زشت و زننده  تند و سریع  ی تند مزه

 زند. های تند می علی حرف  نویسید. علی تکالیفش را تند می  علی به غذای تند علاقه دارد. 

 های معنایی )ترادف، تضاد، تناسب و تضمُّن( ب( توجّه به رابطه 

 توانند به جای هم به کار بروند.دو واژه می ترادف

 تسلطّ در معنی واژگان در این قسمت مهم است. 

نور و ضیا، عدل و داد، مِهر و عشق، قریب و نزدیـک، جـور 

 و جفا، رنـج و محنت، درد و اَلَـم، ترغیب و تشویق

بُعد، کوتاه و بلند، مِــهر و   دو واژه معنای کاملاً برعکس هم دارند. تضاد سفید و سیاه، غم و شادی، قُرب و 

 کـین، داد و بیــداد، روز و شـــب، پادشـاهی و گدایی 

دست و پا، ماه و ستاره، سگ و گرگ، دانه و داس، رود و   تر هستند. ی بزرگی یک مجموعهواژگان زیرمجموعه تناسب 

 دریا، عقاب و باز، خودکـار و کتاب، زرد و آبـی 

 ی دیگری است. یک واژه زیرمجموعه تضمُّن

 یا یک واژه عام با یک واژه خاص. 

رنـگ و بنفـش، دسـت و آرنـج، شـهر و تهـران،کشـور و  

 مصر، پـدر و خانواده، فــوتبال و ورزش، بیـت و شعــر 

          

سفید و سیاه:  گیریم.  ها را »تضاد« در نظر می »تناسب« هم داشته باشند ولی روابط آن   باهمدو واژه متضاد ممکن است  توجه:  

 شود. ها تضاد در نظر گرفته میرنگ هستند و در اصل تناسب دارند ولی رابطه آن  رمجموعهیز

 شود. ها تضاد در نظر گرفته میطعم و مزه هستند و در اصل تناسب دارند ولی رابطه آن رمجموعهی زتلخ و شیرین: 

 ساز به درس دهم فارسی دهم مراجعه کنید. ساز و وابسته پایهبرای مبحث پیوندهای هم توجه: 
 

 رفته است.  « نیز به کار می رفتعلاوه بر فعل اسنادی در معنای »   درگذشته« شد»توجه:  

پادشاست  بارگه  کنـون  حافظ   منزل 
 

شد  جانانه  بر  جان  رفت،  دلدار  بر   دل 
 

 

قرمز و سبز که غالبا رابطه تناسب دارند اگر در بحث    مثلاًبررسی روابط دو واژه، در بعضی عبارات نتایج متفاوت دارد.  توجه:  

 کنند. همچنین قرمز و آبی در فوتبال و بسیار مثال دیگر. راهنمایی و رانندگی بیایند، رابطه تضاد پیدا می 

 

 

 

 سال یازدهم

 دستور زبان فارسی
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 آید؟ در هر یک از ابیات زیر معنای واژه مشخص شده چگونه به دست می  

از   مباد  است  راه  سر  بر   شیرین بیستون 
 

کنید   فرهاد  دل  غمگین،  و  گفته   خبری 
 

می  ار  دشمنم  هلاک هزار  قصد   کنند 
 

تو    باک   دوستیگرم  ندارم  دشمنان   از 
 

صحبت   گل شمریدش  غنیمت  است   عزیز 
 

شد   خواهد  آن  از  و  راه  این  از  آمد  باغ  به   که 
 

گفته به  گر  عجب  نه  آسمان  حافظدر   ی 
 

را   زهرهسرود    مسیحا  آورد  رقص   به 
 

سنگ  پسرهمه  ای  دار  پاس   ها 
 

در   لعلکه    به  نباشد  میانش   از 
 

مستند  بلبلان  و  برآورد  غنچه   درخت 
 

بنشستند   جهان  عیش  به  یاران  و  شد   جوان 
 

نیست  مستور  تن  ز  جان  و  جان  ز   تن 
 

جان    دید  را  کس   نیست   دستور لیک 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   ساقی  پارسا  رندان  بشارت،   بده 
 

به   را  جان  ابروان،  و  ترک   زند می   ناوکچشمان 
 

 یا رب که داده است این کمان، آن ترک تیرانداز را؟  
 

گاه   شاه   سوگندبدان   پرمایه 
 

راه   بود  این  و  آیین  بود   چنین 
 

نیکی  یزدان  نیروی   دهش  به 
 

نیابم    آتش  کوه  این   تپش کز 
 

است  نهفته  چشمت  به  شکوه  کربلا   یک 
 

قتلگاهروضه ای    گودال  مجسّم   ی 
 

صاحب  بس  هست  اگرچه   جمال گل 
 

هفته  در  او  گیرد  حُسن   زوال ای 
 

قهقهه  آن  حافظدیدی  خرامان،  کبک   ی 
 

پنجه   سر  ز  بود   شاهین ی  که  غافل   قضا 
 

 

 

 

 

 
  

1 
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  درس دوم: فعل معلوم و مجهول و جمله معلوم و مجهول   
 

ی آن مشخّص نیست و  انجام دهندهنهاد و  ای است که  ی مجهول، جمله رود و جمله ی مجهول به کار می فعل مجهول در جمله 

 های معلوم و مجهول زیر توجّه کنید:  به جمله  مجهول است. 

 مجهول معلوم 

 پخته شد. غذا  . پختمادر غذا را 

 شود. خوانده می در مدرسه، درس  . خوانَدمی آموز در مدرسه درس  دانش 

 شد. آورده می آموز  دانش  . آوردندمی ها دانش آموز را معلّم 
 

 جمله:  مجهول کردنروش 

 ها(آموز، معلمّ . )مادر، دانش میکنی مجمله معلوم را حذف نهاد   -1

 آورده(   آوردند  خوانده / می   خوانَد  پخته / می   کنیم. )پخت  تبدیل می صفت مفعولی  ی معلوم را به  فعل جمله   -2

 شدند می  آوردند  شود/ میمی  خوانَد  شد/ می  آوریم. پخت  « را در زمان فعل جمله معلوم می شدنفعل »  -3

 . مانند: عبارت »در مدرسه« در مثال دوم. آوردن باقی جمله -4

 شدیمآورده   آوردند  دهیم. میبا مفعول سابق )نهاد جدید( مطابقت می شمار و شخص  فعل را ازنظر  -5
 

  که یی ازآنجااست. و    معلوم  عدم توجّه به زمان فعل جملهدهند،  آموزان انجام می بیشترین اشتباهی که دانش   نکته بسیار مهم:

 کنند. ها را در زمان ماضی ساده مجهول میآموزان همه فعل اند، دانش ها همیشه با ماضی ساده مثال زده معلّم 
 

  ها خوانده شد.  کتاب  ها را خواند. آموز کتاب دانش 

 شود. ها خوانده می کتاب  ها خوانده شد.  کتاب  خوانَد. ها را می آموز کتاب دانش 

 ها خوانده شده بود. کتاب  ها خوانده شد  کتاب  ها را خوانده بود. آموز کتاب دانش 

 شد. ها داشت خوانده می کتاب  ها خوانده شد  کتاب  خواند. ها را می آموز داشت کتاب دانش 
 

صورت »صفتِ مفعولی« آمده باشد. لذا در موارد زیر  ، به فعل اصلیزمانی فعل و جمله مجهول داریم که حتما    نکته بسیار مهم:

 که شبیه صفت مفعولی هستند دقّت کنید!  مسندهاییبه و موارد مشابه آن، جمله مجهول نداریم. 
 

 فعل اسنادی ماضی نقلی  فعل اسنادی ماضی بعید فعل اسنادی ماضی ساده 

 علی بیمار شده است.  علی بیمار شده بود.  علی بیمار شد. 

 »خسته« مسند است »رنجه« مسند است  فعل اسنادی ماضی التزامی 

 علی خسته شد  دستش رنجه شد  اگر علی بیمار شده باشد. 
 

«  آمدن و گشتنهای دیگری مانند »فعل کمکی در فعل مجهول مشتقّات »شد« است. ولی در دستور تاریخی با مصدر توجه:  

 شد. نیز ساخته می 
 

 کشته شدند  کشته گشتند. ده تن  ماضی مصدر »گشتن« 

 شودبار داده می  آید. داده در این دو سه روز بار  مضارع مصدر »آمدن« 

 گفته شد  آمد. گفته این مطالب نیز  ماضی مصدر »آمدن« 

 بشود  پیغامی داده آید. دادهپیغامی است سوی بونصر در بابی تا  مضارع مصدر »آمدن« 
 

 مراجعه کنید و افعال مجهول هر زمان را ببینید. )درس دوم فارسی دهم( به جدول زمان افعال :  یادآوری
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 در کدام یک از ابیات زیر فعل مجهول به کار رفته است؟ آن را مشخص کنید.   

شد  آغشته  خون  به  چشمم   مردم 
 

کنند   مردم  با  ظلم  این  کجا   در 
 

بود  آمده  تنگ  به  نیک  ما  صحبت  از   گویی 
 

برفت   و  نرسیدیم  گردش  به  و  بربست   بار 
 

دلبران  سرّ  که  باشد  آن   خوشتر 
 

دیگران   حدیث  در  آید   گفته 
 

پلنگ  سان  به  آمد   فرستاده 
 

پشنگ   نزد  به  نامه   رسانید 
 

 دَرَد پرورد این جامه بر خود می او رفت و جان می 
 

می   خوابش  که  غم؟ سلطان  چه  پاسبانانش  از   برد 
 

می  وصیت  این  یاران  توبه  جور  تیغ  کز   کنم: 
 

من   برای  از  نگیرند  دامانت  کشته،  گردم   چو 
 

می  ما  دلجویی  به  که  آمد   آییگفته 
 

باشد   نیازی  دلجوش  به  که  ندارم   دل 
 

آمد دیده  درون  نورش   چنان 
 

آمد   دیده  جان،  رخ  نورش  از   که 
 

می  ناوک  به  را  جان  ابروان،  و  ترک   زند چشمان 
 

 یا رب که داده است این کمان، آن ترک تیرانداز را؟  
 

جام شد  شکسته  دهن   نزدیک 
 

خام   شد  بود،  پخته  که   پالوده 
 

 

 های مجهول را مشخص کنید. در عبارات زیر جمله   

ترسید امّا او را وهم  آورد. اگر چه نمیدوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود می با تمام نیرویی که داشت می   –  1

ایستاد. چشم  بود.  شد. نفس  کرد هیچ کس دیده نمی هایش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد، تا جایی که چشم کار می گرفته 

 شنید. گرفت و دوباره با تمام سرعت دوید. هنوز چند قدمی بیشتر ندویده بود که عربی می 

 گوید: نشیند. احمدرضا می کنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم. امّا خر، پر زور است و نمی دو نفری سعی می   –  2

بابا!  می   این خر، زبان آدمیزاد حالیش نیست. از اوّل هم گفتم یک خر زبان فهم بخریم، گفتی همین خوب است!«  گویم: »ای 

  .«ها را کار بگذاریمشدیم. کمک کن مین این قدر خر خر نکن. ما اگر قرار بود توسّط دشمن دیده شویم که دیده می 

ی  اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده ا ست. علاوه بر غاز معهود، آش جو اعلا و کباب برّه   –  3

ای لم داده بودم و  ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفّات رو به راه شده است. در تختخواب گرم و نرم تازه 

 نظیر بودم. هایی بی مشغول خواندن حکایت 

 

 

 
  

1 
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  قید مشترک با صفت  -قید مشترک با اسم    -درس سوم: انواع قید   
 

 های زیر دقّت کنید: « در جمله شببه نقش کلمه »
 

 نهاد  آمد.  شب

 مفعول را دوست دارم.  شب من 

 متمّم  ترسم. می  شب من از 

 قید آمد.  شبعلی 
 

های نهاد، مفعول،  »شب« قید است، ولی در سه مثال قبل ازنظر ساختاری »اسم« است و در نقش ، ازنظر ساختاری و صرف در مثال چهارم  

 گوئیم. می »قید مشترک با اسم«  متمّم آمده است که ازنظر ساختاری و صرفی »اسم« هستند. این کلمات را  

 « در جملات زیر دقّت کنید:  آهستهبه نقش کلمه »
 

 صفت تر است. دلنشین  آهستهصدای 

 مسند بود.   آهستهشکستن 

 قید آمد.  آهسته علی 
 

های صفت و  »آهسته« قید است، ولی در دو مثال قبل ازنظر ساختاری »صفت« است و در نقش   ، ازنظر ساختاری و صرف در مثال سوم  

 گوئیم. می »قید مشترک با صفت«  مسند آمده است که ازنظر ساختاری و صرفی »صفت« هستند. این کلمات را  

  بیشتر بدانیم!   
 

 اند. بندی شده ی دارند. در جدول زیر ازنظر ساختاری تقسیم توجه قابل ی  ها ی بند م ی تقس قیدها  
 

 دار تنوین  - 1 دار قید نشانه 

 یقینا، حتما، ابدا 

 قید پیشوندی   – 2

 دقّت، درحال، باعجله به

 قید با حرف اضافه   – 3

 با اتوبوس، از تهران، به شیراز 

 قید مختص   – 1 نشانه قیدهای بی 

 هرگز، همواره، هنوز 

 قید مشترک با اسم   – 2

 شب، روز، صبح 

 قید مشترک با صفت   – 3

 آهسته، خوب، سخت 

 

 بندی کرد. شود دسته همچنین قیدها را از جهت مفهوم نیز می 
 

 

روز، عصر، شب، امسال، پارسال،   قید زمان 

 ندرت و .... پیوسته، به 

ابتدا، اول، نخست، هـر دفعه، اولا، ثانیا، قبلا،   قید ترتیـب و نوبت 

 بعدا، دست آخر، این بار 

 خاصه، به خصوص، علی الخصوص، به ویژه  قید تخصیص  جلو، عقب، روی، اینجا، آنجا و ...  قید مکان 

 آهسته، راست، کج  و  خوب، بد، ، آهسته  قید چگونگـی )کیفیتّ(  کم، بیش، بس، بسی، فراوان، کاملا،   قید مقدار )کمیتّ( 

 برو برگرد حتما، البته، آری، هــرآینه، بی  قید تاکید  خیزان کنان، افتان گریان، خندان، شادی  قید حالت 

 ای عجب، سبحان الله، ای شگفت و ...  قید تعجّب  کم و ... روز به روز، ساعت به ساعت، کم  قید تدریج 
 

 قید ازنظر مفهوم انواع دیگری نیز دارد. توجه:  

 ترین نشانه قید است.  شدن جمله، اصلی حذف قید از جمله بدون ناقص توجه:  
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 باشد یا خیر؟ اگر قید است نوع آن را بنویسید. ی به کار رفته، قید می در ابیات زیر مشخص کنید واژه   

نیست  روشن که  نیست  نظری  رویت  پرتو   از 
 

نیست   که  نیست  بصری  بر  درت  خاک   منّت 
 

آید  بخت در  تو  چون  یکی  که  در  آن  از  آید   باز 
 

درِ    دیدن،  تو  میمون   بگشاید  دولتروی 
 

کار   رفتن،  میخانه  در   بوُد   یکرنگان بر 
 

میِ   کوی  به  را  فروشان  نیست خود  راه   فروشان 
 

بنشست   و  این  درد  گریانبگفت   به 
 

زرد   آب  پر  چشم،  و  دل  خون  از   پر 
 

جنبند دیر  امشب  لحظه  یک   اگر 
 

نشیند  دمسپیده  خون  در   جهان 
 

چنگیز: گفت  یاران  و  فرزندان   به 
 

باید    باید،  فرزند  گر   سان این که 
 

قهقهه  آن  حافظدیدی  خرامان،  کبک   ی 
 

قضا    شاهین  پنجه  سر  ز   بود   غافل که 
 

پارسی   عمرند   بخشندگانگوی،  خوبان 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

کار  فکنده  امروز  به   را   فرداایم 
 

را؟   ما  بود  آسودگی  چه  حیات  این   از 
 

کن  مرحمتی  توامَ  دست  در  که   امروز 
 

ندامت   فردا   اشک  سود  چه  خاک،  شوم   که 
 

دی   فردا گذشت  خرّم  و  نآمد   هنوز 
 

همی   شادی  به  توست  روز   گذار امروز 
 

عربده  افسوسنرگسش  لبش  و   کنان جوی 
 

شب    بنشست مست نیمه  آمد  من  بالین  به   ، 
 

او   که  چشمی  خنک   اوست   گریان ای 
 

اوست   بریان  او  که  دل  همایون   ای 
 

آرد  بار  به  دل  کام  که  بنشان،  دوستی   درخت 
 

رنج    که  کن،  بر  دشمنی   آرد   شمار بی نهال 
 

 

 در عبارات زیر قیدها را مشخص کنید.   

زمزمه   –  1 بیشه  در  مرغان  و  بود  دلپذیر  و  گرم  خود  هوا  به  مرا  خاطر  قواعد دستور،  از  بیشتر  خیلی  همه،  این  داشتند.  ای 

 داشت امّا در برابر این وسوسه مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پیش گرفتم. مشغول می

و هم چاره   -  2 رفاقت  به  نبود. حتّی پدرم که  تاب جداییای  و یک لحظه  بود  گاه  نشینی من سخت خو گرفته  نداشت،  را  ام 

 کرد که تصدیق داری، باید به شهر بازگردی و ترقّی کنی! داد و گاه التماس می فرمان می 

درنگ بر جای خود نشستم. وقتی ترس و ناراحتی من فرو نشست و خاطرم تسکین یافت،  ها گذشتم و بیاز کنار نیمکت   –  3

 معمول هر روز را بر تن ندارد یهتازه متوجّه شدم که معلّم لباس ژند

یک روز دنیایی به    های آن باقی است، حکایت از روزگاران گذشته دارد. دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه   -  4

ساز  ها وقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر و کشتی ی آن حرف زد امّا امروز به جای همه روم چشم داشت و از آن چشم می

 . . .  بینیم، باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیمایتالیا را می 
 

1 

1 
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  آوادرس پنجم: هم   
 

 بینید. آوا را می ای از کلمات هم دارند. در جدول زیر نمونه تلفّظ یکسان و  املای متفاوت کلماتی که جفت
 

 آوا کلمات هم  آوا کلمات هم 

 کُره آتش اثیر: عصُاره / عصیر: گرفتار / اسیر:  تیغ گلخار: ارزش، حقیر / کم خوار: 

 خانه سرا: خاک و زمین / ثَری:  ضمیر شخصی، فامیل خویش:  گاوآهن / خیش: 

 درست، صحیح صواب:  پاداش معنوی و اخروی /  ثواب:   طلب کرد خواست: بلند شد / خاست: 

 درد و رنج اَلَم: پرچم، رایت / عَلَم:  سفرهخوان: رئیس و سرور / خان: 

 کرکس نسر: پیروزی / نصر:  میل کرد خورد: کوچک / خُرد: 

 نام شهری که ...سبا: نام بادی که ... / صبا:  تابستان  صیف: شمشیر / سیف: 

 لوازم خانهاثاث: بنیان و پایه / اساس:  زمین با حد و حدودحیاط: زندگی / حیات: 

 نزدیک قریب:  بیگانه /  غریب:   کنندهقضاوت قاضی: باز /  جنگجویِ دین،طناب غازی: 
 

 

  بیشتر بدانیم!   
 

که تلفّظ یکسان و معنای متفاوت دارند  کلماتی مانند: گور )قبر، حیوان(، نهاد )ضمیر و باطن، فعل ماضی، قرار داد( و ...  توجه:  

 .شوندآوا محسوب می نیز هم 
       

...  جفتتوجه:   امَارت و  زَلّت و ذِلّت، سِلاح و صَلاح، عِمارت و  نمی باشند و هم»متشابه« می کلماتی مانند:   . شوندآوا محسوب 

 مانند هم تلفّظ شوند. دقیقا  آوا باید زیرا یک مصوّت متفاوت دارند و کلمات هم 
 

 شوند »دو تلفّظی« هستند. کلماتی مانند: یادگار، مهربان، آموزگار و ... که هم با ساکن و هم با کسره یا فتحه خوانده می یادآوری: 

 اهمیّت دارد. از نظر املایی  آوا بیشتر از آنکه در دستور زبان فارسی اهمیّت داشته باشد،  مبحث هم توجه: 
 

واژه    زیر،  ابیات  از  یک  کدام  می در  یافت  »همای  که  کنیدشود  مشخص  را  واژه  آن  دارد؟  را  آوا«  آن  معنای   ،

 بنویسید.  با معنایش آوای آن راو هم  بنویسید

ننالم  هرگز  بیگانگان  از   من 
 

کرد   آشنا  آن  کرد،  چه  هر  من  با   که 
 

است  لعل  می  مست  چنان  بلبل،  دگر  گل  جام   ز 
 

فیروزی   تخت  صفیر  فیروزه،  چرخ  بر  زد   که 
 

پژمرده  و  زرد  اگر   ایمسراپا 
 

نسپرده   پاییز  به  دل   ایم ولی 
 

است  یکرنگی  نقض  خوبرویان  میان  در   تفاوت 
 

هر جا کاسه    باید شکر گشتن ی سیری است میبه 
 

امروز  شجاعت  و  احسان  به  که  اعظم   خان 
 

توشه   زو  تاراج کعبه  بتکده  و  است ده   گر 
 

او  اشتیاق  آتش  و  او  فراق  اگر  دل   ای 
 

نمی   اثر  تو  آهنی در  که  دلی،  نه  تو   کند، 
 

حق  قدرت  اثر  نبیند  امروز  که   هر 
 

دیدار   نبیند  فرداش  که  است  آن   غالب 
 

اوست جمله  تدبیر  در  ارواح   ی 
 

اوست جمله   تیر  در  هم  اشباح   ی 
 

1 
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گزاردن  توانم  چگونه  بگو  حق   این 
 

رایگان   به  همیدون  کنند  خدمتم   کاین 
 

نمی  نباشد درویش  که  ترسم  و   پرسی 
 

ثوابت اندیشه  پروای  و  آمرزش   ی 
 

زور است  اوی  از  شادی  است  اوی   از 
 

هور  و  ناهید  و  کیوان   خداوند 
 

است  مشکلات  حلّ  تو   دیدار 
 

است   ممکنات  خلاف  تو،  از   صبر 
 

است  عالمی  مسیح  ما  از  یکی   هر 
 

است   مرهمی  ما  کف  در  را  الم   هر 
 

بگو آموخت  که  نوازیت  بنده   دلبرا 
 

نبرم   هرگز  تو  رقیبان  به  ظن  این  من   که 
 

می  سلسله  با  اینجا  صبا  باد   رقصند صد 
 

نپیمایی   باد  تا  دل  ای  حریف  است   این 
 

دلربایی  بدان  خوبرویی   چنان 
 

نمایی   کس  هر  به  نیاید   دریغت 
 

پرده  این  نفس  رقیبهر  چابک   ی 
 

غریب بازی   برآرد  پرده  از   ای 
 

می خار  گل،  رفتن  کز  جاآنچنان  به   ماند 
 

می  بسیار  حسرت  جوانی  جا از  به   ماند 
 

  درس ششم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به شیوه بلاغی )درس یازدهم فارسی دهم( و جهش ضمیر )درس ششم فارسی دهم(. 

  درس هفتم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به جمله ساده و مرکبّ )درس دهم فارسی دهم(. 

 

  های تبعی درس هشتم: نقش   
 

 . تکرار، بدل،  معطوف باشند: و سه نوع می  کننداز گروه اسمی قبل از خود، تبعیّت می هایی هستند که نقش 
 

آید و ارزش دستوری آن با واژه قبل از »واو« برابر است. یعنی اگر واو عطف و کلمه قبل آن  پس از واو عطف می   معطوف:  -1

 نبودند، معطوف، نقش کلمه قبل واو را داشت. 
 

  آمد       حسین   آمدند  حسین و      علی 

   نهاد     نهاد        معطوف                           
 

 آید. )واو عطف را با واو ربط اشتباه نگیریم.( می  دو نقش غیر از فعلواو عطف بین توجه: 
 

 هایشان را آوردند. کتاب  و    رضا به خانه رفتند  و علی 

 واو ربط  واو عطف       

 

 شوند. جدا می»ویرگول« ها بیش از یک مورد باشند، با در صورتی که معطوف نکته: 
 

 آمدند.  رضا  و مجید ،حسین ، علی

  معطوف   معطوف  معطوف  نهاد 
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  نیز دیگر نشانه عطف است. »یا« نکته: 
 

 کند. استفاده می  جزوه یا کتاب  علی اکثرا از 

  معطوف   متمّم  
 

 را مجدّد بخوانید. »انواع واو«  به درس نهم فارسی دهم مراجعه کنید و *یادآوری: 

 کند. تر یا متفاوت معرفّی می کلمه یا کلماتی است که گروه اسمی پیش از خود را بهتر یا دقیق  بدل:  -2
 

 در شیراز در گذشت.  سرای قرن هفتم ترین غزل معروف  سعدی،  

  بدل                  

 

 پزشک است.  ، محمد حسین  برادرم، 

  بدل           
 

 *چند نکته مهم 

 آید. مینمای اضافه بدون نقش بدل،    -1
 

 سرا بود. غزل  شیرین کلام شیرازی  سعدیِ

  صفت        بدل 
 

 سرا بود. غزل  شیرین کلام شیرازی  سعدی

  بدل            
 

 نباید فعل داشته باشد. بدل یک گروه اسمی است و جمله نیست و    -2
 

 برادرم است.  خواند،  که درس می  آن کودک، 

  جمله وصفیه)صفت(بدل 
 

 را با بدل اشتباه نگیریم. مسند   -3
 

 است.  تندیسگر     برادرم 

  مسند     بدل 
 

 شود. بعد از ضمیر اصلی یا اسم، بدل محسوب می ضمیر مشترکِ )خود، خویش، خویشتن(  -4
 

 این کار را انجام دادیم.  خود ما )یا معلّمان( 

  بدل 
 

شیرین خود  تو   شهسوار  ای  لعبتی   کار چه 
 

ازنظری   غایب  و  چشمی  مقابل  در   که 
 

کس نمی خود  ما   قفای  در  دوان   رویم 
 

می   اندریم او  وی  کمند  به  ما  که   برد 
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 شوند. در موارد مشابه زیر »بدل« محسوب می»همه، همگی، جمله، جملگی و ..« کلماتی مانند  -5

 ها ریختند. به خیابان  جملهشهر  به کلاس رفتند.  همه آموزان دانش
 

 تر باشد. در مثال زیر »سعدی« بدل است. کم  منهمبُدلٌتواند از  بدل ازنظر تعداد واژه، می  -6

 ، شیرازی بود.  سعدیسرای قرن هفتم،  ترین شاعر غزل معروف 

 

 شود. «، تکرار می تأکیدنقشی است که برای مقصودی مانند »تکرار:   -3
 

 کتاب  را خواندم  کتاب   علی  آمد  علی 

 تکرار   مفعول  تکرار   نهاد 

 

 

 توجّه داشته باشید که آرایه تکرار را با نقش تکرار اشتباه نگیریم. در مثال زیر »دست« فقط آرایه تکرار دارد. نکته: 

 تـو بـر خداوند است  دسـتها که ز دسـت چه   رفتـه نـه تنهـا منـم در این سـودا  دسـت ز 

 نهاد               متمّم                           متمّم      

 دارند. آرایه تکرار کدام از این سه »دست« نقش تکرار ندارند. امّا هیچ 

بار در نقش »متمّم« آمده است و نقش »متمّم« تکرار شده    2در مثال فوق »دست«  نقش تکرار باید در یک جمله باشد.  نکته:  

 است ولی نقش »تکرار« ندارد. 

 

 

 

 

 

 

  بیشتر بدانیم!   
 

 هر »نقش تکرار«، آرایه تکرار هم دارد، ولی برعکس آن صادق نیست. یعنی هر »آرایه تکراری«، نقش تکرار ندارد. نکته: 

 به بیت زیر توجّه کنید. هیچ نقش تبعی در آن به کار نرفته است!!! نکته: 

ز    رفته رفته  پیوستم  تو   خود با 
 

پود    و  از    خودتار   خودی گسستم 
 

 مرکّب( است. مرکّب یا وندی شود، چون یک کلمه )مشتق تکرار محسوب نمی رفته«  »رفته 

 مرکّب( است. مرکّب یا وندی شود، چون یک کلمه )مشتق معطوف محسوب نمی »تاروپود«  

ِـ وجود دارد و نقش آن مضاف بدل نیست، چون قبل آن نقش »خود« دوم    شود. الیه می نمای 

 . اند های متفاوتی دارد، ثانیا در جملات متفاوتی به کار رفته نقش تکرار هم ندارد چون اولا نقش »خود« دوم  

 هم کلا یک کلمه دیگر است و با »خود« فرق دارد. »خودی«  
  

دریغ!   مگو  و،  مگریّ  من   دریغ برای 

 نقش و آرایه تکرار                                                     

باشد  آن  دریغ  درافتی،  دیو  دام   به 
 

  

دگر  چشمی  به  نه  پیمبر   دید 

 

سر    چشم  بدین  سر بلکه  چشم   این 

 نقش و آرایه تکرار                                                     
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 شود؟ نوع آن را مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر، نقش تبعی یافت می   

مالی  و  منصبی  بر  نبردم،  حسد   هرگز 
 

وصالی   دلبری  با  دارد،  که  آن  بر   الا 
 

بپرس شهر  طبیب  از  شوم  هلاک  من   چو 
 

بی   تو  یا  مرا  کشت  مرگ  کشتی که   وفا 
 

حلقهسلسله  دوست،  موی  بلاست ی  دام   ی 
 

ماجراست    این  از  فارغ  نیست،  این حلقه  در  که   هر 
 

فرستی؟  دوستان  به  که  آری  ارمغانی  چه   تو 
 

بیایی   خویشتن  تو  که  ارمغانی،  بِه  از   چه 
 

خواریم  تو  نزد  و  عزیز  چشمی  همه   در 
 

پستیم   تو  نزد  و  بلند  عالم  همه   در 
 

باشد  دراز  شبی  چه  بیدل  عاشقان   شب 
 

باشد   باز  صبح  درِ  شب،  اولّ  کز  بیا   تو 
 

دان  حق  روی  فروغ  جمله   جهان 
 

پنهان   است  پیدایی  ز  وی  اندر   حق 
 

علم  شیر  ولی  شیران  همه   ما 
 

دم حمله   به  دم  باشد  باد  از   مان 
 

صبر  بوُد  ممکن  شیرین،  جان   از 
 

ندارد   امکان  جانان  ز   امّا 
 

را  زیبا  رخ  نَبوَد  نگاریدن،  به   حاجت 
 

ماه   نگارینی پری   تو  و  زیبا   پیکر، 
 

شدم  نالان  جمعیتی  هر  به   من 
 

شدم   حالان  خوش  و  بدحالان   جفت 
 

جای  ز  لرزان  برجست  و   خروشید 
 

پای   به  محضر  بسپَرد  و   بدرّید 
 

دریغ دریغ  مگو  و  مگریّ  من   برای 
 

باشد   آن  دریغ  درافتی  دیو  دام   به 
 

سودا  این  در  منم  تنها  نه  رفته  دست   ز 
 

دست   است چه  خداوند  بر  تو  دست  ز  که   ها 
 

مشرقین  نور  زمین،  و  آسمان   خورشید 
 

حسین پرورده   خدا،  رسول  کنار   ی 
 

محتاجی  نه  برگستوان  و  جوشن  به  خود   تو 
 

را   مو  کنی  زره  خود  بر  معرکه  روز   که 
 

پرداخته تو  غیر  از  دل  چو   ام پادشاها، 
 

پرواز   بیدل  من  با  دمی  لطف  کن   لطف 
 

 

 در عبارات زیر نقش تبعی را بیابید و نوع آن را مشخص کنید.   

خورده   –  1 دود  باروهای  و  قطور  دیوارهای  قدیمی،  است  شهری  ایتالیا،  پایتخت  می رم،  بازگو  حال  زبان  به  آن  که  ی  کند 

 . شدهها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده میروزگاری از فراز همین برج 

های غیبی سکوتش  تاب قلبم را در زیر باران آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پر مهتابی که هرگاه مشت خونین و بی   –  2

 شنوم. های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می گیرم، ناله می

هایتان پیدا بود که  افتاد. از صحبتزدید و مثل کلاس، طنز و شوخی از کلامتان نمی مثل کلاس، گرم و پرشور حرف می   –  3

 حمله در کار است. 

شناسم. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی  ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. من او را می   –  4

 . زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. در خرد و بینش او را همتایی نیست

1 

1 
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آمد یک موشک را بیهوده از دست داده است. صدای موتور دیزلی  رنجید. به نظرش می در دل از تعریف کردن دیگران می  –  5

ها را نشان  چند تانک همه را به خود آورد. دوباره سهراب جدّی شد. دستور داد که همه، سنگر بگیرند. با دست یکی از تانک 

 . آیند. حواستان باشد، احتمالاً پیاده از پشت دنبالش می تیربار   داد و به مصطفی گفت: مصطفی این روی برجکش تیربار دارد

  درس نهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به اجزای جمله )درس یکم فارسی دهم(.  

  درس دهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به روابط معنایی )درس یکم فارسی یازدهم( و نقش کلمات )درس یکم فارسی دهم( 

  درس یازدهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به صفت بیانی )درس سوم فارسی دهم(. 

  درس دوازدهم: مبحث تکراری  
 ها در گذر زمان، تحولّ معنایی )درس هشتم فارسی دهم(. رجوع شود به واژه 

  درس چهاردهم: مبحث تکراری  
 رجوع شود به گروه اسمی و هسته )درس سوم فارسی دهم(. 

  ی فعل قبلی درس پانزدهم: حذف شناسه فعل به قرینه  
از فعل  معیار،  زبان  اکرم    در  )پیامبر  احترام  مانند  مواردی  به جز  باشد.  داشته  مطابقت  نهاد خود  با  باید  و شمار  نظر شناسه 

جاندار )شاخه نهاد غیرِ   ،)... مانند آنفرمودند:  مواردی  و  ندارد. ولی  ها شکست.(  نیز وجود  امکان عدم مطابقتی  در  ها، هیچ 

و فعل آن جمله با نهاد خود، در شمار و  کردند.  دستور تاریخی گاه شناسه فعل را به قرینه وجودداشتن در فعل قبلی حذف می

 کرد. تعداد مطابقت نمی 

 به جای رهانیدند.  .  رهانیدغرّیدند و به اتفّاق، آهو را از دام  شیران  

 به جای گرفتند.     گرفتفرمان وی بکردند و دام برکندند و سرخویش کبوتران  

 تغییر معنای افعال را، در درس پنجم فارسی دهم مطالعه کنید. توجه: 

  درس شانزدهم: مبحث تکراری  
 رجوع شود به گروه اسمی )درس سوم فارسی دهم(. 

  درس هفدهم: مبحث تکراری   
رجوع شود به واو عطف و ربط )درس نهم دهم(، روابط معنایی کلمات )درس یکم فارسی یازدهم( و اسم و صفت مشترک با  

 قید )درس سوم فارسی یازدهم(. 

  درس هجدهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به زمان افعال )درس دوم دهم( و گروه اسمی )درس سوم دهم(. 
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  درس یکم: مبحث تکراری   
 

به قرینه )درس دوم فارسی دهم( و هم  به جهش ضمیر )درس ششم فارسی دهم( و حذف فعل  آوا )درس پنجم  رجوع شود 

 فارسی یازدهم(. 

  درس دوم: مبحث تکراری   
 

 رجوع شود به تغییر معنای افعال )درس پنجم فارسی دهم(. 

  درس سوم: مبحث تکراری   
 

 رجوع شود به نقش کلمات )درس یکم فارسی دهم( و حذف فعل به قرینه )درس دوم فارسی دهم(. 

  درس پنجم: مبحث تکراری   
 

 رجوع شود به گروه اسمی )درس سوم فارسی دهم(. 

  درس ششم: مبحث تکراری   
 

رجوع شود به واژگان در گذر زمان )درس هشتم فارسی دهم( و تغییر معنای افعال )درس پنجم فارسی دهم( و نقش کلمات  

 )درس یکم فارسی دهم( 

  درس هفتم: مبحث تکراری   
 

 رجوع شود به اجزای جمله )درس یکم فارسی دهم( 

  های وابسته درس هشتم و نهم: وابسته   
 

های پیشین و پسین ساخته شده  « و وابسته هستهای از کلمات است که از یک اسم »تر گفتیم که گروه اسمی مجموعه پیش

ها خود نیز  های اسم بودند. این وابستهاست. مانند: دو کتاب، آن مرد، کتاب خوب، ماشین پدر، »دو، آن، خوب، پدر« وابسته 

ممیّز،  باشند:  مورد می   5های وابسته  گویند. وابستههای وابسته« میها »وابسته هایی داشته باشند که به آن توانند وابسته می

 الیه، صفتِ صفت و قیدِ صفت الیه، صفتِ مضاف الیهِ مضاف مضاف 

صفت    :ممیزّ  -  1 میان   ... و  وزن  و  اندازه  یا  تعداد  شمارش  برای  که   »... و  رأس  کیلو،  متر،  تخته، دست،  »تُن،  مانند  کلماتی 

 آیند. مانند: چهار رأس گوسفند، دو دستگاه خودرو، چهار نفر شتر، چهار تا میز و ... شمارشی و موصوف می 

 باشند. می  بسیار مهمهای وابسته های وابستهنمودار و جهت فلشتوجه: 

 باشد. صورت زیر می نمودار ممیزّ به 

 کتاب  جلد دو           

 هسته ممیز  صفت شمارشی 

 
 

 سال دوازدهم

 دستور زبان فارسی
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اسم  الیه داشته باشد.  ای از نوع مضاف تواند وابسته الیه وابسته پسین اسم است که خود نیز می مضاف :  الیهالیهِ مضاف مضاف   -2

 شود. الیه آن می مضاف  الیه بیاید،یا ضمیری که بعد از مضاف 

 ـ ی خانه   علی     پدر     ماشین   م  ــَ دوستــ

 الیهالیهِ مضاف مضاف  الیهمضاف  هسته  الیهالیهِ مضاف مضاف  الیهمضاف  هسته

 

 

نشانه واژه نکته:   که  اسم می ای  در حکم  بگیرد،  مضاف ی جمع  بیاید،  اسمی  از  بعد  اگر  و  می باشد  اسم محسوب  آن  شود الیه 

 )حتی اگر ساختار صفت داشته باشد(. 

 
 

 

    

 

 الیه باشند.  الیهِ مضاف توانند مضاف ها نیز می اند. آن بعضی واژگان ساختار صفت دارند، ولی کاربرد اسمی پیدا کرده نکته: 

 گوینده نفس  صدای 

 الیهالیهِ مضاف مضاف  الیهمضاف  هسته

 

       

 الیه باشند. الیهِ مضاف الیه یا مضاف توانند مضاف تمامی ضمیرها در حکم اسم هستند و می نکته:  

 او    دست پرتابِ

 الیهالیهِ مضاف مضاف  الیهمضاف  هسته

 

 

 الیه بیاید.  ها صفت یا صفت مضاف ممکن است بین اسم  ،الیهالیه مضاف در ساختار مضاف نکته: 

 مدرسه   مهربانمعلم   معلم مدرسه             کتاب آن  معلم مدرسه                کتاب قیمت گران کتاب 

 

 

مهم  نکته می :  بسیار  اسم محسوب  در حکم  بدون موصوف  و میصفت  مضاف شود  مضاف تواند  باشد. الیه  زیر    الیه  عبارت  در 

الیه«  تن« آمده است. لذا این واژگان »صفت مضاف تن« به جای »انسان سیم منظر« و »سیم منظر« به جای »انسان خوش»خوش

 الیه« هستند.الیهِ مضاف نیستند و »مضاف 
 

 تنسیم انگشت دست منظر                                            خوشبرگه کتاب آن 
 

محسوب الیه«  از نوع »صفت مضاف   ی وابسته  تواند صفت داشته باشد و آن صفت، وابسته الیه میضاف م   :الیهصفتِ مضاف   -3

 شود. می
 

 مهربان  مرد  بخشش          خندان مرد  صورت 

  الیهصفتِ مضاف  الیهمضاف  هسته             الیهصفتِ مضاف  الیهمضاف  هسته

 
  

 بزرگان  آثار  تأثیر

 الیهالیهِ مضاف مضاف  الیهمضاف  هسته 
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نوع صفت الیه می صفتِ مضاف :  بسیار مهم  نکته از  نمودار آن فرق خواهد کرد. تواند  این صورت  باشد. در  عنی  ی  های پیشین 

 به سمت راست خواهد بود.   ،اول به سمت چپ، و فلش دوم ش فل

 

 کتاب  هر جلدِ    مرد  آن  ماشینِ 

 الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف  هسته   الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف  هسته

 

 

 استاد بهترین  کتابِ   خانه کدام  زنگِ 

 الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف  هسته  الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف  هسته

 

 

دهند، این  ها توضیح میآن  کنند و درباره ویژگی های همراه خود را بیشتر معرّفی می ها، صفت برخی از صفت :  صفتِ صفت  -4

قبل خود، یک  با صفت  وابستهصفت  می جا  نمی شود.  ی هسته  و صفت  )صفتِ صفت،  نسبی  باشد. صفت  پیشین  تواند صفت 

 مطلق است.( 

 چمنی سبزِ  رنگِ    روشن  آبیِ  پیراهنِ 

 صفتِ صفت       صفت     هسته      صفتِ صفت    صفت     هسته    

 

 

های کتاب و دیگر کتب دستوری، صفتِ صفت را فقط در  در مثال  *توجّه )این نکته اصلاً برای امتحان نهایی و کنکور نیست(: 

رنگ  آوردهمحدوده  به همین حالت  ها  بیشتر  کنکور  برای  هم  ...«. شما  و  آسمانی  آبیِ  لباسِ  یشمی،  مانند »پیراهنِ سبزِ  اند. 

 توجّه کنید، ولی صفتِ صفت می تواند صفتی غیر از رنگ باشد. 

 

 دَری  فارسی  زبان    همسان دوقلوی  هایبچه

 صفتِ صفت      صفت   هسته   صفتِ صفت        صفت     هسته  

 

 

نباید صفت دوم را »صفتِ صفت« در نظر  گیرد که  توجّه داشته باشیم که گاه یک هسته چندین صفت می   *نکته بسیار مهم:

ها را صفت کلمه قبل خود )یعنی  هایی هستند که از هسته خود فاصله دارند و نباید آن جامه« صفت»دانا« و »خشن  بگیریم. 

 صفت قبلی( در نظر گرفت. 

 جامه خشن   بدحالِ    صیادی      دانا  مهربانِ  مرد 

 صفت      صفت     هسته   صفت صفت هسته

 
 

 است.( صفت بیانی    لزوماً دهد. )این صفت  قیدی که اندازه، درجه و ویژگی های صفت بعد از خود را توضیح می   قیدِ صفت: –5
 

 خواندنی  بسیار    کتاب    بزرگ  تقریباً     یخانه    

 صفت   قیدِ صفت  هسته  صفت قیدِ صفت  هسته    

 
  

 . نداردنمای اضافه  نقش توجّه داشته باشید خود واژه قید توجه: 



 

 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

165 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

 ی وابسته داشته باشد.  تواند چندین وابسته یا چندین وابستهیک اسم یا هسته می توجه: 
 

 ماشین 

 

 پدر

 

 ت ـــدوس

 

 خوب

 

 ـَ م 

 الیهالیه مضاف مضاف  الیهصفتِ مضاف  الیهالیه مضاف مضاف  الیهمضاف  هسته

     

 

 
 

 کاشان  شهر  بزرگ  نسبتاً فرش  تخته چهار 

 الیهالیه مضاف مضاف    الیهمضاف   صفت   قید       هسته     ممیز     صفت  

 

 
 

 به ترکیبات زیر دقّت کنید. الیه صفت« نداریم. ی وابسته از نوع »مضاف وابسته  *نکته بسیار مهم:

 

 

 

 
 

 

 است.   تربسیار مهم است ولی در این مبحث  مهم هر مبحثی   سوالات تسلط در درست خواندن شعر در حل توجه: 
 

 ها را رسم کنید. و نمودار آن  . ی وابسته را بیابید و نوع آن را مشخص کنیددر هر یک از ابیات زیر وابسته  

بی  بستانزین  سفله   خردان 
 

خردمند   مردم  دل   داد 
 

ساحل و  صبح  پیوند  نگاهت،   آیینه 
 

باران   ستاره  صبح  گاگاهت،   لبخند 
 

می  پرخون  راه  حدیث   کندنی 
 

می قصّه   مجنون  عشق   کندهای 
 

محترم  نیست  خرد  اهل  پیشگاه   در 
 

نداشت   محترم  را  جامعه  فکر  که  کس   هر 
 

داغ  چمن  یک  و  بودم  من  باغ  غربت  در   دیروز 
 

آیینه  دشت،  در  خورشید  تو امروز  و  من   دار 
 

بریده  سر  این  پگاه؟آه  در  است  ماه   ی 
 

شامگاه؟   خورشید  بریده  سر  نه!   یا 
 

عاشق  تو  جمال  بر  پروانه  چو  دیده   هزار 
 

اویی   مجلس  شمع  که  آنم  مجلس   غلام 
 

سیه  ما  شمع  گاز  زخم  ز  سر   روزان نپیچد 
 

نمی   بر  لطافت  از  شبنم  باغ  این   دارد گل 
 

خبر  بیاید  چه  تا  است  در  بر  دلم   گوش 
 

پیام   بیارد  که  تا  راه  به  امیدم   چشم 
 

وحشتیمدیوانه  صحرای  قلمرو     ی 
 

آیه   بوَُد  شهر  سواد  را  عذاب ما   ی 
 

نسخه  ما  گهر اشک  بود  گهر  رشته  صد   ی 
 

مایه   ما  دوا درد  بود،  دوا  گونه  صد   ی 
 

بست  تو  دلگشای  ابروی  صورت  چو   خدا 
 

کرشمه  اندر  من  کار  بست گشاد  تو   های 
 

 

 صحیح  → من  خوب دوست

  الیهمضاف  صفت    هسته  

 

 

   

 من  خوب دوست
 غلط  →

 الیه صفتمضاف  صفت هسته

1 
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 ها را رسم کنید. و نمودار آن ها را مشخص های وابسته را بیابید و نوع آن در هر یک از عبارات زیر، وابسته  

بایست به کرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال ترک تحصیل که دوباره وسایل فراهم  از کلاس سوم دبیرستان ناچار می – 1

مقدّماتی طی شد.   با کامیون طی کردیم. دو سال دانشسرای  را دو شَبه  و کرمان  بین سیرجان  راه  پنج فرسنگ  و  شد، سی 

ی تحصیل در تهران پیش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد؛ زیرا  ادامه 

 این، مخارجِ قریب شش ماه من بود.  آن روز سیصد تومان پول مجموعا تهیّه کرده بودم که به تهران بیایم و

او فاتحه  –  2 از جانب  اگر سر قبر ویکتورهوگو رفتم،  بود که  باسواد سفارش کرده  نویسندهاین معلّم شریف  این  برای  ی  ای 

بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدنّ  

 ی ایران مثل پاریز، هم فرا برده است. فرانسوی را حتیّ در دل دهات دورافتاده 

های شمالی ایران به  ی کوه آید، از دامنه ی آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می چشمه   –  3

ی هم  دارد. از اینجا درختان کهنی که سالیانی دراز سر بر شانه شود و از دل ارگ مزینان سر بر می ی کویر سرازیر می سینه

 کنند. اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می داده

برجسته  –  4 که  بزرگم  او عموی  از  ویژه  ترین شاگرد حوزه پس  به  و  فلسفه  و  فقه  تحصیل  پایان  از  بود، پس  بزرگ  ادیب  ی 

 ادبیات، باز راه اجداد خویش را به سوی کویر پیش گرفت و به مزینان بازگشت. 

ای بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود. از توصیف لباسش  گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده   –  5

 دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته بودند، به قدر یک وجب خورد رفته بود. بهتر است بگذرم ولی همین قدر می

 

  درس دهم: مبحث تکراری   
 

یکم   )درس  کلمات  نقش  و  دهم(  فارسی  نهم  )درس  واو  انواع  و  یازدهم(  فارسی  پنجم  )درس  آوا  هم  مبحث  به  شود  رجوع 

 فارسی دهم( 
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  درس یازدهم: ضمیر و مرجع ضمیر  
 

نامیده  »مرجع ضمیر«  شود  ای که از تکرارش جلوگیری می کند. کلمه ای است که از تکرار یک اسم جلوگیری می ضمیر کلمه 

 شود که طبق قاعده باید پیش از ضمیر بیاید. می

 را آورد.  شکیف به خانه رفت و   علی 

 مرجع ضمیر 
 

  ضمیر 

 شوند. باشند که به دو دسته تقسیم میمی ضمایر شخصی ترین و پرکاربردترین ضمیرها، مهم 

 ضمیر پیوسته )متّصل(: ـَ م، ـَ ت، ـَ ش، ـِ مان، ـِ تان، ـِ شان 

 ضمیر گسسته، جدا )منفصل(: من، تو، او، ما، شما، ایشان 

 شود. خیلی مختصر اشاره می به دو مورد دیگر آن تری دارد که بندی گسترده ضمیر، تقسیم 

 : خود، خویش، خویشتنضمیر مشترک

 : این، آن، اینان، آنان، همین، همان ضمیر اشاره

 ای نباشند و تنها آمده باشند. ی واژه این« و »آن« زمانی ضمیر )اشاره( محسوب می شوند که وابسته»توجه: 

 ( این: صفت اشارهرا دوست دارم. ) من این خانه 

 این: ضمیر اشاره( من این را دوست دارم. )

 برای مبحث زمان افعال، به درس دوم فارسی دهم مراجعه شود.توجه: 

 

 در عبارات زیر ضمیرها را بیابید، مرجع ضمیرها را )در صورت وجود داشتن در متن( مشخص کنید.   

آمد یک موشک را بیهوده از دست داده است. صدای موتور دیزلی  رنجید. به نظرش می از تعریف کردن دیگران می   سهراب   –  1

 همه را به خود آورد.  ، چند تانک

نهایت چلُمنَ است ولی پیدا کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران،  به خود گفتم: »این مصطفی گرچه زیاد کودن و بی   –  2

 قدرها از دستش ساخته است.«کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست؛ لابد این 

را می   –  3 او  از هر چه گمان توان کرد، زیباتر است. با خردمندی و زیبایی، شکوه و جلالی  من  نامش سیمرغ است  شناسم. 

 مانند دارد و با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست. بی

آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلمّم بودید و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دریغ نداشتید، تنها و تنها  بی   –  4

 کردم. برای تعلیم گرفتن، شبح شما را در میان تاریکی تعقیب می 

اید آقا!  اید، رفته گفت نمرات ثلث سوم را که دادهمدیر را کلافه کردم بعد از رفتن شما، از بس سراغ شما را از او گرفتم. می  - 5

 اید. گفت برای گرفتن حقوقتان هم حتّی سر نزدهخبر و می بی
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  درس دوازدهم: مبحث تکراری  
 

 رجوع شود به تغییر معنای افعال )درس پنجم فارسی دهم( و روابط معنایی واژگان )درس یکم فارسی یازدهم( 

  درس سیزدهم: مبحث تکراری  
 

 رجوع شود به گروه اسمی )درس سوم فارسی دهم( 

  درس چهاردهم: مبحث تکراری  
 

 های تَبعَی )درس هشتم فارسی یازدهم( رجوع شود به اجزای جمله )درس یکم فارسی دهم( و نقش 

  درس شانزدهم: مبحث تکراری  
 

 رجوع شود به نقش کلمات )درس یکم فارسی دهم( و انواع جمله )درس دهم فارسی دهم( 
 

  درس هفدهم: معانی و کاربردهای »ان«   
 

 است. اما گاه بر مفاهیم دیگری نیز دلالت دارد. ی جمع بودن نشانه کاربرد »ان« ترین و بیشترین معروف 

 سحرگاهان، بامدادان، شامگاهان، بهاران نشانه زمان: 

 ها(، خاوران: )محل خاور؛ شرق(، باختران: )محل باختر؛ غرب(، گیلان، توران، سنگان دیلمان )مکان دیلم نشانه مکان: 

، ماهان )مانند ماه زیبا(، جانان )مانند جان ارزشمند؛ البته »ان« جانان را نشانه  کوهان )کوهان شتر: مانند کوه(نشانه شباهت:  

 دانند.(نسبت نیز می 

 کاویان )منسوب به کاوه(، بابکان )منسوب به بابک( نشانه نسبت:  

 خندان، جویان، دوان، روان، سوزان نشانه صفت فاعلی: 

 باشد. مانند: دوران، عمران، عطشان و ... :» ان « در بعضی از کلمات جزئی از واژه است و پسوند نمی نکته بسیار مهم
 

 های مشخص شده بنویسید. ابیات زیر معنی و مفهوم » ان « را در واژه در هر یک   

بستان  خردانبی زین    سفله 
 

خردمند   مردم  دل   داد 
 

باد   ای  زنی  گل  از  دم  چند   بهاران تا 
 

رخ    پیش  محل  چه  را   عذاران لاله گل 
 

نفس   از  عشق  بوی  است  خوش   نیازمندان چه 
 

امید    از  دهن  خونین  انتظار  از   خندان دل 
 

زلف   دست  به  دل  کی   دهند   دلدارانعاقلان 
 

به    داران نقره   زر  نشان   دهند   طرّاران کی 
 

در    پلنگان  کوهساران بنالند 
 

نیسِتان  هژبران  در   هابمیرند 
 

چون   تیره  و  تاریک  او   اهرمن   روانموی 
 

او    جبرئیل  درخشان  تابانروی  جان   همچو 
 

داد   بابکان اردشیر   تاج  سر  بر   بنهاد 
 

دفع    به  مردی   برگشاد   داران تاج بازوی 
 

کنند روی  در  بیابان  زین  چون   ها 
 

یک    از  سر   برکنند   گریبان جمله 
 

با   دشت  خون  دیدگان یکی  ز   پر 
 

برون   آتش  ز  آید  کی  او  تا   که 
 

مهربان  بوسهای  در  برگ  از   باران ای  هتر 
 

چشم    در  ستاره،   جویباران بیداری 
 

بستند  نقش  و  بودند  بسیار  تو  و  من  از   پیش 
 

گونه    زین  را  زندگی   یادگاران دیوار 
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  درس هجدهم: مبحث تکراری   
 

 رجوع شود به حذف فعل به قرینه )درس دوم فارسی دهم( 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

از مباحث مهم است که اخیرا دوباره در کنکور  تعداد جملهتوجه:   یا عبارت یکی  نهایی  های یک بیت  امتحان  مطرح شده  و 

 های یک بیت باید به موارد زیر دقت کنیم: است. برای به دست آوردن تعداد جمله 

بشماریم.  ها  فعل تعداد   محذوف  فعلرا  تعداد  های  بشماریم.  تعداد  منادا  را  به  بشماریم.  وای،  شبه را  )آخ،  نوع صوت  از  جمله 

 شماریم. جمله داریم. هر فعل از جمله مرکب را یک جمله می زهی، زینهار، وه و ...( 

نیست  عزّت  طریق  گفتن  تو  جان  به   قسم 
 

است   سوگند  عظیم  هم  آن  و  تو  پای  خاک   به 
 

 جمله  3

برود  گر  من  سر  نیاید  سخت  چنان   آن 
 

سرت   ز  مویی  پریشانی  که   نازنینا 
 

 جمله  4

کنی  قیاس  گر  و  مجموع  تو  که  آن  در   عجب 
 

است   پراکنده  دلی  مویت  خم  هر  زیر   به 
 

 جمله  4

نیایم  سماع  در  که  به  آن  دل  رمیده   من 
 

دوشم   به  برند  در  به  درآیم  پای  به  گر   که 
 

 جمله  4

 جمله   3بیا ای دل از اینجا پر بگیریم      

 جمله  3آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم  
 

  بیشتر بدانیم!   
 

 ساختمان واژه  

آید.  های جدید حذف شده است. ولی کماکان از واژگان مرکبّ سوال می ترین مباحث صرف است که البته از کتاب یکی از مهم 

 شود.ای به آن می به خاطر اهمیتّ آن مختصرا اشاره 

 ی مقابل دقّت کنید: به تجزیه واژه 

 

 

زبان فارسی  معنادارِ  ترین واحد  تکواژ، کوچک گویند.  « می تکواژ ها » این واژه از دو قسمت تشکیل شده است که به هرکدام از آن 

آید تکواژ وابسته نیز معنا شود. )همانطور که از تعریف برمی تقسیم می   »تکواژ وابسته« و  »تکواژ آزاد یا مستقل«  و به دو نوع    است 

-دارد. اما بعضی دبیران به اشتباه تکواژ وابسته را تکواژی تعریف می »دارندگی و دارا بودن«  « معنای  مَند دارد و در همین مثال » 

 رود.(کنند که به تنهایی معنا ندارد. در حالیکه به تنهایی معنا دارد و تفاوت آن با تکواژ آزاد در این است که به تنهایی به کار نمی 

 رود. تکواژی است که به تنهایی به کار می  تکواژ آزاد یا مستقل:

 نیرو، بلند، دست، بدن، کار، تهران، ادب، مرد، راه، بزرگ و... مانند: 

 رود.  تکواژی است که به تنهایی به کار نمی تکواژ وابسته:

 منَد، ومند، گار، گر، ور، ار، ان، ناک، انه، انی، ین، ینه، یّه، دان، زار، چه، ـَ نده، ـَ ک، ی، ه و...  مانند: 

 
 
 

 نیرومند

 نیرو منَد
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 شوند:با توجّه به انواع تکواژ، واژگان ازنظر ساخت به چهار دسته تقسیم می

ساخته شده باشد. )مسلماً آن تکواژ باید تکواژ آزاد باشد.( مانند: سرد، گرم، ادب،  فقط از یک تکواژ  ای است که واژه :  ساده  -1

 بزرگ، دست، سبز، کار، گل، کتاب و...

نده(،  یک تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته  ای است که  واژه :  وندی  -2 یا وند داشته باشد. مانند: نویسنده )نویس + ـَ 

ادبی )بی + ادب +  ادب )بی + ادب(، بیتر )بزرگ + تر (، بی گلزار )گل + زار(، توانا )توان + ا (، درختان )درخت + ان (، بزرگ 

 دقّتی )بی + دقّت + ی( و... مَند(، بی   _ ی(، دانش )دان + ـِ ش(، دانشمند )دان + ـِ ش 

        

ی وندی وجود دارد که  گیرند. اماّ تفاوتی بین واژه مشتق و واژه ای )کتاب درسی!( واژگان »مشتق« را معادل »وندی« در نظر می عدّه توجه:  

تواند  ای نمی هر واژه وندی باشند،  می اشتقاقی و تصریفی  که تکواژهای وابسته دو نوع  است. با توجهّ به این   های درسی به آن اشاره نکرده کتاب 

تر،  باشند، اما واژگان »درختان، خوب طور مثال واژگان »نویسنده، خندان، گلزار، نیرومند، توانا و...« هم وندی و هم مشتق می به مشتق باشد. 

 شوند.  ترین و...« فقط وندی هستند و مشتق محسوب نمی ها، بزرگ مردی )یک مرد(، کتاب 

 

 شوند.  های جمع، تر، ترین، ی نکره« تکواژ تصریفی محسوب می»نشانه  توجه: 

خانه  ساخته شده باشد. مانند: قدبلند )قد + بلند(، سرسخت )سر + سخت(، کتاب دو یا چند تکواژ آزاد  ای است که از  واژه :  مرکّب   -3

 گیر )آب + میوه + گیر(، سربازخانه )سر + باز + خانه( و ... )کتاب + خانه(، چهار راه )چهار + راه(، آب میوه 

 ـ  -4 از  واژه :  مرکّب  وندی  که  است  وابسته  ای  تکواژ  چند  یا  یک  و  آزاد  تکواژ  چند  یا  مانند:دو  باشد.  شده    ساخته 

)آزاد + ساز + ی(، گل دانش  ه(، آزادسازی   + )دو + چرخ  قد  خانهآموز)دان + ـِ ش + آموز(، دوچرخه  ها )گل + خانه + ها(، 

 بلندترین )قد + بلند + ترین( و... 

بودند. باید توجّه داشته باشیم که گاه در سؤال علاوه بر »ساده،  ازنظر صرفی اسم یا صفت  های فوق  مثال   *نکته بسیار مهم:

 کلمه دقّت کنیم. نوع اسم یا صفت بودن  وندی، مرکبّ، وندی ـ مرکّب« باید به 

 

 کدام کلمات »اسم مرکّب« هستند؟ سوال: 

 آموز، قد بلند خانه، چهار راه، دانشدندانه، کتاب 

آموز«  »کتاب خانه« و »چهار راه« اسم مرکبّ هستند ولی »قد بلند« صفت مرکّب است. »دندانه« نیز اسم وندی و »دانش پاسخ: 

 مرکّب است. -وندی

 

 « بیاید. ـِ یا یِ مرکّب، نباید نقش نمای » -بین تکواژهای کلمات مرکبّ و وندی نکته: 
 

 رامسر سرسبز است. 

 دهد بر باد. زبانِ سرخ، سرِ سبز می 

 . استواژه مرکبّ سرسبز: 

 . نیست  واژه مرکّبسرِ سبز: 

 

 ی متصّل به آن تأثیری ندارد. شود و در ساخت کلمه ضمیر متصّل یک واژه مستقل محسوب میتوجه: 
 

 اَم دوچرخه مان کتابخانه  ش گلزار م کتاب

 مرکّب -وندی مرکّب  وندی  ساده
 

طور  کدام کاربرد را دارند. به در واژه مورد نظر توانند تکواژ آزاد باشند و هم تکواژ وابسته. باید دید بعضی تکواژها هم می نکته: 

اند.  مثال تکواژهای »دان« و »زار« در کلمات » دانش« و »زاری«، تکواژ آزاد و در کلمات »قنددان« و »گُلزار« تکواژ وابسته

 ها در اصل دو تکواژ جدا هستند که فقط ظاهر یکسان دارند.( )این 
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  کلیات آرایه های ادبی   
 

 شود.تقسیم می بدیـع و   )یا صوُرَِ خیال(بیان های ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش  آرایه 
 

 بیان )صُوَر خیال( 

 شود. شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل می کردن  تصویرسازی و مخیّل گویند که کار  هایی را می آرایه 
 

 : تشبیه کامل، تشبیه بلیغ )تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی( تشبیه

 ی استعاری، تشخیص(: استعاره مصرحّه، استعاره مکنیّه )اضافه استعاره

 های شباهت، محلّیهّ، کلّیهّ، جزئیّه و لازمیّه، آلت و ... : با علاقه مجَاز

 کنایه

 نماد 

   بدیع

می آرایه  را  میهایی  افزایش  را  معنوی  و  لفظی  موسیقی  که  دسته  گویند  دو  به  و  لفظیدهند  معنویو    بدیع  تقسیم    بدیع 

 . شودمی

آورند. مثلا  دهند و یکسانی یا مشابهت لفظی به وجود میهایی هستند که موسیقی لفظی کلام را افزایش میآرایه بدیع لفظی:  

ندارند ولی   ارتباطی  با هم  معنایی  نظر  از  مَست«  و  این  آن تلفّظ  دو کلمه »دَست  به هم است و  مشابه، صدای  تلفظّ  ها شبیه 

 شود. دهد. بدیع لفظی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میرا افزایش می   موسیقی کلامنواختی دارد و  یک

 آرایی، سجع، جناس و اشتقاق.  تکرار، واج  بدیع لفظی 

 اند. نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانی موازنه و ترصیع  
 

 

ایجاد    موسیقی معنویشوند و یک نوع  هایی هستند که با توجّه به روابط معنایی کلمات و عبارات حاصل می آرایه بدیع معنوی:  

از نظر  بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی با هم ندارند، ولی  کنند. مثلا وقتی »گل و باغ و شبنم« را در شعری به کار می می

ایجاد می معنایی   ارتباط هستند و یک هماهنگی در ذهن شنونده  را بدیع  کنند که سبب لذّت ادبی می در  این کارکرد  شود، 

 شود. گویند. بدیع معنوی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میمعنوی می 

آمیزی، حُسن تعلیل، پارادوکس، تضاد، ایهام و ایهام تناسب، اسلوب معادله،  حس  بدیع معنوی: 

 تلمیح، تضمین، مراعات نظیر، لف و نشر، اغراق، مثََل و تخلّص. 
 

های فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم، متفاوت های تدریس شده در کتاب ها در جزوه من، با ترتیب آرایه ترتیب آرایه توجّه:  

 ام. های دیگر، این ترتیب را انتخاب کردهها با آرایه است. به دلیل ارتباط بعضی آرایه 
 

 ی دهم و یازدهم و دوازدهم ضروری است. آموزان هر سه پایه ها، برای دانش تقریبا دانستن و یادگیری تمام آرایه توجّه: 
  

 2بخش ویژه 

 های ادبیآرایه
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  تشبیه   
 

بخش بیان یا صور خیال است. تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در اصل به هم شبیه نیستند، به هم  ترین  مهم تشبیه  

ترین  ترین و کامل تشبیه کند. مثلًا »تو ماه هستی« تشبیه است، امّا »تو یار غمگسار هستی« تشبیه نیست، زیرا واقعیت است. ابتدایی 

یا گسترده می  به آن تشبیه کامل  ادات تشبیه، مشبّه رکن دارد: »   4  گویند، تشبیهی است که  تشبیه که  «. ولی  شبه به، وجه مشبّه، 

کنند و یا برای تاکید بیشتر گاهی ادات تشبیه را حذف  دادن معنی وجه شبه را حذف می انگیز کردن کلام یا گسترش شاعران برای خیال 

)طرفین  به  کنند و از تشبیه فقط مشبّه و مشبّه ها را حذف می گویند و یا هر دوی آن کنند. که این حالت را نیز تشبیه کامل می می 

 گویند. ماند، که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده می باقی می تشبیه(  
 

سبک قویی  چون  آرام   بار بلم 
 

همی  کارون  سر  بر  نرمی   رفتبه 
 

 به نرمی رفتن وجه شبه:                قو به: مشبّه               چون)قایق(            ادات تشبیه:  بلم مشبّه: 

کریم  باش  نخل  چو  برآید  دست  ز   گرت 
 

آزاد  باش  سرو  چو  نیاید،  دست  به   ورت 
 

 کریم و بخشندن بودن وجه شبه: نخل                به: مشبّه چو              ادات تشبیه: )تو(            مشبّه: 
  شرم همچون  گرم و روشن بود  خانه قهوه

  به  مشبّه ادات تشبیه           شبه وجه    مشبّه

 تشبیه بلیغ

 گویند. آمده باشد آن تشبیه را، تشبیه بلیغ می به یعنی فقط طرفین تشبیه فقط مشبّه و مشبّه هرگاه از ارکان تشبیه،  

  .آیدتشبیه بلیغ به دو شکل می 

 تشبیه بلیغ     
 عشق آتش است، تو کـوهی، سـروی به + فعل اسنادی:  مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی:    

 آتشِ هجران، کمندِ زلف  به + ـِ  یا  یِ + مشبّه:مشبّهتشبیه بلیغ اضافی »اضافة تشبیهی«:    
 

آید. مانند: به میآید. یعنی مشبّه، جلوتر از مشبّهمی«  بهمشبّهیا یِ +    ـِ+  مشبّه  »اضافه تشبیهی، در معدود مواردی به صورت  توجّه:  

 لبِ لعل و قدِ سرو، رویِ ماه... 

 کنند.تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده می درک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سخت  توجّه:

است   آتشی  عشق  گرفت این  مرا  جان   که 

بهاری بُتی ،  تو  جانی،  تو   سروی ،  آتش 

  

گرفت   نشان  زان  دلم  و  نهاد  دل  به   داغی 

رهـم  خاک  همـان  کفنم ،  من  عشقت   آتش 
  

زمین  چند  بوُد  هر  امیّد دانه گیر   یِ 

غم  تا   دامن خارِ  در  آویخته   عشقت، 
 

است   بلند  گُهربار  ابر  کَرمَ   دست 

گلستان کوته به  رفتن  باشد،   هانظـری 
 

  ادات تشبیه

به  عینِ،  نظیر،  مانند،  مثل،  همچو،  چون،  گونه چو،  به  شبیه،  کردارِ،  به  آن سانِ،  که،  شیوهای  به  که،  و    یِ، سان   ... و  طرزِ،  به 

»به رنگ، به  توانند ادات تشبیه باشند. همچنین کلماتی مانندو موارد مشابه نیز می   های »مانستن، ماند، گویی و گفتی«فعل

 نور است«در جای توانند ادات تشبیه باشند و تشبیه بسازند. »آب نیز می جای، در حکم، در حقِّ و ...«

 .«مانستی»از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دُم طاووس نمودی و در پیش جمال او دمُ طاووس به پر زاغ           
 

یک سر  کس  هـر  دارد  فنا  اهل   رنگی با 
 

کـه    رنگباید  خندد  به  سر  رفتن  از   شمع 
 

 

وش، گون، وار، سا،  مانند: »ی مشتق )وندی( و با پسوندهای شباهت  یک واژه  تشبیه ممکن است به صورت   نکته بسیار مهم: 

 « آمده باشد.  آسا، دیس، انه و ... 
خواجه بیامد  خانه  سوی   اَش  از 

 

فارغ،    بنشست،  دکان   وَش خواجهبر 
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-به می آمده باشد که قسمت دوم، مشبّه و قسمت اولّ مشبّهی مرکّب  یک واژه تشبیه ممکن است به صورت    مهم:   نکته بسیار 

سیم مانند:  شاهباشد.  سروقد،  درویشتن،  مشبّهخصلت،  دومی  و  باشد  مشبه  اول  کلمه  یا  و   ... و  گدامنش  مانند:  مسلک،  به 

 ابروکمان، لب شکر و ... 
 

گیسو تن  سیم ای     سیاه 
کردی   سپید  سرم  فکر   از 

 

چاره  که  می وقتی  عشّاق  دل   کنی  ی 
 

نیم    به  مرا  کن شکرخنده  درد   چاره 
 

 

 سازند. « بدهند، ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمی وقتی یا وقتی که یا زیرا که« اگر معنای »چون« یا »چو» توجّه : 

تیز   چون درّنده  ناخن    نداری 
ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 

 

گُژدَهم چو   دختر  شد   آگاه 
 

کم   گشت  انجمن  آن  سالار   که 
 

 

 رود. تشبیه )مخصوصاً اضافة تشبیهی( در نثر نیز بسیار به کار می   نکته:

 دریغش همه جا کشیده. بی خوان نعمت  حسابش همه را رسیده و بیباران رحمت  

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است.  بارانِ رحمت: 

 نعمت خداوند مانند خوان )سفره( پهن شده است. خوانِ نعمت:  

 شود. دریافت میشناسه فعل مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از   توجّه:

موج   کردار  به  جوشان  و    خروشان 
فوج آمدند  فراز    فوج  کران   از 

 
 

 

صحرا   تاب  و  پیچ  ز  سیل      رفت می چون 
می   فردا  فتح  به  سحـر،   رفت همراه 

 

 رفت. و تاب صحرا می  از پیچ   سیل چون )او(

 وجه شبه به مشبّه ادات  مشبّه
 

  بیشتر بدانیم!   
 

 گیرد. مثلا عبارت »من مانند رضا مهربان هستم« در محیط  کنکور، کوچکترین شباهت و تشبیهی را »تشبیه« می توجّه: 

 گیرد. شود؛ چرا که به واقعیت نزدیک است ولی کنکور این را تشبیه میدانشگاهی غالبا تشبیه گرفته نمی

 باشند و به دقتّ بیشتری نیاز دارند. تر می های اسنادی، کمی دیریاب بعضی از تشبیه توجّه : 

  ها ز یکدیگر جداست  وصل، هجران است اگر دل 
 ها به هم پیوسته است هجر، باشد وصل اگر دل  

 
 ی درون دام است؟  آید. در بیت زیر شاعر نگفته است: خال بناگوش تو مانند دانهتشبیه گاه به صورت سوال مینکته مهم: 

 بلکه این تشبیه را به صورت سوالی آورده است و گفته: خال بناگوش او مگر دانه دام است که انقدر به آن شبیه است.  

 توان برای آن یافت. بیندیشید!(های دیگری نیز می شبه شبه این تشبیه »گرفتار کردن است« ولی وجه )وجه

موج   گیسوست  خم  نظرانت  صاحب  دل    دام 
دانه  مگر  بناگوش  خال  فوج وان  است؟  دام   ی 

 
 

آورد. مثلا: دوست  ؛ یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوس« را، در سوالات کنکور میمُضمراخیرا کنکور »تشبیه  نکته بسیار مهم:  

)ادات تشبیه و وجه شبه( روبه  با تشبیه و ساختار تشبیه  اینجا در ظاهر  رو نیستیم.  داشتم ماه را ببینم و عکست را دیدم. 

بینیم و نه اضافه تشبیهی( ولی مشخّص است که عکس یا چهره او به ماه تشبیه شده است.  )یعنی نه حالت تشبیه گسترده می

 گویند.  اینگونه تشبیه را که در ظاهر با ساختار تشبیه سروکار ندارد، تشبیه مُضمر می 

  آرزوست گلستانم  و  باغ  که  رخ  بنمای  
آرزوست قند  کـه  لب  بگشـای     فراوانم 

 

بی  برم  سجده  کـه  پیش  چنین   جمالت حفاظ 
 

که    روشن  شده  عالمـی   پرستم آفتاب  به 
 

 

 جمع شدند.  خروشان و جوشان  موج  به کردار  ها()آن 

 وجه شبه         به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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رو نیستیم  آید. در اینگونه ابیات ظاهرا با تشبیه روبه نوعی از تشبیه مضمر تشبیهی است که با لف و نشر مینکته بسیار مهم:  

لف  به  وقتی  می ولی  دقت  نشرها  و  آن ها  بین  شباهت  نوعی  می کنیم،  دیده  مضمر  ها  تشبیه  نیز  تشبیهات  گونه  این  شود. 

 باشند. می
 

سرو  و  گل  کنار  ز  بهاری  باد  چمن    در 
برخاست   قامت  و  عارض  آن  هواداری   به 

 

حرام  نظربازی  بادا  رخش  و  زلف  چنین   با 
 

بایدش   سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

در بیت اول عارض به گل و قامت به سرو تشبیه شده است و در بیت دوم زلف به سنبل و رخ به یاسمین تشبیه شده است. 

 به تفضیل داده شده است. باشند چرا که مشبه به مشبه تشبیه موجود در این دو بیت از نوع تفضیل می توجه: 

آن توجّه:   معنای  در  دقت  با  ولی  ندارند  تشبیه  ظاهر  در  نیز  زیر  ابیات  مانند  پی  مواردی  ابیات  این  در  موجود  تشبیه  به  ها 

 بریم. می
 

خوب  قمر  ز  ره  صد  تو  روی  است گفتمش   تر 

مانست  نگارم  خوب  رخ  به  گل   اندکی 

کردم  نسبت  تو  تنگ  دهن  با  را   پسته 
 

فتنه   آن  که  خاموش  استگفت  قمر  دور   ی 

کرد  زر  پر  او  دامن  صبا  باد   صبحدم 

بایدش سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

مهم:   بسیار  ممکن است مطرح شود، وجود  نکته  که  از سوالاتی  داشته  وجه شبه  یکی  توجّه  این حالت  است. در  تشبیه  در 

مشبّهباشید   دل  به«  »صفتِ  اندر  دانش   « مثال  در  نگیرید.  اشتباه  شبه  وجه  با  روشن  را  »چراغ  واژه  صفتِ  روشناست.«   »

است.«  پر  مرغ بی معرفت،  است. یا در تشبیه »رونده بی هدایتگری  به است و وجه شبه نیست. وجه شبه در تشبیه فوق،  مشبّه

 « است. عدم حرکت و ساکن بودنبه است و وجه شبه »« صفتِ مشبّهپَربی واژه »

یکی از سوالات مهم دیگر در حوزه تشبیه، بحث تعداد تشبیه است. در این مورد نیز باید به تشبیهاتی که به  نکته بسیار مهم:  

می  معطوف  مشبّهصورت  چند  مشبّه  یک  برای  گاه  کنید.  دقّت  می آیند،  »به  عبارت  مثلا  من  آورند؛  خورشید  و  ماه  معشوق 

است.«  آتش  شبم  و  روز  به بیاورند. در عبارت »شود. یا ممکن است برای چند مشبه، یک مشبّه است.« دو تشبیه محسوب می 

 نیز دو تشبیه آمده است. 

 تشبیه 3ایستد.           سبز می سرو،  ، سپید / و مثل  نسترن ، سرخ / چون لالهدر چشمانم / چون  نامت 
 

 شود در بیت تشبیه نیست. به اینگونه ادات دقّت کنید. به فاصله دارد و تصورّ می گاه ادات تشبیه از مشبه  نکته:

غمزه  به  شهری  دل  همچنان  موج  تو  ببری    ای 
فوج   را  یغما  خوان  سعد  بنی  بندگان   که 

 

 دهد.  های مرکب روی می این حالت بیشتر در تشبیه 
 

با مبحث »اضافه استعاری« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:   مبحث »اضافه تشبیهی« را حتما 

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 
 

 ی تشبیه وجود دارد؟ تشبیه به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

باید  که  بنا  این  بن  ز   برکن 
 

برکند   ظلم  بنای  ریشه   از 
 

گذشت  هامون  به  آتش  کوه  از   چو 
 

دشت   ز  و  شهر  ز  آمد   خروشیدن 
 

کنند روی  در  بیابان  زین  چون   ها 
 

برکنند   گریبان  یک  از  سر   جمله 
 

کنیم  سپر  تحمّل  ز  جورتان  تیر   بر 
 

بگذرد   نیز  شما  کمان  سختی   تا 
 

قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر   در 
 

صلحب  مردم  که  ملّتی  نداشت هر   قلم 
 

من  قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز   به 
 

مدارا   کن  اسیر  به  اکنون  توست  اسیر   چو 
 

1 
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دامن  در  آویخته  عشقت  غم  خار   تا 
 

گلستان کوته  به  رفتن  باشد   هانظری 
 

بود  آتش  چون  که  باشد  آن   عاشق 
 

بود گرم   سرکش  و  سوزنده   رو 
 

ننوشم  هرگز  توحید  جام  از   جز 
 

من   گردن  ستم  تیغ  به  گر   زنی 
 

عشقم  مبتلای  که   دریاب 
 

عشقم   بلای  از  کن   آزاد 
 

دارد  آدینه  یک  ظهر  از  بعد  رنگ  تو  بی   صبح 
 

دارد   کینه  از  حالتی  مهربانی  حتیّ  تو   بی 
 

بی  امیدوارم  رود  بی چون  و   قرارم تابم 
 

می   تو من  و  من  قرار  جای  دریا،  سوی   روم 
 

چوب  یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغد   صد 
 

نی   و  خویش  از  تهی  شد  نهادند تا  نام   اش 
 

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  است   آتش 
 

باد   نیست  ندارد  آتش  این  که   هر 
 

اگر  باشد  چه  ماهرخ  ای  گفتمش  لابه   به 
 

دلخسته  تو  ز  شکِر  یک  بیاساید به   ای 
 

 

 

  استعاره    
 

ی دیگر به  ای است که یک واژه در معنای واژهامّا در اصطلاح ادبی، آرایه گرفتن«  گرفتن و قرض عاریت   »به استعاره در لغت یعنی  

 رود. مثلاً بگوئیم »سرو« و منظورمان »معشوق« باشد. کار می 
 

 ی آمده و  که رابطه بین واژهاست  مجازیاستعاره در واقع، . زیرا استدارد و درست هم مجاز این تعریف مشابهتی به توجّه: 

که در این بخش از راه تشبیه    استعاره، هم از راه مجاز قابل فهم است، هم از راه تشبیه. « است. به هر حال  شباهتی مدّ نظر »واژه 

 ایم. به آن پرداخته 
 

 استعاره مصرّحه )آشکار(  وجود دارد. دو نوع استعاره که وارد بحث شویم ذکر این نکته ضروری است که قبل از این توجّه: 

 منظور از استعاره، معمولاً استعاره مصرحّه است. اما اگر در کنکور به نوع آن اشاره نشده باشد،   و استعاره مکنیّه )پنهان(. 

 گیریم. ای را استعاره می هر استعاره 
 

 استعاره مصرّحه  -1
 شود.  می استعاره مصرحّه  را بیاورد  به  مشبّه شود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می 

نمیچمان  سرو   چمـن  میل  چرا  موج  من   کند 
 

نمی  گل  نمیهمدم  سمن  یاد  فوج شود،   کند 
 

 شاعر برای خلق مصراع اول، ابتدا در ذهن خود این تشبیه را ساخته است: 

 راست قامت و بلندقامت است چرا... سرو  مانند  که معشوق من 

 وجه شبه به مشبّه ادات تشبیه   مشبّه

این تشبیه فقط   این کار را  به  مشبّهسپس از  برده است.  به کار  با تخفیف »استعاره« را خارج کرده و در شعر    استعاره مصرّحه یا 

 : نوجه کنید های دیگر استعاره مصرحّه نمونه گویند. می

کردی شمع  ای   شیفته  سخن  به  را  ما   که 

 معشوق      

 زبانی خـــود را مکــــش از چـــرب پــروانه  

  عاشق   
پُرآب نرگسان  خمارین   کرد   را 
 چشم                       

ریخت    گلبه     خوشاب مروارید  بر 

 گونه، صورت                            اشک چشم    

گل  یکی   ماست درخت  خانه  میان   اندر 
 معشوق                          

پستند   قامتش  پیش  چمـن  سروهای   که 
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 استعاره مکنیّه )پنهان(   -2

کند. در  را خارج می به  مشبّهسازد و از آن تشبیه،  گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می استعاره مصرّحه  در مبحث  

مکنیّه   می استعاره  ذهن خود  در  تشبیه  یک  ابتدا  شاعر  تشبیه،  نیز  آن  از  و  می شبه    وجه  ومشبّه  سازد  خارج  در  را  و  کند 

 گیرد. ای به کار می جمله 
 

 »دستِ سرنوشت ما را از هم جدا کرد.«.                        به جمله مقابل توجّه کنید

 ما را از هم جدا کرد.  با دستش  انسان  مانند  سرنوشت 

  به وجه شبه یا ویژگی مشبّه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه

            

 های مکنیّه زیر دقّت کنید. به استعاره 
 

از    -1 میچـون  نی  بشنو    کند  حکایت 
جدایی   میها  از   کند شکایت 

 
 استعاره مکنیّه  کند نی مانند یک انسان حکایت یا شکایت می   تواند از موضوعی حکایت و شکایت کند. نی نمی

 . عشق باریده بودبه صحرا شدم    -2

  استعاره مکنیّه عشق مانند باران باریده بود.    تواند ببارد. عشق نمی 

از    -3 کفر  پرید  رنگ  رخِ  هند    در 
بت   فرنگ خانه تپیدند  در   ها 

 
 استعاره مکنیّه   پرد  کفر مانند یک انسان، رخ دارد که رنگ از آن می   کفر رخ ندارد. 

آفاق    -4 است  درِ  بسته  ولیکن  است،    گشاده 
زنجیر   ما  دل  پای  در  تو  زلف  سر   از 

 
 استعاره مکنیّه  آفاق مانند یک خانه، دری دارد که باز شده است.   آفاق در ندارد.  

 وجود دارد؟  4و  3های با مثال 2و   1های چه تفاوتی در مثال 

 غیراضافی و آمده است.   2و  1های و در مثال ی استعاریاضافهبه صورت  4و  3های استعاره مکنیّه در مثال 

  2های  باشد و در مثال انسان می   3و    1های  به محذوف در مثال وجـود دارد؟ مشبّه   4و    2با مثال    3و    1های  چه تفاوتی در مثال

 هم دارد.  تشخیص به محذوف »انسان« باشد، آن استعاره مکنیّه، غیر انسان. هرگاه در استعاره مکنیّه، مشبّه  4و 

 های فوق، چهار حالت برای استعاره مکنیّه وجود دارد:با توجّه به مثال 

 ( 3هم باشد. )مثال  تشخیصباشد، اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -الف  

 (4نباشد. )مثال  تشخیص باشد،  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:  -ب 

 (1باشد. )مثال  تشخیصنباشد، اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -ج 

 ( 2هم نباشد. )مثال تشخیص نباشد. اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -د 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 باشد. می  استعاره مکنیهّو   تشخیصقرار بگیرد، غیرِ جاندار منادا  هرگاه  توجّه:

سحر  نسیم  کجاست  ای  یار  آرامگه   ،  
عاشق   مه  آن  کجاست منزل  عیّار   کُش 

 
بینی  صبا   مرا  دل  ار  زلف  سر  آن   بر 

 
دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 

 
 

 نواع استعاره مکنیها

 درِ آفاق رخِ کفر

 ی استعاریاضافه

 کندبشنو از نی چون حکایت می

 به صحرا شدم عشق باریده بود

 تشخیص
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بسیار مهم:    *  این حالت  وقتی می نکته  ماه فدای چشم مستت« در  ماه صحبت  استعاره مصرحّه  گوییم »ای  با خود  ما  داریم. چون 

داریم. زیرا شاعر با خود ماه دارد صحبت  استعاره مکنیّه  کنیم. ولی در مصراع »امشب ای ماه به درد دل من تسکسینی« اینجا  نمی 

 است. استعاره مصرحه  کند. واژه »گل« در هر دو مثال زیر  می 

  نسـیم من بلبل خویـش را مسـوز ای گل خوش
می   صدق  سر  تو کز  دعای  شب  همه  شب   کند 

 
را  تو  نیست  وفا  ز  بویی  که  تازه  گل   ای 

 
را   تو  نیست  جفا  خـار  سرزنش  از   خبـر 

 
 

 ای، تشخیص نیست. هر تشخیصی استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه  یادآوری:

 ای، اضافه استعاری نیست. ای، استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه هر اضافه استعاری  یادآوری:

  بیشتر بدانیم!   
 

می   *توجّه: تشبیه  یک  اول  مصراع  در  شاعر  مطرح  گاه  مصرحه  استعاره  صورت  به  را  تصویر  همان  دوم  مصراع  در  و  آورد 

 کند. می

زلف   حلقه کمند  سر  است  تو  من  نجات    ی 
این    صید  تا  همه  از  رستم   شدم کمند  که 

 
 

»کمند« در مصراع دوم استعاره مصرحه است. دقیقا نکته همین جاست  واژه »کمند زلف« در مصراع اول اضافه تشبیهی است و    ترکیب 

 که برای تشبیه نوشتم ترکیب و برای استعاره مصرحه نوشتم واژه. 
 

روزگار«، »دست«  سبز  به« و »مشبّه« آمده باشد. در ترکیب » دست  ای بین »ویژگی مشبّه ی استعاری، ممکن است واژه در اضافه   نکته: 

 ی استعاری است. به، »روزگار« مشبّه و »سبز« صفت است. در واقع »دستِ روزگار« اضافه ویژگی مشبّه 

 کلاه شکوفه بر سر نهاده.«ربیع موسم   قدوم»اطفال شاخ را به  

 را بشناسیم. واژگان مستعد استعاره  های مصرّحه پُرکاربرد یا  باید استعاره نکته:  

 : موی معشوق    سنبل اشک     ژاله:  صورت یا گونه    گل:  : چشم معشوق     نرگس : قد معشوق    سرو باغ و بستان:  

 موی معشوق     زنجیر:  نگاه معشوق     تیر:     ابروی معشوق     کمان:  مژه معشوق     ناوک:  : موی معشوق    کمند :  ابزار جنگی 

 لب معشوق     پسته:  صورت یا گونه    سیب:  لب      انار:  چشم     بادام:  : لب معشوق     شکر و قند و نقل ها و خوراکی:  میوه 

 سخن و شعر دُرّ و مرواردید:  : چهره شاداب   مس : چهره زرد عاشق  زر : لب  یاقوت : لب  لعل اشک   مروارید:  قیمت:  اشیای قیمتی یا بی 

 دنیا    بازار و کاروانسرا:  صورت معشوق     ایمان:  موی معشوق     کفر:  صورت    روز:  موی معشوق     شب:  متفرقه:  

 

مهم:   بسیار  بسیار  مینکته  مانند:  ما  ترکیباتی  ولی   ... و  لبت  زلفت،  چشمت،  بگوییم:  معشوق  به  نرگست،  توانیم 

باشند. چون معشوق باغچه نیست نرگس داشته باشد،  و ... استعاره مصرحهّ می سنبلت،کمندت، لعلت، یاقوتت، شکرت، بادامت 

شکارچی نیست کمند داشته باشد، معدن نیست لعل و یاقوت داشته باشد، خواربار فروشی نیست شکر و بادام داشته باشد و  

 باشند. ... این واژگان در معشوق وجود ندارند و قطعا استعاره مصرحه از جزئی از اعضای معشوق می 
 

برای یاد گرفتن تشبیه و استعاره، تبدیل استعارهنکته مهم:   از تشبیه  بهترین تمرین  بیرون کشیدن استعاره  به تشبیه و  ها 

 است.  

 کند. : موی معشوق مانند زنجیر انسان را اسیر میاستعاره مصرحه»زنجیر« 

 داد. : امید من مانند گیاهی ریشه می استعاره مکنیه»ریشه امید« 

 : این کمانم در مقابل قامتت هیچ است. تشبیه»قد من مانند کمان خمیده است« 

مبحث »اضافه استعاری « را حتما با مبحث »اضافه تشبیهی« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 
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 بینید. در جدول زیر انواع و اقسام تشبیه و استعاره را می 
 

 

 تشبیه

 وجه شبه –به مشبه -ادات  –مشبه عشق او مانند آتش سوزنده است.      جمله  تشبیه کامل 

 به )فعل اسنادی( مشبه  –مشبه عشق او آتش است                                اسنادی تشبیه بلیغ

 به  )ترکیب اضافی( مشبه -مشبه آتشِ عشق                                            اضافه تشبیهی 

 

 

 

 استعاره

 به( )مشبهآتش او من را زنده نگه داشته است.   یک کلمه  استعاره مصرحه

 

 

 استعاره مکنیه

 و وجه شبه( )مشبهسوزاند.   عشقش من را می تشخیص ندارد  جمله 

 و وجه شبه(  )مشبهبوسد.     عشقش من را می تشخیص دارد 

 و وجه شبه( )مشبه گرمایِ عشق                       تشخیص ندارد  ترکیب اضافی 

 و وجه شبه(  )مشبه دستِ عشق                        تشخیص دارد 
 

 ی استعاره وجود دارد؟ استعاره به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

سپرد  را  اژدها  هنان   سپهبد 
 

ببرد   روشنایی  جهان  از  خشم   به 
 

بی  آهنگرمیکی  مرد   زیان 
 

سرم   بر  همی  آید  آتش  شاه   ز 
 

عام  و  خاص  گلوگیر  هست  که  اجل   آب 
 

بگذرد   نیز  شما  دهان  بر  و  حلق   بر 
 

لاله  ماستببین  باغ  در  که   هایی 
 

خداست   تا  فریادشان  و   خموشند 
 

بینی  مرا  دل  ار  زلف  سر  آن  بر   صبا 
 

دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 
 

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  است   آتش 
 

باد   نیست  ندارد  آتش  این  که   هر 
 

گردد  افسرده  شعله  این   مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

گذشت  کاروان  بسی  کاروانسرای   زین 
 

بگذرد   نیز  شما  کاروان   ناچار 
 

آرزو  شاهد  رخ  ننمود   چو 
 

سو   دو  از  باز  کردند  حمله  هم   به 
 

آبادخانه اجانب  دست  از  شود  کاو   ای 
 

 ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است  
 

بی  ژرف  کف خروشان   آلودپهنا 
 

می  شب  می دل  پیش  و   رفت درید 
 

را درون  آتش  مکن   پنهان 
 

پند   یکی  شنو  جان  سوخته   زین 
 

نیست جان  کشِ  نهد  قدم  کسی  عشق   در 
 

نیست   سامان  در  عشق  به  بودن  جان   با 
 

دم دل و  گاهیگرمی  که  بود  ما   سردی 
 

دی   گاه  و  مه  نهادند مرداد  نام   اش 
 

سپردیم  جان  اگر  برخیر  سحرخیز  نسیم  این   با 
 

می   باغ  تو در  و  من  یادگار  گل  دوست  ای   ماند 
 

سایه  توصدهزاران  جاوید   ی 
 

توگم   خورشید  یک  ز  بینی   شده 
 

برادر  ای  است  تنگ  خانه  را  ما  است   تنگ 
 

برادر   ای  است  ننگ  بیگانه  ما  جای   بر 
 

 
  

1 
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  مجاز  
 

مقابل  مجـاز   قرار میحقیقت  )نانهاده( در  ادبی،  )نهاده(  و در اصطلاح  واژه گیرد  از یک  است. مثلاً معنای    معنای غیرحقیقی 

 به کار رفته است. انگشتر« حقیقی »نگین« خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی »

خانه در  مسکین،  گدای  ای  زن  برو  علی    ی 
را نگین  کـه    گدا  کرم  از  دهد   پادشاهی، 

 
نه »انگشتردانیم که حضرت علی )ع( در رکوع »می به گدا داد  را  اگر شما به تلمیح بیت آگاه  نگین« خود  را. در ضمن  « آن 

 پادشاهی داریم نه نگین پادشاهی. انگشتر نباشید باید توجه داشته باشید، 

که بین معنای حقیقی و  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیـچ رابطه ما نمی  توجّه: 

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه وجود داشته باشد. مهم ای  رابطه مجازی  

 . نیست الزامی    برای امتحان نهایی و کنکور ها(  ها )یا علاقه دانستن این رابطه توجّه:  

 « است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصرحّه  این رابطه همان   شباهت:  -1

من   روزه ماه  کنند؟ طایفه  چه    بگیران 
جایی   باشی  شده  پنهـان  تـو  کـه  عیدی   شب 

 
 « است. زیبایی ی شباهت بین آن ها » است. رابطه معشوق  مجاز یا استعاره مصرحّه از  ماه من  

 

آن  آورد و به طور مجازی قصدش  یکی از پُرکاربردترین مجازها، مجاز با علاقه محلّیّه است که شاعر »محلّ« را میمحلیّّه:    -2

 داری است. جگر مجاز از شجاعت است. جگرفلانی انسان چیزی است که در آن محل قرار دارد )حالّ(. 

برفروزی  عالمی  دل   عذار  چو    بسوزی، 
نمی  که  داری،  سود  چه  این  از  مدارا تو   کنی 

 
 جای دارند. « است که در عالم مردم عالممنظور از »عالم«، »

خون  دشت  یکی   ز  پرُ  دیدگان    با 
برون   آتش  ز  آید  کی  او  تا   که 

 
 جای دارند. « است که در دشت مردم دشتمنظور از »دشت«، »

آفتابی  سر   برآید  که  امشب  ندارد    آن 
خیال  خوابی چه  نکرد  گذر  و  کرد  گذر   ها 

 
 های مهم و پُرتکراراست.( » سر « یکی از مجاز محلیّه توجّه: )جای دارد. است که در سر »قصد و اندیشه« منظور از »سر«، 

 

 آورند.(آن چیز است. )معمولا مهمترین جزء را می کلّ آورند ولی منظور در این مجاز، جزئی از چیـزی را می   جزئیّه: -3

ماند   خاموش  و  خیره  چنان    لیک 
شیرین   همه   ماند گوش  سخنی،  کز 

 
 « است که گوش، مهمترین جزء برای فرد شنونده است. شنونده  فردمنظور از »گوش«، » 

شیرین   روی  یاد    گفت می بیت  به 
می   تیشه  آتش  میچو  کوه   سفت زد 

 
 « است که بیت، جزء مهمیّ از شعر است. شعرمنظور از »بیت«، »

 

کِشی   گر  خون  من  خاک  به  دشمن    من، 
من   گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 

 
 « است که خاک، جزء اعظمی از کشور است. کشورمنظور از »خاک«، »

لاله    چمن به   که  گل  تخت  بر  بنگر  و    خرام 
دارد   ایاغ  کف  به  که  ماند  شاه  ندیم   به 

 
 « است که چمن، جزء بزرگ و مهمی از باغ است. باغمنظور از »چمن«، »

 

 از آن منظور باشد. جزئی  کلّ یک چیز را بگویند و کلیّّه:   -4

حلقه دست   کرد  در  نتوان  تا  دو  زلف  آن    ی 
کرد   نتوان  صبا  باد  و  تـو  عهد  بر   تکیه 

 
 « است که »دست« برای آن حکم »کلّ« دارد. انگشتان دستمنظور »

دار   شکوفه  درخت  چـو  شد    سرم  سپید 
برم   است  غـم  میوه  همین  درخت  این   وز 

 
 « است که »سر« برای آن حکم »کلّ« دارد. موی سرمنظور »

 کاربرد است. این مجاز بسیار کم توجه: 
 

آورد و منظور خود آن کار است. مثلا لازمه کشتن یک شخص، ریختن  شاعر لازمه انجام یک کاری را میلازمیّه )همراهی(:  – 5

 خون او است. 

قصد   گرت  نیست،  قصّه      ماست خون  محتاج 
است؟   حاجت  چه  یغما  بـه  توست،  آن  از  رخت   چون 
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)ابزار(:    –  6 را ذکر می آلیّه  انجام کاری  )ابزار(  آلت  نویسنده  یا  انجام می شاعر  ابزار  با آن  و منظور کاری است که  شود. کند 

 است.  سبک نوشتن یا تفکّر  خوبی دارد و منظورمان    قلمگوییم فلانی مانند: آن که می

قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر      از 
صاحب    مردم  که  ملّتی   نداشت   قلمهر 

 
 صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است. 

که   می دست ای  بکن ت  کاری      رسد، 
کار   هیچ  نیاید  تو  کز  آن  از   پیش 

 
 است. »قدرت و توانایی« »دست« گفته ولی منظورش 

آورند و کل اجزای آن زیر مجموعه  نوعی از مجاز به این صورت است که واژگانی را که زیر مجموعه یک چیز هستند، می نکته:  

 های هستی است. که در بیت زیر مقصود از مصراع اول، تمام پدیدهکنند. چنانرا قصد می 

کارند  در  فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و    ابر 
نخوری   غفلت  به  و  آری  کف  به  نانی  تو   تا 

 
 

های چه رنگی بیاورم و او  پرسیم لباسسازد. مثلا وقتی از دوستمان می مجاز می دو واژه متضاد به صورت معطوف، آمدن    توجّه:

 که داری بیاور.  هر رنگی را بیاور. ها همه رنگ بیاور. یعنی »سفید و سیاه« گوید: می

که در بیت زیر »دیروز« و »امروز« به ترتیب به قبل و بعد  تواند مجاز بسازد چناناشاره به زمان گذشته و آینده نیز می نکته:  

 اشاره دارند.   57انقلاب سال 

  اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو دیروز  
تو می امروز    و  من  بهار  بوی  دشت  از   آید 

 
تواند مجاز از دفعات زیاد باشد. چنانکه بگویند »هزار بار این مطلب را گفتم.« این سخن هم  اشاره به اعداد بزرگ نیز مینکته:  

 اغراق دارد و هم مجاز از کثرت دفعات.

رسید  چون  گردنش  بر  تیغ    دم 
پرید   تن  از  گام  صد  عَمرو   سر 

 
آتش  مرد  صد  دو    فروز بیامد 

روز   به  آمد  شب  گفتی   دمیدند 
 

 

 

  بیشتر بدانیم!   
آورند. چنان چه شاعر در بیت  یک چیز را به جای خود آن میجنس  گیرند. مثلا  های بسیاری شکل میمجازها با رابطهتوجّه:  

 زیر »پولاد« را گفته و منظورش »شمشیر« است.  

برق   و  تیر  باران  آن    پولاد در 
می  رستاخیز  شام   گشت میان 

 
 را در نظر دارد. خود اسب  را گفته و رنگ اسب یک چیز را بگوید و منظور، خود آن چیز باشد. مثلا در بیت زیر شاعر   رنگیا 

بتاخت سیه  سیاوش   تندی  به    را 
تنگ  بساخت نشد  آتش  جنگ   دل، 

 
مهم:   بسیار  مثلا مینکته  است.  که درون ظرف  باشد  آن چیزی  و منظورمان  بگوییم  را  است ظرف یک چیزی  گوییم  ممکن 

جام  خورد. و منظورمان آن چیزی است که درون بشقاب است. از مهمترین موارد آن در ابیات مانند نوشیدن  بشقاب  فلانی دو  

 گوییم و منظورمان خود ظرف و محتوای آن است.  باشد. و برعکس این نیز وجود دارد و درون ظرف را میمی و پیالـه 
 

 گوییم فلانی چای در دست وارد شد. و منظورمان فنجان و چای است. مثلا می 

میخـانه  در  است  رندی  کجا    ای هر 
از  جرعه   نوشیده جام  ای   اند ما 

 
و   بر  در  است می  گل  کام  به  معشوق  و  کف   در 

 
است   غلام  روز  چنین  بـه  جهـانم   سلطان 
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 ی مجاز وجود دارد؟ مجاز به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

خون  ز  پر  دیدگان  با  دشت   یکی 
 

برون   آید  کی  آتش  ز  او  تا   که 
 

برآید  که  زبان  و  دست   از 
 

عهده   درآید کز  به  شکرش   ی 
 

شمع  بسی  زمانه  در  که  بکشت بادی   ها 
 

بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 
 

شد گمراه  سبب  زین  عالم   جمله 
 

شد   آگاه  حق  ابدال  ز  کسی   کم 
 

یاری  آن  فدای  جانم  و  دل  و  زر  و   سر 
 

دارد   نگه  وفا  و  مهر  صحبت  حقّ   که 
 

هجیر و  گرُدآفرید  آزار   ز 
 

پیر   و  برنا  بودند  درد  از   پر 
 

دغل  ای  باش  درّنده  شیر   برو 
 

شل   روباه  چو  را  خود   مینداز 
 

فراق از  شرحه  شرحه  خواهم   سینه 
 

اشتیاق   درد  شرح  بگویم   تا 
 

بگیریم  دشمن  از  خانه  این  رسید   فرمان 
 

بگیریم   اهریمن  دست  از  نگین  و   تخت 
 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 
 

خویش   پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
 

پولاد  برق  و  تیر  باران  آن   در 
 

می   رستاخیز  شام   گشتمیان 
 

گرفت  بباید  من  با   شماریت 
 

شگفت   اندر  ماند  جهان  تا   بدان 
 

گوید  تو  توحید  همه  سنایی  دندان  و   لب 
 

رهایی   روی  بودش  دوزخ  آتش  از   مگر 
 

صاحب  بس  هست  چه  اگر   جمالگل 
 

هفته   در  او  زوال حُسن  گیرد   ای 
 

 

  کنایه   
 

معنای  است. و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یک معنای پنهان دارد و مراد گوینده  گفتن  پوشیده سخنبه معنی  

)پنهان   آشکار  معنی  اولّ یک  مصراع  زیر  بیت  در  است.  می آن  بوی شیر  او  از دهان  )د(  آیهنوز  پنهان  معنی  هنوز  و یک  او 

 ( دارد. معنای پنهان را باید با دقتّ و کشف هنری به دست آورد. کودک است

آیدش  هنوز   شیر  بوی  دهان    از 
آیدش   تیر  و  شمشیر  رایِ   همی 

 
 

 های دیگر: مثال

گر   که  کن  چنان  معاش  پای  دلا    بلغزد 
دارد فرشته   نگـه  دعا  دست  دو  به   ات 

 
 . کردناشتباه« کنایه از خطا و  بلغزد پای»

خورشید  نماند   روی  با    رنگ  ایچ 
سنگ  و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

 
 . ترسیدن« و کنایه از پریدنرنگ « معادل »نماند رنگ»

نبرد   ایران  ز  جوید  که    بیامد 
گَرد نبرد  همسر    به  آرد   اندر 

 
 . کردننابود« کنایه از گردآوردنسر به »

دراندازد   پای  از  دردی،  چنین  که  را    آن 
کـه    دست  باید  شوید  درمان فرو  همه   ها از 

 
 آن چیز. کردن ترک« کنایه از  دست فرو شستن از چیزی»

آدم  ابلیس  بسی  هست  چون    روی 
نشاید    دستی  هـر  به  دست پـس   داد 

 
 . اعتمادکردن« کنایه از دادندست»
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 آید. ی دیگری به دست می شدن یک واژه، کنایههستند و با عوض فرمولی« بعضی کنایات، »  توجّه:

 بودنبخشنده مست بودن  بخشندگی از شراب                          بودنعاشق   مست بودن  عشق از شراب 

 شجاع بودن  مست بودن  شجــاعت از شراب بودن                          عالم  مست بودن  علــم از شراب 
    

-سبک شوند. مانند:  معنای کنایی دارند و کنایه محسوب می   -باشند  ی مرکب می واژه   ک که معمولا به صورت ی   –صفات    از   بعضی توجّه:  

 سیه، نمک نشناس، بد دل و ... دست، دل گوش، تنگ به رو، حلقه رو، سرخ مغز، سیه 

نشوی   گر  سخن  هنگـام  به    شکاف  مویتو 
موی   سر  یک  نشان،  تو  دهان  ز  نیابد   کس 

 
دارند دریادلان   پیش  در  سفر     راه 

 
دارند   خویش  راهوار  رکاب  در   پا 

 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

هایی هم با هم دارند.  دارند، با هم مشترکند ولی تفاوت یک معنای آشکار و یک معنای پنهان از این منظر که هر دو کنایه و ایهام  توجّه: 

ایهام معمولا در قالب  شود، امّا  )دست از جان شُست( یا عبارت مصدری )دست از جان شُستن( بیان می کنایه در قالب جمله  وّل اینکه؛  ا 

و درک معنای کنایی آن بسیار  کشف کنایه  یا گروه اسمی است. دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهـام بسیار متفاوت است. معمولا    یک واژه 

ای نیاز دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معمولا در هر  است و به توجّه ویژه سخت  و درک معنای دوم کمی  کشف ایهام  است اما  آسان  

های دیگری  دار لزوما همه جا ایهام ندارد. تفاوت متنی کنایه است، یعنی در هر متنی به هر صورتی به کار برود کنایه است، ولی واژه ایهام 

 شود. توان مطرح نمود که از اطاله کلام پرهیز می نیز می 

 

ی کنایه وجود دارد؟ کنایه به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید و معنای  در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 کنایی آن را بنویسید. 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون   روی 
 

دست   داد  نشاید  دستی  هر  به   پس 
 

نبرد  ایران،  ز  جوید  که   بیامد 
 

هم   گرد سر  به  آرد  اندر   نبرد 
 

روی  نهادید  دوزخ  سوی   همه 
 

دل   اوی سپردید  گفتار  به   ها 
 

شاید  برسد  را  ما  رنجی  طلبت  در   گر 
 

بیابان   است  سهل  باشد  حرم  عشق   هاچون 
 

می  فرو  رخسارش  اشکی ز   ریخت 
 

می   آب  بر  زندگی   دیدبنای 
 

آن   لرزان سیماب در  امواج   گون 
 

تازه  میخیال  خواب  در   دیدای 
 

سپرد  را  اژدها  عنان   سپهبد 
 

ببرد به    روشنایی  جهان  از   خشم 
 

راست  کرد  نفس  و  دشت  به   بیامد 
 

هم  و  باستاد  آنگه  خواست پس   رزم 
 

دم دل و  گاهیگرمی  که  بود  ما   سردی 
 

دی   گاه  و  مه  نهادند مرداد  نام   اش 
 

وطن جامه بهر  خون  به  غرق  نشود  کاو   ای 
 

است   کفن  از  کم  و  تن  ننگ  که  جامه  آن   بدَر 
 

بتاخت  تندی  به  را  سیه   سیاوش 
 

تنگ   بساخت نشد  آتش  جنگ   دل 
 

درکنند روی  بیابان  زین  چون   ها 
 

برکنند   گریبان  یک  از  سر   جمله 
 

پرجوش سینه  کعبه  سوی   آمد 
 

گوش   در  حلقه  نهاد  کعبه   چون 
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  نماد  
 

شود. مانند »کوه« که معنای شود و معنای دیگری از آن برداشت می دارد، زیرا یک کلمه آورده می استعاره  نماد، شباهتی به  

 « نماد دوران ظلم و ستم و تباهی است شب شود. در بیت زیر » مقاومت و پایداری از آن برداشت می
 

بی نشسته غبـار  این  انتظار  در    سوار  ام 
کـز    نمی شبی  دریغ  سر  سپیده   زند چنین، 

 
 تفاوت نماد با استعاره 

به   می یک  استعاره  نماد  ولی  دارد  دلالت  غایب  به  معنای  »سرو«  چند  تواند  مثال  طور  به  باشد.  داشته  اشاره  غایب  معنای 

و ... باشد. باید دید در متن مورد نظر معنای استعاری    بلندی، آزادگی، پایداری، عظمتو نمادی از  معشوق  تواند استعاره از  می

یا معنای نمادین. همچنین استعاره معمولا   نماد  به یک چیز و هویّت  مدّ نظر است  . مثلا در مثال  به یک مفهوماشاره دارد و 

 فوق، معشوق یک هویّت است ولی پایداری و مقاومت یک مفهوم هستند.

. بلکه باید به معنای عبارت دقتّ کرد  نماد نیستندو در هر عبارتی  همیشه  توجّه داشته باشید که واژگان فوق    نکته بسیار مهم: 

 « در مثال اولّ، در معنای نمادینشبو دید که آیا آن واژه در معنای نمادین به کار رفته است یا خیر. در عبارت زیر واژه »

 و در مثال دوم، در هر دو مصراع در معنای حقیقی آمده است. ب( )زمان پیش از انقلا

نداشت  شدن  دریا  معنی  آب  تو  از   پیش 

چه  شب   بیدل،  باشد  شب عاشقان  دراز    ی 

نداشت شب    شدن  فردا  جرأت  و  بـود   مانده 

اوّل   کز  بیا  باشد شب تو  باز  صبح  در   ، 
 

 

 چند مورد از نمادهای مطرح کتاب درسی 

 نماد  حیوان نماد  حیوان

 نماد رفاه و آسایش دنیوی  آب  نماد زیبایی و لطافت  گل

 نماد عالم معنا  نیستان نماد انسان غریب و دور از وطن، نماد عارف  نیِ

 )عاشق حقیقی( نماد عاشق پروانه  نماد پاکی و طراوت  چشمه

 نماد عاشق مدّی  بلبل  نماد معشوق  شمع 

 نماد حرکت و تلاش  رود  های آزاد نماد انسان  نسیم 

 نماد بزرگی و عظمت و بخشندگی  دریا  نماد ظلم و ستم  شب

 تکبّر نماد  رضاخان  نماد عشق و طراوت  گل سرخ 

 نماد خاموشی و سکوت  صدف  شهید نماد  گل لاله 

 نماد عظمت و استواری  کوه نماد نابودی و ویرانی  سیل

 نماد روشنی، امید و پیروزی  سحر نامردی نماد  شغاد
 

ی چیزی باشند  و نشانه نماد  در یک درس یا در یک داستان،  ه بعضی واژگان ممکن استکباشید  توجّه داشته نکته بسیار مهم:

به صورت عمومی و شناخته  نماد »حیله ولی  که  نباشند. مثلا »روباه«  نماد آن چیز  و مکاّری« است در درس یکم  شده،  گری 

فارسی سال یازدهم نماد »افراد تنبل« است. یا »نیِ« در درس ششم فارسی سال دوازدهم نماد »مولانا یا انسان عارف و آگاه«  

ای که هستید حتما نمادهای مطرح شده در قلمروهای ادبی را یاد بگیرید زیرا قطعا از نماد سوال  است. سعی کنید در هر پایه 

 شود. آورده می 
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 ی نماد وجود دارد؟ نماد به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

نور  را  پروانه  رسد  شمعی  از   چو 
 

دور   از  پروانه  پرزنان  آید   در 
 

جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 
 

چهره غلغله   تیزپا زن   نما 
 

می  شکایت  چون  نی  این   کندبشنو 
 

جدایی   می از  حکایت   کندها 
 

مور  چو  نشینم  کنجی  به  پس  این   کز 
 

زور   به  پیلان  نخوردند  روزی   که 
 

دارم  دردی  یادگار  به  دوست   از 
 

ندهم   درمان  صدهزار  به  درد   آن 
 

خراب  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم   وین 
 

دولت   بگذرد بر  نیز  شما   آشیان 
 

می   های غم و درد آنجا در آن برزخ سـرد در کوچـه  چه  آیا  شب  از  تو غیر  و  من  تار  چشمان   دید 
 

کنیم بیعت  لاله  گل  با   بیا 
 

آلاله   کنیم که  حمایت  را   ها 
 

بیاموز  پروانه  ز  عشق  سحر  مرغ   ای 
 

نیامد   آواز  و  شد  جان  را  سوخته   کان 
 

بی  امیدوارم  رود  بی چون  و   قرارم تابم 
 

می   تو من  و  من  قرار  جای  دریا  سوی   روم 
 

برید  اوّل  هم  باید  گرگ   سر 
 

درید   مردم  گوسفندان  چون   نه 
 

 
 

  آرایی واج  
کند. به  بیش از حد معمول استفاده می واج  ای است که در آن شاعر یا نویسنده تعمّداً از یک  ، آرایه ی حروف آرایی یا نغمهواج 

    باشد. تر می ، نسبت به سایر صداها، محسوستلفظّ آن واج طوری که 

ترشته  بگ س ی  اگر  بدار سس بیح  معذورم   ت 

راست   او  و  خبر  کرد  راست چ م  کرد   پ 

و  ش است  و  شب  و  شاهد  و  شمع   یرینی شراب 

خاکِ هستم    من  تو  کویِ  سگِ  پایِ    کفِ 

اندر  سد  بود سیمین ساقی  ساعد  ستم   اق 

از  خ بچـاچـ  خ رچم  خروش   است خـی 

چنین   است  بینی شغنیمت  دوستان  که   ب 

آن  باشد کو  تو  کویِ  سگِ  پایِ  کفِ   که 
 

می همان  که ملاحظه  واج طور  و  شود  نباشد  یک حرف  تکرار  است  ممکن  کوتاه( آرایی  )مصوّت  زیرا    تکرار یک حرکت  باشد. 

 شوند. صداها نیز واج محسوب می 

  بیشتر بدانیم!   
 

کند که در  در واقع شاعر تعمّدا صدایی را تکرار می   تکرار یک واج، دلبخواهی، شانسی، اتفاقی یا بدون گزینش نیست.   توجّه:

های »خ ـ ز«  نیاز دارد، بنابراین واج های پاییزی در زیر پا  صدای خرُد شدن برگمعنا به آن نیاز دارد. در ابیات زیر شاعر به  

 شوند.  تکرار می

و  زیخـ هنگام    زخـید  که  است زخآرید   ان 

ر  برگ  شازآن  آن  بر  که  بین  است  ز ر  خ ان    ان 

اخـباد    وز وارخجانم    زنک  است زم   ان 

رنگر پیرهن  مثل  به  است زگویی   ان 
 

-گونه که ما نیز هنگام چت یا در بیت زیر شاعر قصد ارائه صدای لبخند را دارد. لذا از واج »خ« بیشتر استفاده کرده است. آن 

 خخخخخ. نویسم: کردن برای خنده می 

تو  خـلب   هاست وبی خی  لاصه خـند 
بخـلَ  زیباست نده خـند،  خـتی  گل   ی 
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  تکرار)واژه آرایی(   
معنای آن در هر دو مورد  گیریم که  تکرار شود. تکرار یک کلمه را زمانی آرایه تکرار در نظر میدو یا چند بار  کلمه،  هر گاه یک  

 شود و تکرار نیست. « میجناس همسان یا تامای در دو معنای متفاوت تکرار شود »باشد. )اگر واژه  یکسان

برود   وصل  جان  گر  طلب  در    دوست ما 
که    نباشد  دوست دوست حیف  از  ،   ماست جان  تر 

 
 

 این دو واژه، باز هم آرایه تکرار دارند.  ضمیر یا نشانه جمع و... بچسبد،ممکن است در تکرار یک واژه، به آن،  توجّه: 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون   روی 

چه  با  کَلای  از  آمیختی؟  کلَـ،   ان 

یادگار   به  دوست    دارم   یدرداز 

هـر    به  داد  دستپس  نشاید   دست ی 

ریختی؟  روغن  شیشه  از  مگر   تو 

ندهم درد  آن   درمان  هزار  صد   به 
 

 

«، و واژگانی که در  گاه، تندتند و...پرسان، گاه پرسشوند، مانند »دقّت شود واژگانی که از تکرار یک تکواژ ساخته می   توجّه:

. زیرا  تکرار نداریم«، اگر در بیتی بیایند، آرایه  مالامال، لبالب، دمادم و ... ها یک تکواژ تکرار شده است، مانند »ساختمان آن

 هنوز یک واژه، دو بار تکرار نشده است. 

می  حتیّ دریـغ  را  نگاه  من  از   کنی 

موج  کردار  به  جوشان  و   خروشان 

مرهمی مالامال  سینه،   دریغا  ای  است   درد 

آفرید  گُرد  کمـربند  بـر    بزد 

زمزمه   نیز  گاهو  حتیّی  را   گاه 

کران   از  آمدند   فوج فوج فراز 

همدمی  را  خدا  آمد،  جان  به  تنهایی  ز   دل 

بـرش،   بـر  یـکزره  به  بردرید یـک   ، 
 

 

 

 آرایی )تکرار( وجود دارد؟ به طور دقیق مشخص کنید. آرایی یا واژه ی واج در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

فلک  به  سر  برکشید  چون  تو  عمر   بنای 
 

افتاد   زمین  بر  تو  عدوی  عمر   بنای 
 

تو  شورانگیز  شیرین  لب  نمکدان   زان 
 

بسته دانه   سیمین  قرص  بر  سیه  خال   اندی 
 

خوریم  باده  قدح  چند  تو  و  من  گر  شود   چه 
 

شماست   خون  از  نه  است،  رزان  خون  از   باده 
 

باش  قابل  را  آینه  طلبی  جانان   روی 
 

روی   و  آهن  ز  ندمد  نسرین  و  گل  هرگز  نه   ور 
 

بی  بستان زین  سفله   خردان 
 

خردمند   مردمِ  دلِ   دادِ 
 

برآید  که  دریا  ز  بار  درَُر  ابر   آن 
 

را   دهان  دانه،  و  درم  و  درُّ  ز  کرده   پر 
 

هیرمند  لب  تا  چنان   بیامد 
 

پند   ز  پر  لب  و  باد  از  پر  دل   همه 
 

شیوه  و  کشی  عاشق  آشوبی رسم  شهر   ی 
 

بود جامه  دوخته  او  قامت  بر  که  بود   ای 
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  سجع  
حرف پایانی و اصلی یک کلمه است بدون الحاقیّات. مثلاً رویّ در  حرف رویّ؛  . )هر دویا  حرف رویّ  یا  وزن  یکسانی دو واژه در  

 باشد.(« می دام«، »« و در »پرورده  ر « و در »بهاران«، » ت »دستم«، »

 . مطرّف، متوازن، متوازیبا توجّه به تعریف فوق سه نوع سجع وجود دارد: 

 ها متفاوت باشد. دو کلمه یکسان و وزن آنپایان هرگاه  :سجع مطرّف  -1     

 است.  صبوح است و پیغام او در وقت صباح، مومنان را روح به نام آن خدایی که نام او راحت  

 . درخورنده، خدایی او راست زیبندهپادشاهی او راست  

 .ذات آید مفرِّح است و چون برمی حیات رود ممُدِّ هر نفسی که فرو می 

 ها متفاوت باشد. دو کلمه یکسان و پایان آن وزن عروضی یا وزن هجایی هرگاه  :سجع متوازن -2     

 . خالو بر روی دوستان خار ی دشمنان پشت و پناه سپاه من بود، در دیده

 . کریمو طبعی  متین . دارای عزمی است حساب بیاست و هنر شمار بی فلان را کرم 

است نه وزن عربی. در وزن عروضی دو کلمه »سینا و عادل«  وزن عروضی و هجایی  وزنی،  در سجع متوازن منظور از هم  نکته:

می هم سجع  و  هستند  هم وزن  حالیکه  در  همسازند،  کلماتی  با  فقط  »عادل«  و  نیستند  عربی  می وزن  وزن  وزن  بر  که  باشد 

 ...    »فاعل« باشند، مثل: ناصر، نادر و

هم  که  کلماتی  است  هم مسلّم  فقط  که  کلماتی  به  نسبت  هستند،  عربی  و  وزن  دارند  زیباتری  سجع  هستند،  عروضی  وزن 

 تر است وزنی عروضی آهنگین وزنی عربی از هم هم

یکسان باشند. در واقع سجع متوازی، جمع دو سجع  هم در حروف پایانی و هم در وزن  هرگاه دو کلمه  سجع متوازی:    -3     

 مطرّف و متوازن است. 

 . نعمتاست و به شکر اندرش مزید  قربت منّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب 

 است. جوشیدن است؛ چاره کم کوشیدن اند: دولت، نه به  بزرگان گفته

 . بنهد، بِـه از عابد که روزه دارد و  بدهد جوانمرد که بخورد و 

الزامی است. مثلا  جمله    2وجود  آید. لذا برای ایجاد سجع  معمولاً هر کدام از دو رکن و پایه سجع در پایان یک جمله می ی بسیار مهم:  نکته 

 اند. در عبارت »کمال و جمال او را نهایت نیست«، دو واژه »کمال و جمال« سجع ندارند. زیرا در یک جمله آمده 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

گذشته  توجّه: و  اصلی  تلفظّ  با  را  کلمات  تلفظّ  باید  زیر  متن  در  مثلا  بیابیم.  دست  آن  در  موجود  سجع  به  تا  بخوانیم  شان 

 .«نخَوَردو مُسکری که نکرد الجمله نماند از معاصی منکری که »فی        باشد. « می نخََرد»نخورد«، »

 آید. ها و میو معمولا در وسط و پایان مصراع در شعر نیز کاربرد دارد رود اما سجع، بیشتر در نثر به کار می توجّه:

از   جان  رفتن  نوعی  بدن در  هر  گویند   سخن ، 

  از او رنجـور از او، دیوانه و مهجـور ام من مانده 

به چشم     رود دیدم که جانم می خویشتن،  من خود 

نیشی   که  می دور  گویی  استخوانم  در  او،   رود از 
 

 

 ی سجع وجود دارد؟ واژگان آفریننده سجع و نوع سجع را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام عبارات آرایه  

 جوهر اگر در خلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس.  – 1

 ی روزی به خطای منکر نبرُد. ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه پرده  - 2

 شجاعت و درایت شاهزادگان موجب اطمینان خاطر شاه و خانواده اوست.  – 3

 دوستی را که به یک عمر فراچنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.  – 4

 مغز را بضاعت نشاید. دل طاعت نیاید و پوست بی از تن بی – 5

 پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیست.   – 6

 نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست.   – 7
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  جناس و انواع آن   
 

ای که یا از یک جنس هستند . جناس یعنی دو کلمه در لفظ است نه در معناجنسی  است و این هم جنسی  هم جناس به معنی  

آن  یا  و دیده«  فکر می مثل »دید  به هم هستند که  واقع  قدر شبیه  یار«. جناس در  و  مانند »یاد  از یک جنس هستند،  کنیم 

اختلاف دارند. حتّی گاه دو کلمه در تلفّظ یکسانند و فقط معنای    فقط در یک صامت یا مصوّت بودن دو کلمه است که  همسان

 متفاوتی دارند.  

 : جناس غیرهمسان )ناقص( 2: جناس همسان )تام(  1جناس در نگاه کلّی دو دسته است. 

 تفاوت دارند. فقط در معنا  جناسی است که دو کلمه در خوانش و نوشتار دقیقاً یکسانند و  جناس همسان )تام(: -1

در   شوری   نهاد  ما  نهاد  عشق 
 

بوته   در  ما  نهاد جان  سودا   ی 
 

 قرار داد )فعل(   -2ضمیر و درون و باطن   -1: نهاد

 

ایهام توجّه:   آمده ساز  واژگان  ایهام  در مبحث  متنی  که  در  اگر  آرایه    2اند،  است  روند، ممکن  کار  به  تام  یا  تکرار  بار  جناس 

 بسازند. 

و   ساز  سفر  برگ  و  برگیر  زادِ  بیا   ره 
 

مادر    ز  او  که  هر  برود،  عاقبت   زاد که 
 

 به دنیا آمد )فعل(   -2توشه و آذوقه  -1: زاد
 

 جناس ناقص افزایشی ج( جناس ناقص حرکتی ب( جناس ناقص اختلافی الف( سه نوع است:   جناس غیر همسان )ناقص(: -2

تواند در  با هم اختلاف دارند. )این حرف متفاوت می فقط در یک حرف  جناسی است که دو کلمه  الف( جناس ناقص اختلافی:  

 ابتدا، وسط یا آخر باشد!( 
 

نیزه  نیم  بزد  دو  به  او   رد کی 

خویشتن   درخت،  شاخ  ز   یخته وآچوک 

زار    ریا   دیابه   بگریم  چنان  آن  دیار   و 
 

برخاست    و  اسپ  بر  از   رد گَنشست 

غالیه   بال،  دو  بر  سیه   ـیخته مآزاغ 

براندازم  سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 
 

 اختلاف داشته باشند.  فقط در یک حرکت یا مصوّت کوتاهجناسی است که دو کلمه  ب( جناس ناقص حرکتی: 

دلمِهر  ای   در  وی  تو  لبمهُـر  ها،  بر     ها تو 
 

جان  در  تو  سِرِّ  وی  سرَها،  در  تو  شور   ها وی 
 

مژگان   به  سینین  رُفت  باید  طور  از   گرد 
 

سینه    به  فلسطین رَفت  باید  تا  جا   زین 
 

تواند در  دارد. )این یک حرف می تر فقط یک حرف اضافه جناسی است که یک واژه نسبت به دیگری ج( جناس ناقص افزایشی: 

 ابتدا، وسط یا آخر باشد( 

یاد   زار یار  دو  یار  به  بگریم  چنان   آن 

میل  ن  ا چمسرو   چرا   کندنمی چمـن  من 

رسد،  کار   جان  به  رسد    دکاردلم  استخوان   به 
 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 

نمی  گل  نمی همدم  سمن  یاد   کند شود، 

مکن  بیان  و  مزن  دم  بگویدم،  کنم   ناله 
 

که نوع آن را خواسته باشند. مثلًا گفته باشند در کدام گزینه جناس تام  مهم نیست مگر این ها  س نوع جنا در کنکور عمومی    نکته: 

 توانیم لحاظ کنیم. وجود دارد. که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم. اما اگر گفته بودند جناس، هر کدام را می 

سازند. در واقع اینگونه موارد اختلافی است ولی  جفت کلماتی مانند »شاه و شه«، »راه و ره«، »گاه و گه« و ... جناس نمی نکته:  

 برای ما نظر طراحان کنکور مهم است. 

ی تکرار دارند و  . دو کلمه که معنا و تلفّظ و نوشتار یکسان دارند، فقط آرایه ی تکرار اشتباه نگیریمجناس تام را با آرایه   نکته:

 جناس ندارند امّا اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود، جناس تام داریم و تکرار نداریم. 
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 ی جناس وجود دارد؟ واژگان جناس را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

خروش  با  قُمریکان  نشاط،  با   بلبکان 
 

نوش   نحَل،  دهن  در  مُشک،  لاله،  دهن   در 
 

همی  محبّان  که  برکشد  تیغ   زنم گر 
 

منم   زند  محبتّ  لاف  که  کسی   اوّل 
 

وطن  کرده  خسروی  جهانِ  اندر  یکی   این 
 

مقر   کرده  سروری  آسمانِ  بر  دگر  آن   و 
 

بی  همه  از  دین  و  دل  خوبان  برد مهر   پروا 
 

برد   زیبا  رخ  آنچه  نبرد  شطرنج   رخ 
 

بگذشت  سر هستی  از  چون  تو  عشق  از   خواجو 
 

وفات   یافت  درت  خاک  بر  و  آمد  وفات   به 
 

ماست  چشم  در  شب  و  روز  رویت  و   موی 
 

است   روشن  گاهی  و  تاریک  گه   زانکه 
 

امّا  دعا  دست  فلک  بر  دارم  و  است  هجر   شب 
 

امشب   از خدا  مرگ، حیرانم چه خواهم  از  غیر   به 
 

سرو  آزادی  من  پیش  کند  چند   باغبان 
 

است   من  چالاک  بت  غلام  آزاد   سرو 
 

آب چشمه یافته  قدت  سرو  از  من  چشم   ی 
 

تاب رشته   یافته  رخت  شمع  از  من  جان   ی 
 

شنوم  سخن  و  گویم  سخن  تو  با  که   مرا 
 

استفهام   هوش  نه  بماند  فهم  گوش   نه 
 

گیرد  پایگه  گویند  دانش  به   سخن 
 

گویاست   آدمی  چو  شارک  و  طوطی  نه  گر   و 
 

باد  به  شکسته  دل  دادم  تو  زلف  بوی   به 
 

باد   تو  بوی  فدای  عزیزم  جان  که   بیا 
 

برفتی  زود  بس  آمده  دست  به  دیر   ای 
 

برفتی   دود  چون  و  من  اندر  زدی   آتش 
 

شکر  از  به  کنَُدش  تا  ببر  او  پیش  به   زهر 
 

رضا   همه  کُندَش  تا  بنه  او  پیش  به   قهر 
 

دل  برنَکَنم  رخش  مهر  از  بوُد  جان   تا 
 

پند   دهد  پیر  گر  و  بندم  نهد  میر   گر 
 

کردم  ستمگر  تو  ترک  که  ترک  ای   برو 
 

کردم   سر  من  تو  پای  در  که  عمر  آن  از   حیف 
 

باشد  من  یار  یار،  اگر  خلوت  است   خوش 
 

باشد   انجمن  شمع  او  و  بسوزم  من   نه 
 

شد ستاره  مجلس  ماه  و  بدرخشید   ای 
 

رمیده   شد دل  مونس  و  انیس  را  ما   ی 
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  حس آمیزی   
 

با یکدیگر را  )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه(  آمیختن دو حس از حواس پنجگانه  آید  طور که از نام آن برمی همان 

 گویند. آمیزی می حس

سحـرگه   در  تو  بوی  همـره،  بوده  باد    با 
داده بویشنیده  ها  گل  باد  به  را  خود   ت، 

 
 و...اند شنیده تو را  بوی ها گوید: گلمسلّم است که رایحه مربوط به حس بویایی است، ولی شاعر می 

جز   چه    ندید  ایّام  تلخی  گر 
خواهی    چه   است شیرین  سخنش  هر 

 
 . شیرینهای سخن و دیدن را تلخی ، ایام تلخی  آمیزی وجود دارد: در بیت فوق سه حس 

به   شکرلب  شیرینِ  تو  آیی  خنده  شکر  گر    در 
بربایی شیرین  ی  خنده شکر  به    خلقی   دل 

 
 آن اشاره دارد. طعم آن، امّا بیت فوق به قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای  خنده یا 

 های دیگر:نمونه 

بـر   مفتونم شیرین  صورت  چنان  دیوانه   این 

بـه  شیرین های  ترانهبه    رنگین های  بهانه، 

از   میسرد  سکوت  جان  دلگیـر    شد  شب 

نمی  خاطـر  در  پرویزم که  ملک  خیال   گنجد 

خوش خـوب  مه  خانه،  سـوی  را بکشید   لقا 

می پیر  آرزوها  رکاب  در   شد دل 
 

 

 تر است. تر و دیرفهم ( باشد، دیریاب خشک، سرد، زِبر، سفت، لطیف و ... ) لامسه  ها،  ای که یکی از حس آمیزی حس   توجّه: 

به   من  ترکن  خشکسلام  با  زبان  دوست  ای   ،  
لعلِ    ساعت،  هر  مژه  از  افشانمتا   ترت 

 
 

توجّه داشته باشید، آمدن کلماتی مانند: دیدن، شنیدن، بوییدن، نگاه کردن و انواع رنگ یا مزه و ... که مربوط به حواس  نکته:  

می حس پنجگانه  لزوما  نمیباشند،  حس آمیختگی  بلکه  سازند.  آمیزی  را  ناهمگون  حس  میدو  صفتی  گوییمآمیزی  مثلا   .

( برای موصوف  بنفشناهمگون  یا مضاف جیغ   )( نامتعارف  با وجود آمدن واژهگرمای سخنالیهی  هایی مانند  (. در دو بیت زیر 

 آمیزی هستند. »ببینم و بشنوم«، ابیات فاقد حس

بشنوم          گفتنش  و  ببینم  رفتنش   تا 

گوش می او  سوی  به  پدر    داشت 

شدم   بصر  و  سمع  همه  سـر  به  تا  پای   از 

خاموش گشت  و  شنید  قصّه   این 
 

 

و  ی نرم، بوی محبّت، تنهایی تلخ، ایمان روشن، ترس سرد« »رنگ عشق، اندیشه   توجّه داشته باشید در ترکیباتی مانند:توجّه:  

اند، ولی با توجّه به اینکه یک حس، در جایگاه نامناسب آمده است،  حس با هم ترکیب نشده  2مواردی از این دست، در واقع  

گیریم. در این ترکیبات یکی از دو واژه اصلا مربوط به هیـچ یک از حواس پنجگانه  آمیزی می ها را نیز حساین گونه ترکیب 

 ترکیب شده است. انتزاعی و ذهنی با یک واژه حس، اند بلکه یک نیست و قاعدتا دو حس ترکیب نشده
 

 نمک نگاه، قند وصالشود که حس دارد: ای استفاده می آمیزی زمانی است که به جای حس، از واژه نوع دیگری از حس توجّه: 

 

 آمیزی دارد. کار« حس مرکّب »شیرین  شود. در بیت زیر واژه ایجاد می ی مرکّب واژهآمیزی گاه در یک حس  توجّه:

شهسوار   ای  لعبتی  چـه  خود      کار شیرین تو 
نظری   از  غایب  و  چشمی  برابر  در   که 

 
 

سخن« مثلا واژه »شیرین »وجود یک آرایه، منافی وجود آرایه دیگـر نیست.«  شود؛  همچنین مجدد این نکته اعلام می نکته:  

 هم دارد. آمیزی حسسخن است« و از »خوشکنایه 
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 آمیزی به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آمیزی وجود دارد؟ حس ی حسآرایه  ، در کدام یک از ابیات   

جنان  سوی  کشد  بو  آن  را  تو   تا 
 

گُلبنان   دلیل  باشد  گل   بوی 
 

من  دل  است  کشیده  بیش  خون  میکده   صد 
 

است   کشیده  گفتار  رنگینی  به  کار   تا 
 

ندیده است آدمی تو شیرین کس  از   تر سخن زاد 
 

خورده  مادر  پستان  از  را شکّر  شیر  یا   ای 
 

می  سردگویان نصیحت   کنندم 
 

بی  غمش  از  برگرد   زردی روی   که 
 

را دام  سو  همه  از  که   بینممی   هچنین 
 

نیست   پناهی  مرا  زلفش  حمایت  از   به 
 

کرد دیوانه  من  دردآلود  آه  را   عالمی 
 

را   عشق  کباب  بوی  نشنود  کافر   هیچ 
 

بی دستگاه حسن شهرت مشکل است  را   عشق 
 

عندلیب   نوای  بشنو  گل،  برگ  زبان   از 
 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 
 

می   است زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 
 

بنگرید  او  گفتار  به   سپهبد 
 

سخن  کآن  آمدش  شنیدشگفت   ها 
 

درتابی  تو  که  صبح  آن  در  تبریز   شمس 
 

تار   شب  ماهت  چو  روی  از  شود  روشن   روز 
 

خون به  آغشته  دل  آن  کز   دید 
 

آهنگ   این  برون  آهسته   آید 
 

ناله  این  دارد آخر  اثرها  سوزنده   ی 
 

دارد   اثرها  فروزنده  تاریک   شب 
 

می  دیوانه  من  از  آرام  جدانغمه،   سازد 
 

می  افسانه  این  دیده  از  را  جدا خواب   سازد 
 

کبود   چرخ  زیر  که  آنم  همّت   غلام 
 

است   آزاد  پذیرد  تعلقّ  رنگ  چه  هر   ز 
 

این  از  بیش  کرد  نتوان  ستم  لب  و  گوش   بر 
 

می   را مسدود  شنید  و  گفت  ره   کنم 
 

دارم  عجب  شاهنشه  ز  شیرین  ترِ  شعرِ  این   از 
 

نمی   زر  از  چرا  را  حافظ  پای  تا  سر   گیرد که 
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  پارادوکس   
 

نقیض  پارادوکس   به گونهضد و  از کلام  گویی است. یعنی عبارت  از کلام، متناقض و ضدِّ قسمت دیگری  باشد که قسمتی  ای 

« زیر  بیت  دوم  مصراع  در  شود.  جمع  مفهوم  یک  در  متضاد،  ویژگی  دو  یا  بینیباشد.  »آن  متناقضِ  استآن «  نادیدنی  «  چه 

 « است. ساده« متناقض »بسیار نقشباشد. یا »می

بینی  جان  که  کن  باز  دل    چشم 
استآن   نادیدنی  بینی ،  چه   آن 

 
بلند   سقف  این  نقش چیست  بسیار    ساده 

نیست   آگاه  جهان  در  دانا  هیچ  معمّا   زین 
 

 پارادوکس در واژه  – 3پارادوکس در ترکیب  -2پارادوکس در جمله  -1آید:  نما به سه صورت می متناقض 
 

 ای  دو جمله – 2ای  یک جمله –  1آید: خود به دو صورت می پارادوکس در جمله:  -1

 ای یک جمله الف( 

 هر گاه قسمتی از یک جمله، قسمت دیگر را نقض کند یا ضدّ قسمت دیگر باشد. 

پسر  ای  مرد  شوی  تا  خواهی  تو    گر 
پسر   ای  درد  چـون  نیست  درمان   هیچ 

 
بارانی  چشم  دو  ابری  دل  یک  پاس    به 

نورانی خلوتم  است  پر    حضـور  یک   از 
 

 

 ایدو جمله ب( 

می  یار  کوی  نوروزی  زِ  باد  نسیم    آید 
خواهی  مدد  ار  باد  این  برافروزی ،  از  دل   چراغ 

 
 کنی. تر می از این باد کمک بگیری، چراغ را روشن گوید: اگـر که حافظ می کند. حال آنباد معمولاً و قاعدتاً چراغ را خاموش می 

نمی  جهـان  در  او  وسعت  که    گنجدکسی 
خانه   مهمانی به  است  آمده  من  دل   ی 

 
 گیرد؟ای جای میگنجد، چگونه در خانهکسی که وسعت او در جهان نمی

 

 پارادوکس ترکیب  -2

به صورت   اکثراً  آفتابی»ترکیب وصفی  پارادوکس  نثر به کار می صدایِ سکوت »ترکیب اضافی  « یا  شبِ  رود و آن  « در شعر و 

 آوردن دو کلمه متضاد به صورت »ترکیب اضافه شده« است.  

مرا  بود  جگر  خون  هنر،  و  ذوق   حاصل 

نپوشد؟   نظر  ما  کز  کو  مروتی   گوش 

راه  مردان  ز  دارم  نقَل    چنین 

 

 
از   هم  هنر  هنریبی این  مرا هایِ   بود 

یعنی   غریق  بی دست   صداییم فریادِ 

منُعم  شاه ،  فقیرانِ   گدایانِ 
 

 

ِـ یا یِ + ............... دو کلمه متضاد اگر به هم اضافه شده باشند و به صورت »   توجّه:  سازند  می   نما متناقض « آمده باشند،  ................ + ـ

 سازد. می تضاد  ولی اگر جدا از هم باشند یا معطوف باشند معمولا آرایه  

همه  روز و  است  این  من  کار   سخنم شب  ها 

زهرا   باشد،  تـو  خریدار  نادیده  چه    این 

خویشتنم  دل  احوال  از  غافل  چرا   که 

شب   و  کند روز  عباّس  که  ناله  تو،  غم   در 
 

 

   است.  یک چیزدو ویژگی متضاد در کردن پارادوکس گاه جمعدر نکته بالا باید دقت داشته باشیم که    نکته بسیار مهم: 

پرُچینش  زلف  و  پرُتاب  کاکُل  یاد   به 

کنار   و  است  موج  الفـت  او  آمیزش  من   با 

عشق     پنهان   وپیدایی  مثال 

که    است  من  جمع  دل  پریشان    و هم   است هم 

دم   به  من  دم  من گریـزان  پیوسته    و با   از 

تو   همچو   نهانی پیدا  ندیدم 
 

کلمهنکته:   متضاد،  کلمه  دو  بین  است  ممکن  ترکیب،  پارادوکس  »در  پارادوکس  زیر  بیت  در  باشد.  آمده  دیگری  رونقِ  ی 

 « است. کسادی

هیچ  رواجیـم ما  قـدر  از  خجـل    متاعـان 
مــا    کشور   است کسادی  بازار    رونقدر 

 
 

 پوشآباد، عریانخراب باشد. مانند: در یک واژه مرکّب  پارادوکس ممکن است پارادوکس در واژه:  – 3

شویم  خراب  می  ز  زمانی  که  بیا    بیا 
این    در  گنجی  به  رسیم   آبادخراب مگر 

 
بود  جایم  برین  فردوس  و  بودم  مَلَک    من 

دیر    این  در  آورد   آبادم خراب آدم 
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  بیشتر بدانیم!   
 

ای ظریف از سمت  ها به دلیل غیر باور بودن معمولا با اشاره یکی از نکات قابل توجّه در پارادوکس این است که پارادوکس   نکته مهم: 

 کنید، خود شاعر بر غیر معمول بودن سخنش اذعان دارد. مثال زیر مشاهده می   3شاعر همراه هستند. چنانکه در  
 

واژگون  بخت  از  شنو  عجب  نکته   این 

دل   سنگین  آن  که  گفت  توان  نکته  این  که   با 

من  که  کام  بطلب  عادت  آمد  خلاف    از 

عیسوی   انفاس  به  یار  بکشت  را   ما 

اوست  با  مریم  عیسی  دم  و  را  ما   کُشت 

کردم  پریشان  زلف  آن  از  جمعیت   کسب 
 

یابیم که پارادوکس ندارند. مانند این مصراع از  بعضی عبارات نیز ظاهرا پارادوکس دارند امّا با کمی دقّت درمی نکته بسیار مهم: 

 » این برایش سخت آسان بود« مهدی اخوان ثالث در مورد رستم: 
 

دهد. در  در اینجا قید است و معنای »بسیار« می  دقّت داشته باشید، »سخت«گویم چرا این مصراع پارادوکس ندارد.  اکنون می 

و این جمله اصلا پارادوکس ندارد. ما نیز در گفتار امروزی و    »این برایش بسیار آسان بود.«شود:  نتیجه مفهوم عبارت فوق می 

بد گشنمه  )یعنی خیلی ورزش کردم.(  سخت ورزش کردم  گوییم:  کنیم. مثلا می عادی و معیار، از جملاتی اینگونه استفاده می 

 )یعنی خیلی درس خوندم( بد درس خوندما گوییم؛  اَم( یا مثلا می )یعنی خیلی گرسنه 
 

با مبحث »توجّه:   « در نظر بگیرید. پارادوکس« مطالعه کنید. چرا که ممکن است تضاد را اشتباهی »تضاداین مبحث را حتما 

 پس تضاد را هم خوب یاد بگیرید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید. 

  تضاد   
 

 گویند. آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می

روی   دل  دوستز  دریابد دشمنان  ،   چه 

روز   گردد  خشک  شاخش   سرما نه 

کرَمَ  خانه از  را  ما  دل   کن عمارت  ی 

با ما چو   نفس   برخیزند ،  بنشینندبه عمـری یک 

می این   گاهی  بر  که  را آتش  و  آب  زدم    خویش 

کجا   آفتاب  شمع  کجا  مرده   چراغ 

روز   گردد  زرد  برگش   گرما نه 

آن  از  بـه  پیش  نهد  رو  خانه  این   ویرانی که 

چو   خاطر  در  شوق   بنشانند ،  برخیزندنهال 

شمع  چو  مقصودم  بود  مردم  کـار  در   روشنی 
 

 

 

 آن رخ دهد.   یک فعل و حالت منفیآرایه تضاد ممکن است در   توجّه: 

نشان   و  نام  قدری  وجودم    هست که  هست  از 
آن   در  ضعف  از  نه  اثری  ور   نیست که  نیست  جا 

 
 

 تضاد بین دو واژه ممکن است محسوس و آشکار نباشد.  توجّه:

نیست صورت   هیچ  ظاهر    زیبای 
برادر    بیارسیرت  ای   زیبا 

 
 

 

 

 

 

  بیشتر بدانیم!   
 

شما صد  بندگی  توانند تضاد هم باشند. مانند: » ز  ها می خیر. بسیاری از پارادوکس  آیا هر پارادوکسی، تضاد هم دارد؟  سوال:

... «، ولی ممکن است کلمات سازنده پارادوکس، با هم در تضاد  مومن  کافرِ  ،  هُشیار مستِ  ،  جاهلعاقلِ  است،  آزادی  هزارم   و 

« در تضاد نیست و با وجود داشتن  منعم« با » فقیرنباشند. مانند: »فقیرانِ منُعم، شبِ آفتابی، آتشِ سرد و ...«. توجّه شود که »

 پارادوکس، تضاد ندارد!  

درواقع    ممکن است دبیر ارجمندی بگوید تضاد مفهومی ایجاد کرده است. بله و این تضاد مفهومی را پارادوکس است نه تضاد! 

 ( رجوع شود به آرایه پارادوکسی متضاد به هم اضافه شوند، آن ترکیب هم تضاد دارد و هم پارادوکس.) هرگاه دو کلمه 
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فقر   ارزانی  دولتِ  من  به    دار  خدایا 
است   من  تمکین  و  حشمت  سبب  کرامت   کاین 

 
»دولت« به معنی »سعادت و خوشبختی« و »فقر« به معنی »بدبختی« است. اگر این دو جدا از هم بیایند، بیت یا عبارت، فقط  

 سازد و هم پارادوکس. ها هم تضاد می شدن آن تضاد دارد، امّا اضافه 

)مانند »سفید و سیاه« که  گیریم نه »مراعات نظیر«.  ها را »تضاد« میآندر مراعات نظیری که دو واژه، متضاد هم باشند،  توجّه:

 « هستند(. رنگدر اصل مراعات نظیر هستند، چون زیر مجموعه یک چیز، یعنی »
 

نظر  توجّه:   در  »تضاد«  اشتباهی  را  پارادوکس  است  ممکن  که  چرا  کنید.  مطالعه  »پارادوکس«  مبحث  با  حتما  را  مبحث  این 

 بگیرید. پس پارادوکس را هم خوب یاد بگیرید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید. 
 

ی پارادوکس )متناقض نما( یا تضاد وجود دارد؟ پارادوکس یا تضاد به کار رفته را  در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 به طور دقیق مشخص کنید. 

می قدح  و  جام  دی  که  مجلس   شکست صوفی 
 

شد   فرزانه  و  عاقل  می  جرعه  یک  به   باز 
 

نگشت گریه  ضایع  که  شکُر  سحر  و  شام   ی 
 

شد قطره   یکدانه  گوهر  ما  باران   ی 
 

طرّهحلقه خم  است  نجات  دام  دوست ی   ی 
 

نبود   دام  این  در  که  مرغی  حالت  بر   وای 
 

را  تو  است  حیات  آب  بقا  ز  شستن   دست 
 

را   تو  است  نجات  خط  جهان  به  کشیدن   خط 
 

زندگی  آب  خاصیت  ز  آگهی   داد 
 

مرا   انگبین  در  تو  عشق  ریخت  که   زهری 
 

مجموع  شوی  تا  آی  باز  تفرقه  فکر   ز 
 

آمد   سروش  اهرمن،  شد  چو  آنکه  حکم   به 
 

کرده روشن  باده  از  را  خشک  دماغ   ایم ما 
 

کرده   روشن  آب  از  را  شمع  این   ایم بارها 
 

غفلتم  بنای  شد  محکم  بیش  تزلزل   از 
 

داشت رعشه   نتوانست  آگاه  مرا  پیری   ی 
 

است  آسان  آید  من  بر  اگر  سختی   هزار 
 

است   چندان  هزار  ارادت  و  دوستی   که 
 

دوست  طالب  پای  به  نباشد  دراز   سفر 
 

است   ریحان  و  است  گل  مغیلان،  دشت  خار   که 
 

ارجمند  جادویی  شد،  خوار   هنر 
 

گزند   آشکارا  راستی،   نهان 
 

بنده توآزاد  رکاب  در  بوُد  که   ای 
 

کنی   سفر  آنجا  تو  که  ولایتی   خرّم 
 

کرد  آشکارا  پرده  از  من  راز  که   مهی 
 

است   پنهان  پرده  زیر  او  صورت   هنوز 
 

ساده  بلند  سقف  این  نقش چیست  بسیار   ی 
 

نیست   آگاه  جهان  در  دانا  هیچ  معمّا   زین 
 

را  او  گفت  نتوان  مسلمان  عشق  ره   در 
 

ایمانش   نبود  زلفت  سر  کفر  به   که 
 

خوش  گلی  برگ  داشت بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  داشت و  زار   های 
 

خاموشم  درد  عین  در  که  مدار   عجب 
 

است   درمان  عین  پریچهره،  یار  درد   که 
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  حسن تعلیل   
 

است. و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده برای یک  زیبایی علتّ و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی  حُسن تعلیل به معنای  

 بیاورد.  انگیز دلیلی غیرمنطقی و خیالموضوع، 

گفته و بنا به دلایلی از  ها را میکرده و حُسن آنسعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می  به این داستان تخیلّی توجّه کنید:

-معشوقش تعریف نکرده. بعد از آن، معشوق سعدی از سعدی، گِله و شکایت کرده است که چرا وقتی از خوبرویان تعریف می

مالی و توجیه  ماستکرده، از او چیزی نگفته است؟ سعدی هم متوجّه شده اشتباه بزرگی کرده است، لذا با بیت زیر قضیه را  

 کرده است! 

گفتم  تو  جز  حدیث  که  کردم  عهد  خلاف  جانی    نه  میان  در  تو  و  زبانند  سر  بـر    همه 
 بیت فوق حُسن تعلیل دارد. زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است. 

 داند. می بدعهدی روزگار شاعر در بیت زیر علتّ باریدنِ باران را،  

بهار  ابـر  دید  چو  ایّام  بدعهدی  آمد گریه   رسم  نسرین  و  سنبل  و  سمن  بر    اش 
را بشناسیم.    حروف تعلیل و سبب و علّتکه حُسن تعلیل، معمولاً با آوردن علّت همراه است، بهتر است  با توجّه به این   نکته:

به این  « اگر به معنای »که، از، زِ، از آن، زان، تا، چون و ... معمولاً ابیاتی که این حروف را داشته باشند، حُسن تعلیل نیز دارند. »

این دلیل که، زیرا که، چون  ... که، به خاطر  باشند، معمولا حسن تعلیل می که  نیز  دلیل« و »سبب«، »علتّسازند. واژگان »«   »

 همینطورند و اگر در بیتی بیایند، به احتمال زیاد حُسن تعلیل خواهند ساخت. 

دهان ندارد  زانبسته  پسته  که    بود 
داری   تو  که  دهان  شیرینی  و   خوبی 

 
 زبان نیست. بسته است که مانند تو خوب و شیرین« دهانبه این دلیلپسته »

آن   است از  دوخته  دهان  دانا    مرد 
است   که  سوخته  زبان  از  شمع  که   بیند 

 
« دانا  این سببمرد  می به  که  است  بسته  را  دهانش  و  است  ساکت  شمع،  «  زبانش  به سبب  بیند  سوختن  و  دهانش  بازشدن 

 سوزد. اش( می )فتیله 

عشّاقتا   خون  ریخت  تو    چشم 
ماتم   رنگ  گرفت  تو   زلف 

 
 شدگان چشم تو نشسته است. « است زلف تو سیاه است که در ماتم کشتهبه این دلیل»

  دیده گشتند پیران جهان از آن  خمیده پشت  
می   که  خاک  را اندر  جوانی  ایّام   جویند 

 
 وجوی جوانی هستند. اند که در خاک در جست« خمیده قامت گشته به آن سببپیران »

 

شکفت   گلُ  اگر  خاک  بر  نیست    عجب 
گُل که    در چندین  خفت   اندام   خاک 

 
 روید. اند، از خاک گل می اندام در خاک دفن شده های گل« انسان به این دلیل که»

رویتا   نبیندت  بشر    چشم 
دلبند   چهرِ  ابر  به   بنهفته 

 
 ای. ات را در ابرها فرو برده « چشم بشر، رویت را نبیند، چهره کهبه خاطر این »

 

 چند بیت دیگر: 

کمین ز خیل حوادث  هر طرف  است در   گهـی 

نشـــانی  یـافت  رخـت  مهـر  اثـر  از   مـاه 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 

می دین  و  دنُیی  نه  شاهدان  عقلگـر  و   برند 

عمـر   تمام  در  مجنون  نکرد بید  بالا   سر 
 

رو    عمر عنان زان  سوار  دواند   گسسته 

 جهـانی بــه جمــالش نگــران است زان روی  

می  است! زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 

زاهدان   چه  پس  گزیده برای   ؟!اندخلـوت 

بی جز  حاصل  بـه  نبود   شرمندگیحاصلی 
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  بیشتر بدانیم!    
 

 است. )سؤال و تعجّب(انگیز به یک سؤال پاسخ خیالگاه حسن تعلیل  توجّه:

می  خلفا  مرگ  به  بغداد   گرید خاک 

سلسله  این  چیست؟گفتم  پیِ  از  بُتان  زلف    ی 

است؟   بغداد  در  که  چیست  روان  شط  این  نه   ور 

گِله  حافظ  می گفت  شیدا  دل  از   کرد ای 
 

است؟ پُرگُهر  فلک  دامان  چه  ز  دانی   هیچ 

می خویش  بر  خود  سیر  در  چرا  قلم؟ دانی   لرزد 
 

بکند   نثاری  تو  پای  به  صبح  هر   خواست 

رقم  مظلومی  حقّ  در  زند،  را  ظلمی  که   ترسد 
 

 

 گیرد. شکل می بیت موقوف المعانی    2در حسن تعلیل گاه  توجّه:

می آن  از  نه  را  خویش  موی  سیاه من   کنم 

جامه  کنندچون  سیه  مصیبت  وقت  بـه    ها 

گناه   کنم  نو  و  شوم  نوجوان  باز   تا 

سیاه  کنم  پیـری  مصیبت  از  موی   من 
 

 

سپیده  سحریهنگام  خروس   دم 

صبح  آیینه  در  نمودند  که    یعنی 

نوحه  همی  کند  رو  چه  ز   گری؟ دانی 

بی  تو  و  گذشت  شبی  عمر   خبری از 
 

 
 

. مثلا در بیت زیر علّت کاری بیان  هر علّتی نمی تواند حُسن تعلیل باشداست. پس زیبابودن علّت حُسن تعلیل به معنای  توجّه:

 شده منطقی است، حُسن تعلیل ندارد. شده، ولی چون علّت زیبا و ادبی نیست و دلیل آورده

میهدیه را  ها  درویش  هر    داد 
را   تا  خویش  مرغ  نطق   بیابد 

 
 حروف »که، از، چون و ...« ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند.  توجّه:

 

 ی حسُن تعلیل وجود دارد؟ حُسن تعلیل به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آرایه ،  در کدام یک از ابیات  

سخنم  شب  همه  و  است  این  من  کار   روزها 
 

خویشتنم  دل  احوال  از  غافل  چرا   که 
 

ابر  به  رسانید  که  من  تر  چشم   خبر 
 

برخاست   دریا  سر  از  تمام  تعجیل  به   که 
 

آزاد سوسن  که  ندانم  صبح  مرغ   ز 
 

آمد   خموش  زبان،  ده  با  که  کرد؟  گوش   چه 
 

نادیدنی چشم دیدن  از  است  به   پوشیدن 
 

را   زنگار  هوا  از  گیرد  آیینه  سبب   زین 
 

گل  دریدی  جامه  گه  بلبل،  زدی  نعره   گه 
 

آن   برفت  یاد  از  افتادم،  تو  یاد   هابا 
 

گریبان  به  اخگرش  افتاده  دلم   از 
 

ندارد بی  تاب  و  پیچ  زلف  آن   سبب 
 

را  شاه  و  گدا  بنشاند  فرش  یک  بر   عشق 
 

می   یکسان  را سیل،  راه  بلند  و  پست   کند 
 

نمی چرا  سیاهی  داغ  کعبه   افتد؟ ز 
 

سوخته   نه  لالهاگر  عشق  است ی   رویان 
 

هواست  باد  کز  پنداری  تو  سرو   جنبش 
 

ناله   از  که  است نه  طرب  در  چمن  مرغان   ی 
 

دریده گل گریبان  هرزه  به  همه   اند ها 
 

نگفته   گلشن  به  تو  لب  از  حرفی   ام من 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند  توانمش  خدا   نه 
 

را   فتی«  »لا  مُلک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

 دانی چرا چون ابر شد، در عشق چشم عاشقان؟
 

شود   پنهان  ابرها  در  بیشتر،  مه  آن  که   زیرا 
 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 
 

می   است زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 
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  اسلوب معادله  
، در مصراع دیگر بیان کند. در اسلوب معادله  تشبیهی، مفهوم یک مصراع را با حالتی  آفرینی زیبایی  وتأکید  هر گاه شاعر برای  

توان بین دو مصراع  می باشند ولی آنچنان شباهتی بین آن دو است که  می مستقل  و  کامل  دو مصراع از نظر معنایی و مفهومی  

 « قرار داد. طور کههمان ها لفظ »قرار داد یا جای دو مصراع را عوض کرد یا بین آن علامت مساوی ) = ( 

شأن  دود   کسر  نشیند  بالا    نیست شعله  اگر 
است ابرو  چشم  جای    بالاتر  او  چه  گـر   نگیرد 

 
طور که« ابرو از چشم بالاتر قرار دارد ولی از چشم  ایستد اما از آتش ارزشمندتر نیست. »هماندود اگر چه بالاتر از آتش می 

 تر نیست. باارزش 

شود    سخناز  انسان    هایکمالی بی   پیدا 
واکند  چون    مغزبیی  پسته  شود لـب   رسوا 

 
کم بی و  انسان کمالی  بودن  طرز سخنارزش  از  آن ها  میگفتن  مشخّص  »ها  کههمان شود  بی طور  پوچ «  و  با  مغزی  پسته  بودن 

 شود.بازشدن دهان آن معلوم می 

می پاکان  عیب   هویدا  مـردم  بـر    شود زود 
میشیر  اندر  موی    پیدا  زود   شود خالص 

 
انسان  زشت  کار  و  میعیب  مشخّص  دیگران  برای  زود  خیلی  خوب،  »همان های  پیدا  شود  زود  بسیار  شیر  در  مو،  که«  طور 

 شود. می

  بیشتر بدانیم!   
 

آورد که  مصراع دوم را می تر است. در واقع شاعر بر مبنای تشبیه،  تر و محسوسمصراع دوم در اسلوب معادله، قابل فهم  توجّه:

 مصراع اول بهتر فهمیده شود. 

دلشکستگان  ما  ز  مجوی  بیان    حُسن 
کاسه   دُرست از  صدا،  نخیزد  شکسته   ی 

 
ایم، زیبایی گفتار انتظار نداشته باش. این  گوید از مایی که دلشکستهکند و میرا بیان می مفهومی ذهنی  شاعر در مصراع اول  

گوید: آورد تا مفهوم و منظور خود را برساند و می می مثالی عینی  موضوع و مفهوم به راحتی قابل درک و فهم نیست، لذا شاعر  

 دهد. خورد را به خوبی انعکاس نمی ای که به آن میای که ترََک داشته باشد، صدای ضربه طور که کاسه و چینی و شیشههمان 
 

در هر مصراع حداقل دو واژه وجود دارد که با دو واژه در مصراع دیگر  است. لذا  تشبیه مرکّب  ی  اسلوب معادله بر پایه   توجّه:

 تشابه و تناسب دارد. 

آید  عشق   را   دلهوش  برد  چون   فرزانه 

کدورت  صائب   ز  مجو   عارفان خاطر 

کهن   ریشه افزون سال  نخل  جوان  است از   تر 

است چشم  کیفیّت    مرا  کافی   تو 

 اند  نگفـته شاهــان  آمد  خـوشروشنـدلان  
 

دانا     را خانه  چراغ  اول  کشد  می دزد 

از   وقت غیر  در  صفای   نیست خانه  آیینه، 

دنیا  دلبستگی  بیشتر   به   را پیر  باشد 

 بسازد بادامی  به    کِشریاضت 

 شـــودنمی سکنــدر  پوش  عیــب آییـنه  
 

درست است یا غلط است و یا بگوییم چطور  توانیم بگوییم »و ما میکند  یک حکم کلیّ صادر میدر اسلوب معادله شاعر  نکته:  

پایهو چرا بر  و در مصراع دوم شاعر  تمثیلی می «  یا  تاکیدی  ما جا  ی تشبیه، دلیلی  برای  یا مطلب  را قبول کنیم  آن  تا  آورد 

 بیفتد. 
 

سیه  است  ندامت  فزون اشک  را   کار 

سخت  را؟  ز  عارف  باک  چه  دوران   گیری 

ما   دل  از  نبرد  کدُورت  گرَد   شراب 

دهر  نعیم  نخواهد  کرده  امید   قطع 

می  جوان  حرص  شد  چو  پیـر   گرددآدمی 

کینه ما  دل  در  نبست  کسی صورت    ی 

 )چرا؟(

 )چرا؟(

 )برای چه( 

 )چرا؟(  

 )چرا؟(

 )چطور؟(  

سحاب  ریزش  بوُد  زیاده  تیرگی   در 

قحط  شدز  نخواهد  بینوا  همـا   سال، 

آید؟ سحاب  از  چـه  باشد  سوخته  دانه   چو 

نیست  بهار  بر  نظری  را  بریده   شاخ 

می  گران  سحرگاه  وقت  در   گردد خواب 

می فراموش  دید  چه  هر   کندآیینه 
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 آیا بیت زیر اسلوب معادله دارد؟سوال: 

نمی  روزی  دامن  تردّد  دست بی  به    آید 
آسیا می  تلقین  نکته  این  کاهلان  با   کند 

 
اسلوب    جواب: بود،  اینگونه  دوم  مصراع  اگر  مثلا  دارد.  اشاره  اوّل  مصراع  به  صریحا  و  نیست  مستقل  دوم  مصراع  زیرا  خیر. 

 خورد تا گندمی حاصل کند«» آسیا خون می معادله داشت: 
 

مستقل بودن معنای هر مصراع یکی از شرایط اسلوب معادله است و مشخّص است آنچه که لازم است، کافی  نکته بسیار مهم:  

نیست. یعنی فقط با همین مورد ممکن است بیت اسلوب معادله نداشته باشد. چنانچه بیت زیر در هر مصراع استقلال معنایی  

 دارد، ولی اسلوب معادله ندارد زیرا مصراع دوم حالت تاکیدی و تشبیهی از مصراع اول نیست. 
 

شد  خون  تو  شیرین  خنده  طلب  در    دل 
افتاد   تو  شکرخای  لعل  طمع  در   جان 

 
 

 «. را « دارد یا حرف » فعل اسنادی وجودیا »معمولا در پایان ابیاتی که اسلوب معادله دارند، *نکته بسیار مهم: 

 
 

آرایه    زیر  ابیات  از  یک  کدام  معادلهدر  اسلوب  دارد؟  وجود  معادله  اسلوب  دقیق  ی  طور  به  را  رفته  کار  به  ی 

 مشخص کنید. 

دارد  دلبری  پیش  دل  که   هر 
 

دارد   دیگری  دست  در   ریش 
 

نیابی  گنج  نکنی  تحمّل  رنج   تا 
 

نباشد   پدیدار  صبح  نرود  شب   تا 
 

برآید  غمش  با  که  است  آن  مرد  نه  من   دل 
 

عقابی؟   برافکند  که  تواند  کجا   مگسی 
 

روی  نتوان  تند  خوی  خوبان ز  از  گشت   گردان 
 

را   گل  دامن  کف  از  داد  نتوان  خار  زخم   به 
 

گفت؟  چه  دار  نگاه  را  دلم  که  گفتمش   چو 
 

دارد   نگه  خدا  خیزد  چه  بنده  دست   ز 
 

بی اثری دخل  خجالت  غیر  ندهد   جا 
 

است   تیراندار  رسوایی  باعث  کج   تیر 
 

ننشیند غباری  غصّه  از  دلش  بر   تا 
 

باش   روان  نامه،  عقب  از  سرشک  سیل   ای 
 

نمی  نظربازی  ملولاز  دل  اهل   گردند 
 

شود؟   دریا  دیدن  از  حباب  چشم  کی   سیر 
 

می  دست ما  دامنی  به  دم  هر  جهل،  این  از   زنیم 
 

است   آسمان  دست  در  ما،  روزی  چند   هر 
 

دنیا دیده نعمت  به  طمع  اهل   ی 
 

شبنم   به  چاه  که  همچنان  نشود،   پر 
 

نیست  بیهوش  جز  هوش  این   محرم 
 

نیست   گوش  جز  مشتری  را  زبان   مر 
 

گرفتند  سگان  جمعی  غزالش،  آن  نه   تنها 
 

 هر جا که یوسفی هست، صد گرگ در کمین هست  
 

است خاموش  خرد  و  مغز  بوُد  که  را   آن 
 

کاسه   بیرون از  نیاید  صدا  پر،   ی 
 

را؟  عارف  علم  تحصیل  به  است  حاجت   چه 
 

نمی   نردبان  را  برآمده  خود   باید! ز 
 

شیرین  شد  خویش،  خامی  ز  رست  غوره   چو 
 

شود   عید  رسید،  پایان  به  روزه  ماه   چو 
 

فزون  چه  هر  خصم  نکوست اقبال  شود   تر 
 

شود   سرنگون  شود،  بلند  چون   فوّاره 
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  ایهام   
از آن برداشت شود. توجّه شود  قابل قبول دو یا چند معنایِ ای به کار ببرد که را به گونه عبارت و یا یک واژه هرگاه شاعر یا نویسنده 

 ای به معنای شعر وارد نکند. و هیچ کدام از دو معنی لطمه در ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند  که  

است   خون  بر  نشسته  چشمم  مردم  گریه   ز 
 

حـال    طلبت  در  که  است؟ مردمان  ببین   چون 
 

هایم برای رسیدن  )ببین حال مردمک ها مردمک  -2ها برای رسیدن به تو چگونه است؟( )ببین حال انسانها انسان  -1: مردمان

 به تو چگونه است؟( 

آتش  بوی  بر   بر  عود  چون  تو  زلف   سر 
 

می می  و  دستم سوزم  به  است  باد  و   سازم 
 

 سوزم( )بر امید سر زلف تو... میامید   -2سوزم( ی سر زلف تو... می)با رایحه رایحه  -1: بوی

مست   تو  چشم  دو  بود  مُدام  اگر   خواهد 
 

بود  خواهد  دوام  بر  ما  مستی  و   خروش 
 

 )اگر دو چشم تو، مست شراب خواهد بود...( شراب   -2)اگر دو چشم تو، پیوسته مست خواهد بود...( پیوسته  -1:  مدام

ضلال   تنهایی  و  است  زندان   خانه 
 

سعدی    چون  که  نیست گلستانیهر   ش 
 

 ندارداثری مثل گلستان هر که مانند سعدی  -2ندارد گلستان و باغی  هر که مانند سعدی  -1: گلستان

مزن   دوری  از  دم  عیسی،  دمت   ای 
 

که    آن  غلام   نیست دوراندیش  من 
 

 کند. به دوری فکر نمی من کسی را دوست دارم که   -2نیست.  نگر آگاه و آینده من کسی را دوست دارم که  -1: دوراندیش

 دهد.گاه ایهام بسیار هنرمندانه است و یک کلمه بیش از دو معنا میتوجّه: 

نیامد   بیستون  از  تیشه  صدای   امشب 
 

به    شیرین  شاید  باشد خواب  رفته   فرهـاد 
 

 کنایه از مرگ! خواب شیرین  -3اش( )نام معشوقه خواب شیرین را دیدن  -2 خوشخوابی  -1خواب شیرین: 

 

 ی »نگران« یا عبارت »دور از تو« تواند ایهام داشته باشد. مانند واژه مییک کلمه بسیار ساده گاه توجّه: 

است   ابروی  کمان  هوادار  باز  دل   مرغ 
 

کبوتر    آمد نگـران  ای  شاهین  که   باش 
 

 کنان نگاه  -2 ناراحت  -1نگران: 

من   دل  به  خون  زند  موج  شفق  جام   چون 
 

همه    این  تو  با  از  است دور  زردی  چهره   مرا 
 

 دور از جان تو  -2دور از وجود تو، در فراق تو  1دور از تو: 
 

 ها را با هم اشتباه بگیرید. مبحث »ایهام« را حتما با مبحث »ایهام تناسب« مطالعه کنید. چرا که ممکن است آن توجّه: 

  ایهام تناسب   
معنای دیگر آن با کلمه یا کلماتی در بیت فقط  و  یک معنای آن قابل قبول  ای به کار ببرد که  ای را بـه گونه هرگاه شاعر واژه 

 غذا به مشامش برسد.(بوی  امیدوارم  داشته باشد. )ارتباط و تناسب معنایی 

کرد؟  روی  گویند   زرد  که  سعدی  تو   سرخ 
 

بر    عشق  و  مس اکسیر  افتاد   شدم زر  م 
 

 بالای - 3فلز روی    -2چهره  -1: روی

 دارد. تناسب معنایی فقط با کلماتی مثل مس و زر معنای دوم  )چهره( است و معنای اوّل فقط منظور مسلّم است که 

پیش   بدم  اوفتاده  شبنم   آفتاب  چون 
 

به    مِهرم  و  رسید  جان   برشدم عَیوّق  به 
 

دارد:    مِهر  معنا  بلندی  خورشید  -2عشق    -1دو  به  را  است: »عشق من  قبول  قابل  در شعر  اول  معنای  فقط  معنا  دو  این  از   .

قابل غیرقابل رساند«  رساند«  بلندی  به  را  من  »خورشید  و  )که  قبول  عَیوّق  و  آفتاب  مانند  کلماتی  با  دوم  معنای  امّا  قبول. 

 گوییم. گونه ایهام را ایهام تناسب می این هاست( تناسب معنایی دارد. ای در بلندی ستاره 
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خوبت   کرد  آیتی  روی  کشف  ما  بـر  لطـف   از 
 

در    نیست  خوبی  و  لطف  جز  زمان  آن   ما تفسیر  ز 
 

آید و معنای دوم آن با واژه تفسیر  )جزئی از قرآن(. مسلمّ است که فقط معنای اوّل آن به کار شعر می آیـه    -2نشانه    -1:  آیت

 فقط تناسب معنایی دارد. 

باغ   این  بلبل  است  هزار   گر 
 

است   یکی  ترانه  و  نغمه  را   همه 
 

آید و معنای دوم  آوا(. مسلّم است که فقط معنای اولّ آن به کار شعر می ای خوش)پرنده بلبل و عندلیب    -2  1000عدد    -1:  هزار

 ها »بلبل، نغمه و ترانه« فقط تناسب معنایی دارد. آن با واژه 

فرهاد   چون  که  کنی  خواجـو  ملامت   چرا 
 

درافکند    دوست  پای  شیرین  به   را؟ جان 
 

باشد:  جان شیرین   ارزشمند  -  1می تواند دو معنا داشته  فرهاد  -  2  جان  . مسلّم است که فرهاد جان  جان شیرین معشوقه 

افکند و در این بیت »جان شیرین« به معنی »جان عزیز و گرانقدر« است. امّا شیرین در این  اش را به پای کسی نمی معشوقه

 گویند. این ایهام را »ایهام تناسب« میمعنیِ نام شیرین، با خود فرهاد تناسب دارد. لذا 

عالمی   بر  گسترد  سایه   چنان 
 

رستمی زالکه    از  نیندیشد   ی 
 

 پدر رستم -2پیر و ناتوان   -1: زال

 نترسد.  -حتّی رستم  -چنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیچ شخص ناتوانی از هیچ شخص نیرومندی  آن 

 کنند. اسامی همچون: خسرو، شیرین، زال و ...بسیاری از اسامی در ابیات ایهام تناسب ایجاد می نکته: 
 

دار دقّت کنید، متوجّه  است. وقتی به معنی کلمات ایهام دانستن معنی کلمات    ،ترین تبحّر اصلیدر دریافت آرایه ایهام،  نکته:  

این معانی را نمیشوید چرا نمیمی از  را درست جواب بدهید. چون بسیاری  ایهام تناسب  ایهام و  دانید. و  توانستید سوالات 

اند. پس به جزوه اصلی  ی این واژگان، به صورت ایهام یا ایهام تناسب، در امتحان نهایی یا کنکور آمدهجالب اینجاست که همه

 های ادبی مراجعه کنید و این واژگان را به خاطر بسپارید. آرایه 

  بیشتر بدانیم!   
 

 هاست. شاعران مطرح در این زمینه را بشناسید. ها مربوط به اسم شاعر یا تخلص شعری آن بعضی از ایهام نکته مهم:  

روزی  را  خود  فرصت  کُشی  که  کردی    عهد 
آن  فرصت    یافتی،  نکن عهد  ار   فراموش 

 
 )اگر فرصت یافتی آن روزگار را فراموش نکن( روزگار   -2)اگر فرصت یافتی آن پیمان را فراموش نکن(پیمان  -1عهد: 

 ( را یافتی شاعر ) فرصت  اگر    –  2( یافتی  زمان )   فرصت اگر    -  1فرصت در این بیت تخلّص شاعر است )فرصت شیرازی( و ایهام دارد.  
 

 برای مبحث جناس تام نیز بسیار مهم هستند. واژگانی که قابلیّت ایهام دارند،  

ی ایهام یا ایهام تناسب وجود دارد؟ نوع ایهام یا ایهام تناسب را به طور دقیق  در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

 مشخص کنید. 

هم  نه  که  راستی  من به  بودم  تو   بازی 
 

شوخ   می تو  که  بین  مگس  بازی دیده   کند 
 

می  رُخت  و  زلف  بوی  می به  و   آیندروند 
 

غالیه   به  جلوه صبا  به  گل  و   گری سایی 
 

کنون  و  ساقی  لب  نبوسم  که  کردم   توبه 
 

کردم می  نادان  به  گوش  چرا  که  لب   گزم 
 

چگونه  دورم  تو  نزد  ز  تا  که   ای؟گفتی 
 

آن   تو  از  مباد دور  کس  هیچ  منم  که   چنان 
 

می  روز نهان  روشن  روی   گشت 
 

سیاهی   در  شب  دامن  زیر   به 
 

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است 
 

است   حالی  مشکل  چه  که  ندانی  تو  هجران   حال 
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پای  بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش   دلا 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دست  دو  به   ات 
 

بی  امیدوارم،  رود  بیچون  و   قرارم تابم 
 

می   تو من  و  من  قرار  جای  دریا،  سوی   روم 
 

بکندند  بال  را  دلسوخته  بلبل   چون 
 

نیامد   پرواز  به  باز  چمن،  طرف   بر 
 

آویزم  تو  زلف  در  شیدایی،  به  روز   یک 
 

برانگیزم   شور  صد  شیرینت،  لب  دو   زان 
 

می  جلوه  ما  بت  نظر  هر  لیکن به   کند 
 

همی   من  که  نبیند  کرشمه  این   نگرم کس 
 

می چگونه  مهوشان بیرون  کین  از   رود 
 

تنم   در  رفته  فرو  روح  همچو  که   مهری 
 

گرفت  گریبانش  و  دید  ره  به  مستی   محتسب 
 

 دوست این پیراهن است افسار نیست مست گفت ای  
 

باده  با  گلشن چنان  این  در  سرگرمم  تو  عشق   ی 
 

می   ریحانه  پا  زیر  در  او  راه  خار   آید که 
 

دوست  نه  خوردش  تیمار  بیگانه   نه 
 

پوست   و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش   چو 
 

خوش گلی  برگ  داشت بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  داشت و  زار   های 
 

 

  اغراق   
 

و   است  کمان  معنی سخت کشیدن  به  لغت  در  زیاده اغراق  بدیع،  اصطلاح  است.  در  توصیف  در  از حد معمول روی  که  چنان 

 انگیز و زیبا باشد.  بگذرد و برای شنونده شگفت

بنگر   و  وفات  از  بعد  را  تربتم   بگشای 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

دشت  پهن  آن  در  ستوران  سمُّ   ز 

رنگ  جنگ  آن  سهم  از  باخت   فلک 

می  خواب  ره  اشک  سیل  به   زدم   دیشب 
 

برآید   کفن  از  دود  درونم  آتش   کز 

برگذشت  همی  کیوان  و  بهرام   ز 

هشت  گشت  آسمان  و  شد  شش   زمین 

پلنگ  و  شیر  جنگ  سهمگین   بود 

می  آب  بر  تو  روی  یاد  به   زدم نقشی 
 

می نکته:   دیده  آثار حماسی  در  معمولاً  و  شوداغراق  عاشقانه  و  غنایی  آثار  که  داشت  دقّت  باید  امّا  نیز  ،  دیگر  ادبی  نوعِ  هر 

 تواند اغراق داشته باشد. می
 

زار  بگریم  چنان  آن  دیار  و  یار  یاد   به 

چندان  خود  پای  فشردیم  تیغ  زیر   به 

بهاران  در  ابر  چون  بگریم،  تا   بگذار 

 دیــــده از دور دو دریـــای مجـــاور با هـم 

 با ســاربان بگــویید، احــوال آب چشمـــم 

را  پیرهنش  کنی  سرخ  گل  برگ   گر 

 هیـچ است آن دهـان و نبینــم از آن نشـــان 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 

ما  بردباری  پیش  کمـر  بست  کوه   که 

یاران  وداع  روز  خیزد  ناله  سنگ   کز 

 شکـــند پنجــــره را تا برود چشــم مــن می 

 تـا بـر شــتر نبندد محمــــل بــــه روز باران 

را  بدنش  رساند  آزار  نازکی   از 

 مــوی است آن میـان و ندانم کـه چیســـت آن 
 

 باشد.(ی کنکوری  تله )امّا ممکن است سازد. اغراق می معمولاً صد، هزار، هزاران و... آمدن اعدادی مانند   نکته:

سینه  از  پرده اگر  ضعیفی  مـور   برداری   ی 

 دلــم گــرفته از این روزهـا دلـم تنگ است 

رسید   چون  گردنش  بر  تیغ    دم 

دارد هزاران    کمر  موی  آن  از  دل  بر  غم   کوه 

 فـرسنگ استهـــزار  میـان مـا و رسیــدن  

 گــام از تــن پـــرید  صــدســـر عَمــرو 
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  بیشتر بدانیم!   
 

از ویژگی   توجّه: آثارحماسی »یکی  نمونه خَرق عادت های  اغراق  آثار حماسی، اغراق  « است که  لذا در بیشتر  از آن است.  ای 

 شود. ای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده میشود. به گونه دیده می 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

لعل  بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   همه 

رنگ  خورشید،  روی  با  ایچ   نماند 

اشکبوس  او  نام  کجا   دلیری 

 بشد تیـــز رُهّـــام بــا خــود و گبـــــر 

برگذشت   همی  کیوان،  و  بهرام   ز 

نعل  زیر  در  خاک  دلِ   خروشان 

سنگ و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

کوس  سان  بر  برخروشید   همی 

 ر  ـگــرد رزم انـــدر آمـــد بــه ابـــهمی

 

تواند حاوی  نیز می تخریب بیش از حد از یک موضوع یا شخص نیست، بلکه تعریف بیش از حد اغراق فقط در  نکته بسیار مهم:

 تر است!!! اغراق باشد. چنانکه بگوییم فلانی از مورچه هم ضعیف 

 

 ی اغراق وجود دارد؟ اغراق به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

رسد زحُل  بام  به  سال  هزار  از   بعد 
 

کند   رها  سنگی  تو  بام  ز  پاسبان   گر 
 

بی عالمی هستند  تو  زلف  چو   قرار 
 

حُسن   قرار  زلفت  خم  در  دید  دیده   تا 
 

عالم  این  در  گر  هست  عافیتی   لباس 
 

است   عریانی  است،  کوته  آن  از  خلق  دست   که 
 

می  خون  چشمه جوی  از  خاکرود  بر  چشمم   ی 
 

چه  تو  دست  ز  که  بین  سرم  می بر   آیدها 
 

حَشر  دم  برآرم  خاک  خوابگه  از  سر   چون 
 

بفشاری   کفنم  چون  جگر  خون   بچکد 
 

بپوشم  عشق  سرّ  که  بکردم  جهد   هزار 
 

نجوشم   که  میسّرم  آتش،  سر  بر   نبود 
 

سر  ز  رود  نفسم  آن  تو  عشق  شراب   شور 
 

تو   سرای  در  خاک  شود،  هوس  پر  سر   کاین 
 

زنده  زبان  زخم  صدهزار  هنوزبا   ام 
 

سخت   این  به  نداشت  گمان   ام جانیگردون 
 

بیشتر ذرّه  از  تو  روی  عاشقان   ای 
 

کمترم؟   ذرّه  کز  تو  وصل  به  رسم  کی   من 
 

گور  در  مسکین  من  با  رود  سوز  همین   گر 
 

کفنم   یابی  سوخته  کنی  باز  اگر   خاک 
 

زبان  و  بیار  سعدی هنر  مکن   آوری 
 

شیرینم!   که  شکر،  گوید  که  است  حاجت   چه 
 

دیدم  نوح  طوفان  ره،  صد  دیده  آب   از 
 

زایل   نگشت  هرگز  نقشت  سینه  لوح   وز 
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  تلمیح  
« معنای  به  لغت  در  گوشه چشماشاره تلمیح  به  ادبی  کردن  اصطلاح  در  و  است  داستان اشاره «  احادیث،  آیات،  به  های  کردن 

 است.  عاشقانه و تاریخی، مثََل و... 

نمی  و  بود  خون  حسرت  غرق  ز   فرهاد مرد 

نیست  بزرگـی  مُنافـی  درویشان  بـه   نظـرکردن 

رَه،   صد  دیده  آب  نوح  از   دیدم طوفان 

گفت  توانمش  بشـر  نه  خواند  توانمش  خدا   نه 

به   که  کان  توامَ  لعل    افتاد ظلُمات  طالب 

شیرین  افسانه خواندم    کردم ی  خوابش  به   و 

مورش  با  بود  نظرها  حشمت،  چنان  بـا   سلیمان 

زایل  نگشت  هرگز  نقشت،  سینه  لـوح   وز 

« ملک  شه  نامم  چـه  ... متحیّرم  فتی  را؟لا   » 

حیوان  چشمه طلب   نکند؟   نکند،ی   چون 
 

 

 آورند. کردن است امّا گاه ترجمه کامل را می اصل تلمیح، اشاره توجّه: 

راست پیغمر  گفت    گوی  چنین 
بجوی  دانش  گور  تا  گهواره   ز 

 
 

 و ...حضرت محمد( (، احمد )موسی(، کلیم ) ابراهیم القاب مربوط به پیامبران را سعی کنید بدانید: خلیل ) توجّه: 
 

  تضمین   
 

در اثر خود را تضمین  ی دیگر  شاعر یا نویسندهآوردن بخش کاملی از آیه، حدیث و یا مصراع، بیت یا قسمتی از شعر و نثرِ  

تضمینمی عبارت  قاعدتاً  و  معمولاً  گیومه  گویند.  داخل  باید  را  «  شده  نمی »    کنکور  در  ولی  تضمین  بیاورند.  چون  آورند؛ 

 شود. قسمت آخر شعر زیر، از مولاناست که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. مشخّص می 

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی، 

 »رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن«

کن   رها  مرا  تنهـا  بالین،  به  بنه  سر    رو 
کن   مبتلا  شبگرد  خـراب  من   ترک 

 
 

 مصراع اولّ بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. 

آفتابی«  برآید  که  امشب  ندارد  آن      »سر 
بشکن   کار  طلسم  و  باش  خـود  آفتاب  خود   تو 

 
 

کند. مانند تضمین بیت دوم  گاه شاعر یا نویسنده پیش از آوردن بیت یا متنِ تضمینی، به نام شاعر یا نویسنده اشاره مینکته:  

 اشاره کرده است. )لسان الغیب( از شعر حافظ، که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ 

دم  او  شوق  نوای  ز  دم،  هـر  نای  چو  زنم   چـه 

صبحگاهی  نسیم  که  امیدم  این  در  شب    »همه 

غیب«  که    را خوش»لسان  نوا  این  بنوازد   تر، 

را«  آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیام   به 
 

 

 . است اشاره کرده  به اسم آن  اصفهانیالدین عبدالرزّاق حافظ پیش از تضمین از شعرهای کمال

نمی  باورت  حدیثگر  این  بنده  از   شود 

مِهر  تو  از  بردارم  و  تو  از  دل  برکنم    »گر 

گفته   »از  بیاورم کمالی  دلیلی   » 

برم؟«  کجا  دل  آن  افکنم  که  بر  مِهر   آن 
 

 

 . ستااشاره کرده  فردوسی به اسم آن  شعر سعدی نیز پیش از تضمین از 

« گفت  پاکزادفردوسیچنین   » 

دانه که  موری  است »میازار    کش 

باد-  پاک  تربت  آن  بر  رحمت   -که 

است«  خوش  شیرین  جان  و  دارد  جان   که 
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« در درس شانزدهم کتاب فارسی دهم، بسیار از این آرایه استفاده  خسرو های بسیار دارد. در داستان » تضمین در نثر نیز نمونه   توجّه: 

 شده است. 

 »من گوش استماع ندارم، لمَِن تَقول«. آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن: با صدایی که به قول معروف، از ته چاه درمی 

را به میِ و  نظر و عنودان بدگهر«  »حسودان تنگ کردند. ولی چه سود که  ستودند و تکریمش می شناختند و می همه می وی 

فساد کشید   منجلاب  به  را  او  این شکست   ... لَعِب کشیدند.  و  لهو  و  و  »فیمعشوق  نکرد  که  مُنکری  معاصی  از  نماند  الجمله 

 ای شد و کارش به ولگردی کشید. تریاکی و شیره مُسکری که نخوَرد.«
 

 « نیست. تلمیحباشد و »« می تضمینآوردن کلّ آیه یا حدیث »توجّه: 

 ای پســر »کُلّ یـــومٍ هُـــوَ فی شَـــأن«   بهـــر این فــرمود رحمـــان ای پســر  

 »کادَ الفقرُ أن یکونَ کفراً«معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ درویش بی
 

 . سازدنمیتضمین   مانند »عزّ و جلّ«، »اولی الالباب« یا »عَمَّ نوَالُهُ« و ... آمدن یک اصطلاح یا اسم عربی  توجّه:
 

ی تلمیح یا تضمین وجود دارد؟ تلمیح یا تضمین به کار رفته را به طور دقیق  در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 مشخص کنید. 

لعلش ز  و  بمردیم  هجر  تیرگی   در 
 

چشمه   لب  به  نرسیدیم هرگز  حیوان   ی 
 

سلسله  سراسیمه در  زلف  لیلیی   ی 
 

پراکنده   مجنون  دل  چیست؟ حال  ما   ی 
 

روزگار  طوفان  کشاکش  در   سرگشته 
 

خویش   بهشت  حوا  و  آدم  همچو  کرده   گم 
 

حوری  آن  قصر  بام  زیر  حافظ   سرشت چشم 
 

داشت شیوه  الانهار  تحت  تجری  جنّات   ی 
 

یکتایی به  کنم  عشقت  دعوی   چگونه 
 

بکند   دوتا  فلک  پشت  تو  عشق  بار   که 
 

بردارد  از خاک  را که عشق  به خاک آن   نیندازد 
 

افتد   دار  آغوش  از  است  هیهات  منصور   سر 
 

گفت  نوخاسته  گل  با  چمن  مرغ   صبحدم 
 

شکفت   تو  چون  بسی  باغ  این  در  که  کن  کم   ناز 
 

برُد  راه  ز  نتواند  مرا  مه  و   خورشید 
 

شوخ   را دیدههر  خلیل  نفریبد   ای 
 

دهیم  سمرقندی  ترک  بدان  خاطر  تا   خیز 
 

همی   آید  مولیان  جوی  بوی  نسیمش   کز 
 

می  چاه  سر  منیژه  چون  که  مه   نشستاین 
 

تازیانه   به  شد گریان  افراسیاب   ی 
 

بشکستم  همه  عهد  بستم،  در  تو  عهد   تا 
 

پیمان   همه  نقض  باشد،  روا  تو  از   هابعد 
 

مبتلا  شد  بلا  کاندر  بلا،  چندین  با   ایوب 
 

الفَرَج   مفِتاحُ  الصّبرُ  دعا:  بودش  این   پیوسته 
 

دل  در  نقش  موری  آزار   مبند 
 

است   همین  خاتم  اعظم  اسم   که 
 

گماشتنیم  دشمن  سر  بر   پشّه 
 

بداشت   سالش  چارصد  او  سر   بر 
 

بلندش  خواهد  او  که  سر  آن   بلند 
 

نژندش   خواهد  او  که  دل  آن   نژند 
 

نگنجی فهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصف   نتوان 
 

نیایی   وهم  در  تو  که  گفتن  تو  شِبه   نتوان 
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  مراعات نظیر )تناسب(   
 

باشد. مراعات نظیر اگر در  می مراعات نظیر  داشته باشند،  ای غیر از تضاد  تناسب و رابطه آوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر  

 . گیرندتناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگویند، امّا در کنکور می تناسب دو واژه باشد معمولاً آن را 
 

و  دی  و  تیر  بسی    اردیبهشت ماه 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

تو   به  رمه  ای  گرگ سپرده   طبع چوپان 

است  کربلا  یک   نهفته  چشمت  به    شکوه 

مـا    کـه  و  خـاک  برآید   خشـت باشیم 

برگذشت کیوان  و  بهرام  ز    همی 

شبان  این   بگذرد گرگی  نیز   شما 

قتلگاه مجسم  روضه  ای    گودال 
 

 

  بیشتر بدانیم!   
 

به کشف، آرایه    توجّه: به آرایه تناسب، گاه منجر  باشد. توجّه  مراعات نظیر و تناسب واژگان ممکن است کمی غیرمحسوس 

 شود. میایهام تناسب  

دل میشفا   به  آشکارا   دهد 

می  دست  دور  کدام  از  آیا    ؟  پیکرسد 

تو اشارات    چشم   پنهانی 

میمسلم  ای   کجـا  بـه  نگاه؟شرف   کنی 
 

در دو بیت قبل »شفا« و »اشارات« با یکدیگر ارتباط و مراعات نظیر دارند، زیرا نام دو اثر از ابن سینا می باشند و »پیک« نیز  

 با »مسلم« ارتباط دارد، زیرا مسلم بن عقیل، پیک و فرستاده امام حسین )ع( به کربلا بود. 

وجود دارد، اکثرا تناسب هم وجود دارد، زیرا معمولا کلمات مربوط به یک داستان، با یکدیگر تناسب  تلمیح در بیتی که   توجّه:

 هم دارند. 
 

نمی و  بود  خـون  حسرت  غرق  ز  کردم شیرین  افسانه  خواندم     فرهاد  مـرد  خوابش  به    و 
 

ی مراعات نظیر به کار رفته  ی مراعات نظیر )تناسب( وجود دارد؟ واژگان سازنده در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 را به طور دقیق مشخص کنید. 

بی  تو  زلف  و  رخ  و  قد  از  شد  باغ   تابدر 
 

سیراب   سنبل  سهی،  سرو  تری،   گلبرگ 
 

شیوه  و  چرخ  مهر  نیست بر  اعتبار  او   ی 
 

او   مکر  ز  ایمن  شد  که  کسی  بر  وای   ای 
 

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

 گوی را از من، بگو ای خواجه دم در کش نصیحت 
 

 ترسانی از باران چو سیل از سر گذشت این را چه می 
 

گشته  پشیمان  گشتن  طلا   ایماز 
 

کنید   مس  را  ما  فرموده   مرحمت 
 

شگفت  است  کاری  نه  فرهاد  کندن   بیستون 
 

است   کوهکن  فتد،  که  هر  سر  به  شیرین   شورِ 
 

کنار  در  سرش  بداری  گر   سزد 
 

کارزار   از  برآسایی   زمانی 
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  المَثَلمَثَل یا تمثیل یا ارسال   
 

و  افزاید  مثََل، بر تاثیرگذاری کلام می المثل تبدیل شده باشد.  ای حکیمانه که بعدها به ضرب المثل یا گفتن جمله آوردن ضرب 

 ی آرایش کلام است.   بخش و مایه زینت 

درشت   سرای  رسم  است   چنین 

آهنگری  بلخ  در  کرد   گنه 

گشته پشیمان  طلاگشتن   ایم از 

دید  او  در  خویش  پر  و  کرد  نگه  تیر    زی 

پشت   به  زین  گهی  زین  بر  پشت   گهی 

مسگری  گردن  زدند  شوشتر   به 

کنید  مس  ما  فرموده   مرحمت 

ماست  بر  که  ماست  از  که  نالیم  کـه  ز    گفتا 
 

، بیش از دیگران در این زمینه به خلق و  سعدیها هنر و شاهکار سخنورانند. در میان سخنوران فارسی،  ضرب المثل  توجّه:

المثل در آمده  ای که قریب به چهارصد جمله و مصراع و بیت از بوستان و گلستان به صورت ضرب ابداع پرداخته است. به گونه

 بخش کلام سخنوران دیگر شده است. و زینت 

 هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید.                           هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. 

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
 

مثََلتوجّه:   نیست آنبرای شناختن  نیازی  تعداد آنها  را حفظ کنیم، چون  راه  ها  بهترین  معنا،  به  توجّه  زیاد است.  بسیار  ها 

 نیز بسیار مهم هستند.قرابت معنایی ها در  شناخت مثََل است. شناخت مثََل

ها  مَثَل ها در این است که اوّلا  اسلوب معادله و مَثَل نیز از این جهت که زیرساخت تشبیهی دارند، شبیه هستند ولی تفاوت آن   توجّه:

شود.( ثانیا اسلوب  ای که بسیار معروف شود به مَثَل تبدیل می )در واقع اسلوب معادله   ها هستند. تر از اسلوب معادله بسیار معروف 

  تواند یک جمله یا یک مصراع باشد. آید و می آید و حتما دو مصراع است ولی »مَثَل« در نثر هم می معادله لزوما در شعر می 

  ص تخلّ   
 

 گویند. در بیت آخر یا یکی مانده به آخر را تخلّص میآمدن نام شاعر 
 

میِحافظ   خرقه  این  نپوشد،  خود  پاک    آلود  به  شیخ  را ای  ما  دار  معذور    دامن، 
دل  سعدی،   بر  نشسته  مِهری  روزگاران،  روزگاران    به  به  الا  کرد،  توان  نمی    بیرون 

  »خمُش« در بیت زیر تلخّص مولاناست. ها آشکار نیستند و به نام اصلی شاعر اشاره ندارند.  بعضی از تخلّص 

و   دار  نهـان  بود  خمُشراز  تلخ  خمشُی  ور  شود    ،  جگرسازه  باز  بوُد،  جگرسوزه    آنچه 
 

 ی تمثیل یا تخلّص وجود دارد؟ تمثیل یا تخلص به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آرایه  بیت در کدام   

را  تو  روی  صبح  دید  رهی  که  شبی  آن   از 
 

جامه  صبح  چون  که  نرفت  ندرید شبی   ای 
 

عراقی بخت  شب  تیره  این  شود   روشن 
 

داند؟   که  وفادار  یار  رخ  صبح   از 
 

باش را  خود  برو  تو  بد،  اگر  نیکم  اگر   من 
 

کشت   که  کار،  عاقبت  درَِوَد  آن  کسی   هر 
 

جنون  شورِ  مانعِ  صائب،  زنجیر،  شود   کی 
 

را   بحر  سلاسل  در  کشیدن  نتواند   موج 
 

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

دید  او  در  خویش  پر  و  کرد  نگه  تیر   زی 
 

ماست   بر  که  ماست  از  که  نالیم  که  ز   گفتا 
 

ساقی ای  افکن  در  باده  کشتی  به   مرا 
 

گفته   انداز« که  آب  در  و  کن  »نکویی   اند 
 

بوُد  دمی  خوش  دهی  عشق  به  دل  که  گه   هر 
 

نیست   استخاره  هیچ  حاجت  خیر  کار   در 
 

را  فرزانه  دل  هوش  بَرَد  آید  چون   عشق 
 

می   دانا  را دزد  خانه  چراغ  اوّل   کشد 
 

می جوان  حرص  شد  چو  پیر   گردد آدمی 
 

می   گران  سحرگاه  وقت  در   گردد خواب 
 

او پرّ  آمد  طاووس   دشمن 
 

او   فرّ  بکشته  را  شه  بسا   ای 
 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 
 

خویش   پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
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  1400خرداد   - مشترک - 3آزمون فارسی  
 نمره( 5/7)  ی؛ معنای لغات، املای لغات و دستور زبان فارسی قلمرو زبان

 ( نمره  1)ص شده را بنویسید. های مشخّ واژههریک از  معنی   

 داشت اندر کنار  سمن  که گفتی ب(      ماسد. می  دیدم توطئة ما دارد الف( 

 تعب  پیشت آید هر زمانی صد د(  تزویر  جنگ بود این یا شکار آیا / میزبانی بود یا ج( 

   نمره(  0/ 5)را بررسی کنید.  دستور«واژۀ » های زیر، تفاوت معنایی در بیت  

 ور ـاد و نه س  ـادان نه شیون بـه با نـک   دستورا جمشید  ـو گفت ب  ـه نیکـچالف( 

 نیست   دستوران ـد جـلیک کس را دی نیست تن مستور  تن ز جان و جان زب( 

 نمره(   0/ 5).  املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید  

 کنم  بیرون ات جامه غرامت بحر(  /)بهر از گفت ب(   ( منصوب / منسوب ) تحیرّ به  جمالش ةواصفان حلی  الف(

    نمره( 0/ 5) در هریک از موارد زیر یک نادرستی املایی بیابید و درست آن را بنویسید.  

 ، ..... و بیاندازد به بالا   / خویش بگشاید شصت خمّ  کان کمندِ  ،/خواست توانست او، اگر می همچنان که می  الف(

 یک دوجین شکم و روده مراحل مضق و بلع و هضم و تحلیل را پیموده است.  ةدر کتل و گردن ب(

 نمره(  0/ 5) زیر دو مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هر یک را بنویسید.های در گروه کلمه  

 زهر شمشیر و سنان«  -سورت سرمای دی   -ارزش  خار و بی  -»آذرم و حیا            

 نمره(  5/0)  ص شده را تعیین کنید. های مشخّنقش دستوری واژه  ،زیر  ةدر نوشت  

 « . بیند آتش  ،جهان  ةاز عشق آتش خورد و هم قوت پروانه »            

   نمره(   5/0)شده را تعیین کنید. های زیر درستی یا نادرستی موارد داده با توجه به بیت  

 ـی از کجـوال : گفت  آن جا شویم  ، » گفت: نزدیک است والی را سرای  نیست؟  ارـخمّ  ـةا در خانـ

 «  نیست ار ـاه مردم بدکـد خوابگ ـمسج : گفت  واب  ـا داروغه را گوییم در مسجد بخــــگفت: ت

 نادرست    درست   یت اول، فعل »شویم«، اسنادی و فعل »نیست«، غیر اسنادی است.  بدر  الف(

 نادرست    درست      یک ترکیب وصفی است.  «مردم بدکار»خوابگاه مردم« یک ترکیب اضافی و »در بیت دوم   ب(

  نمره(   0/ 5) .نوع وابستة وابسته را در هریک از موارد زیر تعیین کنید   

 چاه عمیق زد؟     حلقهتوان چند جا می این ب( تا چه حد بوده است.   نویسندهمتوجّه شدم که قدرتِ قلمِ  (الف

   نمره(   5/0).  ها پاسخ دهیدبا توجّه به بیت زیر، به پرسش  

 دید چشمان تار من و تو؟« غیر از شب آیا چه می   های غم و درد جا در آن برزخ سرد، در کوچه»آن              

             نوع »واو« در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟  (الف

 در مصراع دوم، کدام واژه نقش »نهاد« دارد؟  ب(

 3بخش ویژه 
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کردم، متوجهّ  بر تلّ خاکی نشستم. حتّی اگر من صدایتان نمی   .شومتر بروم، به حتم گم می در نوشتة »فکر کردم اگر پیش    

  نمره(    5/0)شدید.«   حضور من نمی 

   زمان کدام فعل »مضارع التزامی« است؟ الف( 

 در واژۀ »صدایتان«، نقش دستوری ضمیر پیوستة »تان« چیست؟ ب( 

کنم اکنون/ من  را زاد سرو مرو، / ..... / آن هریوۀ خوب و پاک آیین روایت کرد؛/ خوان هشتم را/ من روایت می   خوانهفت »   

   نمره(  1) که نامم ماث/«

 گروه اسمی »آن هریوۀ خوب«، چه نوع نقش تبعی دارد؟                   الف(

 نقش دستوری واژۀ »اکنون« را بنویسید.  ب(

 های پسین است؟                واژۀ »هشتم« کدام یک از انواع وابسته  ج( 

 در گروه اسمی »زاد سرو مرو«، هسته را مشخصّ کنید.   د(

   نمره(   5/0).  شوددر کدام گزینه، جملة مرکبّ دیده می   

 را بیرون انداختم.  نشناسنمک اختیار در را باز کردم و این جوان بی الف( 

 از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و نمرۀ تلفن او را از من خواستند.   ب(

 آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند.  ج( 

 فوراً مسئلة میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم در میان گذاشتم. د( 

   نمره(   5/0)های زیر بنویسید.  نشانة »ان« را در واژهمفهوم   

 خواهان: ب(      دیلمان: الف( 
 

 نمره(  4) های ادبی و تاریخ ادبیات ؛ آرایه قلمرو ادبی 

   نمره(  0/ 5)کنید.  شده را از کمانک مقابل آن انتخاب نام صاحب هر یک از آثار داده   

         ها )شکسپیر /  پابلونرودا( غزلوارهالف( 

 سانتاماریا )مهرداد اوستا /  سید مهدی شجاعی( ب( 

   نمره(  0/ 5)  به ترتیب یک اثر از اخوان ثالث و یک اثر از سلمان هراتی بیایید. ،از بین آثار زیر   

 « در حیاط کوچک پاییز در زندان -  ات را نههوا را از من بگیر خنده -  خورشید ةدری به خان - از پاریز تا پاریس »        

   نمره(  1) شود؟ ادبی دیده می  ةکدام آرای  ،ص شده های مشخّ با توجه به بخش ،در هر یک از موارد زیر   

 (                      بگسترد و دایة ابر بهاری را گفته تا بنات نبات بپرورد      )         فرش زمردّینفراش باد صبا را گفته تا الف( 

 (                  )                 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت                      فتد نامش از قلم در دفتر زمانه  (ب 

 (                )              نظــاره شــده هـــم گــروه                     جهانی   نهادند بر دشت هیزم دو کــوه  (ج

 (               )                                 خـــاطــرات شیریندیبــــاچـــة   تا باز کنـــــد به روی عــالم  (د

   نمره(   5/0)الطّیر عطار، هریک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟  با توجّه به منطق  

 هدهد:  (ب      بلبل: الف( 

   نمره(  1)در هریک از موارد زیر، آرایة درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنید.   

 )اسلوب معادله / حسن تعلیل(  مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچة خاموش بلبل را به گفتار آورد الف( 

 )تناقض / اغراق(  ای برنشستــه سیاه/ همی خـاک نعلش بر آمد به مـــاه یکــی تازی (ب 

 اش نام نهادند  )تشخیص/ تضمین(صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی  ( ج

 )جناس همسان/ تشبیه(  همگان خاموش/ گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید/ پای تا سر گوش  (د
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ات را  خنده  اما   /از من بگیر  ، بهار را  ، روشنی را  ،نان را، هوا را  /گردندی روند و بازمگاه که پاهایم می آن»با توجه به سرودۀ     

 نمره(   5/0)« تا چشم از دنیا نبندم /هرگز

 مفهوم کنایة »چشم از دنیا نبندم« چیست؟ ب(    یک نمونه آرایة تضاد بیابید. الف(  

 نمره(  8/ 5) ، معنی ابیات و عبارات و درک مطلبقلمرو فکری

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.   

   نمره(   5/0)سینه خواهم شرحه شرحه از فراق الف( 
 

 نمره(  0/ 5)میرند. می  سوءهاضمههای ثروتمند، معمولاً از های بزرگ هم مانند آدمامپراتوری( ب 
 

 نمره(  5/0)دل شاه از اندیشه یابد گزند    که هرچند فرزند هست ارجمند ( ج
 

 نمره(  0/ 5)رفتید ولی اصرارهای من، عاقبت شما را متقاعد کرد. طفره می ( د
 

 نمره(  75/0)شاه بودن راه نیست  بیش از این بی   چون بُودَ کاقلیم ما را شاه نیست ( ه
 

 نمره(  75/0)اند که کباب بخورند.ها را مدتی است صابون زدهافتد و شکم برایشان چنین پایی می  بارک ها سال آزگار یاین بدبخت( و
 

 نمره(  0/ 5)گنجد که بتواند آن را بنگارد/ اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟ آیا چیزی در مخیّلة آدمی می ( ز
 

 های مربوط به درک مطلب پاسخ دهید.  به پرسش

   نمره(   5/0)در نوشتة زیر، منظور از »به طریق انبساط« چیست؟   

 »یکی از یاران به طریق انبساط گفت: از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟« 

   نمره(  5/0)  چیست؟ های زیرهای مشخّص شده در بیتبخشمنظور از  »دماوندیه«،  شعره به با توجّ  

 شنو یکی پند   سوخته جانزین   »پنهان مکن آتش درون را 

 سوزد جانت به جانت سـوگند«     دل نهفته داری آتشگــر 

   نمره(   5/0)شود؟  از مقایسة سرودۀ سهراب سپهری با نوشتة زیر، چه مفهوم مشترکی دریافت می   

 خوانم« علف می   الاحرامره یتکب خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو/  من نمازم را پی * »من نمازم را وقتی می 

 اش آیات وحی را بر لب دارد.«  * »در کویر خدا حضور دارد .... و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگریزه

  نمره(  0/ 5) چیست؟ در بیت زیر، منظور از »نسیم سحرخیز« و »باغ«   

 ماند ای دوسـت، گل یادگـار من و تو« در بـاغ می  »با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم 

   نمره(   5/0)بیت زیر بر چه مفهومی تأکید دارد؟   

 دم آتش و آب یکسان بود«   بود  زدانیپاک »چو بخشایش 

   نمره(  0/ 5)در سرودۀ زیر، منظور شاعر از »حدیث آشنای نقّال« چیست؟   

رفت و سخن  / راه می   -چونان حدیث آشنایش گرم  -آن صدایش گرم، نایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دمش  -»مرد نقّال 

 گفت« می 

   نمره(  5/0)  ؟ در نوشتة زیر، منظور نویسنده از مثل »چند مرده حلّاجی« چیست  

 خواهم امروز نشان بدهی چند مرده حلّاجی و از زیر سنگ هم شده یک غاز برای ما پیدا کنی.« »مصطفی جان، می 

   نمره(  5/0)های عشق جاودانی را بنویسد.  با توجّه به سرودۀ زیر، یکی از ویژگی   

»هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم / و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: »که تو از آن منی و من از آن تو«، / این گونه است  

 بیند« که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 



 

 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

209 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

عرفانی،      وادی  هفت  به  توجّه  بیتریالطمنطق با  از  هریک  وادی  ،  یادآور  دوم،  ردیف  در  بیت  کدام  با  نخست،  ردیف  های 

   نمره(  0/ 5) مشترکی است؟ )در ردیف دوم، یک بیت اضافی است(
 

 دوم  ردیف نخست  ردیف

 
 

1 

 

 

2 

 

 

 ها چون زین بیابان در کنند روی

 جمله سر از یک بیابان بـرکنند  

 

 دل چه بندی در این سرای مجاز 

 همت پست کی رسد به فـــراز 

 هر یکی بینا شود بر قدر خویش   الف

 باز یابد در حقیقت صدر خویش 

 چشم بگشـا به گلستان و ببین  ب 

 جلوۀ آب صـاف در گـل و خـار 

 مــال اینجــا بایدت انداختن  ج

 ملک اینجـا بایدت در بـاختن  
 
 
 
 

  1401خرداد  - هارشته کلیه   - 3آزمون فارسی  
 نمره(  7الف( قلمرو زبانی، معنی لغات، املای لغات و دستور زبان فارسی )

 ( نمره 25/0) . یابید ب « ی»شاد ۀ واژ  یمناسب برا یی برابر معنا یک  یر،ز یتدر ب  

 جزایی«  و  جودی همه سروری،  و  نوری یقینی                   همه و  علمی  همه  جلالی،  و عزیّ  »همه

 نمره(  0/ 5) .یسید مناسب بنو یی برابر معنا   یکمشخّص شده  یهااز واژه یکهر  یبرا  

 بدهد.  یحی کباب غاز صح   یمهول  به عنوانب(                                   سپَرماگر کوه آتش بود ب الف(
 

 نمره(   52/0) است؟  یکسان ینهآن در کدام گز ی با معن یرز  یت»دستور«، در ب   ۀواژ  ی معن  

ن  جمش   یکو »چه  با   دستور   یدگفت 

ا  (1 کنون   یدونک گر  باشد   دستور 

ن   (2  یست تن ز جان و جان ز تن مستور 

ساروان  (3 تا  فرمود  دستور   به 

مصطف  (4 دو  ی بر  رخصت   ید بهر 
 

 

ش نه  نادان  با  سور«   یونکه  نه  و   باد 

پ  ید بگو  رهنمون   یشسخن   تو 

   یستن تور   ـدس   جان   یدد   را  س  ـک   یکل

کاروان  یونه صد  دشت،  از   آرد 

دستور خواست  او  ند  یاز   ید اما 
 

 نمره(  5/0). یددرست را از داخل کمانک انتخاب کن  یاملا  

 کنی.  صرف  ما با  را( نهار )ناهار/  باید  امروز  که والله الّا الف(

 . بردند می  شکار  به خویشتن با  و  نشاندندمی  شست(   )شصت/  روی  را شکاری  باز  شاهان ب(
 نمره(  57/0)آوا« باشد.  »هم   یکه دارا یابیدب ی اواژه یر،ز یهااز متن  یک در هر   

 دردان ی و خنجر/ چاه غدر ناجوان مردان/ چاه پستان، چاه ب یزهن  یشهایوارهکشته هر سو بر کف و دالف( 

 رار من ــت اس ـاز درون من نجس                  من یاراز ظنّ خود شد  ی هر کس ب(

 عمارت بلند شد.   یزنگ تلفن از سرسرا ی در آن اثنا صدا ج(

 نمره(  0/ 5). یسید و درست آن را بنو  یابیداست؛ آن را ب نادرستواژه  یک  ی املا یر،از موارد ز یک  در هر  

 مخارج قریب شش ماه من را نوشت.  ةیک پاکت کهنه را برداشت و حوال ،روی میزیة پیرمرد از داخل کاذ الف(

 ها رها شدند و به ایل و اشیره بازگشتند. همة تبعیدی ،پس از عزیمت رضاشاه  ب(
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 نمره(  0/ 52)شود؟ ی م  یدهد یی غلط املا   ینهدر کدام گز   

 در باغ غرس کرده بود.  یشچند در هنگام ورود خو ی نهال (1

 نگریست. کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می  (2

 ما را به احتزاز درآورده باشند.  لّی درفش م ،اتاق ةگوش  نمود که در چهارچنان می   (3

 قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور گردد.  (4

 نمره(  5/0). یدبه پرسش ها پاسخ ده یر،ز ۀبا توجه به سرود   

 خوشبختانه آخر،  یک، !/ لیی چه سرما  یی،چه سرما وکرد/  ی م یدادهاب  ید یسورت سرما / یزگفتم، آن شب نی »داشتم م

 بود.«  ی خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم.../ همگنان را خونِ گرم... قهوه /یی جا  یافتم سرپناهی 

 ؟                        وابسته است ة واژۀ »دی« کدام یک از انواع وابست الف(

 ماضی مستمر« است؟ »زمان کدام فعل  ب(

                                 نقش دستوری واژۀ »خوشبختانه« را بنویسید. ج( 

 شده را تعیین کنید. شخّص  نوع واو م د( 
 

 نمره(  1) . یدها پاسخ دهبه پرسش  یرز یهایتبا توجّه به ب  

س (  1 سر    یم از  خُــود  یکی به   کُلَه 

زم  یا(  2 شو   ینمشت  آسمان   بر 

سرسپ  یا  (3  بشنو   ید،مادر 
 

 

م به  آهن   کمربند   یکی   یانز 

و ضربت  ی بر   چند   ی بنواز 

س   ینا فرزند  یاهپند   بخت 
 

 یی؟             معنا  یااست  ی لفظ ینة اوّل، نوع حذف، قر یتدر ب الف(

 ی؟ اسناد یر غ  یااست  یفعل »شو« اسناد  یی کاربرد معنا ب(

                                    .یابیددوم ب  یتدر ب  ی وصف  یبترک یک  ج(

 . ید کن یینبخت فرزند« را تع  یاهپند س ین»ا  ی گروه اسم ة هست د(

 نمره(   5/0)  .ییدنما یینوابسته را در آن تع   ةو نوع وابست ید »دو تخته فرش« را رسم کن ی نمودار گروه اسم  

 

 ( نمره  0/ 5) شود.ی م یده »نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل« د  یبا الگو یا........... جملهبه جزها  ینهگز ةدر هم  

 رسد، آن را عشق خوانند.  یتمحبتّ چون به غا (1

 نردبان نسازد.  یةتا از معرفت و محبت دو پا یدنه عشق نتوان رس ب (2

 گرداند. ی شعر خود م  یفةرا موضوع صح یم همواره عشق قد ( 3

 یند. جهان، آتش ب  ةتش عشق او را چنان گرداند که همآ (4

 نمره(  1) .ید کن  یینداده شده را تع  ی هاگزاره تی نادرس  یا  ی درست یر،ز یهایتبا توجّه به ب  

سا هزاران   تو   ید، جاو   یة صد 

س آن  کردند  نگه  زود   ی چون   مرغ 

د  یشخو  تمام   یمرغس  یدند را 
 

ب   شده   تو   ید، خورش  یکز    ینی گم 

ا ی ب س   ی س  ینشک  آن   یمرغ مرغ 

 ام   ـتم  مرغ  ی س  یمرغ، س     خود  بود 

   درست نا         درست .                                     بدل دارد تبعی  نقش »خود«  ۀتکرار و واژ  ی »تو« نقش تبع ۀواژ الف( 
 درست نا         درست                          ست ا جمله وابسته آن ، ساده است و مصراع اوّلیرغ ةجمل  یکدوم، یت ب ب(

 درست نا          درست                                 است. «ید سوم، »ق  بیت مصراع دو هر در ۀ »تمام«واژ   ینقش دستور ج(

 درست نا          درست                       .است  »بهاران« واژۀ در  »ان«  واژۀ  همانند »صدهزاران« ۀمفهوم »ان« در واژ  د(
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 نمره(   5های ادبی و تاریخ ادبیات )ی؛ حفظ شعر، آرایه قلمرو ادب

 نمره(  0/ 5) ید.را با مصراع مناسب کامل کن یرز یتب  

 یهن! م یا یهنرا آزمودم؛ م  ینزم یباز ین من ا...........................................................................................                            

 نمره(  25/0)  ید؟داده شده را انتخاب کن های یتاز ب  یک هر  یگر مصراع د  

 .................................................................. ..........             پگاه؟                            ماه است در  یدۀسر بر  ینآه االف( 

 اه؟ ــشامگ  دـیخورش  دۀ ـیر بر ـه سـن ا ـی( 2                                      راه؟ یــن ملاحظه افتاده ب ی اه بـم اـی( 1
 

 یهن! م یا  یهنبه هر حالت که بودم با تو بودم؛ م ......................................................................................              . ب(

 یدار م اگر ب  ـاگر خواب یــارم اگر هشــاگر مست ( 2          به هر ماتم یبه هر مجلس به هر زندان به هر شاد( 1

 نمره(  5/0)  .یسیداز موارد مشخص شده را بنو یکهر   ینمفهوم نماد  

 یامد سوخته را جان شد و آواز ن  یاموز                          کان ب  پروانهعشق ز  !مرغ سحر یاالف( 

 ، آن نابرادر بودشغاد او،   ید/را د یایهسا  / بر لب آن چاه / ناگهان انگارب( 
 

 

 نمره(  5/0)ید. ها پاسخ دهبه پرسش  یرز هاییته به ببا توجّ  

 ی وــکه خاک درگه اهل هنر ش  ید با                     وصال است، حافظا یگر در سرت هوا( 1

 خاک  بگفت آن گه که باشم خفته در                     اک ؟ ـپ ی کن ـی بگفتا دل ز مهرش ک (2

 اند؟ آورده پدید را  »جناس«  آرایة هاواژه کدام  دوم بیت در ب(             دارد؟ وجود »مجاز« ةدر کدام واژۀ بیت نخست آرای  الف(

 نمره(  0/ 5) .یسید ص شده را بنومشخّ  های یهاز کنا یکمفهوم هر   

 اند. یدهواترقّ آقا   ،ماشاءالله چشم بد دور یدمد ب(        . ید ها برسسال  ینهزار سال به اسال نو به شما مبارک باشد و   ینا الف(

 نمره(  5/0)  آشکار است. ینه ............ زمینة »ملّی« حماسهگزبه جز  یات در همه اب  

خو  (1 بر  کافور   یشتنپراگنده 

 بلند    چرخ   سوگند   است ینچن (2

د(  3 پرشرم  کاووس  شاه   یدرخ 

گاه  (  4 پرمابدان   شاه   یهسوگند 
 

بود رسم و ساز کفن   چنان   چون 

ب بر  نی که   گزند   یایدگناهان 

د نرم  پسر  با  گفتنش   ید سخن 

آ  ینچن ا  یینبود  راه   ین و   بود 
 

 نمره(  1) .  یدپاسخ درست را انتخاب کن ،از موارد داده شده یکبا توجه به هر   

  یا   دارد   «یل »حسن تعل یةمصراع اوّل، آرا  «، گرم به آغوش تو پناه   ،آخرت/ آورده مرگ   یهااست نفس  ی زندگ  یزلبر»  یتدر بالف(  

 ؟ «»تناقض 

ب  یةآراب(   ا»  یتبارز در  ب  ین محرم  را مشتر  /یستن   هوشی هوش جز  زبان  ن   یمر  است    ،«یست جز گوش  معادله«    یا »اسلوب 

 »اغراق«؟ 

سرودج(   شاهمان»  ۀ در  که  ظاهرش  ینک ا  ید جا  صورت  و  زمان  بدهند  ، دست  نشانش  زمان«  یب ترک  «،مرده    ة اضاف  ، »دست 

 یهی؟ تشب  یااست   یاستعار

 ؟ «یزی »حس آم یا  شودی م یده»سجع« د یةکرد«، آرا ییدشما گمان مرا تأ یم و سبک و ملا   یفزمزمه لط» ةدر نوشتد( 

از    یک فرهاد«، با کدام    یرینِ ش  ةالعشق و قصّ  یقه حقی ف  ، در زندان  ییز کوچک پا   یاط در ح  ،دوشنبه   یهاهاز آثار »قصّ  یک  هر     

 نمره(   1)متناسب است؟  یر ز یحات توض 

 کتاب است.  ینا ی هاشعر خوان هشتم از سروده ب(ی.                   سهرورد ینشهاب الد  یخاز ش ی است عرفان ی کتاب الف(

 . ساز احمد عربلو با موضوع دفاع مقدّ  ،داستانی است طنز د( .                     کوب است ینزرّ ینعبدالحس یهااثر از ترجمه ینا ج(
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 نمره(  8قلمرو فکری؛ معنی ابیات و عبارات و درک مطلب ) 

   یسید.را به نثر روان بنو یرو عبارات ز   یات از اب یک  هر ی معن  

 نمره(   1) .ردر نبُ کَنمُ  یبه خطا ی روز یفة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظ  ۀپرد الف(

 نمره(  75/0) فلک بوقلمون انداخت. ی ثباتی ب  یادمرا به  یامرز،زوال غاز خداب ۀبخور بخور منظر ةهمان بحبوح در ب(

 نمره(   5/0) .ی کردکودکانه اما خشک کلاش را در خود هضم م یآن، صدا یبمه یتوپخانه شروع کرده بود و صدا  ج(

 نمره(  25/0) یسم!از سفر ماه هم بنو ی خاطرات یدارد که روز یچه استبعادد( 

 نمره(   0/ 75)یست« ن  ینارکار شرع کار درهم و د»:  گفت              بده پنهان و خود را وارهان یناری د»  :گفت هـ( 

 نمره(  75/0) رار من و توـق ی، جایادر یسو روم ی من م              قرارم ـــــی م و ب ــتابی ب یدوارمچون رود امو( 

 ـفکز(   نمره(   5/0)  ل من استـر کس نکند، مث ـکه ه ییدبنمایـش             خو یوطنان در ره آزادم  ـه یا یرـ

 نمره(   5/0)سراسـر همــه دشـت بریـان شدنــد             بـر آن چهـر خندانش گریـان شـــدند  ح(  

 نمره(  0/ 5).. یسیدبنو یرز  ۀخود را از سرود یافتدرک و در  

 « آخته  است یریشمش  ،/دستان من  ی تو برا ۀخند   یرابخند؛ ز ،/ است ی جار یابانسنگ فرش خ  خون من بر  /به ناگاه  یدی،و اگر د»

 نمره(  5/0). یسیدرا بنو  یرز  یهامفهوم مشترک سروده  

 ر است رّ ـنامک  شنومی ه مـز هر زبان ک ـک                  عجب  ینغم عشق و  یست ن  یشه ب قصّ * یک

 و من از آن تو«   ی که تو از آن من»  :ندانم یمی قد ،است  یمی و آنچه را قد  /ر بخوانمواحد را مکرّ ی ذکر یدهر روز با* 

 نمره(  5/0) یست؟ه« چ و »ذرّ   «ید منظور هدهد از »خورش یر، ه به متن ز با توجّ  

 است.«   یمرغاز جمال س  ی پرتو یزبهشت ن  یبایی اما ز  یباست م و زخرّ  یگاهی هدهد در پاسخ طاووس گفت: »بهشت جا

 « ه باز؟ ذرّ  یـکتواند ماند با   ی ک                       راز ید که داند گفت با خورش»هر 

یکسان  عشق و عشق هرکس را به خود راه ندهد«،    ةا به واسطسن ممکن نشود؛ الّوصول به حُ »با عبارت    یت مفهوم کدام ب    

 نمره(  0/ 5)است؟ 

 بیم آن است کز غم عشقت           سر برآرد دلم به شیدایی ( 1

 من که هر آنچه داشتم اولّ ره گذاشتم             حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو  (2

 عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟          یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است بی (  3

 تواند حلقه بر در زد حریم حسُن را             در رگ جان، هر که را چون زلف پیچ و تاب هست می ( 4

 نمره(  0/ 75)است(  ی مورد در جدول اضاف )یکدارد؟ ی با کدام مورد در جدول داده شده مفهوم مشترک  یر،از موارد ز یکهر 
 نام نهادند؟  اشی بود؟ کجا بود؟ ک ی ک                   نام نهادند اشی که ک یانی کاووس ک الف( 

 را بر لب دارد.  ی وح یات آ اشیزه سنگش و سنگر ۀ هر صخر  ، کوهش غارش، ،درختش  ی حتب( 

 ـره را شگ ینا ید با یرمردیشج(    ژرف ژرف  یادور است و در زان که ره                       رف ـ
 

1 

2 

م  یث حد  ی ن خون  پر   کندی راه 

ف  ی راست    ی بواسحاق  یروزۀ خاتم 
 

م   یهاقصّه مجنون   کند ی عشق 

 دولت مستعجل بود   ی ول یدخوش درخش 
 

 گلدستة سرو/ ...  که اذانش را باد گفته باشد سر /خوانمی م ی من نمازم را وقت 3

 یر شدروزش د ،است  یروز ی که بهر    یر شدز آبش س   ی،جز ماههر که  4
 

  عطار   یرالطّمنطق   یهفت واد  از  ی ...................واد  یادآور  «،در باختن  یدت جا با  ینملک ا  /انداختن   یدت جا با  ینمال ا»  یتب    

 نمره(  25/0) است. 
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  1402خرداد  – هارشته کلیه   - 3آزمون فارسی  
 نمره(  7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور)

 نمره( 0/ 25)؟ آیدبرنمی کدام معنی از واژۀ »سامان« در مصراع »با جان بودن به عشق در سامان نیست«   

 میسّر  ت(   مصلحت  پ(              درخور    ب(                                امکان الف(

 (  نمره  75/0)شده را بنویسید.  های مشخصّ معنی واژه   

 ها و کرندها نهادند. کهر باز زین و برگ را بر گردۀ  (الف

 معلّم واقع گردم.  عتاب من بیم آن داشتم که مورد   (ب 

 بینی  بنانکه خطّی کز خزد خیزد، تو آن را از   دیدگی باشد ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته ج(

 ( نمره  0/ 25)  است، بنویسید. غلطای را که املای آن هبا توجه به متن زیر، شکل درست واژ   

پوشید، بر تن کرده بود. گذشته از آن،  آمد نمی »معلم لباسی را که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می 

تمام اتاق درس را ابهتّ و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است، فرا گرفته بود اما آنچه بیشتر مایع شگفتی من گشت، آن بود که  

 هایی که در مواقع عادی خالی بود، جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند.« بر روی نیمکت 

 ( نمره  0/ 25)است؟فاقد غلط املایی یک از ابیات زیر، کدام   

 کـه   آمـد   ز   آتــش   برون   شــاه   نـو             چــو   او   را  بدیدند   برخــاست   غــو الف( 

 نتوان شبـح تـو گفتن کـه تـو در وهم نیایی               نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی ( ب 
 

 ( نمره 25/0)از میان واژگان زیر، املای کدام واژه، به هردو شکل صحیح است؟   

 »اتراق / اطراق«، »جناق / جناغ«، »حتّاکی / هتّاکی«، »حمایل / همایل«. 
 

 ( نمره  5/0)است؟ شکل درست آن را بنویسید.   غلطای در کدام گزینه املای واژه   

 رفتید. آوردید و طفره می پذیرفتید؛ بهانه می نمی الف( 

 ورزی. کنم، تو بیشتر ابا و امتناع می وقت من هرچه اسرار و تعارف می آن( ب 

 ( نمره  75/0)های زیر، املای درست را از داخل کمانک برگزینید.در هریک از جمله   

 ترین شاگرد )حوزۀ / حوضة( ادیب بزرگ بود. پس از او عموی بزرگم برجسته الف(

 از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه )غربت / قربت( گرفتند. ( ب 

 جا آمدن احوال و تسکین )قلیان / غلیان( درونی در حیاط قدم زدم. قدری برای به  پ(
 

 ( نمره 0/ 25) است؟ نپذیرفتهدر کدام گزینه »حذف به قرینة معنایی« صورت   

 شکفد. ها می ترین لحظه عشق من، خندۀ تو / در تاریک الف(

 پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.  ب(

 سوزد  جـانت،  به  جـانت،  سوگنـد گـر  آتـشِ  دل  نهفتـه  داری   پ(

 ی خمّـار نیست« گفت: »نزدیک است والی را سرای آنجا شویم«         گفت: »والـی از کجــا در خانـه  ت(

 ( نمره 0/ 25)عبارت .............. یکسان است.   جزبه زمان و نوع فعل »نخستین جمله« در همة عبارات زیر،   

 کرد. گفتم آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها می داشتم می الف( 

 شد. کلّی آسوده می کم به در باب آن مسئله معهود، خاطرم داشت کم ( ب 

 آورد. دوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود می با تمام نیرویی که داشت می پ( 

 یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست از چنین غازی گذشت؟ کار داشت به دلخواه انجام می ت( 
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 ( نمره 0/ 25)در بیت زیر، چند »مفعول« وجود دارد؟   

 »بگفت: انـدهُ خـرند و جــان فروشنـد«     »بگفت: آنجا به صنعت در چه کوشند؟         
 

 ( نمره  25/0) ضمیر پیوسته، در کدام مصراع، »وابستة وابسته« است؟   

 ودش چشم ش »بعد چندی که گ 

 رخش خود را دید 

 بس که خونش رفته بود از تن 

 ها کاریش بس که زهر زخم 

 خوابید« گویی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می 

 در بیت »به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کاروان«   

 ( نمره  25/0) کدام واژه در جایگاه »ممیز« است؟الف( 

 ( نمره 25/0)  جملة »پیرو« یا »وابسته« را مشخص کنید. ب(

یک     کنم. همه حضّار  استعمال  زیاد  ندارم  اما خوش  کردم  اختیار  ایشان  پیشنهاد  به  را  استاد  »کلمة  متنِ  تصدیق  در  صدا 

 نمره(  0/ 5)کردند که تخلّصی بس بجاست و سزاوار ایشان است.« 

 ی وابسته را بنویسید. نوع وابسته  الف(

 نمودار پیکانی آن را رسم نمایید.  ب(

 نمره(  0/ 5)شده را تعیین کنید. های زیر، درستی یا نادرستی هر یک از موارد داده با توجه به بیت   

 بخــت فرزنــداین پند سیـاه         »ای مـادر سرسپیـد، بشنـو                               

 بخروش چو شرزه شیر ارغند«          بگـرای چـو اژدهـای گـرزه                               

 نادرست     درست      در گروه اسمی »شرزه شیر ارغند« واژۀ »شیر« هسته است.                              الف(      

 نادرست     ترکیب »مادر سرسپید« وصفی و ترکیب »سیاه بخت فرزند« اضافی است.                درست  ب(      

  نمره( 25/0)  کرد که دامنم از دست برفت«: مستچنان  مدر عبارت »چون برسیدم بوی گل   

 نمره(  25/0) جملة »پایه« یا »هسته« را مشخص کنید. الف(       

 نمره(  25/0) ترتیب، بنویسید. شده را، به های مشخصنقش دستوری واژه  ب(      

، مرد مردستان / رستم دستان / در تگ تاریک ژرف چاه پهناور / کشِته  کوهان در سرودۀ »تهمتن، گردد سجستانی / کوه     

 هایش نیزه و خنجر ... / در بُن این چاه آبش زهر شمشیر و سِنان، گم بود«:  هر سو  بر کف و دیواره 

 نمره(   25/0) نوع نخستین نقش تبعی را بنویسید. الف( 

 نمره(  25/0) »و« در جملة پایانی، حرف عطف است یا ربط؟ ب( 

 نمره(  0/ 25)نشانة »ان« در واژۀ مشخص شده، مفهوم »شباهت« دارد یا »جمع«؟ ج( 
 

 نمره(  5های ادبی و حفظ شعر )یه آراب( قلمرو ادبی؛ 
 

 نمره(  1)ابیات زیر را به شکلی درست کامل کنید.    

 بَود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن ای میهن  ....................................................................... الف( 

 ..............................................................................  دارد اســارت تــــو به زینـب اشــارتی  ب( 

 ( نمره 0/ 5) درستی، پُر کنید.در عبارات زیر، جاهای خالی را، به   

 ....... است. ..........................کتاب »بینوایان« اثر .....الف( 

 ..... نوشتة »ظهیری سمرقندی« است. ......................کتاب .........ب( 
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 نمره(   5/0نام آفرینندگان آثاری را که نویسندۀ آن ها نادرست ذکر شده، بنویسید. )  

 ی شیرین فرهاد: نظامی« »بخارای من، ایل من: محمد بهمن بیگی / تذکرۀالاولیا: عطار / تمهیدات: شهاب الدین سهروردی / قصه 
 

 نمره(  0/ 25)در تشبیه موجود در بیت زیر، »مشبه« کدام است؟   

 از ریشـه بنـای ظلم برکند«      »بر کن ز بنُ این بنا که باید 
 

 نمره(   5/0آرایة ادبی مناسب هر بیت را بر گزینید. )  

 باید کـه به رنگ شمـع از رفتن سر خندد )تضاد / مجاز(      رنگی  با اهل فنا دارد هر کس سر یکالف( 

 نما( بگو بسوزد که بر من به برگ کاهی نیست )تشخیص / متناقض      زمانه گـر بزند آتشـم بـه خرمن عمـر  ب(

 نمره(  0/ 5اند؟ )واژگان پدیدآورندۀ آرایة لفظی »سجع« در عبارت زیر، کدام   

 »هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیات است و چون بر می آید مُفرَّح ذات.«   

 نمره(  1)جاهای خالی عبارات زیر را، به درستی پر کنید.    

 کاربرد واژگان قافیه در بیت زیر، سبب خلق آرایة ادبی » ..................................« شده است. الف( 

 »آتش است این بانگ نای و نیست باد                 هر که این آتش ندارد نیست باد« 

 های ............................. و ................................ مشهود است. در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایهب( 

 »دل چـه بندی در این سـرای مجـاز؟                 همّـت پسـت کی رسـد بـه فـراز؟« 

 های »تشبیه«، »مراعات نظیر«، »تلمیح« و »..............................« مشهود است. در بیت زیر، کاربرد آرایه پ( 

 »چه غم دیوار امتّ را که دارد چون تو پشتیبان؟               چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟« 

 نمره(  75/0)  )یک آرایه اضافه است(آرایة ادبی مناسب با هر سروده را در برابر آن بنویسید.   

 آتش عشـق اسـت کانـدر نی فتـاد          جوشـش عشـق اسـت کـانـدر می فتــاد الف( 

 روم سوی دریا؛ جای قرار من و تو قرارم          من می تابم و بی چون رود امیدوارم؛ بی  ب(

 خانه گرم و روشن بود همچون شرم گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس / قهوه  پ(

 ایهام  -1   

 تضمین  -2   

 حسن تعلیل  -3   

 آمیزی حس   -4   
 

 نمره( 8)  معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب ؛ ج( قلمرو فکری

 نمره(  0/ 25)؟شاعر در بیت زیر، به بیدادگری کدام پادشاه دارد  

 ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است«  »آن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیم 

 نمره(  25/0) مولانا در بیت زیر، چه کسانی را سزاوار همراهی »عارف« دانسته است؟  

 هـــای  مــا  دریــد« هـــایش  پرده پرده       »نی  حریـف  هــرکـه از یــاری بریــد                       

 نمره(  0/ 25)از مفهوم کدام بیت برمی آید؟   »ضرورت توسلّ به مرشد و مراد«   

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است    در عالم پیر، هر کجـا برنایی است الف( 

 اش نام نهادندآن خضـر کـه فرخنده پی   آیین طریق از نفس پیر مغان یافت( ب 

بیت »نشاط غربت از دل کی بَردَ حُبّ وطن بیرون؟ / به تخت مِصرم امّا جای در بیت الحَزنَ دارم« به کدام داستان اشاره دارد    

 نمره(  0/ 25)؟

عبارت »و آنچه را قدیمی است قدیمی ندانم که تو از آن منی و من از آن تو. درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را     

 نمره(  0/ 25) سازد؟تلاوت کردم.« کدام مفهوم را خاطر نشان می 

 ناپذیری و زیبایی عشق وصفت( کرامت و مهربانی معشوق    پ( جاودانگی و تقدّس معشوق    ب( غیرت و توانایی معشوق    الف( 
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 نمره(  0/ 25)با توجه به ابیات زیر، مراد از »پیر خردمند« کیست؟   

 »چه خوش فرمود آن پیر خردمند                     وزیـن خوشتـر نباشد در جهـان پند:                            

 دلـی از جـور ایـّـام                      لب خندان بیــاور چـون لـب جـام« اگـــر خونین                            

 نمره(  0/ 25)مراد از »این سخن« در بیت زیر چیست؟    

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار«    »سیاوش چنین گفت کای شهریار                          

 نمره(  25/0) شاعر در سرودۀ زیر، علاقة خود به محبوبش را به چه موضوعی پیوند زده است؟   

 خواند« خواهم / چون گلی که در انتظارش بودم / گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا می »خنده ات را می 

 نمره(  0/ 25)شاعر در بیت زیر، شنونده را برای بهره بردن از سخنان گوینده، به چه چیزی فرا خوانده است؟   

 »مستمع صاحب سخن را بر سر کار آوَردَ                غنچة خاموش بلبل را به گفتار آوَردَ«                      
 

هایتان داد زدید و به همه دستور دادید که بروند ... به یک نفر هم گفتید که  مقصود از آخرین جملة عبارت »با آخرین رمق    

 نمره(  25/0) به برادر محسن خبر بدهد که ادامة حمله را دست بگیرد« چیست؟ 
 

 بیت »صدهزاران سایة جاوید تو / گم شده بینی ز یک خورشید تو« و بیت زیر، بر کدام مفهوم مشترک تأکید دارند؟   

 نمره(  5/0)

 ای است« »وصلت آن کس یافت کـز خـود شد فنا                هر کـه فـانی شد ز خـود، مردانه                       

 نمره(  0/ 5)بیت »چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار« را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید.   

 ترس از آن« »آتــش ابراهیـــم را نبـودَ زیــان                  هر که نمرودی است گو می                         

آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این  های گریهشنوم. ناله آلود آن روح دردمند و تنها را می های گریهدر متنِ »ناله   

گریست.« منظور از  بُرد و می فریاد، سر در حلقوم چاه می شیعة گمنام و غریبش، در کنار آن مدینة پلید و در قلب آن کویر بی 

 نمره(   5/0)ترتیب، چه کسانی هستند؟  »امام راستین و بزرگ« و »شیعة گمنام و غریب« به 

 معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.    

 نمره(   5/0)عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.  الف(       

 نمره(  0/ 5)آرای بلامعارض شده است. متکلّم وحده و مجلس  ب(      

 نمره(  5/0)یاب. شناس و ممات بی عشق می حیات از عشق می  پ(      

 نمره(   5/0)بعد از این وادیَ استغنا بودَ              نـه در او دعـوی و نـه معنـا بودَ   ت(      

 نمره(  5/0)اگر کـوه آتش بودَ، بسپـرم              از این تنگ خوار است اگر بگذرم   ث(      

 نمره(  0/ 5)شنوم نامکرّر است یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب           کز هر زبان که می  ج(     

 نمره(  0/ 5)با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است                  مـا را فراغتـی است کـه جمشید جـم نداشت  چ(     

 نمره(  5/0)  دید چشمان تار من و تو؟های غم و درد                 غیر از شب آیا چه می آنجا در آن برزخ سرد، در کوچـه ح(     
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  1403خرداد  – هارشته کلیه   - 3آزمون فارسی  
 نمره(   7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور )

 نمره( 0/ 52) چیست؟  کشد«،نفس نمی  حیاتی ذی در عبارت »دیگر در آن  شدهمشخص  ۀمعنی واژ   

 نمره( 52/0) ؟ شده نیستکدام واژه جزء معانی مشخص  

      تخت پادشاهی(  –اورنگ  –سریر   –)آونگ  اورندبنشین به یکی کبود         

واژۀ مشخص    معنایی  نه  معادل  نادان  با  / که  با جمشید دستور  نیکو گفت  بیت »چه  نه سور« در کدام    شیونشده در  و  باد 

 نمره( 52/0) ؟    نیامده استگزینه 

                            اند.                                                                                                                          در نفیرم مرد و زن نالیده الف(      

 فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. ب(      

 وین نغمة محبت بعد از من و تو ماند. ج(      

ام«  و جهان از شما زیادت دیده   ترمکلانمترادف واژۀ »کلان« در عبارت »هرکه مرا بیند، به حقیقت داند که از شما بسیار    

 نمره( 0/ 25)کدام کلمه است؟ 

 نگریست«                         »یکی از مردان معمرّ دهکده که کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می         

 نمره( 57/0) های زیر انتخاب کنید. املای درست را در جمله  

 دانند. محظور( گیر کرده و تکلیف خود را نمی  -ها سخت در )محضور  مهمان  الف(       

 شدم. نشعه(ها سرشار از شعر و خیال می  -ها و )نشئه  ها و لذت از آن همه زیبایی ب(       

 سنایی(   –تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار )ثنایی  ج(         

 نمره( 0/ 52)شده، کدام گزینه غلط املایی دارد؟ های مشخص با توجه به واژه  

 دوید. خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده، مدام روی میز می  شستشولی  الف(        

 ای، سنگی / و فراز آید.خمّ خویش بگشاید / و بیندازد به بالا، بر درختی، گیره  شستکان کمندِ ب(        

   ی »از ماست که بر ماست« ایمان آوردم.گردد، یک بار دیگر به کلام بلندپایه رفته بازنمی  شستچون تیری که از ج(         

 بردند، چنین گفت ............... نشاندند و با خویشتن به شکار می می  شستآنگاه باز شکاری که شاهان او را روی  د(        

 نمره( 0/ 5) املایی وجود دارد؛ آن دو را مشخص کنید. نادرستی از چهار گزینة زیر، در دو گزینه  

 مستور و پوشیده  –غرص نهال   –حمایل و محافظ ب( سوء هاضمه                                 –صلة ارحام  –مطاع و فرمانروا الف(        

 ضجّه و فریاد –بحر مکاشفت   –ضماد و مرحم د( مخاصمت و دشمنی           –زل زدن و نگریستن  –مغلوب و مقهور ج(         

 نمره( 5/0)  های زیر غلط املایی وجود دارد، درست آن را بنویسید.از گزینه  یکدر کدام  

 عاکفانِ کعبة جلالش به تقصیر عبادت معترف و واصفان حلیة جمالش به تحیر منسوب. الف(        

 سرور کاینات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و سفوت آدمیان و تتمة دور زمان. ب(         

 نمره( 52/0) ساختار کدام مصراع، طبق الگوی »نهاد+ مفعول+مسند+ فعل« است؟.  
 »در پیشگاه اهل خرد نیست محترم                    هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت«             

 نمره( 0/ 52)  ؟نیستشده در کدام گزینه یکسان نوع »ان« مشخص  

 شدند  گریان خندانشسراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر الف(           

 شدم  حالانخوش شدم / جفت بدحالان و   نالانمن به هر جمعیتی ب(          

ی راز« کدام واژۀ بیت زیر، نقش دستوری یکسانی با واژۀ  / کجا فکر و کجا گنجینه  پرتواندازبا توجه به بیت »اگر لطف تو نبود  

 نمره( 52/0  )شده دارد؟مشخص 

 »زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هرچه گوید، جای هیچ اکراه نیست«          

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



 

 

218 

 ( 7فارسی دوازدهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 نمره( 0/ 52 )  های تبعی »معطوف« و »بدل« را بیابید.شده در متن زیر، نقش از بین چهار بخش مشخص  

برد .... در کویر گویی به  می   کویر،گسترماندامنرا از غربت زندان شهر به میهن آزاد و    ماآمد و  »تابستان وصال، نوازشگر می         

   است.«  تفرجگاه مردم کویرمرز عالم دیگر نزدیکیم. آسمان، 

 نمره( 5/0)  نوع حذف را در موارد زیر مشخص نمایید. 

   ای برای نوشتن.ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه چه حرف تازه الف(          

 دار من و تو امروز خورشید در دشت آیینه ب(          

 نمره( 0/ 52 )نوع وابستة وابسته را در بیت زیر بنویسید.   

 »ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد«             

 نمره( 0/ 50  ) الیه را در شعر زیر بیابید و نمودار پیکانی آن گروه اسمی را رسم کنید.الیه مضاف مضاف  

 هاست ... / اندکی اِستاد و خامش ماند« هاست / روکش تابوت تختی بختی »این گلیم تیره             

 نمره( 0/ 52 )  شده را دقیقاً تعیین کنید.در عبارت زیر زمان مشخص  

 « برفرازداش را باید آلوده»در کنارۀ دریا موج کف            

 نمره( 0/ 52 )است؟  متفاوت واژه »چون« از لحاظ دستوری در کدام گزینه  

 چون فرود آیی به وادی طلب ج( چون بتابد آفتاب معرفت                ب( چون بود کاقلیم ما را شاه نداشت               الف(          

 نمره( 52/0  )آوا« در زبان فارسی ندارد؟ای»هم کدام گزینه واژه  

شهر / شیرمرد عرصة ناوردهای هول ... / در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان  دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران الف(          

 گم بود. 

   بود. ای بود که درزی ازل به قامت ایشان دوخته گویی جامه ب(          

 فروز / دمیدند گفتی شب آمد به روز بیامد دو صد مرد آتش ج(          

 نمره( 57/0 )  ها پاسخ دهید.با توجه به بیت زیر، به پرسش  

 گدایی«  آتش»به سوزی ده کلامم را روایی / کز آن گرمی کند             

 نقش »ضمیر پیوسته« در مصراع نخست چیست؟ الف(          

 جملة وابسته )پیرو( را مشخص کنید. ب(          

 شده چیست؟ نقش دستوری واژۀ مشخصج(          

 نمره(   5) های ادبی، تاریخ ادبیات و حفظ شعرآرایه ؛ ادبی ( قلمرو ب 

 نمره( 25/0  )گناهان نیاید گزند« چیست؟زمینة حماسی بیت »چنین است سوگند چرخ بلند / که بر بی  

 نمره(  1)  آرایة ادبی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. 

 نما( متناقض  –کند پست و بلند راه را )اسلوب معادله عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را / سیل، یکسان می الف(          

   آمیزی(حس  –خود / ز آهن به میان یکی کمربند )استعاره  از سیم به سر یکی کُلَه ب(          

 حسن تعلیل(  –مرد نقاّل، آتشین پیغام / راستی کانون گرمی بود )ایهام ج(          

 تلمیح(  -ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی / دلت خُلد است، خالی ساز از طاووس و شیطانش )تضمین  د(          

 کنندۀ کدام آرایة ادبی مشترک هستند؟ شده، در دو جملة زیر خلق های مشخص واژه  

 «. کمال « و یکی »جمالهای حُسن یکی »بدان که از جمله نام الف(          

 ندارد.   وجودندارد و در آتش   قراربی آتش ب(           
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 نمره( 75/0) های مناسب پر کنید. جای خالی را با واژ  

 ما درید«، آرایة ادبی ............... دارند.  هایپرده هایش، رده شده در بیت »نی حریف هرکه از یاری برید / پهای مشخص واژه الف(      

 شده آرایة ................. دارد.رفتیم« واژۀ مشخص به بروکسل، پایتخت بلژیک می  آهنراه در جملة »با ب(     

 به است. اش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد« واژۀ ............. مشبه در عبارت »در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی ج(     

 نمره( 0/ 5 )شاعر برای آفرینش آرایة ادبی »حسن تعلیل« در بیت زیر، چه دلیلی را بیان کرده است؟ 

 تا چشم بشر نبیندت روی                  بنهفته به ابــر چهــر بلند            

 نمره( 0/ 25)نما« دارد؟ یک از ابیات زیر، آرایة »متناقضکدام  

 دید چشمان تار من و تو؟ های غم و درد / غیر از شب آیا چه می جا در آن برزخ سرد، در کوچه آن الف(          

 ای است ای است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده هشت جنت نیز اینجا مردهب(          

 نمره( 5/0)کدام دو اثر از یک نویسنده یا شاعر است؟  

            »فی حقیقة العشق  – فیه ما فیه – کلیله و دمنه –  تذکرۀ الاولیا – سندبادنامه – منطق الطیر  - تمهیدات« 

 نمره( 0/ 25 ) کدام اثر مربوط به بخش ادبیات جهان است؟ 

                         های دوشنبه؟ قصه ب( از پاریز تا پاریس                            الف(             

 25/0  را مشخص کنید.»سانتاماریا اثر رضا امیرخانی، نویسندۀ معاصر، دربارۀ دفاع مقدس است.«درستی یا نادرستی جملة  

 نمره( 25/0  )آیا مصراع دوم بیت زیر به درستی ذکر شده است؟    

 خواب و خور شوی گه رسی به خویش که بی در مکتب حقایق پیش ادیب عشق                آن          

 نمره( 25/0  ) مصراع نخست بیت زیر را مرتب کنید. 

 های                بیداری ستاره در چشم جویباران بوسه  –ای  –تر مهربان  –در  –برگ  –باران   –از            

 نمره( 5/0  )  مصراع دوم بیت زیر را بنویسید. 

 ........... ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد                     ..........................................................................            

 نمره(  8) درک مطلب، معنای ابیات و عبارات ( ج

 نمره( 0/ 25 )؟ندارد کدام گزینه بار معنایی منفی  

 اند. اندیشیدم که باز برای ما چه خوابی دیده ب( ماسد.                                  دیدم، توطئة ما دارد می الف(          

 اند. دیدم چشم بد دور آقا واترقیده ج(          

 نمره( 25/0  )با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟ جملة زیر 

 »با خرد و دانش خود آنچه خواهد تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست«             

 همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی                   همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی الف(          

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی                   نتوان شبه تو گفتن کـه تو در وهم نیایی ب(           

 نمره( 0/ 5 ) دو ویژگی عشق جاودانی را در عبارت زیر بنویسید.  

بیند / و نه توجهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد / و نه اهمیتی به چین و  »عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می         

 دهد.« شکن ناگزیر سالخوردگی می 

 نمره( 25/0  )است؟ تقابل معنایی کدام مورد با بیت »مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم / به هر حالت تبسّم کن، تبسمّ« در  

 این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد ب(      شکفد.ها می ترین لحظه عشق من، خندۀ تو در تاریک الف( 
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 نمره( 05/0  )گوش« چیست؟به گوش ار ننوازی برود / لطف کن، لطف که بیگانه شود حلقه بهمفهوم بیت »بندۀ حلقه  

 نمره( 25/0  )بیت »چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار« در توصیف کدام شخصیت است؟ 

 نمره(  1 )  مورد اضافی است(. 1با توجه به ستون »الف« مفهوم مناسب هر بیت در ستون ب، را مشخص کنید )در ستون ب  

 ستون ب  ستون الف 
 

 شب بیدار نیست« باید تو را خانة قاضی برم« / گفت: رو، »صبح آی، قاضی نیمه گفت: »می الف( 

 الحزن است ای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت خانه ب( 

 ها افزون آید. سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همة عقل ج(  

 راستی خاتم فیروزۀ بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود(   د( د

 برتری عشق بر عقل  -1

 هاناپایداری حکومت   -2

 تقدّس عشق  -3

 فساد و غفلت حاکمان  -4

 ستیزی بیگانه  -5    5

 نمره( 5/0)با توجه به درس »بوی جوی مولیان«، مفهوم مشترک »آب جیحون فرونشست و ریگ آموی پرنیان شد« چیست؟   

 نمره( 0/ 05 ) گانة عرفانی اشاره دارد؟هر کدام از ابیات زیر به کدام وادی هفت  

 شده بینی ز یک خورشید، تو صد هزاران سایة جــاوید، تو                     گم الف(          

 هر یکی بینا شود بر قدر خویش                    بازیابد در حقیقـت صدر خویش ب(          

 معنای ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  

 ( 25/0) شش دانگ حواسم پیش مصطفی است. الف(          

 ( 0/ 25)  عشق، هر کسی را به خود راه ندهد.ب(         

 ( 0/ 5)کندنی حدیث راه پرخون می ج(         

 ( 0/ 5)سیاووش را تنگ در بر گرفت د(          

 ( 5/0)از شامة قوی شما تشخیص بوی حمله، غریب نیست.  هـ(         

 ( 5/0)روم سوی دریا، جای قرار من و تو من می و(         

 ( 75/0)دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.  ز(         

 ( 75/0) پنهان مکن آتش درون را / زین سوخته جان شنو یکی پند  ح(         
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  1404خرداد  – هارشته کلیه   - 3آزمون فارسی  
 نمره(   7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور )

 نمره( 52/0) شده را بنویسید. مشخص  ۀمعنی واژ   

   . گردیده بود که جلو رفته، جبهة شاعر را بوسیده گفت: »ای والله«  وظظمح چنان    

 نمره( 0/ 52)؟  نیستشده ی مشخصکدام واژه جزء معانی کلمه   

 کاهلی(   -بیکاری  –سرگردانی   –)بیهودگی  گذرانی؟می  بطالتای و عمر را به  چرا در ایل مانده  

 نمره( 0/ 52)  ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده« کدام کلمه در متن زیر است؟مترادف واژۀ »فایق« در عبارت »عصاره  

 ی دور زمان، محمد مصطفی )ص( ...« »مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمهّ     

 ی »اندیشه« در بیت »و زین دختر شاه هاماوران / پر اندیشه گشتی به دیگر کران« با کدام گزینه یکسان است؟  معنای واژه  

 نمره( 0/ 25)                                       چو شب تیره گردد شبیخون کنیم                       ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم ( الف   

 چو بشنید خسرو از آن شاد گشت                    روانش ز اندیشه آزاد گشت ب(    

 این است             همه صاحبدلان را پیشه این است  ه غلام عشق شو کاندیشج(     

 نمره( 0/ 57) املای صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید. 
 غریب( است که توی این دشت وسیع عملیات کند. قریب / عن دشمن )عن  (الف   
 ی ناوردهای )حول / هول( شیرمرد عرصه   (ب    
 رسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف در آن میان جای داشتند. معمور( نامه  -کداخدا و )مأمور   (ج   

 نمره( 5/0)شود؟ غلط املایی دیده می  هاگزینه در کدام  

 ورزی. کنم، تو بیشتر ابا و امتناع می آن وقت من هرچه اصرار و تعارف می  (الف   

 ی خوب و پاک آن »اسرا« در بستر خویش به خواب رفتم. بر روی بام خانه، خسته از نشعه (ب    

 کردیم. صبح، هنگام »چریغ آفتاب« کنار »قنات حسنی« در شهر سیرجان اتراق می  (ج   

   چه جای آن است که من دست شاهان بگزارم. (د   

 نمره( 25/0)  به کار رفته است، درست آن را بنویسید.  نادرستای در متن زیر، واژه  
آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلّمم بودید و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دریغ نداشتید، تنها و تنها برای  »بی    

 کردم.« تعلیم گرفتن، شبه شما را در میان تاریکی تعقیب می 

 نمره( 5/0)  ها را بنویسید.در گروه کلمات زیر دو نادرستی املایی به کار رفته است، درست آن 
 سنا و ستایش«   –منقلب و دگرگون  –شیهه و آواز اسب  –تبق و سینی  –محظور و مانع   –»طیسان و ردا      

 

 نمره( 5/0)  های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت  
اند«  آبادش ساخته ی عشق نقش ضمیر پیوسته در عبارت »وقتی که تعلل کردند، موظّفشان کردید« با عبارت »هم بر انگاره   (الف      

 یکسان است. 
 یک ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی وجود دارد.  پیچید« اش در چاهسار گوش می در عبارت »و صدای شوم و نامردانه  (ب       

 نمره( 0/ 25)در کدام گزینه »ممیز« وجود ندارد؟  
 نهادند بر دشت هیزم دو کوه                جهــانی نظاره شده هم گروه  (الف   
 توان چند حلقه چاه عمیق زد. اینجا ..... می  ب(   
 هر که داند گفت با خورشید راز             کسی تواند ماند با یک ذرهّ باز؟  ج(   
 بردن سیصد تومان پول تا تهران همراه یک محصلّ، خطرناک است!  د(   
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 نمره( 0/ 25)  ی وابسته را بنویسید.در گروه اسمی زیر نوع دومین وابسته  

 ی هرگز ندیده و نشنیده«  بستگی غیرمترقّبه »این بروز محبتّ و دل              

 

 نمره( 75/0) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.     
 + متمم + ................. + فعل« است. گفتند«،  »نهاد  ی »مردم به او دهقان فداکار می الگوی جمله  (الف   
   نوع حذف در بیت »بنده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد« ......................... است. (ب    
 شده، نقش ............... دارد. «، بخش مشخص خبرمشتی بی در بیت »بعد از آن مرغان دیگر سر به سر / عذرها گفتند  (ج   

   ی وابسته را در بیت زیر رسم کنید.نمودار پیکانی وابسته  
 تا بگویــم شـرح درد اشتیــاق«  »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق      

 نمره( 0/ 25) شده را بنویسید. در عبارت زیر نوع »و« مشخص  
ی وی بود، روشن  چراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شایسته و  ی حکمت را او گرم  ها به او بود که حوزهی چشم »همه    

 نگاه دارد.« 

  متفاوت نشان چه گوید باز؟« با فعل کدام عبارت  دل از بی / بی   پرسدشده در بیت »گر کسی وصف او ز من  زمان فعل مشخص   

 نمره( 25/0) است؟ 
   بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.  (الف   

 ای کاو شود از دست اجانب آباد خانه  (ب          

با کدام واژه های »قصه« و »سخت« در شعر »قصه می نقش واژه    بود«    ترتیب به های بیت زیر  گوید:/این برایش سخت آسان 

 نمره( 0/ 5)یکسان است؟ 

                             »مگر کآتش تیز پیدا کند / گنه کرده را زود رسوا کند«                                                                                       

 نمره( 0/ 5)  نوع حرف ربط )پیوند( را در بیت زیر مشخص کنید.  
 چون فرّخی، موافق ثابت قدم نداشت«   »انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی      

 نمره( 5/0)  تفاوت معنایی فعل »ساخت« را در عبارت های زیر بررسی کنید. 
 گفت همین دیروز ساخته است. که می ای به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد و به خواندن قصیده  (الف   
 های هنری است. بر آن، یک »پانوراما« در اینجا ساخته شده که از شاهکار علاوه  (ب    

 

 نمره( 0/ 25) ی آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان« چیست؟واسطه »و لابد هرچه به  یمفهوم »ان« در جمله 

 

 نمره(   5و حفظ شعر )  ، تاریخ ادبیات های ادبی یه آراب( قلمرو ادبی؛ 

 نمره( 0/ 75)؟ به کار نرفته استی ادبی داخل کمانک در هر عبارت کدام آرایه  

 تضاد(   -جناس همسان   –هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش )تلمیح  (الف    

 کلاهی عار نیست!«  گفت: »آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه« / گفت: »در سر عقل باید. بی  (ب     

 نظیر( )جناس / پارادوکس / مراعات                                                                                                                                                   

 گشاید  جوید / تمامی درهای زندگی را / به رویم می شود / و پروازکنان در آسمان مرا می ات که رها می امّا خنده  (ج     

   )تشبیه / استعاره / کنایه(                                                                                                                                                               

 نمره( 25/0)   کشید«، بنویسید.مفهوم کنایی »کباّده کشیدن« را در عبارت »یکی از حضّار که کباّده شعر و ادب می  
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 مره( ن  1) های ستون »ب« مربوط به کدام مورد از ستون »الف« است؟هریک از آرایه  

 »ب«  »الف« 
 

 مخفیگاه من باشد؟  توانستکجا می ،  جز گودالی که از کنجکاوی گلولة توپ در خاک فراهم آمده بودالف( 

 خود              ز آهن به میان یکی کمربند هلَاز سیم به سر یکی کُب( 

 مست شور و گرم گفتن بودج( 

 من و تو؟  دید چشمان تارهای غم و درد / غیر از شب آیا چه می آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه د( 

 آمیزی ( حس 1

 تعلیل ( حسن 2

 ( نماد 3

 ( ایهام 4

 ( تلمیح 5

 نمره( 5/0) آفرینند؟ ی ادبی می شده در عبارت زیر، چه آرایه های مشخص بخش  

 این نویسنده تا چه حد بوده است.  قلممتوجه شدم که قدرت  الف(       

 شکفتند.   های الماسگل آن شب نیز ماه با تلألو پرشکوهش از راه رسید و ب(        

 نمره( 0/ 25 ) شود.  ی ............. حماسه دیده می در بیت: »بدان گاه سوگند پرمایه شاه / چنین بود آیین و این بود راه« زمینه  

 نمره( 0/ 25 ) ی تشبیه بین دو مصراع، ارتباط معنایی برقرار کرده است؟در کدام بیت شاعر بر پایه  

 ی خاموش، بلبل را به گفتار آوردمستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد               غنچه الف(        

 کندهای عشق مجنون می کند               قصه نی حدیث راه پرخون می ب(        

 نمره( 0/ 25 ) ؟:درستی نیامده است به نام خالق چند اثر، در مقابل آن  

 قصه شیرین فرهاد: احمد عربلو  –مثل  درخت در شب باران: محمدرضا شفیعی کدکنی   –ارمیا: سیدمهدی شجاعی         

 کباب غاز: محمدرضا رحمانی  –سندبادنامه: ظهیری سمرقندی         

 نمره( 5/0)  نام پدیدآورندگان هریک از آثار زیر را بنویسید. 

 ی خورشید دری به خانه ب(                          ما فیه: فیه الف(          

 نمره( 0/ 25) جز ....... آیند؛ به شده به شمار می ی موارد زیر از آثار ترجمه همه 

 کلیله و دمنه ج(   فی حقیقة العشق ب(   های دوشنبه قصه الف(         

 نمره( 25/0) ی مصراع »اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار« است؟کننده کدام گزینه تکمیل  

 به سوی تو بود روی سجودم: میهن ای میهن! الف(        

 به هر حالت که بودم با تو بودم: میهن ای میهن! ب(        

 نمره( 0/ 25) مصراع اول بیت زیر را مرتب کنید.  

 کردی         فــدای نــام تـو بــود و نبــودم: میهن ای میهن!  –از  –مهر  –و   –تو  –نابودی    –با   –پروردی  –بودم        

 نمره( 0/ 5) بیت زیر را کامل کنید. 

 ................................................................................  حفاظ نشسته به روی خاک؟  خورشید، بی 

 نمره(  8) معنی ابیات و عبارات ، درک مطلب ؛ ج( قلمرو فکری 

 نمره( 5/0)  مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید. 

 یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر                           کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی  -

 بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود                                 در دل مدار هیج که زیر و زبر شوی  -

چه     را  جوامع  فراموشی  علت  نداشت«  قلم  صاحب  مردمم  که  ملتی  هر   / قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر  »در  بیت  در  شاعر 

 نمره( 0/ 05)داند؟می 

 نمره( 5/0)اشعار زیر بر کدام ویژگی عشق تأکید دارند؟ 

 آتش عشق است کاندر نی فتاد               جوشش عشق است کاندر می فتاد          

 آلودش را / باید برفرازدی تو در پاییز / در کنارۀ دریا / موج کف خنده          

نمرودی است، گو می    / هرکه  زیان  نبود  را  ابراهیم  موارد خواسته براساس مضمون بیت »آتش  از  از آن« هریک  شده،  ترس 

 نمره( 5/0)ها در داستان گذر سیاوش از آتش )موبد / سیاوش / کیکاووس / سودابه( است؟  معادل کدام شخصیت 

 نمرود: ب(      ابراهیم: الف(        
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ها عبارت »میهن، سرزمین نیاکان، زبان ملّی« به  هایی تازه انتخاب کرده بود که بر بالای آن در متن »معلّم برای ما سرمشق   

ی اتاق، درفش  نمود که گویی در چهار گوشه ی میزهای تحریر ما آویزان بود چنان می ها که به گوشه خورد. این سرمشق چشم می 

 ملّی ما را به اهتزاز در آورده باشند.« 

 نمره( 0/ 5)داند؟ها را همچون درفش ملی می چرا راوی داستان، سرمشق         

عشق     عالم  به  »و  متن  به  توجه  است    –با  همه  بالای  پایه  –که  دو  محبّت  و  معرفت  از  تا  رسیدن  نسازد«  نتوان  نردبان  ی 

 نمره( 5/0)داند؟سهرودی شرط رسیدن به عالم عشق را چه می 

 نمره( 05/0)شده، چیست؟ های زیر منظور از بخش مشخص در هریک از عبارت  

 پیوندد ........ انگیزی که گویی یک راست به ابدیت می و خیال   ی روشنه آن جادّقندیل زیبای پروین سر زد و الف(        

 و برون درد درددلی در وی درون   کرامت کی درونی دردپروردب(        

با توجّه به مراحل عرفان از نظر عطّار، »تنهایی گزیدن و خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست« با کدام بیت از موارد    

 نمره( 25/0) گیرد؟زیر در یک مرحله قرار می 

 ملک اینجا بایدت درباختن   مال اینجا بایدت انداختن الف(        

 ها چون زین بیابان درکنند                            جمله سر از یک گریبان برکنند رویب(        

 ای است ای است                     هفت دوزخ همچو یخ افسرده هشت جنت نیز اینجا مرده ج(         

 نمره( 0/ 25)کند؟»با شیر سپهر بسته پیمان / با اختر سعد کرده پیوند« به کدام ویژگی دماوند اشاره می   بیت 

 اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  یشده های مشخصّ قسمت معنی و مفهوم 

 نمره( 25/0)   .« زدیمری پردر این دو شهر تنها یک »سَها، به قول بیرجندی  

 نمره( 75/0)  ح ذات.آید مفرّچون بر می رود، ممدّ حیات است و  هر نفسی که فرو می  

 نمره( 0/ 5)وان آتش خود نهفته میپسند                      شو منفجر ای دل زمانه 

 نمره( 5/0) انددر نفیرم مرد و زن نالیده اند                        کز نیستان تا مرا ببریده  

 نمره( 5/0)    ماند ای دوست، گل یادگار من و تودر باغ می با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم                 

 نمره( 0/ 5)سایه در خورشید گم شد والسّلام                      شتند آخر بر دوامگاو  محو 

 نمره( 0/ 5) «و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم »که تو از آن منی، و من از آن توام   ر بخوانمهر روز باید ذکری واحد را مکرّ 

 نمره( 5/0)  کردند.و شلیک می   ریختندهایشان می شنگ ف هایشان را در آخرین آخرین رمق  
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  1400خرداد  - مشترک –  3ی آزمون فارسی پاسخنامه  
 ؛  104،ص  25/0ب( نوعی درخت گل، یاسمن   ؛  138ص 25/0رسد .رسد، به ثمر میبه نتیجه می  ( الف  

 ؛  122 ص  0/ 25د( رنج و سختی،  ؛  114ص ، 25/0 ج( دورویی، ریاکاری، نیرنگ،           

 47، ص 25/0ب( اجازه، رخصت،     48، ص 25/0الف( مشاور و وزیر،   

 1۹، ص 25/0، بهر  ب(   12، ص 25/0، منسوبالف(   

 ؛   341، ص 25/0، مضغب(    ؛   141، ص 25/0بیندازد، الف(   

 101، ص 25/0ارزش، خوار و بی   100، ص 25/0آزرم و حیا،   

 53، 25/0آتش: مسند،     ، 25/0قوت: مفعول،   

 1۹، ص 25/0ب( درست،     0/ 25الف( نادرست،   

 73، ص 25/0ب( ممیّز،   64، ص  25/0الف( مضاف الیه مضافه الیه،   

   84، ص  0/ 25ب( چشمان،     ، 25/0عطف، الف(   

 ۹0ص  25/0ب( مفعول،       25/0بروم،  الف(   

   110، ص 25/0د( زاد سرو،  25/0ج( صفت شمارشی )ترتیبی(،   25/0ب( قید،  25/0الف( بدل،   

 141، ص 5/0آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند، ( ج  

 152، ص 25/0ب( صفت فاعلی،   25/0مکان )مکان زندگی مردم دیلم(،  الف(    

 ۹3، ص  25/0ب( سید مهدی شجاعی،      155، ص 25/0شکسپیر، الف(   

 85، ص 25/0دری به خانۀ خورشید،     114، ص  25/0در حیاط کوچک پاییز در زندان،   

 12، ص 25/0هم نوشته شود صحیح است(  مجازاگر  2الف( استعاره )با توجه به کتاب علوم و فنون   

 ۹5، ص 25/0ی، زیآمحسد(  101، ص 25/0ج( مجاز،  27، ص 25/0ب( کنایه،            

   25/0، اندبستهدلهای دنیوی و ناپایدار هایی که عاشق حقیقی نیستند و به عشقالف( انسان  

   126، ص 25/0ب( پیر و مرشد و راهنما،              
 103، ص 25/0ب( اغراق،    48، ص25/0الف( اسلوب معادله،   

 4110۹، ص 25/0د( تشبیه،    62، ص 25/0ج( تشخیص،            

 151، ص25/0ام(، ب( نمیرم )تا زمانی که زنده    25/0، گردندیبازمروند و  میالف(   

 46، ص  5/0خواهم که سختی جدایی کشیده باشد( خواهم که از درد جدایی پاره پاره شده باشد. )محرمی میالف( دلی می  

 62، ص 5/0شوند. ی نابود می خواهادهیز های ثروتمند و پرخور از های بزرگ هم مانند انسانب( حکومت           

 100، ص 25/0خواهد کرد.  آزرده ، دل شاه را 25/0ج( هر چند فرزند عزیز و گرانقدر است، اما بدگمانی به فرزند،            

 8۹، ص  25/0اما اصرارهای من شما را مجاب و راضی کرد.  25/0کردید، د( خودداری می           

 120، ص 25/0بیش از این بدون شاه بودن شایسته نیست.  0/ 5ه( چرا سرزمین ما شاه ندارد،            

  ،انداند )گرسنگی کشیدهو مدتی است انتظار کشیده  25/0،  آیدبرایشان چنین موقعیتی پیش می  بارکی  25/0،  ها هر سال طولانیاین بدبختو(             

 25/0.  که کباب بخورند ( اندبه خود وعده داده

عشق جاودانی به    ای  ،  کردار من آن را برای تواما روح راستگو و درست  0/ 25،  گنجد که بتواند آن را بنویسدفکر و خیالی در ذهن انسان نمی  ز(             

 155، ص 25/0. تصویر نکشیده باشد

 13، ص  5/0به شیوۀ صمیمی و خودمانی،   

 35، ص 25/0آتش: خشم، اعتراض،  ،  25/0الشعرای بهار(، سوخته جان: شاعر )ملک  

 76، ص 5/0همۀ موجودات در حال تسبیح خداوند هستند. )یسبحّ لله ما فی السّموات و ما فی الارض(،   

   85، ص 25/0باغ: وطن، کشور،   25/0نسیم سحرخیز: انقلاب و قیام مردم،   

 104، ص 5/0شود(، دارد. )آتش سوزان مثل آب، سرد می ها در امان نگه میلطف و عنایت حق، انسان را از آسیب  

 بخش پنجم

 ی امتحانات نهاییپاسخنامه
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 114، ص 5/0های شاهنامه )حماسۀ ملی ایران(، داستان  

   134، ص 5/0میزان قدرت و توانایی تو چه قدر است.    

 155، ص 5/0بیند. همواره معشوق را جوان می یاشمارد ارزش نمی یکی از این دو مورد: عشق قدیم را هرچه قدر قدیمی باشد، کهنه و بی  

   127، ص 25/0ج،  -2     123، ص 0/ 25ب،   -1  

 

  1401خرداد  - هارشتهکلیه  - 3ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 ( نمره 25/0).  10، ص25/0سرور،   

 نمره(  5/0) 132، ص 25/0دهند. ب( طعامی که در مهمانی و عروسی می     .101، ص 25/0کنم، می پیمایم الف( طی می  

 نمره(   52/0) 48، ص  25/0، 3گزینه   

 نمره(  5/0)121، ص 25/0ب( شست،               . 136، ص 25/0الف( ناهار،   

 نمره(   57/0)  137، ص 25/0ج( عمارت،                 46، ص 25/0ب( ظن،            .112، ص 25/0الف( غدر،   

 نمره(  5/0) 7۹، ص 25/0ب( عشیره،                  61، ص 0/ 25الف( کازیه،   

 نمره(   52/0) 161، ص 25/0، ( اهتزاز3  

 نمره(   5/0)  10۹، ص 25/0گفتم، ب( داشتم می                10۹، ص  25/0الیه مضاف الیه، الف( مضاف    

 10۹، ص 25/0د( ربط،                                       10۹، ص 25/0ج( قید،             

 34، ص 25/0ب( غیر اسنادی،                                        34، ص 25/0الف( معنایی،   

 نمره(   1) )یادآوری: گروه اسمی فقط یک هسته دارد(   35، ص 25/0د( پند،                               34، ص 25/0ج( ضربتی چند،            

 نمره(   5/0)( 25/0نوع وابسته وابسته: ممیّز )،                             0/ 25رسم نمودار:   

 65«     ص فرش      تخته     دو»

 

 ( نمره   5/0)  54، ص 5/0 .به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد  

 نمره(  1)125، ص 25/0/ د( نادرست،  125، ص 25/0نادرست،    /  ج( 125، ص 25/0/ ب(درست،  .125، ص 25/0الف( درست،   

 نمره(  5/0)  117، ص 0/ 5روید، به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی  

 نمره(  25/0 ۹6)یا نه سر بریدۀ خورشید شامگاه؟(، ص   2الف(   

 نمره(  25/0)  117مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم(، ص )به هر   1ب(            

     14، ص 25/0نماد عاشقی حقیقی است،    پروانهالف(   

 نمره(  5/0) )ریاکاری و تزویر نیز درست است(   113، ص 25/0، نماد ناجوانمردی است، شغادب(            

 نمره(  5/0) 20، ص  25/0ک، ب( خاک و پا          23، ص  25/0الف( واژۀ سر )فکر و خیال(،   

 نمره(  5/0)  133، ص 0/ 25، تنزّل کردن، ( پس روی کردن2        134، ص 25/0( آرزوی عمر طولانی کردن، 1  

 نمره(  5/0)  103سخن گفتنش با پسر نرم دید، ص                 .یا رخ شاه کاووس پر شرم دید 3گزینۀ   

 47، ص 25/0ب( »اسلوب معادله«،                             .  ۹7، ص 25/0الف( »تناقض«،   

 نمره(   1)  ۹0، ص 25/0آمیزی«، د( »حس                    155، ص 25/0ج( »اضافۀ استعاری«،            

 114، ص  25/0ب( در حیاط کوچک پاییز در زندان،                      52، ص 25/0الف( فی حقیقه العشق   

 نمره(   1)  43، ص 0/ 25فرهاد، شیرینِ   قصهّ د(                     162، ص 25/0های دوشنبه، قصّه ج(            
 

 ابیات و عبارات:   یمعن  

   12 ص ؛ 5/0کند نمی  زشت قطع یخطا یلرا به دل ( شده یینتع یروز)و وجه معاش   5/0 یزدر یبندگان را با گناه آشکار نم ی آبرو الف(

   13۹، ص 5/0 مرا به یاد ناپایداری روزگار ریاکار انداخت. 25/0، نابودی غاز  ۀدر همان میانۀ غذاخوردن، منظر ب(

   ۹2، ص25/0 کلاش را محو می کرد.  ۀ صدای ضعیف اسلح  ،25/0 آتش توپخانه آغاز شده بود و صدای ترسناک آن  ج(

 نمره(   25/0) 61، ص 25/0یسم. خاطرات سفر ماه را هم بنو یکه به زود یستن  یدبعد( 

 1۹، ص 25/0ی شود. با پول )رشوه( حل نم ینیموضوعات د  :مست 25/0و خود را نجات بده  25/0  بده  یپول :محتسبهـ( 

   85، ص 25/0. تا به آرامش برسم 0/ 25 رومیحاد مردم ماتّ  یایدر یبه سو 0/ 25 ،ا ناآرام هستمامّ یدوار مانند رود امو( 

   26، ص 25/0. ندارد  یتفاوت یچاره نباشد با من زندان  یهر کس در پ 25/0 یندیشیدب  یاچاره یشخو یآزاد یبرا  یهنانمهم ی از( 

   103، ص  0/ 5یستند. از شوق گر  یاوش خندان س ۀچهر یدنمردم ناراحت شدند و با د ح( همۀ 

  150، ص 5/0. بخشدبه شاعر امید زندگی و قدرت مبارزه می (شادی معشوق )وطن   

   155، ص  5/0 .شودسخن عشق تکراری نیست و عاشق از ذکر نام معشوق خسته نمی  

 121، ص  25/0ی( های مادّدلبستگی)ذرّه: بهشت   ، 25/0 خورشید: سیمرغ یا خداوند  
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   56، ص 5/0، و تاب هست« یچ هرکه را چون زلف پ ،در رگ جان      حسن را یمحلقه بر در زد حر  ی تواند م»( 4گزینۀ   
   120، ص 25/0، 1ج(               71ص ،  25/0، 3ب(                  62، ص 25/0، 2الف(   

 122، ص 25/0وادی طلب یا وادی اوّل   

 

  1402خرداد  - هارشتهکلیه  - 3ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 

 53ص  25/0پ( مصلحت،   

 7۹ص   25/0الف( اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است،  

 157ص  0/ 25ب( سرزنش، ملامت، تندی،            

 147ص    25/0پ( سرانگشت،    

 158ص   25/0مایه   

 104ص   25/0الف( یا »چو او را بدیدند برخاست غو / که آمد ز آتش برون شاه نو«،   

 ۹3ص  25/0»جناق / جناغ«،   

 136ص   25/0اصرار       25/0ب( یا »آن وقت من هر چه اسرار و تعارف می کنم، تو بیشتر ابا و امتناع می ورزی.«   

 140ص    25/0پ( غلیان،       108ص  25/0ب( غربت،       71ص  25/0الف( حوزه،   

 108ص  25/0ب( یا پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند،   

 146ص   25/0آورد.« دوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود میپ( یا »با تمام نیرویی که داشت می  

 20ص   25/0چهار مفعول   

 112ص   25/0هایش بس که زهر زخم  

 101ص   25/0ب( تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان  25/0الف( کاروان.   

 137ص  25/0            بجا     بس   تخلصیب(         25/0الف( قید صفت  

 

 0/ 25ب( نادرست      25/0الف( درست  

 14ص   25/0مست: مسند.   0/ 25ب( ـَ م مفعول   25/0الف( بوی گلم چنان مست کرد  

 112ص   25/0پ( جمع        25/0ب( عطف    25/0الف( بدل  

 نمره(   5قلمرو ادبی )

 117ص    5/0الف( تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن    

 ۹7ص  5/0ب( از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه      

 128ص   25/0ب( سندبادنامه            63ص  25/0الف( ویکتور هوگو  

 43ص   25/0قصه شیرین فرهاد: احمد عربلو     53ص   25/0تهمیدات: عین القضات همدانی   

 35ص  25/0ظلم   

 50ص   25/0ب( تشخیص     115ص   25/0الف( مجاز   

 12ص    5/0حیات ذات   

 13ص  25/0پ( اسلوب معادله   127ص   25/0استعاره  25/0ب( کنایه    47ص  25/0الف( جناس همسان )جناس تام(   

 10۹ص   25/0آمیزی حس -4پ(     85ص   25/0ایهام  -1ب(     47ص   25/0حسن تعلیل   -3الف(   

 نمره(  8قلمرو فکری )

 26ص  25/0محمدعلی شاه قاجار   

 47ص   25/0اند. ها یا کسانی که از معشوق دور ماندههجران کشیده  

 62ص   25/0اش نام نهادند« ب( یا »آیین طریق از نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی  

 28ص  25/0داستان یوسف )ع(   

 155ص  25/0ب( یا »جاودانگی و تقدّس عشق«  

 153ص   25/0حافظ   

 101ص  25/0تهمت   

 151ص   25/0دوستی میهن  

   48ص  25/0سکوت   

 ۹3ص   25/0به عهده گرفتن فرماندهی   

 127و  125ص  5/0فنا شدن عاشق در وجود معشوق )یا هر مفهوم مشابه(   
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 106و  104ص  0/ 5 رسد.  )یا هر مفهوم مشابه( کار آسیبی نمیگناه یا درستبه انسان بی  

 73ص  25/0دکتر شریعتی     25/0حضرت علی )ع(   

 12ص   5/0الف( شیرۀ درخت انگور با قدرت او، عسلی خالص شده.   

 137ص   5/0آرای بدون رقیب شده بود. ب( تنها گویندۀ جمع و بزم

   53ص   5/0نبودن، جست و جو کن. پ( زندگی را حاصل عشق بدان و مرگ را در عاشق

 123ص  5/0نیازی است )که( در آن، ادعا )لاف زدن( و معنا  )حقیقت( وجود ندارد. ت( پس از این، بیابان استغنا و بی

 101ص   5/0کنم؛ گذشتن از این راه باریک برای من کاری آسان است. ث( اگر این آتش مانند کوه باشد از آن عبور می

 156ص   5/0شنوم، غیرتکراری است.ج( داستان عشق یک ماجرا بیشتر نیست؛ اما عجیب آنکه آن را از هر کس می

 27ص  0/ 5دست هستم(، اما آسایشی دارم که جمشید نیز آن را نداشت. چ( با آنکه جیبم از مال و جامم از شراب، خالی است )تهی

 84ص   0/ 5ح( در دوران تسلط حکومت ظلم، در محیط پر از غم و رنج جامعه، چشمان ما، تنها شاهد ظلم و ستم بود. 

 

  1403خرداد  - هارشتهکلیه  - 3ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 154، ص 25/0دارای حیات، زنده، جاندار، موجود زنده   

 34، ص 25/0آونگ  

            57، ص 25/0ج یا »وین نغمۀ محبتّ بعد از من و تو ماند« 

 161، ص 0/ 25معمّر 

                         10، ص 25/0 ج( ثنایی                        73، ص 25/0ب( نشئه                 138، ص 25/0الف( محظور  

                  114، ص  25/0گزینۀ ب  

 گیرد(.)در صورت تشخیص هر دو ، نمرۀ کامل تعلق می 35و »ضماد و مرهم« ص  161یا »غرس نهال« ص   25/0و د  0/ 25ب  

                  13، ص 25/0صفوت        ،  25/0ب    

 27ص   یا »هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت« 25/0 مصراع دوم  

                  46، ص 0/ 25ب  

                  20، ص 25/0آگاه  

                  73، ص 25/0بدل: کویر   – 25/0معطوف: دامن گسترمان  

                  84، ص 0/ 25ب( حذف به قرینۀ معنایی یا معنوی                 155، ص 25/0الف( حذف به قرینۀ لفظی  

                  14، ص 25/0الیه صفت مضاف 

                  110، ص 25/0           هاتختی تابوت  روکش  25/0ها تختی 

 

                  151، ص 25/0ای ندارد.( مضارع التزامی)با توجه به درج واژه »دقیقا« در صورت سوال، نوشتن »مضارع« به تنهایی نمره 

 120یا »چون بود کاقلیم ما را شاه نیست« ص  25/0الف  

                  137، ص 25/0ب یا »گویی جامه ای بود درزی ازل به قامت ایشان دوخته بود« 

                  163،             ص 25/0 ج( نهاد                   25/0ب( از آن گرمی کند آتش گدایی                25/0الف: مضاف الیه  

                  100، ص 25/0ملی یا میهنی یا قومی  

                  127، ص 25/0د( تلمیح        10۹، ص 25/0ج( ایهام        34، ص 25/0ب( استعاره         4۹، ص 0/ 25الف( اسلوب معادله     

                  53 - 52، ص 25/0سجع  

                  70، ص 25/0ج( بهار                63، ص 25/0ب( مجاز                  47، ص 25/0 الف( جناس همسان )تام(  

گریزی یا ارتفاع و بلندی دماوند )به هر پاسخ مشابه نمره  داند یا مردمشاعر علت پنهان شدن دماوند در پشت ابر را دور ماندن از نظر مردم می 

                 34، ص 5/0 گیرد(.تعلق می

                  123، ص 25/0ای است«ای است / هفت دوزخ همچو یخ افسردهب یا »هشت جنت نیز اینجا مرده 
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                   125، ص 25/0الطیر و منطق                 6۹، ص 25/0الالیا تذکرۀ 

                   162، ص 25/0های دوشنبه«ب یا »قصه 

                   ۹3، ص 25/0نادرست  

                   22، ص 25/0خیر )نادرست(  

                   57، ص 25/0های باران  تر از برگ در بوسهای مهربان 

                   ۹7، ص  0/ 5یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه  

                   138، ص 25/0الف  

                   10، ص 25/0ب یا »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی« 

          گیرد.( )به پاسخ مشابه نمره تعلق می   155، ص 25/0کند و به عیوب ظاهری معشوق توجه نمی 25/0بیند  عاشق، معشوق را همیشه جوان می 

                   133، ص 25/0ب یا »این نخستین بار شاید بود /  کان کلید گنج مروارید او گم شد«              

 گیرد.()به هر پاسخ مشابه نمره تعلق می       108، ص 25/0نوازی« یا »توجه به زیردستان« یا »مدارا«پروری یا »مردمرعیت 

                   104، ص 25/0سیاوش  

                   26، ص  25/0ستیزی«یا »بیگانه  5ب:                   1۹، ص  0/ 25یا »فساد و غفلت حاکمان«  4الف:  

                  68، ص  25/0ها«یا »ناپایداری حکومت  2د:                        53، ص 25/0یا »برتری عشق بر عقل«  1ج:            

 گیرد.( )به هر پاسخ مشابه نمره تعلق می                 81، ص 5/0برطرف شدن مشکلات یا آسان شدن کارها  

                  123، ص 25/0ب: معرفت یا »وادی سوم«                125، ص 25/0الف: فقر و فنا یا »وادی هفتم« 

                  52، ص 25/0 ب( هرکسی لیاقت عاشق شدن را ندارد.     123، ص 25/0 الف( تمام حواسم پیش مصطفی است.

                  52، ص 25/0کند.  داستان راه دشوار عشق را بیان می 25/0نی )انسان کامل / مولانا( ج(         

                  104، ص 25/0 در آغوش گرفت. 25/0د( سیاوش را صمیمانه )محکم(          

                  8۹، ص 25/0تشخیص زمان حمله دور از ذهن )عجیب( نیست.  25/0هـ( از حس بویایی )احساس نیرومند شما(          

                  85، ص 25/0 گاه و محل آرامش ماست.، جایی که وعده25/0پیوندم  و( من به جریان انقلاب می        

                  13، ص 25/0 آورد.به درگاه خداوند روی می  25/0توبه  25/0ز( به امید برآورده شدن         

     35، ص 25/0این نصیحت را گوش کن  25/0و از این شاعر آزاردیده  0/ 25ح( خشم خودت را پنهان نکن         
 

 

  1404خرداد  - هارشتهکلیه  - 3ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 13۹(. ص 25/0ور)بهره          

 82(. ص 25/0)سرگردانی   

 12(. ص 25/0)صفوت یا مصطفی  

 107(. ص 25/0)ب یا الف )هر دو مورد درست است و سوال غلط بوده است.(  

                     160(. ص 25/0ج( مأمور                    112(. ص 25/0ب( هول )             40(. ص 25/0)قریب  الف( عن 

                     123(. ص 25/0)د( یا بگزارم               75(. ص 25/0)ب یا نعشه   

               ۹2(. ص 25/0)شبح   

               65(. ص  25/0)طبق 

              115(. ص 25/0ب( نادرست )                ۹5(. ص 0/ 25)الف( درست  

               123(. ص 25/0ج یا »هرکه داند گفت با خورشید راز / کی تواند ماند با یک ذره باز؟« )  

 تعلق گرفت.  13ی آن به پاسخ سؤال سؤال حذف شد و نمره 

               123(. ص 25/0)ج( بدل               12(. ص 25/0)ب( معنوی یا معنایی              57(. ص 25/0)الف( مسند  

 (. 25/0»شرح«)  ( کشیدن پیکان از زیر »درد اشتیاق« به  25/0)شرح درد اشتیاق، کشیدن پیکان از »اشتیاق« به »درد«   

 اشتیـاق       درد   رح ش                                                                 

                 

               72(. ص  25/0) ربط یا پیوند )همپایه ساز(  
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 13(، ص 25/0الف یا بار دیگرش به تضرع و زاری بخواند ) 

 103(، ص 25/0(               زود )25/0آتش ) 

 27(، ص 25/0ساز )پایههم 

       65(، ص 0/ 25ب( بنا شده است / ایجاد شده است . )      13۹(، ص 25/0الف( سروده است یا گفته است یا موارد مشابه. ) 

 13۹(، ص 25/0ی جمع )نشانه 

                  152(، ص 25/0ج( تشبیه )      1۹(، ص 25/0ب( پارادوکس )      48(، ص 25/0الف( جناس همسان) 

                  13۹(، ص 25/0ادعای چیزی داشتن ) 

                  36(، ص 25/0یا ایهام ) 4ب(                         ۹2(، ص 25/0یا حسن تعلیل ) 2الف(  

                  86(، ص 25/0یا نماد )  3د(                              111(، ص 25/0آمیزی )یا حس  1ج(            

                  57(، ص 25/0ب( استعاره یا تشبیه )                 66(، ص 25/0الف( مجاز )  

                  106(، ص 25/0ملی یا قومی) 

                  50(، ص 25/0ی خاموش، بلبل را به گفتار آورد« )الف یا »مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچه 

                  14۹(، ص 25/0یا به )ذکر دو اثر نادرست »ارمیا« و »کباب غاز« نمره تعلق گیرد.( ) 2 

 87(، ص 25/0ب( سلمان هراتی)                53(، ص 25/0الف( مولوی ) 

                  54(، ص 25/0ب یا فی حقیقۀ العشق) 

 11۹(، ص 25/0الف یا »به سوی تو بود روی سجودم؛ مهین ای میهن!« ) 

 11۹(، ص 25/0»تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی« ) 

 ۹8(، ص 5/0ملاحظه افتاده بین راه؟« )»یا ماه بی 

 23(، ص 0/ 5در امان بودن عاشق و مفاهیم مشابه ) 

 27(، ص 5/0نداشتن نویسندگان یا مورخان یا اندیشمندان ) 

 153(، ص 5/0نیروبخشی عشق یا عشق عامل جنبش و حرکت در هستی است و مفاهیم مشابه ) 

                  108( ص  25/0(                ب( سودابه )25/0الف( سیاوش ) 

                  163( ص 5/0ی هویت آن است یا هر پاسخ مشابه)زیرا زبان ملی هر کشوری نشانه 

 54(، ص 5/0ی معرفت و محبت )گذشتن از دو پایه 

                 165( ص 25/0ب( عشق )                 75( ص 25/0الف( کهکشان )  

                 125( ص 25/0ها چون زین بیابان درکنند / جمله سر از یک گریبان برکنند« ) ب یا »روی 

              گیرد.های مشابه، نمره تعلق میدر بخش زیر، به پاسخ           36( ص 25/0بلندی و ارتفاع کوه دماوند )         

                    63( ص 25/0در این دو شهر فقط توقف کوتاهی کردیم. ) 

                 12( ص 25/0( وجود است. )25/0بخش )( شادی25/0آید )بازدم( )وقتی که نفس بیرون می 

                 37( ص 25/0( فوران کن. )خشم خود را آشکار کن.( ) 25/0ای قلب روزگار )دماوند( ) 

                 48( ص 25/0ها وجود دارد. )( ناله و زاری همۀ انسان25/0در فریادهای من ) 

                 87( ص 25/0ماند. )های انقلاب( از ما به یادگار می( انقلاب )ارزش25/0ای دوست، در ایران )کشور( ) 

                 127( ص 25/0( در ذات حق )سیمرغ( فانی شدند. )25/0سرانجام برای همیشه ) 

                 157( ص 25/0( پیوسته بگویم. )25/0هر روز باید یک سخن خاص )عاشقانه( را ) 

     ۹4( ص 25/0ماندۀ خود همراه کردند. ) ( با مهمات جنگی باقی25/0آخرین توانشان را )         
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برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه و سایر جزوات مربوط به ادبیات فارسی و 
 علوم و فنون به سایت و یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

در تلگرام  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSیا واتساپ و یا به صورت 


